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بسمه تعالیی 


مه 


معف‌مه 


همه روایات و احادث متفق‌اند که خاندان یا اهل بیت 
پیغمبر را حسنین و پدر و مادرشان تشکیل میدادند » و پیغمبر 
افر اد خانواده خود را وقتی بمسامین معرفی کرد که آیه تطهیر 
نازل شد» پس از نزول این آیه بودکه رسول خدا » علی و فاطمه 
و حسن وحسین تح را زیر بك کسا با خود جمع کرد و فرمود: 

خداوند| اینها هستند افراد خوانده من » بنا براین پیغمیر 
هیچکدام از همسران خوفنل از خاندان: ود پشمیان بای رد 
خواسته است بمردم بعهماند که خاندان شخصی که با او رابطه 
نسبی نزدیکی دارند » واما همسر شخصی که رابطه سببی دارد و 
ك رابطه قابل انقطاع است از افراد حقیقی و اصلی خانواده 


نیست زیرا با عفدی امده و با طلاقی میر ود . 


سب بت ژقق گانی 

درباره اهل‌بیت پیغمبر حدیثی هست که ازحضرت‌فاطمه(س) 
روایت شده و معروف بحدیث کسا است ‏ در این حدبث فاطمه 
زهرا (س) میگوید : 

یکروز پدرم برمن وارد شد و اظهار کسالت نمود و از من 
خواست آن کسای یمانی را برایش بیاورم واو را باآن بپوشانم. 

سپس میفرماید بعد او علی و بعد حسن وسپس حسین وارد 
شدند واز پیغمبر اجازه خواستند و با او زیر کسا رفتند » بعدخود 
فاطمه (س) نیز اجازه خواست و بجمع آنها پیوست » و این 
اجتماع مقدس اهل بیت رسالت را تشکیل داد . آنها را (پنج‌تن) 
با( آل کسا نامدند . 

حدیث دیگری که تأیید میکند اهل بیت پیغمبررا عبارت از 
افراد مذکور فوق بوده‌اند » حدیث, یمه است که از ابویکز 
روایت شده » او می‌گوید : 

رسول خدا را دیدم که در خیمه‌ای نشسته و بريك کمان 
عربی تکیه داده ؛ و علی و فاطمه و حسن و حسین با او در آن 
خیمه هستند و پیغمبر میفرمود ای مسلمانان » من باکسی که بااهل 
این خیمه در صلح و صفا است و آنها را دوست دارد » در صلح 
و صفا هستم واورا دوست دارم » و هر کس دوستدار آنهانباشد؛ 
منهم دوستدار او نیستم » هرکس دوستدار آنها است سعادتمند 
است و نطفه و مولدش پالك است » دشمن آنها کسی است که 
شقاوت فطری وخانوادگی داشته و نطفه او خبیث باشد . 

روابات و احادیث بسیار دیگری هست که این دو حدیث 


۳ 





پنج تن آل کسا 
را تأیید میکند که ازجمله آنها حدیث مباهله است ؛ ولی‌صحابه 
پیغمبر بعد از رحلت او به آنچه در باره این خاندان سفارش کرده 
بود عمل نکردند و در صدد اذیت و آزارشان بر آمدند و حقوق 
آنان را غصب کردند » و اکنون ما برآنیم که با تدوین شرح 
زندگی این بزر گواران شمه‌ای از رفتاری راکه باآن‌بزرگواران 
شده بنظر خوانند گان محترم برسانیم . 

مطالب این کتاب از اسناد و کتب ناریخی معتبر گر فته شده 
وحتی الامکان سعی شده که بروایت اهل سنت و جماعت توجه 
تو و تجمای کوشتی با نايم کنیویاعات بی‌طرفی را کزده 
باشیم . 

امیدواريم این خدمت مورد قبول واقع شود . 

محمد علی خلیلی 


تهران- اول‌اردی‌بهشت ۴شمسی 





سین واندگالین 


۱ 


اولین نفر آل کسا 


در سرزمینی بلاخیز و دشتی آتش بیز که جز ریگ گداخته 
و خار مقبلان نبود » در محیط پر از محنت و سختی که نهآب 
بافت می‌شد و نه سایه‌ای » آنجا که جز فقر و پریشانی و ظلم و 
تعدی و جهل و نادانی چیری‌نبود » غارت وخونریزی امری‌عادی 
و زنده بگور کردن نوزادان افتخارشمرده می‌شد » کودکی شش 
ساله با چهره‌ای وحشت زده و دوچشم گریان در محلی موسوم به 
( ابوای) که بین دو شهر نامی آن سرزمین یعنی مکه ومدینه واقع 
است ایستاده بود و بحفره‌ای می‌نگریست که چند نفر جسدی را 
در آن می گذارند » با دیده اشکبار بآن‌گور خیره شده بود وبآن 


جسد بی‌جان که تا چند ساعت قبل حر کت میکرد و او را دربز 


۵ 





پنج تن آل کسا 
میگرفت و غبار غم و غربت و یتیمی از چهره‌اش می‌زدود با آه 
وحسرت مینگریست . 

این جسد مادرش بودکه چندی قبل باکودك شش‌ساله خود 
و کنیز باوفایش برای دیدن اقوام فرزندش از مکه به مدینه آم‌ده 
بود » این نعش آمنه بنت وهب بود که داشتند اورا در این گور 
سیاه و تاريك بخاك می‌سپردند » واين کودك محمدین عبدالّه مب 
بود که ابنك با ازدست دادن مادر وازداشتن پدر و مادر محروم 
شده بود » زیرا پدرش عبدالله نیز قبل از تولد او » دور از خانه 
وزن خود درشهر مدینه در گذشته بود . 

عبداله کوچکترین و زیباترین فرزندان عبدالمطلب بود » 
همه اورا دوست می‌داشتند زنان و دختران قریش دلبسته اوبودند 
وه رکدام آرزو میکر دند که بهمسری این جوان زیبا ورشید در آبند 
کی زوا کار بش تدیگر شاد ات < 

عبد له برحسب نذری که پدرش عبدالم‌طلب رئیس فریش و 
پیشوای بنی‌هاشم کر ده بود باید در راه خحدا قربانی شود » ولی 
بزرگان فريش و بنی‌هاشم روا نمی‌داشتند چنان جوان برومندی 
فربانی شود . 

عبدلمطلب هم حاضر نبود از نذری که کرده است چشم 
بپوشد » اوسالها پیش در آنوقت که چاه زهزم را ظاهرمی‌ساخعت 
نذر کرده بود چنانچه خداو ند ده پسر باو عنابت کند یکی از آنها 
۳ قربانی نماید » و اکنون او که دارای ده پسرشده بود باکمال 
سرسختی می‌خواست عبدالّه را فربان کند » فرزند سر اطاعت 


۶ 





ستیب( ان 
پیش آورده بود » او نیز مانند جدش اسماعیل در برابر اراده پدر 
تسلیم بود» ولی قریش و بنی‌هاشم دریغ داشتند که نهال این‌جوان 
برومند ناکام بخون آغشته شود . 

عاقبت قرار براین شد که به غیبگوئی مراجعه کنند و دستور 
غیبگو این شد که میان عبدالّه و ده شتر قرعه بکشند و آنقدر قرعه 
را ادامه دهند و بر تعداد شتر ها بیفزایند که فرعه به نام شترها 
در اید . 

عاقبت وفتی شماره شترها به صد رسید قرعه بنام آنها در 
آمد » دیگر عبدالّه نجات بافته بود » غریو مردان و هلهله زنان 
کعبه ومحیط اطراف آنرا بلرزه در آورر » ( هبل ) با ریش قره‌ز 
خود در صدر کعبه بالاتر از سایر بتها با دو چشم یاقوتی شرربار 
خود باين صحنه می‌نگربست و از اینکه چنان طعمه لذیذی را از 
دست داده بود خشمگین می‌نمود . 

مادر عبدالّه که از شب قبل پریشانحال و آشفته گیسوی‌بود 
اينك درمیای زنان باچشمانی که| کنون ازشوق وشادی میگریست 
ایستاده و به پوسه‌های زنان و شادباش آنها پاسخ میگفتند » زنان 
و دختران بنی‌هاشم با دف و دایره عبدالّه را که باپدر بزر گوارش 
باق سامت اسشال مس ند 

عبدالمطلب دست فرزند دلبند خود را گرفته بود و می‌برد 
تا این خاطره تلخ را با خاطره‌ای شیرین جبران کند » اورا میبرد 
نا زیباترین و عفیف ترین دختران قریش را که پدرش درباره‌اش 
میگفت پاکدامن تر از ستاره صبح است خواستگاری کند . 
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پنج تن آل کسا 

آری او و عبدالّه بخواستگاری آمنه بنت وهب میرفتند . 

این وصلت فرخنده سر گرفت و عبدالّه و همسر زیبایش در 
کنارهم سعادتمند شدند . 

اما دوران این سعادت خیلی کوتاه بود » زبرا چند روز بعد 
از زفاف عبدالّه برای تجارت با قافله‌ای که بسوی شام می‌رفت 
رهسپار آن دپار گردید » و به همسر زیبای خود که اورا تنها ترك 
کرده بود گوهری سپرد تا او را در رحم طاهر خود پرورش‌دهد» 
این همان جنینی بود که گوهر شبچراغ عالم وجود شد و با نور 
خود سراسرعالم را منور ساخت وظلمت‌های جهل و فساد را از 
جهان برانداخت . 

عبدالّه رفت و دیگر باز نگشت و قبل از آنکه ثمره عشق و 
زناشوئی اش چشم بجهان گشاید او چشم از این جهان بربست و 
بدست برادرش حارث که از طرف پدرش برای پرستاری او رفته 
بود در مدینه بخاك سپرده شد و پدر پیر وهمسر جوانش را داغدار 


کرد و فرزند خود را پیش از آنکه پا بعرصه وجود گذارد بی‌پدر 


۷ 


سال ۷۰ مبلادی مصادف با ۱ با ۷ ماه ربیع‌الاول‌بود» 


مود , 


شبی بود که وقایع آن در تاریخ بشریت بانور ثبت گردیده » شبی 


۸ سس 





زندگانی 
تابناك وپرفرو غ . 

در چنین شبی يك بیوه جوان و بسیار زیباکه خانه‌ای که جز 
او و فاطمه دختر عبداله تقفی و کنیز وفادار شوهرش ( ام ایمن) 
کسی در آن نبود » بیدار بود » گوئی احساس درد می‌ کرد ولی 
او نمی‌خواست کسی را خبر کند » او مانند همیشه میخواست‌تنها 
باشد تا خیال شوهر ناکامش نجوی‌کند وبا یگانه یادگار عزیزی 
که از او در دل دارد براز و نیاز پردازد ولی گوئی امشب حال 
دیکری داشت ؛ انقلابی درخود می‌دید » دردی در خود احساس 
می‌ کرد »"حالیغیز عادی "داشت » چشم به ستارگان ۲سشلان 
دوخته بود » امشب ستارگان در نظر او جلوه دیگری داشتند » 
درخشش دیگری و فرو غ دیگر از خود نمایان می‌ساختند » گوئی 
میخواستند برزمین فرود آیند » و همه بربام آن خانه بنشینند. 

این بیوه زیبا ونازنین آمنه بنت وهب همسر عبداله بودکه 
امشب با آنکه احساس درد و بیتابی میکرد کسی را خبر نکرده 
بود » حتی نخواسته بود بدختران عبدالمطلب خبر دهد و حاضر 
نشده بود د و زنی راکه با او دريك خانه بودند ناراحت کند . 

درد شدت کرد و حالی قریب به بیهوشی به او دست داد و 
با در حال خواب وبیداری بود که مشاهده کرد نوری از اوخارج 
شد و اطراف را روشن ساخت و زمین و آسمان جلوه دیگری‌در 
نظر او یافت » وقتی بخود آمد فرزند دلبندش بدنیا آمده بود» 
در آنوقت فاطمه را دربرابر خود دید که بالبانی متبسم تولدنوزاد 


را به او تبريك می گوید . 
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هنوز ستار گان چشمك میزدند و شهر مکه درخواب سنگین 
خود فرو رفته بود مردم آنشهر بی‌خبر از آنچه وقوع یافته در 
بسترهای خحود غنوده بودند » کسی در کوچه‌های تنگ و تاريك 
مکه دیده نمی‌شد فقط يك زن در حالیکه خود را در پارچه‌ای 
پیچنده بود شتابان کوچه‌های مکه را طی میکرد این فاطمه ثقفی 
بودکه برای عبدالمطلب حامل مژده تولد نواده و فرزند عزیزترین 
فرزندانش عبدالّه بود . 

عبدالمطلب نوزاد را به کعبه برد و نامش را محمد وس 
گذاشت و برای او قربانی کرد » زاده شدن محمد 2 خیلی از 
آلام این پیرمرد جلیل القدر کاست و خاندان هاشمی را غرق در 
سرورکرد . 

اکنون نوبت آن بود که برای نوزاد دابه‌ای بگیرند » در 
آن ایام مرسوم بود که برای سلامتی و تقویت بنیه اطفال » آنها 
را پاعراب بادبه نشین می‌سپردند تا شیر دهند و در هموای آزاد 
پرورش نمایند . 

زنهای عرب و بادبه نشین که شیرده بودند هرسال درموسم- 
های معلوم ۱ مکه مبآمدند و اطفال وا می‌بردند و بکودکان‌اعیان 
و اشراف و روتمندان مایاتر بودند . ولی محمد عللار بتیم و 
فقیر بود بنابراین هيچيك از دایگان او را نپذیرفت » فقط حلیمه 
سعدیه دختر زویب چون کودکی بدست نیاورده بود برای اینکه 
دست خالی باز نگردد و مایه سرزنش زنان دیگر ق-رار نگیرد 
محمد لا را از روی ناچاری پذیرفت . 
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سس زندگانی 

حلیمه وشوهرش درفتر وتنگدستی میزیستند ولی‌پس ازبردن 
آن کودك نوزاد هاشمی ۰ خیر و برکت بآن زن روی آورد و 
گوسفندان وشترانشان افزایش بافتند . 

محمد تلف در آن محبط پرورش یافت و مورد محبت و 
علاقه حلیمه و شوهر وفرزندانش قرار گرفت زیرا مایه سعادت و 
خیر وبرکت آن خانواده صحرانشین شده بود . 

پس از پایان دوره شیرخوارگی اورا به مکه آوردند و به 
مادر سپردند » و از آن ببعد در دامان پرمهر و محبت آمنه‌پرورش 
می‌یافت » ولی آمنه هنوز داغدیده بود و فرزند عزیزش نتوانسته 
بود عبدالّه را از یادش ببرد بهمین جهت از عبدالمطلب اجازه 
خواست چند روزی به پثرب نزد بنی‌النجار خویشان عبدالمطلب 
برود » اين بهترین بهانه برای رفتن به پثرب و زبارت قبر شوهر 
جوانمر گش بود . 

در اين سفر محمد عَِر که کودکی شش ساله بود همراه 
مادر رفت » یکماه مهمان بنی‌النجار بودند او در این مدت با 
محمد ‏ برسر قبر عبدالّه می‌رفت و می گریست و باعزیز خود 
که در زیر خاك بود نجواها میکرد» محمد عفر که باآن عوالم 
مأنوس نبود از مادرش می‌پرسید : 

مادر چرا اشکث میریزی » این بر آمد گی چیست که برسر 
آن زاری میکنی ؟ 

- فرزند دابندم » اینجا گور پدرت میباشد . 


تساو » پس آن پیر مرد نورانی که در مکه انستکطا و مرا 
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پنج تن آل کسا 
دوست می‌دارد کیست ؟ 

_ او پدر بزرگ تو است » او پدر همین است که در این 
گور خفته » او عبدالمطلب است » فرزند عسزیزم اورا دوست 
بدار واحتر امش کن . 


ِ آری مادر » من اورا دوست می‌دارم» او شخص محتر می 


این بود روز گار محمد 8 با سادرش در مدینه » وچنان 
بودکه محمد ع دریافت پدری داشته که مرده است » وهر گز 
اورا ندیده است ۰ از آنوقت احساس بتیمی کرد و غم بی‌پدری 
یلار کر عگشن نشبت . 

اکنون نوبت آن رسیده که این قافله کوچك که مر کب از 
آمنه و محمد عبر و کنیز آنهاام ایمن بود به مکه باز گردد » 
زیرا عبدالملب قاصدی روانه کرده و اظهار اشتیاق کرده بود. 

این کاروان کوچك از مدینه به سوی مکه براه افتاد » ولی 
آمنه هیچوقت به مکه‌نرسید» زیرا چون به محلی موسوم به(ابواع) 
رسیدند بیمار شد و در گذشت . 

محمد 2 کودك شش ساله یکوفت خود را دربرابر حفره 
سیاهی که مادرش را در آن چال میکنند» شاید از آنوقت اومعنی 
ثبر و مرگ را دریافت 6 7 آخرین لحظه از عمر خود او منظره 
وحشتناك را فراموش نکرد . 

آمنه که سالها در فراق شوهر اشکک ريخته بود اينك در 
نزدیکی او بخاك رفته بود » ۲۳ این زن رسالتی که داشت 


۱ را () ی وروی 
‌ ت 


٩‏ سس 





سس زندگانی 
انجام داده بود » او فرزندی بوجودآورده وشش ساله کرده بود» 
او گوهری بعالم بخشیده بود که در آینده منجی بشریت از منجلاب 
کفر و ظام و بدبختی شد » او دیگر کاری دز این جهان«نداشت 
زیرا خدا خواسته بود این از محبت و مهر پدر ومادر محروم 
باشد تا روی بدو آورد و در کنف خداوندی پرورش بابد وتربیت 
شود . برای او تربیت بشر کم بود بهمین جهت بعدها میفرمود 
( خداوند مرا ادب فرمود و خوب ادب آموخت». 

باری محمد عی؛ باچشمی گریان و دلی بریان بگور مادر 
خبره شده بود » در آنوقت ام ایمن بسوی او رفت و با مهر و 
محبت دربرش گرفت و اشکث از چهره‌اش سترد » و اورا با خود 
بسوی مکه برد . 

بکروز بامداد این کاروان وارد مکه شد و ام ایمن دست 
دردست محمد 026 روانه خانه ابوطالب گردید تا آن یتیم‌بی‌پدر 
ومادر را بدست او سپارد . 

آنوقت محمد و در تحت کفالت مستقیم جد خود قرار 
گرفت و مشمول محبت‌های بی‌پابان آن پیرمرد بزر گوار شد » 
اما افسوس که این دوره هسم طول نکشید چون پس از دو سال 
یعنی محمد لو در سن ۸سالگی جد و بگانه حامی خود را از 
دنک داد" 

عبد | لمطلب قبل از آنکه چشم‌ا زاین جهان‌فروبندد محمدع 
را بفرزند و جانشین خود ابوطالب سپرد و از آن پس تاوقتی 
ابوطالب زنده بود از محمد بر پسر برادر خود حمایت کرد . 


1۳ 





پنج تن آل کسا - 

چیزی که بیشترمحمد عفٍ را نزد عمش عزیز میکرد این‌بود 
که ابوطالب و عبدالّه از يك مادر بودند . 

باری ابوطالب از پسر برادر یتیم خود مانند فرزندانش 
نگاهداری می‌کرد و اورا عزیز و گرامی میداشت » زنش فاطمه 
بنت اسد نسبت باو فوق‌العاده مهربان بود . 

آما محمد 00 همواره متفکر بود » او نمی‌توانست مادر 
و جد خود را فراموش کند 6 هميشه چشمش براه ابواء ود او 
از سنین کودکی برخلاف سای کودکان میل به گوشه گیری و تفکر 
داشت . 

هنگامی که برای مردم مکه گله چرانی ی کرد ۰ گر مبان 
بیابان‌ها و صحراها گوشه‌ای می گرفت وسربرزانوی‌تفکر میگذاشت 
وبااندشه های خحود سر گرم ت 

ابوطالب مردی بود فقیر و عیالمند و ناچار بود برای کسب 
معاش مانند ساير افراد قریش بتجارت و داد و ستد بپردازد » 
بنابراین به سفر شام میرفت » در یکی از این سفرها با بقولی در 
سفرهای متعدد محمدع ‏ با او بود » محمد 2 از تنها ماندن 
وحشت داشت بهمین جهت به‌دامان عمش می آویخت تا اورا با 
خود ببرد» وباعلاقه زیاد ابوطالب به‌محمد عبر موجب میشد که 
اورا همراه خود بسفر پپرد . 

دریکی ازاین سفرها بودکه بحیرای راهب که ازدانشمندان 
بزرگ نصرانیت بود محمدعِ را در شهر بصری که درسر راه 
مکه بشام است دید واز روی آثار وعلائم اورا شناخت ودانست 


سس رر یج ار 
که همان پیامبری است که در تورات و انجیل از او نام برده 
شده وباید میان اعراب مبعوث شود این‌بود که به عم اوابوطالب 
توصیه کرد از بردن پسر برادر خود بشام خود داری کند و او را 
به مکه باز گرداند » مبادا از بهود باو گزندی برسد . 

اغلب خاورشناسان باآنکه ملافات بحیرا و محمدغلررا 
صحیح می‌دانند معتقد هستند که محمد عبر باعم خود به‌شام رفته 
ولی سفرش صرفاً نجارنی بوده وتماسهای علمی روی نداده ودر 
این سفرها هیچگونه کسب علمی نکرده است» فقط بعضی بلاد و 
آثار را دیده و از آنها در ذهنش اثری باقی مانده است . 

چون محمدیر به مرحله جوآنی می‌رسد میان مردم‌بر استی 
ودرستی و امانت و صداقت و اخلاق نيك معروف میشود همه 
اورا ( محمد امین ) می‌نامند . 

در آنوقت در مکه زن ثروتمند و محترمی بود معروف به 
خدیجه دختر خویلد که از دو شوهر سابق خود ثروت سرشاری 
بدست آورده بود و اوهم مانند سایر قریش با ثروت تجارت 
می کزد و مردانی را برای رفت و آمد بافافله تجارت خود اجیر 
می‌نمود . 

این زن چون نام محمد ور می‌شنود واز امانت ودرستی 
او با خبرمی‌شود از اومیخواهد که با اموالش نجارت کند » البته 
ابوطالب هم دراین امردخالت داشته ونقش مهمی را بعهده گرفته 
و او بود که محمد وق را بخدیجه معرفی می‌نماید . 

باری محمد عم با اجرنی بیش ازسایرین باقافله تجارت 


۱۵ 





پنج تن آل کسا 
حدیجه به‌شام میرود واز این سفرسود شایانی عاید خدیجه میشود» 
در این سفر (میسره) غلام خدیجه بامحمد علْر بود ودرمراجعت 
گزارش‌های بسیار خوبی از او ببانوی خود می‌دهد » خدیجه‌باین 
جوان متمایل میشود و مفتون اخلاق او میشود وبا وسائطی خود 
را براو عرضه می‌دارد . 

محمد ور موضوع را با عم شود" ذرمینان میگذاژد .و 
ابوطالب باعده‌ای از بنی هباشم از خدیجه برای محمد خو استگاری 
میکند وطولی نمی کشد که آن دو باهم زلاقوگی4#ی کته ) 

در این وقت محمد 2 ۲۵ سال داشت ولی خدیجه زنی 
چهل ساله بود » با وجود این هنوز از زیبائی بهره‌کافی داشت و 
بهمین جهت مورد توجه بزرگان قريش بود » ولی او محمد را 
پسندید و با او زناشوئی کرد وخود و ثروت خود را دراختیار او 
گلراشت : 

از آن‌پس‌سالها گذشت ومحمدلثاربيك زند گانی‌سعادتمندی 
رسیل"» کون کنوان‌اوقت: آن رسیده:بژاد کته اين بتیم بآرامشی 
برسد و آنهمه ناکامی ها جبران شود . 

سالها گذشت زندگانی محمد عفر بآرامش و سکون و 
خوشی سپری ميشد و تقریباً هیچ واقعه قابل ذکری روی نداد » 
او در این مدت روز گار خود را به تجارت با اموال همسرش و 
مجالست و گفتگو با رجال مکه میگذراند . 

در این دوره بودکه اتفاقی برای مدتی روی داد که در آن 


رجحان عقل و کیاست و نبوغش را ثابت کرد » قریش داشتند 


۱۶ 





سید نی 
بنای کعبه را تجدید میکردند ودیوار آنرا می‌ساختند و بنا به محل 
نصب حجرالاسود رسیده بود برسر نصب این سنگ مقدس مبان 
تیره‌های قریش نزاع سختی در گرفت و هر تیره میخواست این 
افتخار نصیبش شود » کار نزاع بالاگرفت بطوری که چهار روز 
کار تعطیل شد و خیلی امکای داشت زد و خوردی واقع شود : 
زیرا همه مسلح و مستعد شده بودند » بالاخره ابوامیقین مغیره 
مخزومی پیشنهادی کرد که مورد قبول واقع شد او گفت قرار 
بگذارید اول کسیکه از دروازه صفا وارد شد دراین امر حکمیت 
کند» وهمه‌داوری اورا بپیریم. ۱ 

اتفاقاً اول کسی که وارد شد محمد عَلٍ بود و چون مردم 
اورا دیدند گفتند : 

مامحمد امین را می‌پذيريم و آنچه داوری کند قبول 
داریم . 

محمد و چون از اصل موضوع با خبر شد دستور داد 
پارچه‌ای آوردند و حجرالاسود را روی ی گز او سیگ وی 
داد هريك از روساء تیره‌ها گوشه‌ای از آنرا بگیرند و تا پای بنا 
ببرند » آنوقت در آنجا خود پیش رفت وحجرالاسود را برداشت 
و در جائی که باید نصب شود قرار داد و باین ترتیب با دلسوزی 
خود از يك نزاع و خونریزی حتمی جلو گیری کرد . 

دراین وقت ۳۵ سال داشت» شاید این واقعه در سال ۶۰۶ 
میلادی و اقع شده باشد و شاید در همان سال باشد که قحطی و 
مجاعه در مکه واقع شد » و محمد وس برای دستگیری فقراء و 


پیج تن آل کا ۱ 
بی‌نوایان برخاست و به مردم رسید گی کرد و باجازه همسر 
خیرخواه خود خدیجه از اموال او به گرسنگان و درماندکان 
رسید گی نمود . 

این اعمال واين رفتارها که عقل و کیاست و رحم ومروت 
و مردم داری او را ثابت میکرد خیلی بر اعتبارش در نظر مردم 
می‌افز ود و اورا محترم می‌نمود . 

محمد عم کنی نبود که خوبیها و محبتهای ابوطالب و 
مهربانی‌ها ونوازش‌های فاطمه بنت اسد را فراموش کند » هميشه 
آن سالهای خوش را درنظر داشت و درصدد بود تلافی کند » او 
اولین اجرت مسافرت بشام را که از خدیجه دریافت کرد به عم 
خود داد . 

پس اکنون‌قدرت مالی داشت و اموال خدیجه دراختیارش 
بود و سال هم سال سخت و دشواری بود چکونه عم خود را 
فراموش میکرد ؟ 

او نزد عم دیگرش عباس که از ثروتمندان مکه بود رفت و 
باو پیشنهاد کرد با ابوطالب كمك کنند و از عبال او بکاهند » 
محمد عل باعباس نزد ابوطالب رفتند وهر کدام یکی ازفرزندان 
اورا بخانه بردند» عباس جعفر را بردو محمدعل دست علی تک 
که ک و چکترین فرزنذان ابوطالب بودگرفت و باخود برد » گوئی 
مقدر بود که اپن کودلك که باید روزی شهسوار اسلام شود و در 
راه‌این دین جانبازی نماید از دوران کودکی بکفالت محمدعّلق 


در اید تا همانطور که خدا محمد عِقْ را ادب کرده و پرورده 





۱۸ زندگانی 
است محمد ار نیزعلی ت2 را به‌پرو راندند وبرطبق مکتب خود 


ادب نماید . 


۳ 


از این وقت. بر کوشه گبری و انزوای محمد عبر افزوده 
می‌شد و روز بروز بسکوت و تفکر راغب تر می‌گردید » زن 
مهربان و فدا کارش‌هم مانع او نمی‌شد ۰ اصلا محمد ور در آن 
اوقات حال دیکگری داشت مثل این می‌نمود که در جستجوی 
کمشده‌ای ات آن گهعده: خالق: زمیتن:ورآسماناو شبار ان 
وماه و خورشید بود » زیرا او باور نداشت که این بتهای گلین 
و آهنین و چوبین که از در و دبوار کعبه بالا میرفتند خالق این 
دستگاه عجیب باشند » آنها قادر به کاری نبودند » بهمین جهت 
هیچگاه به آن بتها عقیده نداشت » وهیچوقت بخانه کعبه نرفت که 
در برابر آنها سجده کند . 

او هميشه از دوران کودکی و جوانی » در آنوقت که برای 
مردم مکه گله میچراند و باکوه و صحرا و بیابان و دشت و کمر 
آشنا شده بود » وشبها برفراز بلندیها با در قعر دره‌ها به آسمان 
می‌نگریست وبه ماه و ستارگان خیره ميشد در فکر بود » دراین 
کتاب بزرگ طبیعت مطالعه میکرد » میخواست راه بجائی ببرد؛ 


ی 
این حالت در او بود و هرقدر که بچهل سالگی نزديك میشد بیشتر 
دراویلمابانمینگرزدند ‏ 

وضع جزيرة العرب طوری بود که هیچکدام از دول معظم 
آنروز جهان را باین فکر نیفکنده بودکه به آنجا لشگر کشی کنند 
و آنجارا جزء متصرفات خود در آورند » فقط قسمتی از آن که 
موسوم به یمن اسف فا رد پیش آمدهائی تابع سیر زاین ایعزارن 
شده بود . 

اکرچه عر بستان دروازه‌های خود را بر فاتحین بسته بود » 
ولی ادیان بزرگ آنروز که عبارت از بهودیت و مسیحیت و 
زرتشتی باشد راه خود را در آن سرزمین باز کرده و عده زیادی 
بهودی و مسیحی در قسمت‌هائی از عربستان سکونت کرده بکار 
نجارت و زراعت و غیره سر گرم شده بودند دیانت زرنشت هم 
جائی برای خود در یمن‌باز میکرد . 

معاشرت و مفالطت اعراب با اصحاب این ادیان رفته 
رفته بعضی از اعراب را به‌تفکر وادار کردة بود وعقیده آنان را 
بت بت و بت پرستی نك می کزد و زمینه را« بسرای. تخیر 
اوضاع آماده می‌ساخت و مژده ظهور پیغمبری را می‌داد . 

گویند یکی از اين متفکرین عرب عقیده‌اش از بت‌ها سلب 
شده بود امیتین ابی‌الصلت است بخود نوید میداد پیغمبر موعود 
او باشد . 

در چنین احوالی محمد و سنین عمرش بچهل نزديك و 
نزدیکتر ميشد و بیشتر متفکر و گوشه گیر میگردید . 





۲۰ داز کی کافین 


او از روز نخست از بت و بت پرستی متنفر و گریزان بود 
و بتهارا عاجزتر و حقیرتر از آن می‌دید که بتوانند در سرنوشت 
این عالم تأثیر داشته باشند . 

وقتی به‌اين جهان پهناور واين همه مظاهر که دال‌برقدرت 
خالقی مقتدر و توانا بود می‌نگریست بر عقیده سخیف عرب که 
به عبادت بتهاسر گرم بودند واقف می‌شد و همین امر او را بیشتر 
تفکر وادازمی کرد. 

هنگامی که بکعبه و بتهائی که از در و دیوار آن بالا میرفتند 
نظر می‌افکند و زنان و مردان عربان و نیمه لخت را می‌دید که 
با دست زدن و سوت کشیدن بعبادت این بتها سر گرم‌اند بحدی 
متنفر میشد که بی‌اختیار از محیط کعبه و شهر مکه دور ميشد و 
خود را به دشت و بیابان ها و کوههای اطراف مکه میرساند و 
در آنجا ساعت‌ها تنها بسر می‌برد و در عالم تفکر و خاسه فرو 
وف 

آیا محمد ور از چه وقت در حال گوشه گیری و عزلت 
بسر برد ؟ 

آیا سالهای قبل از بعثت دراین حال بوده یا در همان‌سال 
مبعوث شده است ؟ 

حقیقت این است که نمی‌دانم و مورخین هم نتوانسته اند در 
ابنخصوص جواب قاطعی بدهند . فقط میتوان گفت محلی را که 
برای انزوا و تفکر خود اختیار کرده بود کوههای اطراف مکه و 
غاری موسوم به حراء بوده و ماهها قبل از بشت در آن غاربتفکر 
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و مطالعه در امر این جهان می‌پرداخته و کمتر . بشهر می آمده و 
بخکوصاً باجتماعات رغبت نشان نمیداذ*«وفقطا بررای.تهیه 
توشه و غذا بشهر می آمد 6 کاه«از این امر نیز غافل می‌شد » 
بطوربکه خدیجه» آن زن مهربان و با وفا از غیبتش نگران‌میشد 
خود بدنبالش می‌رفت و اورا به منزل میآورد ویا برایش غذا و 
نوشه یبرد و گاه کسانی را مراقب او قرار می‌داد که از حالش 
باخبر باشند و خدیجه را از حال او باخبر کنند . 

این زن باوفا علاوه بر اینکه مزاحم شوهر محبوب خود 
نمی‌شد واورا در خلوتگاه با افکارش تنها می گذارد همیشه سعی 
می‌ کرد وسایل آسایشش"را فراهم سازد. 

وقتی محمد خر به منزل می آمد به استقبال او می‌شتافت 
کرد از سر و رویش میسترد » او را با مهر و محبت در آغوش 
می‌کشید » و با انواع وسایل خستگی را از تن و جسانش دور 
می‌کرد » ومحمد ول باز با نیروی بهتر وروحیه قوی‌تری‌بسوی 
غار حرا می‌شتافت . 

در این موقع محمد 226 به چهل سالگی رسید و میل او به 
گوشه گیری و بسربردن درغار حرا بیشتر شد» بیشتر روزها روزه 
رت اغلب شبها را بیدار می‌ماند» .وغرق تماشاهای, ماه 
ستارگٌان و آسمان می‌شد . 

او هرچه بیشتر به تفکر می‌پرداخت برای رسیدن بحقیقت 
تفت می‌شد » و هردم در انتظار بسر می‌برد » انتظاری کشنده و 
جان فرسا. 


۳۲ 





۷ 
انتظار می کشید که گشایشی در کار روی دهد و او را از این 
سر گردانی نجات بخشد . 

و بالاخره در یکی از همین روزها بود که دوران انتظار 
بسر رسید . ودرحالیکه در غار خوابیده ودرحال خواب وبیداری 
بود فرشته‌ای را دید که بسویش پیش میآید » و چیزی در دست 
دارد و چون به محمد سر نزديك شد گفت : 

بخوان . 


- 


محمد وق پاسخ داد من نمی‌توانم بخوانم » ولی فرشته 
اورا دربر گرفت و فشار سختی داد و رهاکرد وباز گفت : 

بخوان » ومحمد علر همان پاسخ اول را دادکه : 

زمی‌توانم بخوانم . 

فرشته بر ای‌بار دوم اورافشاری داد و چون‌رها کردباز گفت : 

بخوان . 

محمد عم از بیم فشار پرسید : چه بخوانم ؟ 

فرشته گفت ۰ 

اقا باسم ربك الذی خلق ۰ خلق الانسان من علق ؛ 
اقراً و ربك الاکرم . الذی علم بالقلم ۰ علم الانسان مالم 
بعلم . 

محمد ول مردی بی‌سواد بود از خواندن و نوشتن بهره 
نداشت ؛ به مکتب نرفته بود و آموزگاری بخود ندیده بود . 

اما اینك عبارات فرشته را می‌خواند و با او تکرار میکرد 


پ ‌ ۰ 0 ۰ ۰ جاالل -* 


۰ مت ۲۳ 
گردید تمام آن کلمات را محمد 8 بذهن سپرده بود و باخود 
تگراز مین کید 

حقیقت وقتی نجلی میکند عظمت و ابهتی دارد که شخص 
طالب آنرا مرعوب میکند . 

محمد خر هم با آنکه سالها در طلب حقیقت بود ابنك که 
بصورت این فرشته و آن کلمات عالی و جان پرور برایش ظاهر 
شده بود مرعوب شد وبرخود لرزید و همینکه فرشته ازنظر غایب 
شد با تنی لرزان و روحی پرامید برخواست و عازم منزل گردید 
تا باغوش پرمهر خدیجه پناه ببرد و داستان خود را بااو در میان 
گذارد » اما او درخار ج از غار حرا بامنظره باشکوه‌تر ودرعین 
حال رعب آورتری روبرو شد در آنجا صدائی از طرف آسمان 
بگوشش رسید و چون بدان سو نگریست همان فرشته را دید 
محمد علل باو خیره شد و بزانو در آمد و در همان حال شنید 
فرشته باو میگوید : 

ای محمد تو پیغمبر خدا هستی ومن جبر ئیلم . 

محمد ان تا وقتی اب فرشته را میدید هم‌چنان بزانو در 
آمده بود » و چون دیگر اورا ندید » برخاست و درهوای نیمه 
روشنی صبحدم ترسان و لرزان بسوی مکه شتافت و فقط در آن 
وقت که خود را بخوابگاه خدیجه یافت قدری بخود آمد و آرام 
یافت . 

خدیجه که در انتظار شوهر عزیزش بود نا او را دید به 


استقبالش شتافت و اورا در آغوش گرفت و حال اورا پرسید اما 


۴ سس 





ی از کات 
محمد و که هنوز هراسان بود ومی‌لرزید ومرتباً میگفت : 

مرا بپوشانید » مرا بپوشانید . 

خدیجه اورا در بستر خوابانید و رویش را پوشاند » آنگاه 
دست نوازش بسر و روی او کشیده پرسید : همسر عزیزم ترا چه 
میشود ۴ 

تّ آه‌نمیدانم مرا چه میشود» می‌ترسم براه خطا رفته باشم) 
بیم دارم که دیوانه یاکاهن شده باشم » نگرانم مبادا پریان برمن 
چیره شده باشند , 

خدیجه که از صداقت و امانت و درستکاری شوهر خود 
آ گاه بود وباو ایمان داشت » دست نوازش برسرش کشید و با 
کلماتی پرمهر که حاکی از اعتقادش بود باو گفت : 

ای ابوالقاسم آسوده باش که خحدا نگهدارت می‌باشد » 
آسوده وشاد و ثابت قدم باش » بآن خدائثی که جان من دردست 
اوست . امید وارم که تو پیامبر این مردم باشی . 

نه » شوهر عزیزم» بخدا که پرورد گار ترا رسوا وسرافکنده 
مخواطدعر راز یشان یکی ملاعن رگا 
فقیران رسیدگی می‌نمائی » راستگو و امین هستی » رنج دیگران 
را میبری و مهمان نواز می‌باشی » تو در هنگٌام سختی دستگیر 
دیکرانی . 

این نوازش ها و کامات امید بخش در روحیه محمد ید 
اثری نیکو داشت » او را آرام کرد » وحشت را از داش زدود » 


آنوقت خستگی براو چیره شد چشمان خود رااست و بخوابی 


۲۵ 
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عمیق فرو رفت . 

در آن صبحگاهی که هنوز هوآ تیره و روشن بود زنی 
کوچه های خلوت شهر مکه را می‌پیمود گوثی با شتاب بسوی 
مقصد معلومی می‌رفت» او حدیچه بودکه‌چون مطمئن شد که التهاب 
درونی محمد ول فرو نشسته وبخواب رفته است » اول لختی 
برچهره آرامش نگریست و بعد در حالیکه تبسمی رضایت بخش 
برلبانش نمایان شده بود از خانه بیرون رفت » کوچه‌ها را یکی 
پس از دیگری طی کرد تابدر خانه‌ای ر سید و واردآن شد . اینجا 
خانه ورقةین نوفل بود یکی از اشخاصی بودکه کتب آسمانی‌را 
خوانده بود » از آنهائی بودکه عقیده به بت‌پرستی نداشت . 

ورقه پیر روشن ضمیری بودکه از نعمت بینائی محروم بود 
ولی نور علم ودانش باو باطنی روشن داده بود . از ورودخدیچه 
در آن هنگام‌درشگفت ماندولی داستانی که خدیجه از محمد بر 
برای او نقل کرد برتعجبش افزود . لختی بفکر فرو رفت ؛ وسپس 
دست های خود را بحرکت در آورد و این کلمات از دهانش 
خارج سد ۰ 

( قدوس » قدوس» به آن کسی که جان ورقه را در کث‌دارد 
سو گندکه ای خدیجه اگر آنچه گفتی راست باشد » ناموس اعظم 
که برموسی و عیسی نازل می‌شد » برمحمد ول فرود آمده و 
شوهرت پیامبر این امت است » از من باو بکوی که پایدار 
باشد ) . 


وفتی خحد بیجه سخنان ورقه را شید شادی بی‌سابقه ای قلبش 


۶ 





ست زندگانی 
را انباشت دیگر درنگ نکرد » برخاست و بسوی خانه شتافت » 
محمد ور هنوز در خواب بود ۰ زن بچهرة درخشان او خبره 
شد » اکنون عشق و مهر او نسبت باين مرد دوچندان شده بود . 

همانجا عهد کر د که با تمام نیر وی خود پشتیبان او باشد و 
تمام ثروت و هستی خود را دراختبارش گذارد » در همان وقت 
مشاهده کرد محمدِْ بخودمی‌لرزد ونفس‌را سنگینی‌برمیآورد؛ 
و عرق از .پیشانیش جاری است ‏ خدیجه مضطرب گردید » اما 
این حال دوام نکرد ودوباره محمد عِْ بحال طبیعی تاز کشستن 
فقط مثل این بودکه بکسی گوش می‌دهد وچیزی میخواند » خوب 
گوش فرا داشت و شنید که محمد عم میخواند . 

( یا ایها المدثر » قم فانذر » و ربت فکسر , و ثیابک 
فطهر ) . 

رای که خود را پیچیده‌ای » برخیز دعوت کن ۰ و تکبیر 
گوی خدای خود باش » و جامه‌های خود را پاکیزه کن) . 

ض همین وقت محمد عْز چشم گشود و ازبستر برخاست 
و چشم به سقف دوخت ۰ زیرا همان فرشته باز بر او ظاهر 
شده بود . 

خدیجه آنچه ازورقه شنیده بود باو باز گو کرد ومحمدعلل 
از شنیدن این مژده خرسند شد » آنوقت آیانی را که براو نازل 
شده بود برای همسر خود خواند. 

خدیجه باو گفت : آسوده خاطر باش و بخواب زیرا تو 


۳۷ 
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ولی محمد ع نظری به بستر انداخت و گفت : 

هبهات دیگردوره آسایش سپری شده است زیرا من ازطرف 
خحدای خود ما شده‌ام مردم را به عبادت‌او دعوت کنم ۶ ولی 
چه‌کسی را دعوت کنم و کیست که بمن ایمان آورد ؟ 

لهجه‌ای شیرین و دلنواز و پر از عشق و محبت باو پاسخ 
داد » ای محمد جر » ای شو هر عزیز » ای فرستاده خحدا ضک 
من هستم که پیش از همه بتو ایمان میآورم . 

۳1 صدای خدیجه بود که دعوت شوهر خود را پذیرفت و 
باو میگفت : 

رآ روی|خلاص‌ایمان میآورم و گواهی می‌دهم که خدائی 
جز خدای یگانه نیست و نو پیغمبر و فرستاده او هستی . 

باین ترتیب خدیجه اولین کسی بودکه به محمد عَ ایمان 
آورد ومدت ده سال بار ومددکارش بود» سختیها را با اوتحمل 
کرد ودر راه دین جدید ثروت و دارائی خود را صرف کرد این 
بودکه محمد عَلٍ هر گز او را فراموش نکرد و نیکی‌های‌او را از 
باد ثبرد . 

مدت‌ها این زن و شوهر تنها به عبادت خدا مشغول بودند 
و چون جبرئیل نماز را به محمد عللر آموخت تنها با خدیجه‌این 
عبادت را بجا میآورد . 

دومین کسی که ایمان آآورد علی‌بن اییطالب # بو » او 
در آنوقت بیش‌از ده سال نداشت» اماعقل و ادراك ونبوغ مردان 


۳/۸ 





ی 
در او هویدا بود » به همین جهت وقتی محمد عْر او را دعوت 
کرد پذیرفت و ابیان آورد . 

گویند نخست گفت : 

با ابوطالب باید مشورت کنم . 

ولی روز بعد بدون مشورت با پدر ایمان آورد » و چون 
محمد عل از او پرسید : 

آیا با ابوطالب مشورت کردی ؟ 

پاسخ داد : برای پرستش خحددای خود احتیاج به مشورت 
نداشتم زیرا خدای من بدون مشورت با کسی مرا آفریده است . 

پس از علی 026 ۰ زیدبن حارثه اسلام آورد . 

زید پسریکی ازاشراف عرب بود » او درسفری که بامادرش 
میکرد گرفتار و اسیر و بصورت برده فروخته شد ‏ و حکیمبن 
حرام برادر زاده خدیجه او را خرید و بعد اورا بخدیجه داد » و 
خدیجه او را به محمد لور بخشید . محمد سل با او بقدری 
خوشرفتاری کرد که وقتی پدرش برای بردن او آمد زید ماندن 
نزد محمد لر را ترجیح داد . 

بهمین جهت محمد و او را آزادکرد و بفرزندی‌پذیرفت 
وبا او مانند افراد خانه خود رفتارکرده و این بود سومین کنی 
که پس از خدیجه و علی 22۶ ایمان آورد . 

اینها بودند يك گروه چهار نفری که در آن محیط پر از 
فسق و فجور » در آنجا که هبل خدائی می‌کرد » خدای یگانه 
را می‌پرستیدند و پیشانی نیاز برخحاك می‌نهادند . 


۲۳۹ ۳۳ 


محمد ال مضطرت اشت۵ آرام ندارد ی مدتی است 
وحی قطع شده » دیگر آن فرشته را نمی‌بیند و صدای او بگوشش 
نمی‌رسد » دوباره همان خبال‌ها و افکار براو عارض شلده بود» 
دوباره بسوی کوهها وغار حرا می‌رفت» می‌خواست برشته‌زندگی 
خود خانمه بدهد و از تشویش و اضطرابت برد ؛, وی ناگاه 
اسان کرد همان حال روزهای اولیه نزول وحی باو دست‌داده 
است » لحظه‌ای از خود بی‌خبر شد و چون از آن حال بخود آمد 
و شادان و امیدوار به تجدید نزول وحی درحالیکه سوره مبار که 
ر والضحی ) را ترنم می‌ کرد سوی حانه شتافت دیگر از آن ببعد 
مرتباً وحی براو نازل میشد . 

محمد عم از رسالت خود مطمئن شده بود بنابراین بطور 
پنهانی شرو ع به دعوت نزدیکان کرد آزجمله ابوبکر را دعوت 
و او بنا برقولی بدون تأمل ایمان آورد . 

پس از ابوبکر » عثمان‌ین عفان اموی و سعدبن وقاص و 
طلحه و زبیربن العوام نیز ایمان آوردند . 

بعد از اینها نیزعده‌ای پیرو دین جدید شدند» علیالخصوص 
جوانان و بردگّان تمایل بیشتری باسلام از خود نشان می‌دادند» 
لیا دطوت لتیار یز هنز ددعت عامه 
را شروع نکرده بود » باوجود این اسلام پیشرفت داشت عده‌ای 
که ایمان آورده بودند درجاهای خلوت و دور از انظار بعبادت 
باریتعالی سر گرم بودند » و گاه با رسول خدا ملاقات میکردند 


ورایات قرانی که نازل متشد, گوئل می‌دادند. 


۰ سس -زندگانی 
این ملاقات‌ها و اجتماعات گاه در خانه بعضی از پاران 
پیخمیر و گاه در خار ج از مکه در بیابان ها و کوه‌های اطر اف 


صورت میگرفت . 


۳ 


با اینکه دعوت در مراحل اولیه خود سیر میکرد و پنهانی 
بود باز پیشرفت محسوسی درآن مشهود بود » علت این پیشرفت 
را در درجه اول صدق و امانت و حسن خلق و قوه بیان پیخمبر و 
بعد توجه جوانان و برد گان باید دانست . 

جوانان در هر دوره زمانی در پی پدیده‌های نازه هستند و 
دین اسلام برای آنها تازگی داشت » اما بردگان برای رهایی‌از 
ظلم و ستم مالکین خود باین دین روی آوردند و این در تمام 
قیامها و نهضتها مشهود است و کسانی که بیش از همه بچنین 
دعوتهائی روی میآورند طبقه زیر دستان و ضعفاء هستند . 

بهرحال دعوت در حال پیشرفت بود و بالطبع در خانه‌های 
مردم مکه وقبیله فریش برای خویش راه باز میکرد و ناچار قریش 
از آن‌با خبرمیشد» وچون مشاهده میکردند که‌خدایان آنهادرمعرض 
خطر هستند در صدد چاره‌جوئی و جلو گیری بر آمدند و مخالفت 
آنها با محمد عِلز ودین جدید ازهمین جا شرو ع گردید ومسلمین 


۳۱ 0 


در خانواده‌های خود مورد شکنجه و فشار قرار گرفتند » بخود 
محمد علفْ نیز فشار وارد می آمد ولی چون ابوطالب حامی او 
بود » این فشار در اول امرچندان محسوس نبوده » و مدت سیزده 
سال در جانی را از لحاظ شدت و سختی طی کرد . 

سه سال از بعفت گذشته بود پیغمیر از جانب خدا"مأمور 
باظهار دعوت شد او باید مردم را بخداپرستی و ترك عبادت بتها 
دعوت کند » و در مقام نهذبب احلاق آنها بر آید اما این امر 
مراحلی داشت » او با نزول آیه رو انذر عشرتك الاقربین ) در 
مرحله نخست مأمور دعوت خویشان خسود یعنی بنی‌هاشم بسه 
اسلام شد 1 

بهمین جهت علی تم را مأمور کرد که مجلس ضیافتی 
ترتب دهد و خویشان را دعوت کند » اساپس از صرف طعام 
محمد عللقر مجال نیافت سخن بگوید زیرا ابولهب که از مقصود 
او آ گاه بود مجلس را بهم زد و همه خارج شدند . 

پیغمیر بار دیگر علی را مأمور تهیه مجلس کرد و این بسار 
روبآنها کرد و گفت : 

بخدا هیچکس برای فوم چیزی بهتر از آنچه من آورده‌ام 
نیاورده است . کیست که یارومدد کار من باشد » و چون کسی 
پاسخ نداد علی 23 برخحاست و گفت : 

ای پیغمبر خدا من بار و مددکار تو خواهم بود . 


محمد 22 روی بحاضرین کرد و مت :؛ 


۲ 





نییدنازللگاتی 
علی 22۲ برادر» وزیر وجانشین من است وبابدازاو اطاعت 
ی 

اما این اظهارات مورد خنده و مسخره واقع شد و بعضی 
به‌ابو طالب که در آن مجاس حاضر بود روی کردند و گفتند ۰ 

پسر برادرت ترا مأمور میکند که از پسرت اطاعت کنی : 

پس از آن پیغمبر از طرف خداوند مأمور بدعوت عمومی 
شد رو اصدع بما تومر واعرض عن‌المشر کین ) اما این دعوت 
مواجه با مخالفت سخت قریش شد . عده‌ای از روساء آنها نزد 
ابوطالب رفتند و ازاو خواستند که محمد عفر را از ناسزاگفتن 
بآنها و پدران و بتهایشان باز دارد . 

اما پیغمبر براهی که میرفت ادامه میداد » ناچار باز بزررگان 
فریش باابوطالب ملاقات کردند واورا تهدیدنمودند » وابوطالب 
محمد ور را نصیحت کرد و از او عواست که موجبات دشمنی 
فرش رابابنی‌هاشم فراهم نسارد . 

و 
شانه خالی کند » بهمین جهت امر خود را بخدا واگذار کرد و 
بابوطالب گفت : 

بخدا ای عم» اگراینها آفتاب را دردست راست و ماه را 
در دست چپ من بگذارند از راهی که پیش گرفته‌ام باز نخواهم 

آنوقت باچشمان اشك آلود برخحاست که برود ولیابوطالب 
اورا باز گرداند و گفت آنچه دلت میخواهد بگو » بخدا من ترا 





سا ۳۳ 


رها نخواهم کرد . 

بنی‌هاشم هم برحسب سفارش ابوطالب و تعصب فامیلی 
قدم پیش نهادند و با آنکه بیشتر آنها ایمان نیاورده بودند از 
تک و حمابت کردند و کار برقریش سخت شد . 

این بار قريش مستقیماً با محمد عفر تماس گرفتند و بنای 
تطمیع راگذاشتند و به‌او وعده همه چیز دادند بشرط آنکه دست از 
ین دعوت بردارد . 

ولی محمد و نیذیرفت و هم چنان به دعوت و تبلیغ 
پرداخت ۰ بنا بر این فريیش او و مسلمین را در زیر فشار قرار 
دادزد . 

در اینوقت بود حمزه پسر عبدالمطلب که از دلیران بود » و 
عمربن خطاب یکی تا در اسلام آوردند » و مسوجب 
تقویت و دلگرمی مسلمین شدند» ولی قریش که ابوجهل وابولهب 
و ابوسفیان در رس آنها بودند بر دشمنی و سخت گیری خود 
افزودند . 

فشار قريش برمسلمین مخصوصاً آنهائی که خانواده وحامی 
نداشتند روز بروز بیشتر میشد و طاقت فرسا می‌گردید تا بحدی 
رسید که عده‌ای از آنها بدستور پیغمبر به حبشه هجرت کردند. 
جعفرین ابیطالب نیز با آنها بود» پادشاه حبشه از آنها به‌مهربانی 
پذیرائی کرد و حاضر نشد آنهارا به فرستادگان قریش که برای 
باز گرداندن آنها آمده بودند تسلیم کند . 


بالاخره فریش تصمیم زکفعید محمل و۳ و باران او 


۳۴ 





سب زندگانی 
و بنی‌هاشم را در فشار گذارند بهمین جهت با آنها قطع رابطه 
کردند و آنها را مجبور نمودند به شعب ابیطالب که در خارج 
مکه بود پناه آورند . 

این قطع رابطه تقریباً سه سال طول کشید» قریش میخو استند 
بنی‌هاشم را به ستوه آورند تا محمد عل را تسلیم آنها نمایند 
ولی بنی‌هاشم بسختی از محمد مر حمایت کردند و آن فشار 
طاقت فرسارا تحمل‌نمودند . 

بالاخره در سال دهم بعفت این حصار شکشته شد وبنی‌هاشم 
و مسامینی که با محمد مر در حصار بودند بخانه های خحود 
با شم . 

اما نتیجه این حصار برای پیغمبر خیلی گران بود » زیرا 
بلافاصله ابوطالب و خدیجه بزرگترین حامیان پیغمبر یکی پس از 
دیگری زندگی را به درود گفتند و از آنوقت بر شکنجه و فشار 
فریش نسیت به محمد علقر افزوده شد و بحدی سخت گردید که 
اورا ناچار به رفتن طاثف کرد » تاشاید در آنجا دعوت خود را 
منتشر کند . 

زیدبن حارثه در این سفر ملازم رکاب بود ۰ اما مسردم 
طائف با بدترین وجهی از محمد عفر استقبال کردند و غلامان و 
سفهای خود را وادار کردندکه اورا سنگباران کنند . 

که مردم طاثف ممّدری شدید بود که پیغمبر داز کشت 
به مکه را ترجیح داد ۰ این بار روش دیگری برای نشر دعوت 
پیش گرفت و در مراسم حج هنگامی که اعراب اطراف مکه برأی 


رس مرت بش۳ 1۳ 
حج سارت بان شهرمی آمدند وتصد و خود را بر آنهاعر ضه 
می‌ کرد ودعوت باسلام می‌نمود . 

اما همیشه ابولهب مانند سایه او را دنبال میکرد و اعراب 
را از شنیدن دعوت او باز می‌داشت . 

بالاخره این دعوت ها که از قبایل عرب میشد نتیجه خود 
را بخشید و شش نفر که از قبیله عزرج که از شهر یثرب برای 
انحاد با فربش به مکه آمده بودند باپیغمبر ملاقات کردند وبه‌دین 
جدید ایمان آوردند و چون به مدینه باز گشتند برای نشر اسلام 
بفعالیت پرداختند . 

سال بعد درموسم حج عده بیشتری ازدو قبیاه‌اوس وخزرج 
مارد 6و نا متحمد ول ملاقات کردند و با او پیمان 
پستند که حمایتش کنند . 

این پیمان معروف به پیمان عمّبه شده است » و عباس عم 
تور تس در ان حضور داشته است . 

از آن به بعد اسلام برای پیشرفت خود محیط نازه‌ای‌یافت 
و با سرعت در آن محیط منتشر شد » و بهمین جهت مسلمانان 
و پناهی تافتد وبا بهدسعورایغمبر آشکارا ومحفیانه 
به شهر پثرب هجرت کردند . 

قریش آزاین موفقیت که‌نصیب محمدعِ شده بودبی‌اندازه 
عصبانی و بیم ناك شدند » به همین جهت در صدد بر آمدند او را 
بکشند و خود را آسوده نمایند و برای اینکه بنی‌هاشم نتو انند 


مطالبه خون او را پکنند و در صدد انتقام پوایند فرار شد تمام 





۳۶ سب ولد گالی 


قبایل در قتل او شر کت کنند تابنی‌هاشم درمانده شوند . 

اما محمد عفر از این توطثه خبر بافت واز جانب خداوند 
مأمور شد به‌شهر پثرب هجرت کند » واین هجرت در همان شبی 
واقع شده که فریش می‌خواستند توطثه شوم خود را اجرا کنند 
و خانه محمد مس درمحاصره آنها بود . 

بنابراین محمد فد باید طوری از خانه خارج شود که 
فریش ندانند» ودراینجا يك فدا کاری لازم بود» باید يك جوانمرد 
از خود گذشتگی بخرج دهد و بجای پیغم‌بر بخوابد » تا قریش 
متوجه غیبت محمد علر نشوند. 

ایس اجوان مرد و فد کار کس بجر علی‌بن اب طالب تک 
نبود که به دستور پیغمبر آن شب در بستر او خوابید » پیغمبر 
توانست با وسایلی که قبلا تهیه شده بود با ابوبکر از مکه خارج 
شود و خود را بغار ثور رساند و درآنجا مخفی گردد . 

قریش یکبار دیگر در برابر محمد و شخست می‌خورد » 

برای بافتن محمد 7 لزع تل( بازجوئی می کنند » 
ولی با خشونت و بی‌باکی او مواجه می‌شوند . 

بنا براین برای یافتن محمد عفر مجهز می‌شوند و یکصد 
شتر جایزه معین می کنند و بهترین اثر شناسان را استخدام می کنند 
و رد پاهارا تا غار ثور تعقیب میکنند ولی خداوند پیغمبر خود 
و و.دشمنان نمی تواننده براو دست یابند و مأیوس 


و شکست خورده باز میگردند . 





ال نا ۳۷ 


بالاخره پیغمبر از بیراهه خود را به مدینه می‌رساند وقبل از 
ورود به مدینه درء قبا نو قف میگند تا علی‌بن ابی‌طالب تلم به او 
ملحق شود . 

ورود پیغمیر به مدینه ( شرب ) باشکوه و عظمت بود تمام 
اهل مدینه باستقبال آمده بودند , 

زنان دف می‌زدند و آواز میخواندند » همه جامردم از 
رسول خدا دعوت می کردند که فرودآید و مهمان آنها باشدو لی 
او می گفت ِ 

اشتر مرا آزاد بگذارید زیرا او مأمور است مرا به آنجا 
پبرد که خداوند خواسته . 

بالاخره شترحامل رسول خدا چون به محل‌بنی النجارمیر سد 
میخوابد ورسول خدا پیاده می‌شود » و بخانه ابو ایوب انصاری 
می‌رود و در آنجا می‌رود ودرآنجا منزل میکند . 

اينك دیکر دوره محنت سپری شده بود» مسلمینی که ازمکه 
مهاجرت کرده بودند ااکنون در پناه پیخمبر خحود ده هیر ستذل 
وخدارا عبادت می کر دند ۰ شهر شرت در اختیار رتسول شد | بود 


بنابر این باید وضع آنجا ۳ ور تک 6 در آن وفت علاوه بردو 


ی 
قبیله اوس و خزراح سه قبیله بنی قریظه و بنی‌النضیر و بنی القینقاع 
در پثرب و اطراف آن ساکن بودند » این قبایل بهودی بودند و 
با اوس و حزرج رقابت شدیدی داشتند . 

پیغمبر پس از استقرار در بثرب اول کاری که کرد زمینی 
خرید و با كمك مهاجرین و انصار شروع به ساختن آن نمود و 
خود نیز با آن‌ها در ساختمان مسجد. کار میکر3 : 

برای تحکیم روابط بین سکنه مدینه فراردادی بایهود بست 
و در آن تکلیف همه را روشن ساخت . 

سپس بین مهاجرین وانصار طرح برادری افکند » مهاجرین 
را دو به دو برادر هم کرد و خود با علی‌بن ابی‌طالب 2 عقد 
برادری بست . 

در اینوقت مهاجرینی که دست خالی از مکه هجرت کرده 
بودند و اموال خود را بجاگذاشته بودند از اهل مدینه که انصار 
نامیده شده بودند پذیراثی می‌شدند . ۱ 

هیجده ماه بعد از هجرت بود که اولین تماس بین مسلمین 
و قريش روی داد » این تماس در محلی موسوم به بدر و برای 
تصرف کاروانی از کاروانان فریش از شام برمی گشت وافع 
شده کاروان بزرگی بود که بریاست ابوسفیان بمکه باز میگشت 
ومسلمین برای تصرف آن از مدینه خارج شدند ولی ابوسفیان از 
فصد محمد علاقر آگاه شد و کسی بمکه فرستاد و بقریش خبرداد 


اما قبل از آذکه کاروان رلست مسلمین بسافتد با مردم نک باری 


وج ون ]لور میسنت ۳۵ 
ابوسفیان کاروان را نجات داد » و از راه ساحل کاروان را 
نمکه رساند . 

پیعمبر وقتی به سر چاههای بدر رسید و از فرار کاروان و 
آمدن فریش مستحضر گردید پس از شوربا یاران تصمیم بجنگ 
گرفت » تناسب دو سپاه و استعداد آنها غیرقابل مقایسه بود سپاه 
فریش مر کب از هزار نفر بود که با استعداد کامل آمده بودند 
ولی مجاهدین اسلام بیش از ۳۱۳ نفرنبود وازلحاظ وسایل جنگی 
فقیر بودند » در این سپاه بیش از هفتاد شتر و دو اسب نبود. 

با وجود این جنگ بنفع مسلمین پایان یافت و رژساء و 
بزرگان قریش که دشمن محمد بوده‌اند از قبیل ابوجهل و شبیز و 
عتیه و عده بسیاری دیگری بدست مجاهدین اسلام ؟کفیته سل بل 2۲ 
دراین میان علی بن ابیطالب عِت وحمزه بن عبدالمطلب رشادتها 
کردند و همین رشادتها بود که فتح را نصیب مجاهدین کرد . 

عده‌ای اسیر و مقدار زیادی غنائم جتکی در بدر ابیت 
مسامین افتاد و پیغمبر تمام را میان مجاهدین قسمت نمود» ولی 
دستورا کید صادرفرمود که با اسیران باید خوشرفتار باشند » این 
اسیران همان کسان بودند که درمکه محمد و و مسلم 
شکنجه و فشار قرار داده بود . 


جنل ۳ زیر 


فتح در در مد رنه انعکاس عجیبی داش و مو فعیت پیعمیر 
را 2 ثر کرد و مخالفین و منافقین و بهود را تیمتاك کرد ۰ 
و فریش را سرافکندة و عزادار بسوی مکه باز گردانید» از این 


بیعل ریاست مطلعه فرش با ابوسفیان شد . . 


۴۰ سس -زندانی 


اس فتح باندازه‌ای که مسلمین را خرسند کرد قریش را 
غمناكنمود بیشترسران خود راازدست داده‌بودند و کمتر خانه‌هایی 
درمکه بود که عزادارنباشد ابوسفیانتصمیم به انتقام گرفت » عواید 
ومنافع کاروان اختصاص به‌تجهیز سپاه یافت وبالاخره ابوسفیان 
با سه هزار نفر و تجهیزات کامل متوجه مدینه گردید خبرحرکت 
این سپاه توسط عباس عم پیغم‌بر که در مکه بود به پیخمبر رسید . 

عده‌ای که پیغمبر و عبدالّه‌ین‌ابی که راس منافقین بود عقیده 
داشتند درمدینه بمانند ودفاع کنند ولی جوانان پرشور و حرارت 
خوار بودند که جنگ را در خارج مدینه اندازند و بالاخره این 
این رای مسورد قبول واقف شد و پیغمبر بایکهزار نفر عازم 
ملاقات با فریش گردید » عبدالّه بن ابی در نیمه راه با سیصد نفر 
همراهان خود به مدینه باز گشت و پیغمبر با هفتصد نفر عازم احد 
شد که با سپاه سه هزارنفری سپاه شتافت و پرچم خود رابه‌علی‌بن 
ایطالب مپرد . 

زنان قریش که هنده همسر ابوسفیان در رآس آنها بود بسا 
سپاه قرش بودند و با زدن دف و خواندن اشعار مهیج با این 
سپاه حر کت می کردند . 

دراین جنگث‌ابتدا مسلمین فتح میکردند ولی براثر نافرمانی 
یکعده تیرانداز که پیغمبر آنها را برای محافظت پشت جبهه معین 
کرده بود مسامین از پشت سر مورد حمله سواران قریش که به 
فرماندهی خالد بن ولید 9 گرفته و شکست خوردند و عده 
زیادی فرار کردند فقط علی تلم و چند نفر دیگر باقی مانده و 


پنج تن آل کسا : ۷ 
از پیغمبر دفاع مینمودند دراین میان شایع تشد که فحمد کشت 
شده است واین‌خبربی اندازه مسلمین را مضطرب وپریشان ساخت 
ولی پیغمبر سالم بود و فقّط چند زخم باو وارد شده و دندانهای 
ثابااش شکسته نود » بالاخره پیغمبر یکوه پناه برد » و فریش 
بان اندازه از فتح قانع شده بسوی مکه باز گشتند . 

در این جنک مسلمین کشته زیاد دادند که از همه مهم‌تر 
حمزه عم پیغمبر بود » شهادت این مرد دلیر و فدا کار بی‌اندازه 
در پیغمبر موثر بود علی الخصوص او را مثله کرده بود » هنده 
جر خوار سینه‌او را دریده وجگرش را درآوردة دردهان خائیده 
نود . 

سایر زنان گوش و بینی شهداء و مسلمین را بریده و از 
آنها برای خحود گردن بند درست کرده و بکُردن آویخته بودند . 
او رانک شهداء را بتاله سپرد با بقیه سهاه که عله‌ًی 
از آنها بسوی مدینه شتافت تا اگر قریش قصد حمله بشهررا داشته 
باشند از شهر دقاع آکنك ‏ 

همانقدر که سک بر بنفع مسلمین بود یکت احد بزیسان 
آنها تمام شد » اعراب اطراف مدینه گمان کردند که موقع حمله 
به مدینه فر | رسده است کی رسول خدا که همه و در همه حال 
اوضاع را زیر نظر داشت خیلی زود این شکست را جبران کرد و 
با چند حمله موقعیت را مستحکم کرد» بر بنی اسد و بنی‌المصطلق 
حمله برد فاتحانه به مدینه باز کشت بهود بنی‌النظیر را منکوت طِ 


و آنها را مجبور ساخت از اطراف مدینه کوچ کنند » و بعد از 





۹ سس ار اد ۳ زندگانی 
جنک دو مته‌الجندل فانح گر دراو 

باین ترتیب مدینه از حملات قبایل ایمن ماند و اسلام باز 
شو کت و عطمت دیرین را بافت ودعوت در میان اعراب اطراف 
پیشرفت نمود . 

اما فریش هنوز برکننه و دشمن خود استوار بودند و 
ابوسفیان که از فتح احد سر مست بود برای برانداختن اسلام و 
مغلوب کردن محمد عَِو نقشه تصرف شهر مدینه را می‌ریخت و 
مخصوصاً بنی‌النظیر که رانده شده بودند او و قریش را تحريك 
می کر دند ونتیجه این تحریکات آن شد که ابوسفیان با ده هزارنفر 
موجه مدینه شد , 

پیغمبر صلاح دانست در مدینه بماند و از آن دفاع کند ‏ 
شماره مجاهدین اسلام سه هزار نفر بود و چون در برابر ده هزار 
نفر قرار گرفته بودند برای دفاع لازم بود احتیاطات لازم رابعمل 
آورند ۱۳۰ برحسب پرشنهاد سلمان فارسی خندقی حفر کردند و 
بهمین مناسیت است که این جنگ معروف به حنگ خندق شده و 
جنگ احزاب نیز بآن می گویند . 

درا جنک مسلمین فانح شده‌اند و دلیرترین مردان عرب 
که عمروبن ودعامری بساشد بدست علی بن ابیطالب کشته شده و 
اتفاقات دیگری بسود مسلمین روی داد که منجر بفرار ابوسفیان 
وسپاه او گردید . 

بهود بنی قربظه که قرارداد عدم تعرض با رسول خداداشتند 
دراین جنگ براثر تحريك بهود بنی النظیر با مسلمین عهد شکنی 


پنج تن آل کسا ۷۹۳ 
کردند و در صدد بودند که از عقب مسلمین را مورد تعرضص قرار 
دهند » بهرحال وقتی خیانت آنهائابت شد رسول خبدا پس از 
فراغت ازجنگ خندق به آنها حماه ور شد و از مدینه خارجشان 


ات 


71 


اکنون شش سال از هجر ت شک رد و مهاجرین در مدینه 
مستقر شده وفاتح و پیروز بسرمیبرند مخصوصاً پس از راندن یهود 
از مدینه از غنائمی که بدست آوردند و در رفاه هستند ولی شوق 
دیدار وطن و زیارت خانه خدا آنهارا یشاب کرده است وچون 
رسول خدا نیز این اشتیاق را دارد در ماه ذیعده همان سال با 
عده‌ای از مهاجرین بعزم زیارت رهسپار 4 می‌شود » و اشتران 
زیادی برای قربانی با خود بردند . 

رفتار پیغمبر دراین سفر طوری بود که می‌رساند قصدی جز 
زیارت ندارند » ولی قریش که از حرکت مسلمین بسوی مکه 
آ گاه شده بودند برای جنگک آماده شدند و سپاهی بسرکردگی 
خالاین ولید فرستادند تا راه را بر محمد قطع کند و مانم ورود 
او به مکه شود . 


در اینوقت پیغمپربا همراهان خود درمحای موسوم به حدیبیه 








۴۴ دیا بو ری 
فرود وسعی فراوان نمود که صلح خواهی خود را ثابت کند ‏ 
دراینجا بود که باب گفتگو بین محمد و قریش گشوده شد و از 
فریش چند بار فرستاد گانی اسلا وضع مسلمین را دیدند و علت 
آمدن محمد را جویا شدند و چون باز گشتند عدم استعداد محمد 
رابرای جنگ بقریش گفتند ولی فریش نپذیرفت وبا کمال جدیت 
و سرسختی ایستاد گی کرد و مانع ورود مسلمین به مکه شد . و 
بااینکه عدم آمادگی محمد عٍََ را برای جنک حس کرده بودند 
ورود او را به مکه برای خود موجب سرافکندگی می‌شمردند » 
چون گمان میکردند اعراب خواهند گفت : محمد عٌ شوکت 
قریش را در هم شکت و تون رصات نها ارد مهس 

برای آخرین بار عروةبن مسعود بملاقات پیغم‌بر آمد و از 
وازراه نصیحت وارد مذاکره شد و محمد جر باو اطمینان داد 
که برای جنگ نیامده وفقط قصد زبارت خانه خدا را دارد عروه 
مطمن شد و درباز گشت بقریش گفت که محمد عَلٌ برای جنکث 
نیامده است . 

ولی ازعظمت محمد ار واحترامی که مسلمین ازاودارند 
و آب وضویش را برای تبرك می‌برند تعریف کرد و گفت بخدا 
این مردم که من دیدم بهیچ قیمت محمدخلقلر را از دست نخواهند 
داد » آنها آب وضوی او را برای تبرك می‌برند و درمقابل آوسر 
بزیر می‌افکنند و سخن نمی گوبند » احترامی که به او می کنند » 


بر ار از احترام به کسری و قیصر است : 





نج تن آل کم سس ۵ 


تمام‌اين مذا کر ات فایده‌نبخشد و بالاخره‌محمدتل تصمیم 
گرفت مستقیم بافریش وارد مذاکره شود آزعمر جر است تابر ای 
مذا کره با سران قوم به مکه رود وای عمر عذر خحواست و گفت 
تو رفتار مرا با مردم مکه میدانی ومن کسی ندارم که در حمایت 
او باشم و میترسم وکشزگه شوم ِ 

امرااست شش گفت زیرا قبل از اسلام آوردن سبت ب-ه 
محمد 2 و بارانش خشن بود و چون اسلام آورد با فریش و 
دشمنان محمد عَلر با خشونت رفتار کرد . 

لذا پیغمیر » عثمان ر ا که در مکه خاندانی داشت بمکه 
فرستاد » ولی مذاکرات او هم فایده نداشت چون مردم مکه و 
فریش گفتند » سو گند باد کرده‌ايم که نگذاریم امسال محمد لر 
راز مکه شود »,ولی تو ااگرمی‌خواهی برو و اطراف کعبه طو اف 
کن » ولی عنمان نپذیرفت . 

دراین بین به مسلمین خبررسید که عیْمان را در مکه کشته‌اند 
و این خبر برمسلمین گران آمد و آنها را خشمگین ساخت » و 
رسول خدا کرت باقریش بجنگد » لذا از کسانی که‌همراه 
او بودند خواست با او تجدید بیعت کنند » و همه چنین کردند و 
قسم یاد کردند نسبت باو وفادار باشند ونا جان دربدن دارند در 
رکابش بجنگند » و این بیعت معروف به ( بیعت رضوان ) شده 
است . 

ولی در همین اوقات بود که عنمان بر گشت و با باز گشت 
او مذاکرات صورت ملایم‌تری بخود گرفت » و بالاخره منجر 


۴۶ 





زندکانی 
بقرار دادی شد که میان محمد و قریش منعقد گردید . 

این قرارداد که موسوم به ( صلح حدیبیه ) است مقررمیدارد 
که بر ای مذات دهسال جنگ بین مسلمین و قریش متا رکه شود و 
سال بعد محمد خر و مسلمین برای زیارت و طواف به مکه 
آستلز ء و قریش برای مدت سه روز مکه را تخلیه کنند و دراختبار 
محمد عَر و پارانش قرار بدهند و محند ول و همراهانش 
بجز شمشیر سلاح دیگری با شود ند اشته بتاشن , 

این سفر باین ترتیب به پایان رسید و محمد و مهاجرین به 
مدیته باز گشتند که به موحب قرار داد در سال آبنده متوجه مکه 
ق رن 

صلح حدیبیه بعضی ازیاران پیغمبر را خشمگین ساخت زیرا 
معتقد بو دند با آنکه یرومند و پیروز و قوی هستند این عهد نامه 
پرای آنها وهن آور است » این عدم رضایت موجب شد که عمر 
به پیغمر برخناش کند و اوراتاحدی خشمکین سازد و بهاو بگوید 
( من پیغمیر خدا هستم و اوامر او را اجرا میکنم و او مرا یاری 
می‌کند و رها نخواهد نمود . 

بعدها عمر ازاین رفتار پشیمان شده وخود گوید : 

اتقو الما خواندم و روزه گرفتم و بنده آزاد کردم و صدقه 
دادم که ,کیان میکنم خداوند رفتار مرا در ( حدیبیه بخشوده 
تشد 

پس ازصلح مذ کور رسول خدا از طرف قریش خاطرجمح 


شد بنا براین به نشر دعوت پرداخت » از قبایل عرب عده بیشتری 


سس سب ۴۷ 


پیرو اسلام شدند و چون از ببم قریش در امان بودند ‏ میتو انستند 
بدون ترس روی به محمد تاش ار 

در این ضمن پیغمیر مجال بافت که دعوت را بخارج از 
و یر ۱ عر شمان سط دهد » نذا برای پادشاهان و بزرگان رو 
و فرماندهان کشورهای جهان نامه نوشت و آنها را دعوت به 
اسلام کرد » و حسرو پرویز وامپراطور روم و فرمانفرمای مصر و 
امیراطو ر حشه از جمله کسانی بو دند که نام»های پیعمبر را 
دریافت کردند . 

گرچه پیمان حل دمیه رسول ود | را از جانب فرش آسوده 
ساخت و برقوت و ش و کت اسلام افزود و اعراب را متوجه این 
دین ساخت » راه نجارت و رفت و امد بر متلمین کشود ۰ (۱۳ 
اسلام را از حطر مصون نمی‌داشت » زیرا هنوز دشمنانی داشت 
که از فريش خطرناکتر بودند » و نیرو و ثروت و استحکامات 
زیادی در تصرف داشتند ؟ ۳ دشمنان سرسخت و یرومند همان 
هو ددها بودند » و گر چه نفو د آتها در مدینه برطرف شده بود ولی 
در خیبر و فدك و ساير جاها هنوز قوی بودند و چون همیشه در 
صدد وارد کردن صدمه باسلام بودند پیغمبر پس از صلح حدیبیه 
فرصت بافت تا با آنها تصفیه حساب کند . 

چندی پس از باز گشت از حدیبیه پیغمبر در صدد فتح خیبر 
شد و با ۱۶۹۰ نفر مجاهد بسوی خیبر شتافت و به محاصره قلاع 
و شون آنها فرمان داد » هود که از هرحیث آماده بودند با 


سرسختی مفاومت در دنل / 





۳۸ زندگانی 

مهمترین فلا ع خیبر قلعه ناعم بود که.مردان دلیر و شجاع 
و جنگی یهود در آن بودند » و از آن دفاع می کردند » پیغمبر 
نیزبرای‌فتح آن همت گماشت» ودرروز او پرچم را بابوبکرسپرد 
ولی او کاری از پیش نبرد و ناامید باز گشت در روز دوم رسول 
خدا عمر را مامور فتح قلعه ناعم کرد ول او نیز کاری جرد 
بنابر این رسول خدا فرمود : 

فر دا پرچم ۳ آکشین میدهم که دوستدار خدا و رسول است 
و خدا و رسول او را دوست می‌دارند و برنخواهد کشت مکر 
آنکه قلعه را فتح کرده باشد . 

در آن شب همه بخود وعده می‌دادند که این افتخار نصیب 
آنها شود » آرزو می کردند که فاتح قلعه باشند » ولی روز دیگر 
پیغمبر » علی بن|,یطالب 22 را خواست و پرچم را باو داد و 
امر نمود بقلعه حمله پرد و آنرا بکشاید » علی حمله برد یک 
از بهودیان فریش باو زد که سیر از دستش افتاد. » ولی علی دری 
را از جای. کند و سپر خود ساخت و آنقدر جنگید و شجاعان 
بهود رابه خحاك افکند تا قلعه را فتح کر دواز همان در پلی برای 
سپاه اسلام ساخت تا از خحندق گذشته وارد قلعه شدند . 

بهود پس از سقوط قلعه ناعم بان ماو مت درشناد ۶ لس 
این مقاومتها درهم شکسته شد و قلاع رک سا ماد ری 
ره تصرف مسلمین در آمد » تابالاخره بهود درخواست صلح‌نمو دند 
و اموال و اراضی زراعتی خود را به مسللمین وا گذاز کردند"» و 
نسبت برسول خدا اظهار اطاعت کردند . 


سس ۴۳۵ 

پیغمبر نیز آنها را در زمینهای خود باقی گذاشت تابه سود 
مسلمین زراعت کنند . 

دراین ضمن فدلك نیز تسلیم شد و بهودیان ساکن آن نصف 
دارائی خود را برای پیغمبر فرستادند » وچون فدك به صلح گشوده 
شده‌بود متعلق بخود پیغمبرشد » برخلاف خیبر که با جنگ گشوده 
شد و تعلق بعموم مسلمین داشت . 

قبل از آنکه دنباله مطلب را بگیریم خوبست توقفی کنیم و 
ملاحظه نمائیم نامه‌های رسول خدا که بپادشاهان می‌نوشت چه 
ری در نبا داشته استان 

اما خسرو پرویز نامه را درید و بحاکم ایرانی یمن دستور 
داد محمد عٌ را دستگیر کند و به مداین بفرستد » و اما 
حاکم رومی مصر فرستاده پیعمیر را نواخت و اورا با هدایایی 
که از جمله آنها دو کنيزك ماهروی قبطی یعنی بادیه مادر امیراو 
خواهرش بود باز فرستاد و پیغام دوستانه و مودبی توسط او به 
پیغمبر داد . 

نجاشی پادشاه حبشه نیز فرستاده را با هدایائی باز فرستاد 
و دوستی بین حبشه و محمد 6 را مستحکم‌تر کرد . 

اماهرا کلیوس امپراطور روم شرقی از احوال‌این مردکه در 
عربستان ادعای پیامبری می کند و باونامه نوشته است ازاطرافیان 
خود جویا شد » و بوسیله پادشاه غسان داشتند که از اقوام این 
مرد جماعتی بصد تجارت وداد وستد به بیت المقدس میآیند و هم 
| کنون عده‌ای از آنها در آنشهر هستند . 


ی و 

حال بگذارید بقیه داستان‌را ابوسفیان‌بزر گترین وسرسخت - 
ترین دشمنان پیغمبر نقل کند . 

فرستاده امپراطور نزد ما آمد و مارا بحضور او برد» در 
آنوقت امپراطور بر تخت نشسته و ناجی بر سر داشت و اعیان و 
اشراف کشور حضور داشتند . 

امپراطور بوسیله مترجمان از ما پرسید کداميك از شما 
ازحیث نسبت باین شخصی که مدعی پیامبری است نزدیکتراست ؟ 

من که ابوسفیانم گفتم ۰ 

من با او از همه نزدیکتر هستم : 

امپراطور پرسید چه خویشی با او داری . 

یرون تسم 7 

بعد امپراطور یمن امر نمود که نزدیکتر ۳9 » و همراهان 
مراپشت سرمن قرارداد وتوسط مترجمان به همراهان من گفت : 

من این مردرا پیش آوردم که از او درباره این شخص که 
مدعی پیامبری است پرسشهائی بکنم وشماراشت سل از ترا 
دادم تاهر گاه علاف حقیقتی گفت او را تکذیب کنید . 

ابوسفیان گوید بخدا اگرحیا مانم نبود واز آن نمی‌ترسیدم 
که دروغم فاش شود درو غ میگفتم ولی از ترس رسوائی ناچار 
بودم راست بگویم و راست گفتم . 

امپراطور از من پرسید این مرد از حیث نسبت در مییان شما 
چه مقامی دارد ؟ 


گفتم او دارای نسبت خوبی است . 
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گفت آبا قبل ازاو کسی این ادعا را کرده است؟ گفتم تلف 

پرسید آیاپیش از آنکه این‌ادی را بکند درشان مردم متهم به 
دروغگوبی بوده است ؟ گفتم : نه . 

آیا کسی از پدرانش پادشاه بوده است ؟ گفتم نبوده » 

عقل و هوش و رأی او چطور است . 

نا کنون نقص و عیبی در عقل و رای او ندیده‌ايم . 

- آبا بزرگان واشراف مردم پیرواو هستند با ضعفاء آنها . 

- بیشتر پیروانش از ضعفاء هستند . 

- آبا پیروانش افزایش می‌یابند یا از آنهاکاسته میشود . 

- مرتباً بر آنها افزوده می گردد . 

- آیا کسی از پیروانش از دین جدید بر گشته است ؟ 

2 

- آیا اگر عهد وپیمانی بست آنرا میشکند ؟ 

دنه و ما بااو عهدی بسته‌ايم و نمی‌دانیم با ماچه رفتاری 
خواهد نمود . 

- آیا تاکنون با او جنگیده اید ؟ 

ار 

- این جنگ‌ها چگونه بوده است. ؟ 

گاه غلبه باما است و گاه او فانح است . 

- بشما چه میگوید و از شماچه میخواهد . 

- از ما میخواه که خدای بگانه را بپرستیم وشریکی برایش 
قائل نشویم و ما را از عبادت آنچه پدرانسان می‌پرستیدند باز 





٩‏ سس زندکانی 


می‌دارد و امر به نماز و صدقه و دستگیری ضعفا و وفای به عهد 
وادای امانت میکند . 

امپراطور روم اینها که می گوئی همه نشانه پیغمبران است. 

هرا کلیوس دعوت پیغمیر را نپذیرفت وبه‌او ایمان نیاورد؛ 
ولی اقرار کر دکه مرد بزرگی است و فرستاده اش‌رابا احترام باز 
کر دالوا 

این بود نشانی از عظمت و بزر گواری محمد عِْز وتوجه 
عالم خارجی باو در آن وقت که فاتحانه از خیبرباز می گشت » 
در آنوقت که بزر گترین و خطرناك ترین و نیرنگ بازترین دشمنان 
خود و اسلام را برانداخته بود و با غنايم فراوان به مدینه باز 
میگشت تا در آنجا از مهاجرین حبشه که باز گشته بودند استقبال 
کند » و خود را برای سفر مکه و بجا آوردن مراسم عمرةالقضا 
آماده سازد . 

سال هفتم همجرت فرا رسید و پیغمبر باگروهی ازمهاجرین 
وانصار به موجب قرارداد حدیبیا متوجه مکه شدند وبرای احتیاط 
اسلحه خود را در خارج مکه گذاشتند تا اگر قریش خیال غدر 
داشته باشند مسلمین غافلگیر نشوند . 

اما قریش برحسب وعده‌ای که داده بودند از مکه خارج 
شدند» ومسلمین آزادانه مدت سه روز مناسك حج را بجاآوردند 
وبا کمال آرامش ومتانت رفتار کردند . 

۳ انقضاء مدت قریش از محمد عَقٍَ خواسثند ازمکه 
بیرون رود و محمد عفر باآنکه مایل بود مدت بیشتری در آنجا 


تسج بسح یج تس سیب ی 
بماند و شاید امیدوار بود سازشی میان او و قریش حاصل گردد 
باز برای اینکه به وعده خود و فاکرده باشدنخواست بدون رضای 
قریش در شهر آنها بماند علی‌الخصوص که آنها با درخواست او 
موافقت نکرده نودند وه حاضر نشدند مدت را تمدید کنند . 

باوجود این » سفر محمد ع به مکه نتیجه بزرگی در بر 
داشت زیرا مکیان که مراقب بودند و صداقت و امانت وراستی 
و درستی و رحم و مروت و خلوص نیت آنها را در عبسادت 
می‌دیدند » مجذوب آنهاشده » عده ای از بزر گانشان به اسلام 
گرو ندند . 

از این اشخاص خالدین ولید سردار شجاع فریش بود که 
درحدیبیه مأمور بود ازپیشرفت محمد عِلْر بسوی مکه جلو گیری 
تال( 

دیگر عمروعاص که در دشمنی بامحمد و معروف بود 
و بارها پیغمبر را اذیت کرده بود و هنگامی که مسلمین به حبشه 
مهاجرت کردند او یکی از دونفری بود که برای باز گرداندن آنها 
به حبشه رفتند . 

سومی عذمان‌بن طلحه کلید دار وساکن کعبه بودکه درمیان 
فریش مقام عالی و ارجمندی داشت . 

اين پیشرفتها و موققیتها همه از آثار و نتایج حدیبیه بود که 
رفته رفته ظاهر میشد نبوغ و هوشیاری و پیش بینیهای پیغمبر را 
ثابت میکرد » و آنانرا که از صلح ناراضی بودند بیش از پیش 
پشیمان می کرد . 


وز 








زن دگانی 

از این پیش آمدها نمایان بود که سران قریش از مقاومت 
بانیروی روحانی محمد تلور مأیوس شده‌اند وبنا بگفته بعضی‌از 
مورخین پس از آنهمه مدت. بر آن‌ها ثابت شده است که دین 
محمد 2 برحق است و او ساحر و شاعر و دروغکو و شیاد 
نیست . 

بنابرراین وقتی حقیقت بر بعضی از آنها روشن شد دست از 
لجاجت و دشمنی برداشته و ایمان آوردند . 

همه‌این اوضاع دلیل براین بود که گفته محمد عسر رجحان 
دارد و دیگر آن زمان که محمد ع از قفریش واهمه داشت 
سپری شده است وشاید این رجحان و برتری از همان صلح‌حدیبیه 
آشکار شد زبرا قريش که دشمنان سرسخت پیغمبر بودند حاضر 
شدند با او قرارداد ببندند و قبایل را از پیروی او آزادگذارند 
و برای اینکه از تعرض مسلمین ایمن باشند يك متارکه ده ساله 

در همین اوقات پیغمبر تصمیم گرفت که عرب های شمال 
شبه جزیره را گوش‌مالی بدهدبه همین جهت‌سه‌هزارنفررآبفرماندهی 
زیدین حارثه روانه کرد و دستور داد هر گاه زید کشته شود » 
جعفربن ابی‌طالب فرمانده سپاه خواهد بود » و اگر او نیز کشته 
شود فرماندهی سپاه را عبدالّبن رواحه به عهده خواهد گرفت . 

این حمله سبب شده است که برای او لین بار سپاه اسلام 
با رومیان در میدان جنگ مواجه شود » و محل تلاقی دو سپاه 
در محلی موسوم به ( موته ) بود » و در این جنگ هرسه نفر 
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فرمانده شهید شده‌اند و عده‌ای از مسلمین کشته شده » و بالاخره 
خالدبن ولید که در این سپاه بود فرماندهی را به عهده گرفته و 
چون مقاومت را مشکل وغیرعملی دید و جنگ را بضرر مسلمین 
تشخیص داد صلاح دانست که عقب نشیتی کند وتا تلاابیژ انجنگی 
توانست سپاه اسلام را از آن میدان خطر ناك نجات دهد و به مدینه 
لا ردانب 

درمدینه از این سپاه باز گشته استقبال بدی شد زیرامسلمین 
عادت شکست نداشتند ولی وقتی از اوضاع آگاه شدند آنها زا 


معذور داشتند ۰ 
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قسمت مهم عربستان تابع اسلام شده بود ولی هنوز قریش 
باسرسختی مقاومت می کرد و پیغمبر حس میکرد باید با فتح مکه 
به این سرسختی خائمه دهد » زیرا تا آن شهر که مر کز بت پرستی 
بود فتح نمی‌شد و بت‌ها از میان نمی‌رفت خداپرستی درشبه‌جزیره 
عمومیت نداشت » و تا فریش سر اطاعت پیش نمی آورد پیخمبر 
براسلام پیروز نمی‌شد . 

ااکنواتن اوضاع از هرحیث بنفع رسول خدا بود ومتدمات 
فنح مکه فراهم می‌شد ولی پیمان حدیبیه مانع بود بعلاوه پیغمبر 


ریب للسس ژهاکانن 
میخواست مکه را بدون خونریزی فتح کند . 

بالاخره خود فریش پیمان را نقض کرد وراه‌برای حمله به 
مکه برای رسول خدا باز شد . 

در صلح حدیبیه قبایل عرب در بستن پیمان با محمد عَب 
یا فريش آزاد بودند بهمین جهت خزاعه با محمد عسِلٍ پیمان 
بستند و بنی بکربن وایل هم پیمان قریش شدند » ولی چندی بعد 
بنی‌بکر با مساعدت قریش برخزاعه تعدی کردند و به آنها حمله 
بردند و عده‌ای را کشتند . 

رسول خدا از این امر آ گاه شد و در صدد استفاده از 
موقعیت و حمایت خزاعه بر آمد » قریش از عاقبت کار هراسناك 
شدند و از عاقیت ترسیدند » و ابوسفیان را به مدینه فرستادند تا 
دوباره پیمان را مستحکم کند ولی دیگر دیر شده بود و او روی 
خوشی ندید و حتی دخترش ام حبیبه همسر پیغمبر از او پذیرائی 
نکرد » بنابراین مأیوسانه به مکه مراجعت کرد و مردم مکه را 
آ گاه ساخت . 

هنوز قریش از اقدامی که محمد عم خواهد کرد اطلاع 
نداشتند به‌همین جهت مضطرب بودند وخود پیغمبر باآنکه تصمیم 
بفتح مکه گر فته بود اظهاری در این حصوص نمیکرد » اما خود 
را آماده سپاه کشی میکرد و چنان می‌نمود که نمیخواهد بقریش 
مجالی بدهد که خود را آماده کنند . 
او میخواست آنها را غافلگیر کند تا شاید بتواند بدون جنگ و 


خونربزی وارد مکه شود تاحرمت شهر مکه مراعات شود وخونی 


9 سس سیر شمیت متس بای 
در آن ريخته نشود . 

فقط وقتی پیغمبر به سپاه ده هزار نفری خود فرمان حرکت 
داد اعلام نمود که برای فتح مکه می‌رود . 

پیغمبر تصمیم گرفته بود حمله» حتی‌الامکان مخفیانه باشد و 
فریش از آن آ گاه نشوند تا کاملا غافلگیر شده باشند . 

برای اولین بار یکنفر از صحابه موسوم به حاطب بن بلتعه 
درصد خیانت بر آمد و برای اینکه درمکه خانواده داشت و میترسید 
فریش آنها را بیازارند خواست قریش را از آمدن پیغمبر آ گاه 
سازد » نامه ای نوشت و یکنفر زن را مأمور رساندن نامه مود » 
ولی رسول خدا بموقع ازاین خیانت آگاه گردید و برای بدست 
آوردن نامه علی بن ابیطالب و زیربن العلوم را مامور ساخت » 
زن خیلی زود دستگیر شد و نامه را ازدست او گرفته خود او را 
به مدینه باز گرداند . 

پیغمبر نیز از گناه حاطب در گذشت زبرا او برعقیده خود 
راسخ بود و خدماتی به پیغمبر نموده بود و او بود که حامل نامه 
پیخمبر به مقوقس حاکم مصر بود . 

سپاه محمد عازم مکه بود و بالغ بر ده‌هزار نفرمیشد دارای 
استغداد و.ساز و "بر گ بسیار خوبی بود » مخصوصاً ( الکتیبه - 
الخضراء ) که افراد آن ازمهاجرین وانصار بودند و دور رسول 
خدا را گرفته بودند منظره جالب و مهیبی داشت.. 

وقتی این سپاه به ( حجفه ) که در چهار فرسنگی مکه بود 


رسید در آنجا توقف کرد و همان جابود که عباس عم پیغم‌بر و 


۵۸ 





زندگانی 
عده‌ای از بنی‌هاشم خدمت رسول خدا رسیدند و ایمان آوردند. 

آنگاه عباس برای آنکه قریش را ازمقاومت با سپاه اسلام 
که چشم او را خیره کرده بود عازم مکه شد » البته مردم هگه در 
آنوقت از آمدن اين سپاه‌کما بیش آگاه شده بودند و برای این 
بود که ابوسفیان را برای کسب خبر فرستادند » برحسب اتفاق‌او 
با عباس برخورد » و عباس تفصیل را باو گفت و عواقب وخیم 
جنک را برایش بیان کرد ومتقاعدش ساخت تا به خدمت پیغمبر 
بشتابد» آبوسفیان نیزناچارپذیرفت وبحمایت عباس‌بن عبدالمطلب 
از میان آن مپاه گذشت و از آنهمه استعداد در حیرت شد و به 
خدمت رسول خدا رسید . 

در آنوقت عده‌ای ازصحابه ازجمله عهربن الخطاب حضور 
افطل و عمر اصرار داشت که ابوسفیان را بکشد ولی عباس 
گفت : من باو امان داده‌ام . 

بنابراین پیغمبر دستورداد آنشب ابوسفیان درپناه عباس باشد 
تا صبح در باره او تصمیم گرفته شود » ولی روز دیگر پس از 
گفتگویی مان محمد ول و ابوسفیان جریان بسافت او قبول 
اسلام نمود . 

ابوسفیان که سالها با پیغمبر جنگیده و دشمن خونین است 
ال مین آن حطمتتا و آن یت فکراا عابتا از 
جان گذشته ناچار از هیبت شمشیر سر فرود می آورد و باکمال 
شگفتی بآن دریای سپاه نگاه می کند . 

این سپاه دراختیار همان محمدی علل است که او وقریش 


۳/۰ وج 
در مدت سیزده سال درمکه آزارش دادند و بالاخره قصد جانش 
نموده او را ناچار به ترك خانه ودیار کردند ولی خداوند پارش 
بود وامروز با این نیروی عظیم برای فتح مکه آمده است : 

ابوسفیان اينك منتظرعقوبت با بخشایش او می‌باشد » آیا 
محمد ع با او چه کرد ؟ او مردی نبود که کینه دردل گیرد » 
او مرد خدا بود و آنچه می‌ کرد درراه خدا و برای رضای خدا 
می‌کرد اومی‌رفت که بت‌پرستی را درمکه براندازد نه ازابوسفیان 
انتقام گیرد . 

بنابراین حشمت و مقام او را مرعی داشت و برای اینکه 
بیشتر دل او را باسلام متمایل کند برایش درروز فتح قابل بامتیاز 
شد و فرمود نا به مردم مکه اعلام شود هر کس بخانه خدا با خانه 
ابوسفیان پناه برد در امان است و هر کس در خانه خود نشست و 
در را بروی خود بست نیز درامان خواهد بود : 

همین اعلام ثابت می کرد که پیغمبر ازدشمنان خود در صدد 
انتقامجویی نیست و می‌خواهد شهر بدون خونریزی فتح شود نااز 
طرفی حرمت خانه خدا محفوظ باشد و ازطرف دیکر شاید کینه‌ها 
مبدل بدوستی گردد . 

بنابرایین ابوسفیان با اطمینان به مکه بساز کشت و آنچه 
دیده بود برای مردم شرح داد و آنها را از ستیز و جنکث برحذر 
ساخحت . 

۱ کنون‌پرچم‌های سپاه اسلام متوجه‌شهرمکه شده ومجاهدین 
اسلام ازچهار طرف وارد مکه شدند » در آن حال آن فانح‌عظیم 


ی 


یدبا زندگانی 
با کمال خضوع وخشو ع بدون آنکه سیمای فاتحین را بخود گیرد 
وارد مکه می‌شد و پس هشت سال دوری از وطن و جوار خانه 
خدا بآن شهر باز می گشت » بجای رجز خوانی همه می گفتند: 

(الحمد دثه الذی اید جنده 9 نصر عبده و هزم الاحزاب 
وحده ) . 

آری به این ترتیب مکه در سال هشتم هجرت مفتوح شد . 

آمروز اولين روزی بود که شعار خداپرستی علناً در مکه 
اجرا می‌شد و مسلمین درخانه کعبه به پیغمبر خود اقتدا کرده‌نماز 
بجا می آورند » اولین بار بود که ندای بلال مسوژذن بربام کعبه 
بگوش قریش می‌رسید و صدایش با ادای کلمه ر الّ اکبر ) فضای 
مکه را می‌شکافت . 

پس از آن پیغمبر با علی‌ابن ابیطالب عفر خانه خدا رااز 
لوث بتها پا کرد با تکرار کلمه ( جاءالحق و زهق‌الباطل ان 
الباطل کان زهوقا ) بتها را در هم شکست و هبل ریش قرمز را 
واژ گون ساخت و آثار بت پرستی را برای همیشه از آن خانه 
برطرف ساخت و آنچنانکه خداوند عالم به ابراهیم و اسماعیل 
دستور داده و فرموده بود : 

( وطهرا بیتی للعاکفین وال رکع السجود ) بالك ومنزء نود 

دراین روز بود که محمد روی به قريش کرد و پرسید : 

از من انتظار دارید با شما چه رفتاری داشته باشم : 

همه گفتند : 


تو بر ادرو برادرز اده‌بزر گواری‌هستی وماجزنیکی ازتو نخواهیم 


پنج تن آل کسا ۱ بت سب و 


دید » پیغمبر فرمود : 

من همانرا با شماخواهم کرد وهمانرا که یوسف ببر ادرانش 
گفت بشما میگویم که ( لاتثریب علیکم الیوم ) پس بروید که 
وی اراد کان فستد . 

تاثیر این عفو در قریش خیلی عظیم بود و موجب شد که 
محبت محمدعلاللٌ را در دل خود جای دهند . 

آری رفتار با عظمت محمد تلور در فتح مکه و رفتارش با 
فریش بزر گواری او را می‌رساند » او در مکه نگذاشت خون 
ريخته شود و نه برحسب قوانین جنگی » مالی غارت کرده و کسی 
را باسارت برد و نه از گذشته پرحادثه باد کرد. 

انصار که اهل مدینه باشند غمکین بودند و گمان میکردند 
که پیغمبر پس ازفتح مکه به مدینه بازنخواهد گشت » ولی رسول 
خدا با وفاتر از آن بود که محبت و فدا کاری انصار را فراموش 
کند و آنها را که در سخت‌ترین ادوار پناه داده و حمایت کرده 
و در رکابش جنگیده بود فراموش نماید . 

پس رسول خدا پس ازچند روز توقث درمکه و سروسامان 


دادن بامور با سپاه فانح خود مکه را بعزم مدینه ترك کرد . 





۶۲ 





بت ازکنگانن 


۸ 


در اين باز گشت دوهزار نفر از مردم مکه و فریش به سپاه 
ملحق شده بودند » بنا براين محمد و با سپاهی مر کب از ۱۲ 
هزار نفر متوجه مدینه می‌شد » تاآنوقت چنین سپاهی درعر بستان 
دیده نشده بود » این سپاه ابهت و عظمت و شکوه اسلام را ظاهر 
می‌ساخت » حتی خود مسلمین از کثرت این سپاه دچار غرور 
شده بودند . 

در همان وقت که مکه مفتو ح ميشد و مسلمین برای دیدن 
روی آسایش به سدینه می‌رفتند > قبایل ثقیف و هوازن که از 
بزر گترین ونیرومند ترین قبایل عرب بودند » برای منکوب کردن 
محمد حلال و مسلمین متحد شدند » و در تنگه‌ای برای مسلمین 

سپاه اسلام موقعی به کمینگاه رسید که هنوز هوا کاملاروشن 
نشده بود » و همینکه مقدمه سپاه بسر کردگی خالدبن ولید وارد 
دره شد مردم ثقیف و هوازن ناگهان بر آنها ناختند و شرو ع به 
تیراندازی کردند ومسلمین که غافلگیرشده بودند روی بفرارنهادند 
ابو سقیان زر سار فزیشیان که بازه اسلام آورده بودند شاد شدند 
و گمان کردند کار محمد عللٌ ساخته شده است . 


۹۳ 





ی ۳0 

دراین هنگام همه فرار کرده بودند و محمد عْ تنها مانده 
بود و هرقدر سعی میکرد سپاه را از فرار باز دارد میسر نمی شد 
بالاخره عباس که صدای جهوری و رسائی داشت بانک بر آورد 
ومهاجرین و انصار را مژده داد که پیغمبر سالم ات ۱ ۱ 
دعوت به اجتماع مود و مردم کم کم باز گشتند و کرد آمدند و 
توانستند حمله سختی بردشمن کنند 1 ود صبحدم سخت تر بن 
جنگی که میان مسلمین و دشمنان و اقع شده بود شرو ع شد . 
هوازن منجر گردید وغنایم و اسیران بیشماری بهره مسلمین گردید 
زیرا هوازن باآنچه داشتند بجنگ آمده‌بودند . 

در این جنگ بود که پیغمبر برخحلاف رویه همیشگی دستور 
ره تعقیب فراربان داد 4 را دنبال کردند و عده ای 
را کشتند و عده بیشتری را اسر کردند و آنوقت رسول خداآنهمه 
غنایم سنگین و اسراء را به محلی موسوم به ( جعرانه ) فرستاد و 
حو د برای فتح طائف متوجه آن ناحیه گردید . 

طائف یکی ازشهرهای سه گانه حجاز بود که ثقیف در آن 
ساکن بودند » و هنگامی که پس از وفات ابوطالب و خحدیجه 
پیغمبر از آزار قریش بستوه آمد آنجا پناه برد و منتهی بدبختی را 
از مردم آن شهر دید » مردم ام شهر ثروتمند و جنگی بودند » 
طائف مر کزعیش وعشرت وخوشگذرانی مردم مکه بود » وقلاع 
مستحکمی داشت و مردمش در قلعه داری مهارت داشتند و اینك 
پسج!ازشکست درجنگگ حنین به آنجا پناه برده بودند , 


تست سا از 
۶۴ سید (زنیرگای 


سپاه محمد و ببرای تصرف طائف آنجا را محاصره 
کرد . و برای تصرف قلاع منجنیق و آلات دپگری بکار برد ولی 
موفق بفتح طاثف نشد و بدستور رسول خحدا دست بسوزاندن 
درختان میوه دارزد ولی ثقیف از محمد عم حواستند این کار 
راشکتنه: 

در اثثای حصار طائف » ماه ذی‌المعده فرا رید و پیخمیر 
دست از حصار برداشت و برای گذراندن مراسم عمره به مکه 
باز گشت واز آنجا رهسپار مدینه شد و باین ترتیب شهر طائف در 
ل سال مفتو ح نشد. 

هنگامیکه پیغمبر بر ای تسخیر طائف می‌رفت غنایم ر انگاه داشت 
و تقسیم آنها را به بعد مو کول نمود . 

سایراستر نش ازب‌از کعت از حصار طائف مشغول نقسیم 
غنائم و اسرا شد و قسمت مهمی از آنها را بقریش که تازه اسلام 
آورده بود و یا بدون آنکه اسلام آورند با او آمده بودند داد 
از جمله یکصد شتر و چهل اوقیه نقره « هر اوقیه ۷ مثقال است) 
بابوسفیان بخشید و بدو پسرش یزید و معاویه نیز داد . 

دراین وقت بود که هوازن اسلام آورده بودند و هیئتی از 
آنها خدمت رسول خدا آمدند واز او خواشتند اموال و زن وبچه 
آنها باز دهد زیرا مسلمان شده‌اند پیغمبر برای دلجوئی از آنها 
حق‌خود وبنی‌هاشم رابآنها باز گرداند وازسایر مجاهدین خواست 
از حق خود بگذرند و باین ترتیب قسمت مهمی از اموال بهود و 


اسرا؛ به‌هوازن باز گشت . 


پنج تن آل سا مس ۳۹ 

یب وونل من که رهز وا 
کند و متمایل باسلام نماید و زنگک کفر را از دلشان بزداید . 

رسول خدا پس ازفتح مکه و متواری کردن هوازن وثقیف 
ازطرف سایر قبایل عرب آسوده خاطر بود ودولت نوبنیاد اسلامی 
را در اسان می‌دید و گر چه طایف هنوز مقاومت می کرد ولی 
نمایان بود که قدرت حماه به مدینه را ندارد زیرا ضرب شست 
محمد و را در چنین خورده بود وهمین قدر راضی بود طایف 
را داشته باشد . 

در همین اوقات بود که فتوحات دامنه دار اسلام تا حدود 
شام وسوریه گشایش می‌یافت ودولت روم را از این حریث تازه 
نفس ناراحت می کرد امپراطور روم خود را ناچار می‌دید که 
برای حفظ سوربه ومستملکات آسیائی خحود اقدامی بکند » بنابر این 
سپاه انبوهی که محلی موسوم به ( تبوك ) گرد آورد و آماده تعرض 
با دفع حمبله شد . 

خبر استعد اد رومیان پیغمبررا وادار کرد بخارج ازعربستان 
توجه کند لذا سپاهی بسیج کرد و بسوی تبول شتافت » عده این 
سپاه را ۳۰ هزار نفر نوشته‌اند اگر چنین باشد بزرگترین سپاهی 
بود که تا آنروز اعراب بچشم دیده بودند . 

اصولا این قبیل سپاه کشیها در عربستان سابقه نداشت » 
اعراب تا قبل از ظهور اسلام قبایل متفرقی بودند که برای ادامه 
زند گی و قتل و غارت بر همدیگر می‌تاختند و سپاههای نامرنب 
کوچکی‌ترتیب می‌دادند» واين نبوخ ونفوذ فوقالعاده محمدعلاقة 





9 4 وددکانی 
بود که این نیرو و قدرت را بوجود آورده بود و با استعداد خدا 
داد خود آنرا درمیدانها بسوی پیروزی میر اند . 

سپاهی که بسوی تبوك رفته در تاریخ اسلام معروف به 
( جیش‌العسره ) با سپاه سختی شد وعلت را چنین بیان میکنند که 
چون سالی که این سپاه کشی صورت گرفت سال سختی و قحطی 
بود » باین نام نامیده شد » و بعضی قایلند چون پیغمبر در بسیج 
این سپاه دچار سختی و گرفتاری مخالفتهایی گردیده است این 
سپاه دارای این نام شده است . 

رز لفق رای ناس رعث داردژ کلسور 
پیغمبر درمدینه می‌ماند » و علی 82 که در همه غزوات وجنکها 
حضور داشته و حضورش موجب فتح مجاهدین اسلام شده ولی 
پیغمبر او را متقاعد کرد که صلاح درماندن او در مدینه است » 
معلوم است که غزوه تبوك غیر از غزوات داخلی بود و در اینجا 
پیغمبر با سپاه مجهز دولت عظیمی مواجه میشد و نتیجه نامعلوم 
بود » صلاح اسلام را در آن دانست که فردی از خاندان خود و 
مورد اعتماد را درمدینه بجای خود گذارد و شاید برای این باشد 
که به علی تج می‌گوید . 

رآیا تو راضی نیستی که مقام ومنزلتت نزد من مانند مفام 
و منزات هارون نزد موسی باشد ؟ ) 

چون وقتی موسی باسر آن قوم یهود بکوه طوررفت هارون 
را بچای خود گذاشت . 

باری‌سپاه اسلام بفرماندهی رسول خدا وقتی به تبوك رسید 





پنج تن آل کسا و 7۳ 
میم ون بنابر این تلاقی دوسپاه صورت نگرفت وجنگی 
و اقع نشد » آما در راه مراجعت خالدین ولید بدستور رسول خدا 
با عده‌ای از مجاهدین بدومه حمله برد و « اکیدر ) فرمانرو ای 
آنجا را مغلوب کرد و با غنایم بیشماری باز گشت و در مدینه به 
جر پسو سب 

فتح مکه و سر کسوبی هسوازن و سفر بسوی تبوك » همه از 
عواملی بودکه ریشه‌دشمنی و مخالفت بارسول خدا را درعربستان 
برانداخت ۰ همه قبایل که تا آنوقت اسلام نیاورده بودند ازدیدن 
آنهمه عظمت برخود ارزیدند بنابر این دسته دسته روی بمدينة 
آورده اظهار اطاعت کردند و دین اسلام ابیز افعند ز 

ازجمله ثقّیف بودند دست از لجاجت و سرسختی برد اشتند 
و هیثتی بمدینه فرستادند تا با محمد عِقژ و ارد مذاکره شوند 
این مذا کرات بالاخره منجر به تسلیم ثقیف و اسلام آوردن آنها 
شد » در این هنگام یمن نیزمفتوح شده بود و اسلام‌تقریباً برسر اسر 
شبة جزیره عربستان سایه افکنده بود . 

درسال نهم هجرت رسول خدا امارت حج را بابوبکر داد 
و او با سیصد نفر از مسلمین به مکه شتافت و چون وقت آن فر | 
رسیده بود که خانه خدا خاص بندگان خاص و مسلمانش باشد 
خداوند ( بر ائی را نازل فرمود و رسول خدا ابوبکر را مأمور 
ابلاغ آن نمود تا بمشر کین اطلاع دهد که از این سال ببعد حق 
ندارند مانند عهد جاهلیت عریان دور کمبه طو اف کنند و یا دست 
و سوت بزنند . 


۶۸ وتان 


ولی بعد از رفتن ابوبکر متوجه گردید که وحی و آیسات 
خد آو ندی را جز او یا یکی از افر اد خاند انش نباید ابلاغ نماید 
بتابراین علی‌بن ابیطالب را مأمور نمود که دنبال ابوبکر برود و 
آیا ترا از او بگیرد » در روز عرفه خود بر مردم بخو اند . 

علی ع22؛ روی براه آورد تا به ابوبکر برسد . 

ابوبکر گمان کرد علی ی بجای .او به امازت متصوب 
شده » لذا برای اطمینان از او پرسید : 

امیر هستی یا پیرو ؟ 

علی 83 مأموریتی را که داشت باو گفت و آپات را 
گرفت نا خود بخو اند » وپس از ادای مر اسم حج وفار غ شدن 
حجاج از مناسك علی 2 در روز عید قربان آیات را تلاوت 
کر درو کشت 

ایهاالناس بدانید که هیچ کافری و ارد بهشت نمی‌شود و از 
این ببعد هیچ کافری نباید بحج بیاید » و هیچ کس نباید برهنه به 
طو اف بپردازد » وهرکس عهد و پیمانی بارسول خدا دارد عهد 
و پیمانش تا پایان مدت به اعتبار خود باقی است » و مردم از 
امروز تاچهار ماه دیگرمهلت دارند تا به منازل خود باز گردند » 
و پس از اين مدت برای مشرکین عهد و زینهاری نخو اهد بود؛ 
مگر کسانی که با رسول خحدا پیمانی داشته با عهدی بسته باشند » 
که تا آخر مدت به اعتبار خود باقی خواهد بود . 

پش از ابلاغ آیات سورة برائة دیگر هیچ کافر و مشر کی 
حق آن را نیافت که بکعبه نزديك شود و به رسم جاهلیت در آن 


پنج قن, آل کسا سس 9 
طو اف نماید . 

باين ترتیب خانه خدا از همه آلايش هاو بت ها وعادات 
جاهلت تظهیر شلاو زبارات»1 نام ممسلمین پوفطته گاه آنان 
قرار گرفت . 

در سال دهم هجرت رسول خدا قصد حج نمود و نت 
خود را به مردم اعلام کرد تا هر کس مایل باشد با او به مکه‌رود 
ومناسك حج را از اف تیامیگ3( 

مسلمین چون این خبر را شنبدند به مسدینه روی آوردند و 
جمعیت زیادی در اطر اف آن خیمه و چادر برپا کردند و آماده 
شدند تادر رکاب پیامبر خود بزبارت خانه خدا روند. 

محمد بل در روز ۲۵ ماه ذی‌القعده از مدینه عازم مکه 
شد و تمام زنان خود ودخترش فاطمه (س) با خود برد » عده‌ای 
راکه در این سفر ملتزم رکاب بودند از۷۰ الی ۱۱۴ هز ار نوشته اند» 
وقتی به محلی که موسوم به ر ذی‌الحلیفه ) است رسیدند پیغمبر 
احر ام بست ومردم را نیز امر به احرام بستن‌نمود » و لبيك گوبان 
بسوی خانه خحدا شتافت . 

چون به مکه رسید به مردم اخطار نمود که هر کس قربانی 
با خود ندارد حج رابه عمره بدل نماید و به آنها آموخت که 
یکی از مر اسم حج که باید بجا آورده شود قربانی است » مردم 
اطاعت کردند و آنهائی که قربانی نیاورده بودند حج را بدل به 
عمره نمو دند . 


در این وقت علی‌بن ابی‌طالب 2 که به دستور پیغمبر به 





"7 : سس و3 کاس 
یمن رفته بود باز میگشت و چون و ارد مکه شد و رسول خدا از 
او پرسید : 

آیا قربانی باخود داری ؟ 

علی 22 گفت : نیاورده ام . 

ولی پیغمبر به او گفت تو احرام حج ببند و من ترا در 
قربانی خود شريك میکنم . 

بنابر این در آن سال علی 6 مناسك حجاکبر را بارسول 
خدا بجا آورد و این فضیلت را دریافت . 

هنگام باز گشت از حج پیغمبر درمحلی موسوم به خم » فرود 
آمد و مسلمین نیز با او فرود آمدند » پیغمبر فرمود تا برایش 
منبری از جهاز اشتر ان ترتیب دادند وچون منبر آماده شد برفر از 
آن رفت و خطبه معروف خود را برآن گروه خواند . 

در اين موقع قر آن کاملا نازل شده و دوره نشیم محمدی 
پایان یافته بود بنابراین رسول خدا درآن خطبه حدود خداوندی 
را برای مسلمین شرح داد وبه آنها توصیه نمود از رسوم جاهلیت 
دست بزدارند و بعد از او از قرآن و خاندانش پیروی‌کنند تا 
گمراه نشوند . زیرا اين دو هرگز از هم جدا نمیشوند و مسلمین 
تابه آنها متمسك هستند براه خطا نخو اهند رفت . 

سپس علی‌بن ابی‌طالب ع را خواست و او را باخود 
برفر از منبز برد بجانشینی خود معرفی کرد و ولایت او را گوشزد 
عموم نمود و وصی و جانشین خود ساخت و از همه خو است کهة 
گفته اورا بسایزین ابلاغ کنند . 











۱/۲۸ 

موضوع غدیر خم برهمه مسلم است ولی اهل سنت برای 
آن تعبیز و تفسیز دیگری قائل هستند . 0 

پس از این خطبه رسول خدا متوجه مدینه شد وحجاج‌هر کدام 
بسوی دیار خود رهسپار شدند و بعد از آن دیگر عزبستان نظیر آن 
اجتماع را بخود ندید . 

در این سفر گوئی رسول خدا میدانسته است که دیگر بین 
او و مسلمین دور از مدینه ملاقاتی حاصل نخواهد شد و 
برای ان اش کهشر مقاع ولااع از انها بر آمدهاشی قالط 
خود که در روز ۱۸ ذی‌الحجه در محل غدیر خم اما نموده باین 
موضوع اشاره‌فرموده و گفته است : 

ر شاید بعد از این در چنین روزی و چنین جائی شما را 
ملاقات نکنم 4 

پس آزمراجعت به مدینه در صدد بود که حماه بشام راتجدید 
نماید . بنابراین سپاه مهمی تجهیز کرد وفرماندهی را به اسامةین 
زید که جو ان ۲۰ ساله‌ای‌بود واگذار کرد دراین سپاه عده کثیری 
از بزرگان مهاجرین و انصار از جمله ابوبکر و عمر شرکت 
داشتند 

این سپاه در محلی موسوم به ( جرف ) واقع در نزدیکی 
مدینه آردو زده بود و پیغمبر میخواست زودتر آن را بسوی مقصد 
روانه کند ولی درهمین موقع مریض شد و خیلی زود مرض‌شدت 
یافت » و همین بیماری موجب تعویق حرکت مپاه اسامه شد 


مرض پیغمبر را بعضی آزعو ارض سمی می‌دانند که یکی از زنان 


.سس دش زفقگاای 
بهود در خییر به او خورانده بود » وعده‌ای می گویند محمدعلل 
به مرض ذات الجنب در گذشته است . 

پیغمبر در حال مرض همواره تا کید بحرکت سپاه می کرد 
ولی عده‌ای از مهاجرین و انصار مایل نبودند پیش از آنکه از 
طرف پیخمبر مطمثن شوند اقدام بسفر کنند . 

بعضی از آنها می‌ترسیدند رسول خدا در گذرد و آنها که 
مقاصدی دارند چون از مدینه دور باشند نتوانند مقاصد خود را 

بیماری رسول خدا روز به روز شدت می‌یافت» او درایام 
تندرستی عادت داشت هرشب دراطاق یکی از همسر انش سر برد 
اما در این حال ادامه‌اين عادت برای او میسر نبود» بعلاوه یکنفر 
پرستار لازم داشت که مواظب حالش باشد . 

پس از زنان خود اجازه خحواست تا دوران بیماری را در 
اطاق عايشه بگذر اند » و این زن جوان و زیبا و قوی و سو گلی 
عهده دار پرستاری پیغمبر شود سایر زنان نوبت خود رابه عایشه 
بخشیدند و حضرت رسول در منزل عايشه ماند و بالاخره در آن 
اطاق ماند و در همانجا در گذشت وهمان جابه خاك سپرده شد. 

بیماری محمد عٍَ روز به روز شدت می‌یافت و تبش 
فزون‌تر می‌شد . 

مسلمین همه نگران بودند با چشم حسرت به آن ویو 3 
بزررگواری که آنهمه عظمت برایشان فراهم کرده بو می‌نگریستند 


همه روزه به عیادتش می آمدند 6 با کمال بی‌تابی منتظر روری) 


۱9 


بودند که باز محمد با تن سالم سرپرستی آنها را عهده دار شود 
پیشوای بزر گوار آنها باشد » فتوحات عظیم خود را دنبال کند 
و همانطور که وعده داده است کشورهای قیصر و کسری رافتح 
کند و خزائن گرانبهای آنانرا نصیب مسلمین نماید . 

یکروز که جمعی درحضورش بودند دستورداد وسایل کتابت 
پرایش حاضر کنند که برای مسامین نامه‌ای بنویسدا تا بعد ازاو 
هیچوقت گمراه نشوند . 

عمر که حضور داشت مانم شد و گفت تب پیخمبر شدید شده 
و بحال خود نیست » کتاب خدا برای ما کافی است . عده‌ای 
مایل بودند پیغمبر آن نامه را بنویسد و آنچه می‌خواهد بگوید و 
عده دیگر مایل نبودند و از رأی عمر طرفداری کردند » بنابر این 
گفتگو در گرفت » پیخمبر در خشم شد و آنهارا مرخص نمود و 
فرمود : سزاوار نیست در حضور پیغمبر خد| با هم نراع کنند . 

این‌مایه‌تاسف است که‌مانح شدند پیغمبرنامه‌ای رامیخو است 
برای مسلمین بنویسند . 

پیغمبر احساس کرده بود که دوره زند گانیش بپایان رسیده 
و می‌خواست آتیه مسلمین را روشن سازد و اگر چنین نوشته‌ای 
از پیغمبر بافی می‌ماند پس از او آنهمه اختلاف روی نمی‌داد و 
مسیر تاریخ اسلام عوض نمی‌شد . 
تن آری قصد پیغمبر همین بود چون بعدها عمر به ابن عباس 
محتق نیست که حضرت محمد (ص) سواد خواندن و نوشتن نداشتند . 


میتی 





سنب زندگانی 
گفت من دانستم پیفمبر می‌خواهد چه بنویسد به همین جهت مانم 

باری که یکی از روزها که وضع مزاجی رسول خدا بهتر 
می‌نمود و تبش سبکتر بود و نسوید بهبودی می‌داد به مسجد رفت 
و مسلمین ازدیدارش خرسند شدند : پیغمبر بر منبر رفت و فرمود: 

ای گروه مهاجرین با انصار خوشرفتار باشید » و مردم را 
وادار کنید باآنها نیکی کنند زیرا همه زیاد می‌شوند ولی از انصار 
کاسته می‌شود » اینها ت رکش من بودند ؛ اینها جایی بودند که من 
بآنها پناه آوردم » پس به نیکو کارشان نیکی کنید و از گناه - 
کارشان در گذرید . 

پس از آن رسول خدا بخانهٌ باز گشت ولی برخلاف انتظار 
مسلمین » مرض شدت یافت وبالاخره درروز ۱۲ با ۱۳ ربیع‌الاول 
و بنا برقولی روز ۲۸ صفر درسن ۶۳ سالگی رحات فرمود ورو ح 
طاهرش پخدا پیوست . 

نور خدا خاموش شد » مردی بزرگ و عظیم که تاریخ را 
بوجودآورده بود پس از ۲۳ سال مجاهدت وتحمل رنج و سختی 
چهره در خالك نهان ساخت و علی و عباس و قشم وعده‌ای از 
بنی‌هاشم جسد مطهررا غسل داده وبرحسب وصیت درهمان اطاق 
که در گذشته بود بخاك سپر دند . 

رسول خدا در سال چهلم از عمر خود در مکه برحسب امر 
خداوند بدعوت مردم قبام کرد و مدت سیزده سال مردم مکه را 
به عبادت خدای یکانه وترك عبادت بتهادعوت کرد و جز اذیت 


ی 
و آزار و شکنجه از قریش ندید . 

پیخمبربرای هدایت قوم خود همه گونه رنج وسختی وشکنجه 
را تحمل نمود » و چون قصد جانش را کردند به مدینه همجرت 
نمود » درمکه تشریعی نکرد و همه مدت سیزده سال را بدعوت 
گذر اند تشریعی که در مکه شد عبارت از عبادت خدای یگانه و 
اقرار به نبوت محمد و و ترك عبادت اصنام و بجای آوردن 
نماز بود » اما پس از هجرت به مدینه چون اسلام قوتی گرفت 
احکام‌واوامراسلامی راابلا غ‌نمود» ودرمدت ده سالی که درمدینه 
بود از طرفی کوشید . 

که اخلاق مسلمین را تهذیب کند و احکام خداوندی بآنها 
بیاموزدوعدالت اجتماعی رابرقرار سازد ونظام دینی وخانواد گی 
آنها را منظم سازد ويك هیئت اجتماع که پایه‌اش برعدل واحسان 
و برادری و برابری و مهر و رحمت است و حقوق همه در آن 
محفوظ باشد بوجود آورد » و خوشبختانه در سایه تعالیم عالیه و 
اخلاق نيك خود دراین راه کاملا موفق گردید . 

از طرف دیگر با تمام قوا کوشید نا دعوت خود را در 
سراسر عربستان انتشار دهد و آنهمه مخالفتهای طاقت فرساو 
دشمنیها را درهم شکند و اسلام را عزیز و گرامی نماید» و دین 
خدا را ظاهر سازد » و این مشرو ع نیز خلل ناپذیر بر رسول خدا 
و تایید خداوند صورت گرفت . 

ودر آنوقت که این مردبزر گ‌چشم ازجها ن‌فرو می بست میدید 
که تمام‌مخالفین‌مخلوب عظمت‌دین آلهی شده‌اند مشاهده می کردبتها 


سس _______ ی زندگانی 
سر نگون‌شده| ندو جای‌خودر ابخداپرستی داده نددر عوض بت خاله‌ها 
مساجدبر پاشد و کلمه (لااله الاا درسر اسر آن‌شبه‌جزیره طنین انداز 
است‌و هرروز درپنج نوبت بانگ موذنها کامه (الّه| کبر) راتکر ار 
می کند ومسلمین رابعبادت خدای بگانه‌دعوت می‌نماند » مشاهده 
مینمود که دراینمدت بزر گترین و قوی‌ترین سپاهی که در عربستان 
نظیر نداشت » برای حمایت دین مقدسی که آورده بود آماده‌است 
و مسلمین همه در راه نگهداری قرآن و شریعت محمدی و دین 
خداو ند حاضر بفدا کاری و جانبازی هستند . 

آری مشاهده‌مینمود پس از۲۳ سال مجاهدت اکنون نهالی 
که کاشتة درختی تناور و بارور شده است . 

پس او وظیفه خود را انجام داد بت پرستی را برانداخت 
و پرستش خدای یگانه را در آن سرزمین عملی نمود . 

اوامر خداوندی را ابلاغ کرده و شریعت و احکام اسلام 
را بهمه آموخته و دین را کامل نموده و مکارم اخلاق را بعموم 
مسلمین درسی داده » پس اکنون نوبت آن رسید که به رفیع اعلا 
پیوندد و بجوار حق رود و درآن جایگاه کف برایش آماده شده 
تکیه زند و از آنهمه رنج و محنت بیاساید بهمین جهت ندای حق 
را پذیرفت و چون مخر بین زندگی و مرگ شد جوار حق رابر 


بقای دراین جهان فانی ترجیح داد . 


پیغمبر دارای تمام صفات کمالی بود و خدا او را آنطور 
که شاسته یکنفر پیامبر باشد پرورش داده بود در وش اخلاقی 
نظیر نداشت و همین اخلاق نيك یکی از عوامل پیشرفت دعوتش 
بود » خداوند در قرآن کریم احلاق بی‌مانند او را ستوده است 
او قبل از اظهار دعوت و مبعوث شدن به پیامبری بحسن خلق و 
مخصوصاً امانت و درستکاری میان قوم خود معروف بود . 

ازجهت سیرت ورفتار بهترین مردم روی زمین بود » آزهمه 
بخشنده‌تر بود » هر چه بدستش می آمد در راه خدا می‌داد و برای 
خود چیزی نگاه نمی‌داشت » حاجت هر حاجتمدی را برمی آورد 
و اگر چیزی نداشت باو بدهد با وعده او را راضی می‌کرد و 
همیشه به وعده خود وفا می‌نمود . 

به مال دنیا نظر نداشت » مال را وسیله برای تحبیب‌قاوب 
کر از مستمندان مخواست : 

در شجاعت بی‌مانند بود و اقداماتی که کرده و مقاومتی 
که در برابر دشمنان قوی و سر سخت خود نمود بهترین گواه 
بر شجاعتش می‌باشد . 


علی‌بن ابی‌طالب تکام که درشجاعت بی‌مانند بود میکو بد ؛ 


۷/۸ سح سس سپ 


یتخت نت ژنیرگانی 

وقتی عرصه برما تنگ می‌شد و دشمن زور آور می‌گردید 
مابه رسول خداپناه میآوردیم و دور او جمع می‌شدیم » بخدا او 
همواره درصف قتال بود . 

درشرم و حیا وحسن معاشرت ومهربانی و شفقت ورحمت 
ورافت بی‌مانند بود . 

در حیامانند يك دختر باکره بود » ا گرچیز ناپسندی می‌دید 
حیا مانع اوميشد که اظهار کند ومسلمین از آثاری که درچهره‌اش 
ظاهر میشد بحال او پی میبردند . 

وفادار بود » وفاداری او نسبت بخدیجه و ابوطالب 
هر کس را وادار به شگفتی میکند . 

او تا خدیجه زنده بود زن دیگری اختیار نکرد » هميشه 
میکوشید نیکی‌های ابوطالب را جبران کند » در آنرو زکه فانحانه 
وارد مکه شد پس‌ازطواف گرد خانه‌خدا به جستجوی آرامگاه‌های 
خدیچه و ابوطالب افتاد . 

تا آخر عمر خدیجه را فراموش نکرد و وفاداری اونست 
به آن زن رشك همسر زیبا و جوانش عايشه را برمی‌انگیخت » 
بی‌اندازه متواضع بود » کارخود را خود انجام می‌داد » بافقیران 
و مستمندان معاشرت میکرد . 

بر کوچك وبزرگ رحمت می آورد ؛ به‌پیروان خودسفارش 
می‌نمود برمردم رحمت آورند . 

بحدی گذشت » داشت که حتی از دشمنان خود کینه در دل 


نمی گرفت و آنها را می‌بخشود و بهترین مظاهر این بخشایش در 


ی 





پنج تن آل کسا 
روز فتح مکه ظاهر شد » مردم مکه مسدت ۱۳ سال از هیچگونه 
دشمنی در حق او فرو گذار نکردند ولی وقتی بر آنها دست یافت 
چشم از تمام آن سوابق پوشید و همه را مشمول عفو خود کرد و 
آنقدر به آنها بخشش ونیکی نمودکه همه فدائی او شدند . 

از همه زاهد تر و پرهیزکار تر بود » به مال دنیا اهمیتی 
نمیداد و نمیخواست از آن بهره‌ای بر گیرد » وبیش از قوت خود 
وعیالش تمتعی از مال دنبا برنمیداشت و باآنکه مال وثروت در 
اختیارش بود بحد اقل معیشت میساخت . 

گویند وقتی بیماری براو عارض شد از مال دنیوی هفت 
دینار داشت و باوجود این آرام نگرفت تاآن را میان مستمندان 
فسمت نمود . 

درعبادت » گوی سبقّت را از همه ربوده بود بطوری که از 
کثرت عبادت و ایستادن برای نماز پاهایش متورم می‌شد با آنکه 
پیغمبر خدا بود ازخدا می‌ترسید و هميشه در فکر آخرت بود » و 
از حساب وعقاب غفلت نمی کرد . 

وفای بعهد را لازم می‌دانست و هیچوقت عهدشکنی‌نمیکرد 
با هرکسی پیمان می‌بست بر آن‌استوار بود و تا طرف آن رانقضص 
نمی کرد پیمان را محترم می‌شمرد . 

نسبت بهمه مسلمین مهربان بود و آنهارا دوست می‌داشت» 
از بیماران عیادت میکرد » در سوك و سور همه شريك بود » 


بر هیچکس تکبر نمی‌فروخت » همواره خود ۳ یکی از افراد 


۸۳۰ 





زندگانی 
مسلمین می‌دانست » هرقدر جاه و جلالش افزوده می‌شد فروتن تر 
می‌فند . 

هیچوقت نیکی را فراموش نمی کرد » گویند وقتی هیئثتی از 
حبشه به مدینه آمسد خود پیغمبر متصدی خدمت و پذیرائی آنها 
شد » و هرقدر اصحاب خواستند بجای او از مهمانان پذیرائی 
کنند نپذیرفت و گفت : 

این‌ها به پاران ما خدمت کرده‌اند وحق بزر گی برمن دارند 
بنابراین باید خدمت آنها را به عهده گیرم . 

هم رکب مصافحه می کرد و تا طرف دست او رارها 
نمی‌نمود او دستش را عقّب نمی کشید » هميشه خندان و گشاده - 
روی بود . 

اکنون دراینجا خوبست نظر به نوشته‌های مورخین خارجی 
وخاورشناسان افکنیم وملاحظه کنیم درباره محمدعلٍ و صفات 
برجسته‌اش چه می گویند و می‌نویسند . 

دیون نویسنده فرانسوی درباره اخلاق پیغمبر اسلام 
مینویسد : 

محمد عَر در زیبائی خلقت و اخلاق بسیار ممتاز بود و 
بعضی اشخاص که ازطرف اودعوت پاسلام میشدند برای تصدیق 
او احتیاج بهیچ دلیل با معجزه نداشتند او همان صداقت"و امانت 
و معروفیتش بدرستی برای آنها کافی بود » زیرا محمد ول در 
میان مردم مکه و دیگران معروف بصدق و امانت بود بحدی که 
ار کسی می‌خواست مال خود را امانت گذارد هیچکس جز 


مسجت 3 
محمد عطْ نبود که مورد اعتماد باشد . 

وان مزیترارا قیل از اسلام و رود از اسلام دارا وراه 
محمد عِّْر با حیا ترین مردم و پاکیزه‌ترین آنها بود ؛ در حضور 
زنان ازهمه باك چشم‌تر بود» درشرم وحیا از يك دختر محجوب 
با حیاتر بود : و اگر ازچیزی بدش میآمد پارانش از آثار علائمی 
که در چهره‌اش نمایان می‌شد متوجه می‌شدند . 

ساره امین یاهع رما رقدزعید 
از شدت حیا و بزر گواری هیچ چیز ناپسندی بکسی نمی گفت » از 
همه بردیارتر وخونسردتر و راستگوتر و ملایمتر بود.» و از حیث 
نسب برهمه برتری داشت . 

هميشه میان مردم ایجاد الفت می کرد ؛ وابدا در صددتفرقه 
نبود ۰ بزرگان قوم را عزیز و کرام مم‌داشت » هميشه ازدوری 
گرفتن از مردم برحذر بود » وقتی در مجالس با باران و پیروان 
خود می‌رسید طوری با آنها رفتار می کرد که همه تصورمی‌نمودند 
نردیکترزین اشخاص به او هستند زیرا قابل بفرق میان آنها نبود» 
و هرکس با او می‌نشست يا مصاحبه می‌کرد تا از حاجت خود 
فار غ نمی‌شد محمد ع2لْر از او روی نمی گرداند : هر کس از او 
حاجتی می‌خواست یبا بر آورده میشد یا با قول و وعده قسانع 
می گردید . 

با وسعت صدوراخلاق نيك و بردباری تمام مردم رامجذوب 
کرده وبرای همه مانند پدری‌بود ۰ همه دربرابرش یکسان بودند 6 
همواره خندان و بشاش و مهربان و ملایم و خوش اخلاق بودء 


۸۲ 





زن دگافی 
بدخو و زشت گو و فریاد زن و گله کننده نبود » از آنچه بنظرش 
ناپسند میآمد چشم می‌پوشید » هیچگاه کسی ازاو مأیوس نء یشد » 
دعوت هر کس رااجابت می کرد وهدبه را ازهمه کس میپذیرفت" 
و پاداش میداد . 
"با باران خود می‌نشست و با آنها مزاح میکرد و معاشرت 

می‌نمود ۰ دعوت آزاد و برده را می‌پذیرفت هميشه در سلام دادن 
سبقت می گرفت » وبا باران خود مصافحه می کرد » به و اردین 
احترام می گذارد و گاه ردای خود را زیر آنها می‌انداخت وبااش 
خود را تقدیم‌شان می کرد .. 

از همه خندان‌تر و نيك نمس‌نر ببود.» از همه راستگوتر و 
راست کردار بود ۰ هیچ وقت در صدد نبود از موقعیت برای خود 
سوء استفاده کند . 

وقتی فرزندش ابراهیم در گذشت: ۰ درءآنرو3 »شهاك گرفكت 
و تشر رن ایک لقن مسلمین کت تا 

خورشید برای مرگ ابراهیم گرفت » و اگرمحمد رز در 
رسالت-زاسنتتگو نبوذ فطعاً می گذارد که این گفته در میان مردم 
شیو ع یابد» و همه معتقد شوند کخه‌ورشید برای مرگ فر زندپیخمبر 
گرفته اسشت » وبدیهی است. چنان شهرتی برای پیشرفت. آن مرام» 
خیلی متوتر واقع می‌شد . 

ولی محمد عفر نخواست چنین گفتاری شایم شوه وباطلی 
که سراسر.درو غْ و بهتان است رواج گیرد بنابراین به منبررفت 


و فرمود: 


پنچقن آل کضا سس 
۰ ( خوزشید وماه دو معجزه وعلامت خداوندی میباشند که 

بند گان خود را .با آنها می‌ترساند بنابراین برای مرگ با زندگی 
کسی نخواهند گرفت . 

نبوغ و استعدادمحمد وِِلز بزرکترین وسیله‌موفقیت وبزرگی 
مرتبه وشهرت شده و علاو ه براین اطلاع کاملی که بدیانات دوره 
خود داشت موید این شهرت می‌شد . 

درنیکی کردن و اظهار خدمت و قدر دانی ازخوبی واقرار 
به نیکی مردم بهترین سرمشق برای مردم بوده و رفتارش درقلوب 
مردم #ایر شگفتی می‌نمود . 

پیش از آنکه حلیمه سعدیه پیغمبر را برای شیر دادن ببرد 
توبیه ) کنيزك ابولهب چند روزی اورا شیر داد و چون بزرگ 
شد و.دانست که این زن باو شیر داده است این نیکی را فراموش 
نکرد و همواره سعی می‌نمود باو خوبی کند » وهمسرخود خدیجه 
را بارها وادار نمود که آن کنيزك را از ابولهب بخرد و آزاد 
کند ولی ابولهب ازفرروختن او خوداری کرد بنابراین محمد علال 
ای کرد به اد نان هیچ اقدامی دریغ نمی کرد » تا در 
مکه.بود باو رسیدگی می کرد و پس از هجرت به مدینه باز او را 
فرآموش نکرد و همواره هدایایی از قبیل پول و لباس برایش 
می‌فر ستاد . 

پس ازجنگ خیبر باو خبر دادند که تویبه در گذشته است » 
پیغمبر جویا شد تا اگر کسانی دارد به آنها نیتکی -کنم وبلن‌نقو بیه 


لشیم را لذاشت ؛ 


لس تسس یت ره ۳ ۳ ۱۳۳7۱۳7 

نظر باینکه زند کی دربادیه هميشه باسختی وتنگدستی همراه 
است مشاهده میکنیم حلیمه به مکه میآبد و از سختی زندگی به 
فرزند ( رضاعی ) خود شکوه می کند ۰ محمد عفر درباره اوبا 
خدیجه صحبت می کند ۰ و خدیجه به آن زن يك شتر و ۴۰ رأس 
گوسفند می‌بخشد » باز یکبار دیگر حلیمه نزد پیغمپر می‌آید » و 
چون‌چشم رسول‌خدا باومی‌افتد باستقیالش می‌شتابد و فريادميزند 
( مادر مادر ) سپس ردای خود را زیر او می گسترد » دست زیر 
پیراهنش میکند و سینه‌اش را دست می‌مالد آنگاه حاجتش را بر 
می آورد و روانه‌اش می کند . 

اسرا هوازن را برای اینکه حلیمه از آنها بود آزاد می‌کند 
و اموالشان باز می گرداند این است وفا و قدردانی و حقشناسی 
محمد عالز که در میان بشر مانئد ندارد » و همین رفتار بود که 
در مردم تأثیر عجیبی داشت وبرای آنها درس اخلاقی بزرگی بود 
همین آزاد کردن اسراء هوازن وقتی ملاحظه کنیم می‌بینیم فوائد 
بسیاری در آن بود و قدرت اخلاقی محمد عَلر را نشان می‌دهد 
که توانسته است اسرائی را که به ملك دیگران در آمده بودند آزاد 
کندو باین تر تیب از خدمات خویشان ازدابه خود قدردانی نماید » و 
هزاران اسیر را آواد سبازد و امئیبت »و آفنایش»را ذ رامین باکق 
از بزرگترین قبایل عرب برقرار سازد و دلهارا از کینه و دشمن 
و بدخواهی پاك کند و برای قبول اسلام و خدمت از روی صدق 
و صفاو راستی آماده سازد . 

در سال فتح هنکامی که پیر وزمندانه وارد مکه شد » هنگام 
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گردش به محلی رسید که آثار قبری در آن نمابان بود فوراً در آنجا 
درنگ کرد ( آثار قبر خدیجه بود) . 

مستر پول نویسنده انگلیسی می گوید : 

در محمد دول بلث یاس عجیب و یدیع و بی مانندی هست 
که هر کس را وادار به تحسین و ستایش میکند ؛ و براستی مردی 
که تنها وبدون یاور برای دعوت به‌عبادت خدای یکانه قیام کرد 
و در راه پیشرفت این دعوت سالهای درازی تحمل آزار و اذیت 
کرد و در برابر گروه مشر کین که برای مقاومت و دشمنی با او 
همه کُونه و سیله بکار می بر دند و برای از بین بردن عالی اقدامات 
جدی می کردند استادک کرد ؛ سزاوار همه گونه نحسین و تمجید 
است . 

با تمام عظمت که در این شخص است می‌بينيم که در تمام 
مدت زند گانی خود با دوستان مصافحه میکرد ودست دوستان را 
قبل از آنکه دستش را رهاکنند رها نمی‌نمود . 

نسیت به کودکان مهربان بود و هیچگاه از نسزد آنان 
نمی گذشت مکر آنکه میان آنان بایستد و به رویشان تبسم‌نماید 
و از آنها دلجوئی کند و تشجیم نماید . 

همه متواضع بود » در حقیقت مزایائی که در 
محمد عَلقر بود هر انتقادی را درباره او باطل می‌نماید و بجای 
آن سطوری از تقدیر وستایش باقی می گذارد . 

کار لایل در کتاب قهرمانان می گوید : 

محمد عفر در مدت زند گانی مردی پایدار و با عزم و 


۸۶ 








ز ند گافیی 
دور اندیش و بزر گوار و نیکخواه و مهربان و پرهیز کار وفاضل 
و آزاده‌وجدی و دوست‌ووفادار بود باوجوداین مردی‌بو دبا گذشت 
ونرم و خوش خوی و خندان و خوش برخورد. » نيك معاشرت 
و مجااست بو د ۰ 

کاهی مزاح و اطیفه کوثی میکرد 6 همشه چهر ۵ اش راتبسم 
شیرین و جذابی که از قلبی پالك صادر میشد نورانی میشاخت » 
تبسم اش از روی صدق و صفا بود » ومانند نبسم بعضی مردم که 
سر اسر مشعز بزدروع وریاکاری استض نمود ‌ 

محمد عِف دارای صورتی زیبا و چهره‌ای نورائی وقامت 
نیکوثی بود ۰ رنگی فریبنده وچشمانی در خشنده سباهی داشت و 
من آن ر گی را که درپیشانی‌اش بود وهنگام خشم برمی آمد بسپار 
دوست دارم : 

محمد علر مردی سریحالتأثر وحساس بودولی بسیارخوش 
قلب و پاك نیت و تیز هوش وپاکدل و جوانمرد بود » مردی‌بود 
که طبعاً بزرگوار و عظیم بود » در هیچ مدرسه‌ای پرورش نیافته 
بود » و هیچ آموز گاری باو درسی نیاموخت » زیرا طبفاً او از 
مدرسه و آموز گار بی‌نیاز بود » «رچه آموخت ازطبیعت آموخت. 

يك نویسنده دیگر انگلیسی می‌گوید : 

محمد عِ بزز گترین خیرخواهان نوع بشر است وظهوزاو 
نشانه یکی ازعالی‌ترین عقول می‌باشد در تمام عالم » و اگرآسیا 
بخواهد بچنین فرزندی افتخار کند سزاوار است ؛ البته اکر 
بخواهیم حق این راد مرد بزرگ را ادا نکنیم ظلم کردةایم 1 
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پنج تن آل کسا : 
این همان شخصی است که هنگام ظهو رش عرب دردرجه‌ای 
از توحش و پستی بود که بر کسی مخفی. نبشت» وا"مانلاحظه 
می کنیم پس از بعشت او و براثر انواری که دیانت اسلام در دل 
آنهاافروخحت چکونه اوضاع عرب منقاب یا ۰ پس شك در 
ًِ محمد ار را شك در قدرت خداوندی باید دانست . 
این بود نمونه بسیار مختصری از عقیده خاور شناسان و 


داز شتا در باره محمل ول 1 
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باید اذعان داشت که محمد وه برای عالم رحمتی بو که 
ازجانب خدا فرستاده شده‌بود » رحمتی بوذبر ایا زنان زیراو ضع 
زن در عربستان بحد غیر قابل تصوری پست و رقت آوربود » او 
از جمیع حقوق اجتماعی و مزایای انسانی محروم پواد ۴ 
پیخمور مام زن را بحدی بالا برد که بهشت ۳ زیر پای مادران 
فرار داد . 

دختران را اززنده بگوزشدن نجات داد » برای زنان حمقوق 
کاملی قایل شد » بآنها که جزی تر که مرده بودند قابل فروش و 
بخشش بدیگران بودند در ارث سهمی معین کرد » نفقه آنان را 
برمرد و اجب ساخت » حق مالکیت بآنان عطا کرد . 








ز ند گانی 

برای برد گان نیز رحمتی بود زیرا وضع برد گی درعربستان 
فوق‌العاده تأسف آوربود وبرده و غلام حق حیات نداشتند » ولی 
محمد عَلَْز آنها را در ردیف دیگران آورد و حقوفی انساندی 
برایشان مقرر داشت و آنها را بآزادی امیدوار ساخت وراههائی 
برای آز اد شدن آنها مقرر فرمود . 


تبعیض نژادی را از بين برد و امتیازات بین سفید وسیاه را 


لغو کرد و فرمود : ۱ 
( فرقی بین سفید و سیاه نیست مر پرهیز کاری) 
و باز فرمود : 


هیچ عربی را برغیر عرب برتری نیست : همه یکسان هستید 
و همه از خالك آفریده شده‌اید . 

رحمت ومهر خود راحتی شامل حیوانات نمود و از آزار- 
شان مردم رابازداشت برای فقرارحمت بودزیرا زندگی مستمندان 
را تامین نمود و آنها را نگ نیجات داد . 

این بود مختصری از شرح زن-د گانی محمد عَِْ » منجی 
عالم و معلم بزرگ بشر که تقدیم خسوانند گان می‌شود این است 
و اول نفر آل کسا که حتی رفتن اوزیر کسا براي مسلمین رحمت 


بو ۵ ۰ 
پابان 


زین ] ل کف سس سح تست تست ۱٩‏ 


دومپن نفر آل کسا 


دست بیعت, بده تا با تو بیعت کنیم » اين پس از فتل عثمان 
بودکه جمع کثیری از شورشیان و مهاجرین وانصار علی‌بنابیطالب 
را در نخلستانی محاصره کرده بودند و می‌خواستند بااو بیعت 

نه من طالب خلافت شما نیستم » من برای شما وزیر باشم) 
بهتر است تا خلیفه و امیر باشم . 

فشار امراء نقدری سخت بود که بالاخره علی گفت : 

من کسی نیستم که بیعت با من مخفیانه صورت گیرد بایددر 


۹۰ 





سس مج ازییاازی 
مسجد پیغمبر با من بیعت کنید . 

عای ت22 در آنوقت ۸ ساله بود » او بکانه رادمردی بود 
در تمام غزو ات پیغمبر بر ای تا بید اسلام شمشیر زده بود » ولی پس 
از رحلت رسول خدا خانه نشین شده بود و اکنون پس از ۲۵ 
سال خاته نشینی مردم تجمع میکردند تا با او بیمت کنند و مقامی 
را که از او غضب شده بود باو باز گردانند . 

اول مرداسلام بود که اکنون میرفت‌زمان مسلمین را بدست 
کر و علی به‌اقرار دوست ودشمن مردی فوق‌العاده بود» حالانش 
از ولادت تا شهادت مابه اعجاب بود . 

در ۵۸ سال قبل واقعه عجیبی در مکه اتفاق افتاد » و آن 
تو لد نوزادی بود در جوف کعبه ؛ در آنروز مکه مررکز کفر وبت 
پرستی بود » و کعبه بتخانه‌ای بود که بیش از سیصد بت به در و 
دیوارش آویخته بودند » و اعراب در مراصم معين برای زیارت 
این بتها و داد و ستد به مکه می آمدند . 

در آنروزها مردان نیمه لخت و زنها با پیراهنهای چال زده 
روی به کعبه می آوردند و دست زنان و سوت کشان دور آن 
طواف می کردند » اما عده‌ای هم از خاندانها بودند که مرتب» 
این اعمال نمی‌شدند » و در خانه کعبه طبق سنن قدیم دین ابراهیم 
خدا را نیايش می کر دند . 

دریکی ازروزهای ماه رجب زن محتشم وموقری ازخاندان 
بت هاشم با قد و بالای کشیده خود وارد کعبه می‌شود ؛ ولی‌در 
آنجا درد زایمان او را کرد و چون بسوی خانه باز می‌گردد 


ت۱۳ 





پنج ثن آل کسا 


قنداقه نوزادی را در آغوش دارد. 
ان زن فاطمه بنت اسد همسر ابوطالب و آن نوزاد علی‌بن 

اییطالب 2 بود که بعدها مانه افتخار عالم اسلام و عرب شد. 

او اول نوزادی است که ازپدر و مادر هاشمی بوجودآمد 
و ده سال بعد اول مردی شد که به پیغمبر اضلام ابمان آورد » و 
سپس اول جوانی شد که برای نجات پیغمبر از دست کفار قربش 
فدا کاری کرد و در بستر او خوابید » و پس از آن اول راد هرد 
و دلیر بی‌با کی.بود که در بدر سران و بزر گان را کشت : 

گوثی این و جود بزرگوار برای این آفریده شده بود کنه 
عمر خود را در راه حق » برای ترویج حق » برای اغلاء کلمه حق 
وقف کند » بهمین جهت خداوند وسیله‌ای فراهم آورد که اژ 
کودکی در پناه مرد» حق‌بر آن سایه افکنده بود پرورش یابد» و 
خشك سالی. به کفالت محمد عفر در آید . 

او را برد تا از نان خحواران ابوطالب بکاهد و جبران 
محبتها ومهر بانیهای اورا بکند » در آنوقت شاید علی عم هشت 
ساله‌بود» محمد نیز هنوز به مقام پیغمبری نرسیده و مبعوث نشده 
بسودولی او قبل از بشت نیز معروف بدرستی و اخلاق نيك و 
امانت بود و علی را بر همان اخلاق پرورش داد . 

علی تم خیلی زود به‌محیط خانه متحمد عل انس گرفت 
محبتها ومهر بانیهای خدیجه او را ازمحبتهای مادر بی‌نیاز ساعت 
در آن فحیط پرمحبت بادختران محمد سل وزید غلام محمدعلل 
انس گرفت . ولی او کسی نبود که ببازی کودکانه رغبت داشثه 


۹ 





سس سینت فد کافی 


باشد رشد جسمی وعقل زودرس‌علی او را بردیگر کودکان معتاز 
میکرد» غالبا بامحمد بود هر کجاکه می‌رفت علی عم با اوبود ‏ 
محمد لور همان محبتها و توجهاتی که از ابوطالب دیده بود 
و علی 92 می کرد . 

وقتی ده ساله شد آن واقعه عظیم که سراسر عربستان و 
جهان را تکان داد اتفاق افتاد از آن روز مسیر زند گانی علی لت 
مشخص شد . 

مسیری که در مدت ۵۳ صال» آنی از آن منحرف نشد» این 
اتفاق بعشت محمد علوْر بود . 

هنوز چند روزی از بعشت نگذشته بود که روزی علی تال 
وارد شد و مشاهده نمود که محمد لور و خ-دیجه اعمالی بجا 
میآورند که بنظر عجیب میآمد وبرای علی 2 بی‌سابقه بود ودر 
خانه به چنین اعمالی برنخورده بود . کنجکاوی کودکانه او را 
وادار نمود که بعد از آنی که آنها از کار خدود فار غ شدند از 


جااد 
رب 


شماچه میکردید ٩‏ 


پرسیه : 


- نماز میخواندیم و خدای یگانه را عبادت می کردیم من 
مبعوث به پیغمبری شده‌ام آیا تو به من ایمان میآوری ؟ 

< بگتیاباز |برطالب اجازه بگیرم : 

پس از آنچه دیدی بکسی مکو . 

اما روز دیکر علی 22۶ آمد وایمان آورد » وچون‌رسول 


خدا از او پرسید : 


اه ۴ 

آبا با ابوطالب مشورت کردی ؟ 

پاسخ داد : 

نه » زیرا پرستش خحدائی که بدون مشورت مرا فربده‌احتیاج 
به مشورت ندیدم . 

ارت روز بود که محمد مقر و خدیجه و علی 4 برای 
ادای نماز به جوار کعبه میرفتند . 

یکروز یکی از بزررگان عرب که عفیف نام داشت به مکه 
آمده در جوا رکمبه با ابوطالب نشست و دید يك زن و مسرد و 
آکوداکی آمدند و پس از آنکه در چاه زمزم دست و روی خودرا 
شستند شرو ع به اعمالی کردند » عفیف پرسید : 

اینها کیستند وچه میکنند ؟ 

ابوطالب پاسخ داد : 

آن مرد پسر برادر من است و این زن خدیجه دختر خویلد 
فمسر اواعت وان کودد علی تلا فرزند من است که به عبادت 
نعدذای خود تشغولند ویدر گاهش" نماز می گذارند . 

سه سال از بعثت گذشته بود که علی 22۶ از طرف پیغمبر 
مأموریت یافت مجلس ضیافتی در خانه ابوطالب ترئیب دهد و 
بنی عبدالمطلب را دعوت کند » زیرا خداوند اورا مأمور ساخته 
بود تا خویشان نزديك خود را دعوت به اسلام نماید . 

رقتی همه گرد آمدند وغذاصرف شدقبل از آنکه محمدعللور 
لب به سخن گشاید ابولهب اجتماع را برهم زد » لذا محمد عم 
ناچار شد دعوت را تجدید کند و این بار محمد عل لب بسخن 


آس# و نز ندکانین 
گُشود و آنها را دعوت کرد و:از, آنها یاوری:و كمك خواست 
و لی‌جز علی#2 که در آن وقت سیزده ساله بود کب ی به‌محمد لا 
پاسخ مساعد نداد » پراثر همون بود که محمد تِْْ اعلام خی 
علی 22 وزیر و برادر و وصی و جانشین او می‌باشد و همه‌باید 
ازا او |ااطلافت زکنندی ۱ 
این اعلامیه که از طرف پیخمبر ,درباره جانشینی علی تالا 
صادر شده بودهميشه بقوه خود باقی بود و درمناسیات بی‌شماری 
تال هگ جرنفن و .این بزر گترین مدرك و سند و دلیل خلافت 
بلافصل علی 2 میباشد که شیعیان بدان قابلند . 
از آن دقت علی قِْ بانند سایه ملازم پیخمبربود هر کی 
میرفت با او بود» آیات قر آن را استماع میکرد و حفظ می‌نمود 
تمام عادات و سنن را از پیغمبر فرا می گرفت ؛ به همین جهت 
بود که بعدها بهترین حافظ قر آن و کاب وحی و مفسر آن‌واول 
فقّیه اسلام شد . 
مزیتی که در علی بر بود و. بر سایرین تر جیحش میداد شبن 
بود برای پت‌ها پیشانی بخاك نسوده بود صلابت و متانت و و قار 
او و جاه و مقام پدرش در میان قریش مانع از آن شدکه موزد 
نجومیالن قرار گیرد . 
وز بیش از ۲۳ سال نداشت که مورد آزمایش عظیم فرار 
گرفت و از بوته امتجان سرافراز در آمد . 
اين, امتحان در آن شبی بود که‌پیغمیر از مکه‌بة مدینه‌هجرت 
می‌نمود و چون قریش و دشمنان خانه او را محاصره کردهبود 


پنج تن آل کسا و قاس تسد سس سل قرب :۶ ۱0 
برای اینکه گمر اهشان کند باید آن شب کسی دربسترش بخو آبد و 
آ کش بایك از هرحیث مورد اعتمادش باشد و با آنکه آنوقت 
مبان مسلمین اشخاصی دلیر و شاید فدا کار بودند اما پیغمیر فقّط 
به علی تم اعتماد داشت واه رااماهور اتر سار خظیری 35 ؛ 
وعلی با کمال شجاعت وبی‌باکی آن شب را در بستر رسول 
حد | پسر برد . 

زور دیگر چون فریش او را دیدند که از ستر برخحاست 
خشم ناله با او رو برو شلد بت ور ار کر دل سار برما نکر ان آمده‌بود 
و از اوجوبای مکان محمدعلار شدند باشدت و دلیری بی‌مانندی 
پاسخ دا 

من لهله محمد عَللر نبودم که بدانم کجا رفته و بعد سرخود 
پیش گرفت و از آنجا خارج شد . 

علیتم علاوه برخوابیدن در بستر رسول خدا از طرف او 
مأمور بودکه اماناتی راکه نزد رسول خدا است به صاحبان آنها 
مسترد کند » بهمین جهت پس ازهجرت پیغمبر در مکه ماند بدون 
آنکه از کسی و اهمه داشته باشد به انجام ماگروف خحود پرداخعت 


وپس از آن سمو ی مد رنه رهسیار شلبز 


نارس .سس ویچب یاف 


۳ 


علی در مدینه به پیغمبر پیوست و رسول خدا از دیدن او 
بی اندازه مشعوف شد و او را در بر گرفت » بر حسب ظاهر 
علی 22 این هجرت را با پای برهنه انجام داده است . 

زیرا در آئوقت استطاعت را نداشت که و سیله سواری برای 
خود تهیه کند لذا وقتی به مدینه رسید پاهایش مجروح شده بسود 
و پیغمبر از دیدن پاهای مجروحش بی‌اندازه متأثر شد و شاید 
بدون اراده اشکهایش جاری گردید . ۰ 

در بعضی از روایات آمده است که پیغمبر با آب دهان 
روی پاهای مجرو ح علی تک مالید و جراحات التبام یافت یسا 
عده‌ای قابلند که علی تلم مأموربود پس ازمسترد کردن امانات 
با خانواده پیغمبر بسوی مدینه حر کت کرد . 

در آنروز سوده دختر زمعه همسر پیغمبر بود ؛ ولی اقوال 
دیگری هست که میگوید تا پیامبر خانه خود را جوار مسجد ساخت 
از آوردن همسر ودخترانش به مدینه خودداری نمود » زیرا منزلی ‏ 
برای آنها نداشت . 

مزبت بارزی کنه در علی #26 هست و هیچيك. او مسلمین 


آنر ا نداشته‌اند توجهی است که پیغمبر باوداشته : متفق علیه است 


۹( زب سوت سب سح ب دتت م قوس ات ماه 1۳3۳۱۳ 
که کسی از مسلمین مقام و منزلت علی 22 را نزد رسول خسدا 
نداشته » و ایمان مقام ننها مرهون درجات ایمان و فدا کاریهای 
علی ع نبوده بلکه علل و عوامل دیگری داشته که او را لابق 
وسزاو اراین منزلت می کردة زیرا علی 222 ازحیث نسبت از همه به 
پیغمبر نزدیکتر بود »اوفرزند کسی است که سالها پیغمبر درتکفل 
او بود و او را از فرزندان ود گرامی‌تر می‌داشت » و سالها 
در برابر حوادث سهمگین بعد از بعشت از او حمایت کرده بود » 
و بنی‌هاشم را وادار به حمایت و پیروی از او می‌نمود » آنها را 
وادار کرده بود برای حمایت از محمد عالر مدت سه سال با او 
شعب |بیطالب بسربرند وبرای خاطرش از کلیه مشکلات و شکنجه‌ها 
استقبال کنند » علی عك2 نیز از این حوادث سهم بزر گی داشت» 
گذشته از اين علی 202 در خانه پیخمبر وزیر توجهات او بزرگ 
شده‌بود و باخلاق وادایش خو گر فته‌بود » و ازاین‌جهت‌يك علاقه 
پدر و فرزندی بین آن دونفر برقرار بود و بحدی رسیده بود که 
محمد ول می‌حواست علی 032 را بفرزندی بپذیرد . 

آنروز این رسم بین قریش معمول بود و خکایت از شدت 
علاقه می کرد و پیغمبر درباره زیدین حارثه همین رویه را معمول 
داشت:. 

پس ازبشت » علی 286 اول مردی بود که ایمان آورد » 
و از آنوقت سعی داشت بزرگترین فدا کاریها را درباره پیخمبر 
کرده باشد . 


دیکر آنکه علی 0 شوهر عزیزترین دختران پیغمبر بود» 


۸ دس زلدگانی 


او کسی بود که نسل رسول خدا را بوجود آورد . و اين امری 
است که خود پیغمبر گفته » و بعباس عم خود اظهار داشته است : 
پیغمبر در اواخر روز گارش جز فاطمه فرزندی نداشت و به‌همین 
علت او شوهر و فرزندانش را بیش از حد دوست داشت ؛ شاید 
موضوع ازدواج علی 826 و فاطمه بهترین دلیل برعلاقه و محبت 
پیغمبر نسبت به علی ت22 باشد . 

این ازدواج درسال دوم هجرت وپس ازجنگ بدر صورت 
گرفته » در آنوقت فاطمه راچند نفرازبزرگان صحابه خواستگاری 
کرده بودند ولی پیغمبر بهمه جواب رد داده و گفته بود : 

در باره فاطمه انتظار می کشم . 

تا چون علی تا بخواستگاری آمد پیغمبر فوراً پذیرفت 
و کار ازدواج را تسهیل نمود » گویند انتظار پیغمبر درباره فاطمه 
دستور الهی بودء او غیر از فناطمه سه دختز دیگر داشت ول 
دربارة هيچيك از آنهااین انتظار را نداشت و چنین اظهاری 
نکرده بو د ۰ 

در هر صورت این امر دلالت برشدت علاقه و محبت رسول 
خدا نسبت بعلی ۸22۶ بود » فضائلی که علی دارد ب.رای کسی از 
7 ۱ 

احمدبن حنبلی می گوید : 

فضائلی که در علی بن ابیطالب تا هست هیچکدام از 
صحابه آنرا ندارند » در واقع این فضائل عبارت از گفته‌های 
پیخمیر است نسبت بهريك صحابه و مایه افتخار آنها بشمار میرفته 


۹۹ - 





پنج تن آل کسا 
و اگر آنهارا به منزله مدال و نشان لیاقت تلقی کنیم مشاهده 
می‌کنیم که علی تال در میان مهاجرین وانصار حامل بزر گترین 
واارزانله تروین این مدال‌ها و نشانها است . 

از عايشه پرسیدند » عزیزترین مردم نزد پیغمبر کیست ؟ او 
گفت : 

دخترش فاطمه » پرسیدند از مردان چه کسی نزد او عزیزتر 
است ؟ پاسخ داد : 

شوش مغ 

حدیث خیمه که از ابوبکر نقل شده و ما آنرا در مقدمه این 
درج کردیم وهمچنین حدیث کسا که پایه این کتاب بر آن استو ار 
است دو دلیل بارزبر محبت وعلاقه رسول خدا نسبت به‌علی ۵2 
و » همسر و فرزندانش می‌باشد . 

وقتی موضو ع مباهله با مسحیان بحران پیش آمد خداوند 
به محمد دستور دادکه بآنها بگوید برای مباهله خود و فرزندان و 
زنان‌شان را دعوت کنند و آنوقت خحود و علی 22 و فاطمه و 
حسن و حسین 026 برای مباهله حضوریافتند » بنابراین علی تق) 
را بر دیگران مقدم داشت و در ردیف خود قرار داد . 

اطمینان و اعتماد پیغمبر بعلی 88 بی‌پایان بود » او را 
برعظیم ترین رازهای خود آ گاه می‌ساخت . 

در هنگام هجرت بکس دیکری اعتماد نداشت که بجای او 
بماند » وقتی سوره براثه نازل شد فقط او را لایق ابلاغ آن به 
کار داتتت » وقتی برای جبران خرابیهای خالدین واید لازم بشد 


۱۰ ۰ 





ب ند گانی 
شخص امینی را به یمن بپفرسند جز علی تم به کسی اعنماد 
نداشت . 

در مدینه و فتی‌دوره دوم‌زند گانی‌مسلمین شرو ع ورسول خدا 
برای استحکام مقام مسلمین و ایجاد الفت بین مهاجرین و انصار 
طر ح برادری میانشان افکندبرای خودعلی تلرابه برادری اختیار 
نمود و آنچه را در سال سوم بشت در خانة ابوطالب در حضور 
خویشان نزديك خود درباره علی 2 گفته بود یکبار دیگر نیید 
فرمود شا نش اوقات خود را در خانه علی میگذراند . 

علاقه و محبت پیغمبر به علی 426 حقیقی وبدون شایبه بود 
و هیچ احتیاج به اقامه دلیل ندارد و این محبت برای همه مشهور 
بود و ای بسا مایه حسادت دیکگران بود » و شاید همین توجه 
محمد ولو نست به علی 22 بود که موجب محرومیت او از 
خلافت شده باشد . 

رسولاکرم علاوه براینکه علی 83 را دوست میداشت و 
در جاهای زیادی او را بردیگران تر جیح می‌داد » میکوشید که 
دیگر آن‌هم او را دوست بدارند ونسبت به‌او علاقه ومحبت داشته 
باشند . 

میخواست محبت او را در دلها جای دهد » بهمین جهت 
از دوستداران علی 2 خوشش میاآمد » برعکس از کسانی که 
علی تم رادوست نمی‌داشتند از آنها خوشش نمی آمد . 

دوست داشتن علی تلم را دوستی با خود و دشمنی با او 


را به منزاه دشمنی باخود می‌دانست . 


۱ 





پنج تن آل کسا 


الب دزاشلهار ات خود گوشزد مبکردکه علی 2 محبوب 
او وخدا است . 

علی 2 کسی است که خدا و پیغمبر خدا را دوست‌دارد» 
و خدا و پیغمبرش نیز او زا دوست می‌دارند » بارها باو گفته 
بود » جز مومنین ترا دوست ندارند و جز منافقین ترا دشمن 
نمی‌دارند . 

در مراجعت از یمن عده‌ای از همراهمان علی علر از او 
ناراضی بودند زیرا مانم شده بود که بر اشتران صدقه سوارشوند 
و بعضی از پارچه‌های بمانی را تصاحب کنند » نا براین چون 
برپیغمبر وارد شدند از علی 222 شکایت کردند . 

پیغمبر اول گوش نداد ولی چون این شکابت از طرف آنها 
تکرار شد روی بدانها کرد و حالیکه آثار خشم در چهره‌اش 
هویدا بود » به آنهاگفت : 

از علی ع2 چه میخواهید ؟ 

و این گفته را سه بار تکرار کرد » آنگاه گفت : 

علی 46 از من است ومن از علی عج هستم » او بعد از 
من مولای هرمژمن ومومنه است . 

سپس رو بیکی از آنها کرد وپرسید : 

آیا از علی تم بدت میآند و او را دوست نداری * 


تا 


علی 22 را دشمن مدار 6 و دوستی او ۳ در دل ود 
جای بده. 


پیغمبر در جای متعدد کفته است که علی ناکلام برحق اسشت 


۱۰ 





زندگانی 
و حق با علی 226 است و بهرصورت که علی تال در آید حق 
بااو خواهد بود . 

پیغمبر نه تنها علی 6 را از میان همه مسلمین ببرادری 
خود بر گزیده ۰ بلکه در پیشتر مناسبات او را با نفس خود قرین 
ساخته وازخاندان خود دانسته و نزديك‌ترین را سااو برقرارساخته 
قالر ان کی اسیت موضوع مباهاه . 

حدیث کسا از اینجا بوجود آمد چون در آن وقت که آیه 
تطهیر نازل شد پیغمبر علی 22 و فاطمه (س) و دو فرزند آنها 
حسن ع و حسین 22۶ را زیر کسا جای داد و گفت : 

خداوند! اینها هستند اهل بیت من . 

همیشه دوست داشت با او نجوی کند و اين امسر بردیگران 
گران می آمد و میگفتند باز رسول خدا با پسرعم ود نجوی 
میکند » راستی آیا با او چه میگفت ؟ 

آیا او را برعلوم اسلامی آ گاه می‌ساخت ؟ 

آیا همین نجواها بود که علی 2 را در علم ودانش بآن 
پایه بررگ رساند او را اولين فقبه اسلامی نمود و نا آن حد 
رساند که پیغمبر در باره‌اش فرمود » من شهر عامم و علی عح 
دروازه این شهر است ؟ 

وقتی علی ت22 از سفر یمن برمیگشت » رسول خدا برای 
حجهالوداع رفته بود و علی 22 و همراهانش در آنجا خدمت 
او رسیدند » و در آنجا بودکه علی 22 بامتباز دیگری نایل شد 


و تقدم مقام او نزد پیغمیر برسایرین روشن شد » زیرا رسول‌خدا 


۱۰۳ 





پنج تن آل کسا 
بهمه دستور داده بود که در صورت نداشتن قربانی حح را بعمره 
بدل کنند و این دستور راحتی درباره دختر و زنان خود اجرا 
کرده بود » ولی چون دانست که علی تم قربانی باخو دنیاو رده 
باو دستور داد نیت حج کند و او را در قربانی خود شريك نمود 
و از یکصد شتری که برای قربانی از مدینه با خود آورده بود 
۷ شتر را به علی ت۸2 وا گذار نمود . 

با ابنکه علی 2 چنین مقام و منزلعی نزد پیغمیر داردباز 
احتلاف عقیده‌ای که در باره‌اش در میان مسلمین است باندازه‌ای 
است که هیچ ملتی در باره رجال دینی خود ندارد » واین‌اختلاف 
عقیده را در عین اینکه يك موضوع اجتماعی بزرگی است بابد 
بءلل اصلی آن نیز پی برد ولی در هرحال و هرصورت آنرا يك 
دلیل بارز و قوی برعطمت و شخصیت عظیم این مرد بزرگ» این 
مرد خدا » این فدا کار راه اسلام باید دانست . 

با وجود این همه اختلاف که درباره علی 2 مو جوداست 

۰ باز مشاهده ميکنيم که تمام فرقه‌های اسلامی خود را منتسب به 

لین تک می‌دانند : 

شیعیان علی 2 را امام و پیشوای خود می‌دانند » اهل 
سنت قایل هستند فقط ‏ آنها از این مرد بی‌مانند پیروی میکنند » و 
فط او است که مستحق لقب ( امام ) است . ۱ 

صوفی‌ها علی 226 را موسس و پیر طریقت میدانند ودادن 
خرقه را باو منسوب میکنند . 


جوان مردان و اهل فتوت با باصطلاح » شوالیه ها علی‌بن 


۱۰۴ 





زند گانی 
ابی‌طالب ع را اولین جوانمرد میدانند وجمله (لافتی الاعلی 
لاسیف الا ذو الفقار را دلیل می‌آورند: 

ورزشکاران قدیم علی ع) را پیشوا و پیش کسوت خحود 
می‌دانند و ورزش را بنام او شرو ع میکنند . 

ادبا و فصحا علی 22 را اول خطیب و واعظ و معلم 
اسلام میدانند و کلامش را پائین‌تر از کلام خالق و برتر از کلام 
مخلوق میدانند . 

و کتاب نهج‌البلاغه را که مجموعه‌ای از خطبه‌ها و دستورات 
و مواعظ او است مجموعهای از فصاحت و بلاغت می‌شمرند و 
در ادبیات عرب برای آن مقام بسیار برجسته‌ای قایل هستند . 

پیغمبر از هر مزیتی که شداوند باو عظا میکرد علی تلم را 
از آن‌بهره‌مند میساخت او وقتی که. مسجد خود را درمدینه شاخت 
و برای خود اطاقهائی دراطرافش بنا نمود به مهاجرین اجازه داد 
نا آنها نیز دراطراف برای خود خانه بسازند و اجازه داشته‌باشند 
درهای منزل را بسوی مسجد باز کنند و ناودان‌های خانه ها را 
بطرف مسجد نصب کنند» ولی بعد امر خداوند فرمان داد درهای 
سمت مسجد بسته شود و ناودان‌ها برداشته شود » وغیر از خود 
پیغمبر فقط علی 22۶ از این دستور مستثنی شد . 

بدیهی بود این امر برسایرین گران میآمد بنا براین از رسول 
خحدا پرسیدند آیا این اسر به دستور خود. او است یا بدستور 
حداوند است ۴ 


رسول خدا فرمود : 


بت تست تست سس تسه" ۵ ۱۳4 


۰ بدستور خداوند است . 

اگر هدیه‌ای برای پیغمبسر می‌آوردند دوست داشت به 
علی تج هم از آن سهمی بدهد . 

انس ۰ خادم پیغمبر گوید پرنده بریانی برای رسول خدا 
آوردند و او گفت خداوندا محبوب ترین خلق خود را بفرستد تا 
در حوردن این پرنده شريك من باشد . 

در آن وقت علی‌بن ابی‌طالب 238 فرا رسید و چون من 
میل نداشتم اول کسی که برپیغمبر وارد میشود و از آن پرنده بریان 
تناول میکند علی 2 باشد » گفتم که رسول خدا مشغول است 
این انیدکه علی 95 برود یکی دیگر از صحابه بزرگ تباید 
ولی پیغمبر صدای علی 826 را شنید دستور داد نا وارد شود » و 
من در آن ساعت آثار رضایت زا در جبهه پیغمبر آشکار خواندم 
ودیدم که از آمدن علی ۸26 خرسند قد اش . 

وقتی مسلمین در جنگ احد شکست خوردند وقریش میدان 
جنگ را ترك کردند پیغمبر ترسید مبادا قریش عازم مدینه باشند 
وخواضت از نیت آنهاآ گاه شود بنابراین میخواست یکنفرشجاع 
و مورد اعتماد را بفرستد تا از عزم قریش آگاه گردد » این 


شخص کسی جز علی‌بن ابی‌طالب 22 نبود که پیخمبر به او 


کعلت* 
آنهنا را دنبال کن و اگر دیدی کنه سواز اشتران شده و 
اسب‌ها را یدك میکشند بدان که عازم مکه هستند » و اگر سوار 


اسب‌ها شده باشند بسوی مدینه میر و ند . 


8 یسب 








زندکانی 

علی6) با آنکه چند زحم داشت برای اجرای فرمان‌رسول 
فورا براه افتاد » عذری نیاورد و اظهار ناتوانی نکرد وزخم‌های 
خود را بهانه قرارنداد» رفت و چون باز گشت مژده آود که دشمن 
بسوی مکه رفته است. 


علی 26 درشجاعت بی‌همتا بود » زوربازوی او را کسی 
نداشت ۰ هردلیری که در میدان با او روبرومی‌شد مر گش حتمی 
بود » همین شجاعت ومردانگی سبب شده بود که غالبا پرچمدار 
سپاه باشد» زیرا درجاهایت وصدراسلام پرچم را بدست دلیرترین 
افراد می‌سپردند . 

در جنگهای پیغمیر با مشر کین هميشه علی 226 در صف 
مقدم بود و دلیران عرب را از پای در می آورد و موجب نصرت 
اسلام می‌شد . 

دفیاو لین یی افش مسلمید ارو قریش در بدر در گرفت 
جمعی از بزر گان و سران آن قوم بدست علی 22 کشته شدند» 
آنروز علی ۶ وحمزه میدان دارآن جنگ بودند و شمشیر آنها 
بودکه اولین فتح را نصیب محمد کر ده ابز رگا ریق شمان 
اورا ازمیان برداشتند وسپاه ۳۱۳ نفری را که ازمهاجرین و انصار 





۱۰۷ 





پنج تن آل کسا 
تشکیل بافته بود برسپاه یکهزار نفری قريش غالب نمود . 

در جنگ احد شمشیرعلی تا بود که چندین پرچمدار قریش 
را کشت و عده‌ای از جنگ آورانرا بخاك و خون کشید و چون 
براثر غفلت و طمع ونافرمانی عده‌ای تیرانداز و مأمورحفظ عقب 
جبهه بودند و مسلمین شکشت خوردند و بسوی کوه فرار کردند 
و حمزة بفتل رسید شمشیر علی تم وچند تن دیگر بود که پیخ‌بر 
را حمایت کرد و حملات قریش را دفع نمود و رسول خدا را در 
حالیکه چند زخم داشت از میدان نجات داد ی وی ره ات ۱ 
و اس بو که صابه ساية نمین دفاد پیخمتر راکر فد و 

در جنگ خندق با احزاب در آنوفت که مسلمین با و جود 
کشیدن خندق دور مدینه از ترس جرئت نداشتند حتی برای قضای 
حاجت خارج شوند گرچه انداختن اختلاف بین سپاه احزاب از 
موفقیت مسلمین موثربود ولی وجود علی 226 و کشته شدن عمرو 
بن عبدود عامری در آن فتح بی‌اندازه موثر بود . 

او را دلیرترین و جسور ترین اعراب می‌دانستند » وفتی او 
اسب خود را از خندق گذراند و از محمد عم مبارز خواست 
هیچکس ازمجاهدین بخودجرئت ندادبا اومبارزه کندتنها علی تا 
جوان ۲۵ ساله بود که برابر پیغمیر قد علم کرد و از او اجسازه 
خواست تا بجنگ عمرو رود و چون پیغمبر باو گفت : 

این عمرو است » علی 6 پاسخ داد : 

منهم علی 836 هستم وقتی به مبارزه با عمر شتافت رسول 


وا متسیس ی اک و 
خدا روی به آسمان کرف ها کفب خلاواقدا علی ل رابه من 
باز گردان . 

علی 22۶ با شمشیر ذوالفقار که رسول خدا باو داده‌بود 
به‌میدان عمرو رفت و جنانکه در کتب تاریخی آمده است قبل از 
مبارزه او را دعوت باسلام کرد » و چون عمرو نپذیرفت مبارزه 
بين آنها در گرفت و منتهی به فتل عمرو و پسروزی علی تا 


۳ 


گردید , 

درواقع ضربتی که علی تلا در روز خندق زد بقدری برای 
اسلام مهم بود که آنرا برابر یا برتر از عبادت ثقلین دانسته‌اند » 
چون واقعاً احز ات که بالغ برده هزار نفر بودند ۰ مسلمین را در 
مضیقه انداخته بودند.علیالخصوص که بهود بنی قریضه نیز باآنها 
متحد شده بودند و می‌خواستند ازعمقب به مسلمین خنجر زنند . 

وضع بقدری مشکل بود که رسول خندا حاضر شله ,نود 
مقسداری از خرمای مدینه را بیکی از قبایل که در این جنگ 
شر کت داشتند بدهد تا میان احزاب تفرقه اندازد ولی انصار زیر 
ال انفکت. نر ففتل . 

اگر چه صربت علی بن ابیطالب و کشتن عمرو به جنگ 
خاتمه نداد ولی درروحیه احزاب خیلی موثر بود و آنها رامتزازل 
ساخحعت . 

در سایر میدانهای جنگ که با بنی‌المصطلق و در خبیر و 
بالاخدره در حنین واقع شد همین رشادت و شجاعت از علی تت۸ 


شهسوار اسلام بظهور پیوست: 


۱۹ 





پنج تن آل کسا 


جنگ خیبر یکی از جنگهای دشوار بود زیرا خیبر عبارت 
از يك رشته قلاع مستحکم ببود که با مردان جنگی و اسلحه و 
آلات وادوات کامل محافظت می‌شد » پیغمبر با ۱۶۰۰ نفر بآنجا 
حمله برد » ولی این سپاه کاری از پیش برد ک مخصوصاً بکس از 
قلاع آن موسوم به ناعم مقاومت می کرد . 

برای فتح این قاعه محمد للز پرچم را روز اول به ابو بکر 
و روز دوم بعمر داد ولی آنها نتو انستند بفتح نایل شوند و رسول 
خدا فرمود : 

فردا پرچم را بکسی خواهم داد که خدا و رسول زا دوسث 
دارد ومحبوب خدا و رسول است » حمله می‌ کند ولی عقّب‌نشینی 
نمی‌نماید , 

آنشب همه مجاهدین بخواب رفتتد در حالی که هر کدام 
آرزو داشتند پیغمیر آنها را منظور نماید د 

روز دیگر پیغمبر علی تک را خواست و پرچم را باو داد» 
ولی علی تم گرفتار چشم درد بود » رسول خدا با آب دهان 
خود به چشم او ریخت و گفت خلراو تقدااو ۱ الایت‌متای کرایتتا 
محفوظ بدار . 

این حکایت ازخود علی تلم منقول است که گفت از آنوقت 
دیگر سرماأ و گرما در من تأثیر نداشت » همه می‌دیدند تاستان 
لباس زمستانی می‌پوشد او در زمستان با لباس نازكك بسر می‌برد 
ولی‌نه از سرما و نه از گرما متأثر می‌شد . 


علی 2206 پر چم را گرفت وبا مجاهدین حدله برد و پس از 


۵ 
جنگ سختی که چند نفراز دلیران بهود در آن کشته شدند قلعه‌ناعم 
بدست علی ع) فتح شد و بقیه قلاع مقاومت خود را از دست 
دادند و بالاخره خیبر مفتوح گردید . 

دراینجا است که نیروی عظیم بدنی و زور بازوی او تجلی 
می کند وهمه‌رابشگفت وتحسین و ادارمی کند»چون درحین جنگ 
پر با دست علی ع) می‌افند و دست می‌برد و لنگه در سنگینی 
را برمی‌دارد و بجای سپر بکار می‌برند و بعد آنسرا روی خندق 
می گذاردباسپاه ازروی آن عبور کند ووارد قلعه می‌شود میگویند 
هفت مرد جنگی از برداشتن آن عاجز ماندند . 

ما نمی‌خواهيم درباره علی 26 اغراق گفته باشیم چسون 
وجود او و شخصیت اواحتیاج باغراق گوئی ندارد واینها مطالبی 
است که از کتب تاریخ تقل می‌شود » باز نمی‌خواهيم بگوئیم 
در جهان نظیر علی 826 در شجاعت و تهور و جود نداشته بلکه 
می گو یم او يکه سوار اسلام بوده . 

بوغ و کمال عقل وشجاعت ولیاقت فرماندهی دراو جمع 
بود » يك سرباز فدا کار در راه عقیده خود بوده و عزم و اراده 
قوی داشته که درعرب نظیر آن بافت نمی‌شده . 

بدیهی است و فتی این صفات د رکسی‌جمع شوداعمالی میکنند 
که از عهده دیگران حارج است . اما در عالم افرادی بودند که 
با همین شجاعت وتهور در میدان‌های جنگث فانح شده‌اند » البته 
در امثل مناقشه نیست و اگر بگوئیم هانیبال سردار کارتاژی و 
سزار سردار رومی و ناپلشون کبیر در غرب و شاه اسماعیل وشاه 
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عباس و نادرشاه در شرق اگر آن شجاعت و نبوغ و تهور را 
نداشتند نمیتوانستند نامی در تاریخ از ود باقی گذارند » پس 
آنچه‌درباره علی گ) گفته شده است بایدمورد تصدیق واقع‌شود 
زیر | تاریخ نمونه‌هائی کوچك از آن در گر هتکن , 

بهرحال اینها صفاتی است که علی تام در ر کاب پیخمبر 
داشته » وچون خورشید در اسان » رل کی ان مردبزر گ‌درخشان 
است و خود نمائی میکند و عموم مورخین آنهارا ثبت کرده اند 
ومانه افتخار و سرفر ازی جهان اسلام هستنك . 

و البته کسی » اعم از دوست و دشمن بارای آنرا ندارد 
که منکر آنها باشد . باید گفت هر سردار یا جنگجوئی لااقل در 
عمر خحود یکباز از میدان, جنگ با از برابر دشمن فرار کرده جز 
علی َ که باتفاق روایات همیشه درصحنه حاضر بوده » یعنی 
حمله میکرده ولی عمّب نشینی و فرار نمی‌نموده است وبهر طرف 
که متو جه میشد فتح در رکابش بود و اعتماد مسلمین در جنگ‌ها 
پس از خدا و رسول خدا با او بود . 

این اعمال جنگی الحق برای علی لا سوابق درخشانی 
است » سوابقی که قابل انکار نمی‌باشد . 


رز 





سس زندگانی 


۳ 


علی عم و تمام بنی‌هاشم و جمعی از مهاجرین و انصار 
انتظار داشتند بلکه محقق می‌دانستند که پس از پیغمیر خلیفه و 
جانشین او از خاندانش خواهد بود » و حتماً کسی جز علی‌بن 
ابی‌طالب 2۶ که پسرعم وداماد او است و دارای آنهمه سوابق 
درخشان میباشد نخواهد بود . 

بعلاوه در جاهای بسیار و مخصوصاً در اجتماع غدیر خم 
این موضو ع ازطرف پیغمبرتصریح شده بود و و صی‌بودنش موزد 
تردید نبود » زیرارسول خدا تمام صدقات و مخلفات خود را 
به علی ت02 سپرد » و ادای دیون خنود را از او خواست » و 
خاندان خود را باو سپرداما پیش آمذ و توطئه‌هائی که دربس‌پرده 
چیده شده بود وبلافاصله پس از رحلت پیغمبر از طرف متخلفین 
از جیش اسامه آشکار گردید متأسفانه حلاف آنرا ظاهر کرد و 
تاریخ را از مسیرخود منحرف ساخت ‏ وبرای مسلمين روز گار 
غیر مطلوبی پیش آورد . 

کورت فریشلر نویسنده آلمانی کتابی بنام ر عايشه ) دارد 
که از اظهارات ثابت‌بن ارطاة رئیس پلیس معاویه اقتباس شده و 
مجلات آنرا لرجمه و منتشر کرده . این نویسنده از قول 
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صاحب نظری بدین مضمون میگوید که پس از رحلت رسول خدا 
در آن وقت که هنوز تجهیز نشده بود عايشه باپدر خود وعمر نجوا 
میکند و براثر این نجوا تجهیز جسد را بعهده علی ت02 میگٌذ ارند 
وپی کارخود میروند . 

روایات دیگر هم حاکی است در آنوقت که بنی‌هاشم و 
عده‌ای از مهاجرین و انصار در اطاق عایشه اطراف جسد بو دند 
ناگاه عمر وابوبکر و ابوعبیده جراح غیبشان میزند و ناگاه از 
سقیفه بنی‌ساعده سر در میآورند » انصار در آنجا اجتماع کرده 
بودند و بسرنوشت خود بعد از پیغمبر می اندیشیدند . 

در آن اجتماع است که موضوع خلافت پیش می‌آید و 
ابوبکر باخواندن يك حدیث انصار را ازمطالبه حلافت منصرف 
می کند . 

او میگفت من از رسول خدا شنیدم که ک ۳ 

ر خلافت در قریش است ) عاقبت ابوبکر موفق می‌شود که 
برای خود از ۳ بیعت بگیرد و عمر و ابوعبیده جراح اورا 
رید میکنند و در نتیجه در آنوقت که علی 46 و بنی‌هاشم مشغول 
نجهیز جسد رسول‌خدا هستند خلافت ازخاندان پیغمبر و ازشخص 
علی 2 منحرف میشود ودرجای دیگر قرار میگیرد» وعلی ۸032 
بنی‌هاشم و مخصوصاً علبی و عباس از بیعت کسردن خودداری 
مینمایند . 

و چون علی ت22 حق خود را مطالبه کرد طرفداران 
خلافت ابوبکر باکمال قوای خود برای بیعت گرفتن از علی ۸2 


۱۱۴ 1 
شرو ع باقدام کردند و حتی حاضر شدند عباس را نطمیع کنند و 
باو امتیاز اتی بدهند ولی عباس جانب برادرزاده خودرا رها 
نکرد . 

واقعاً مایه تأسف است که بلا فاصله پس از رحلت پیغمبر 
این گونه حق کشی روی دهد » آنهم درباره شخصی که شمه‌های 
فضایل و مقامش نزد پیغمبر نقل شد و برتری مقامش برای همه 
مهاجرین و انصار روشن شده بود . 

بد نیست باز در اینجا یکی از فضایل او را که خود نقل 
نموده بنویسیم . 

او گوید در حدیبیه جمعی ازمشر کین قريش نزد پیغمبر آمده 
7 

عده‌ای از زنان و فرزندان وغلامان ما بسوی توآمده‌اند» 
اینها ازدین اطلاعی ندارند و اززمین‌ها واملاك ما فرار کرده‌اند» 
بخابر این آنها را بو ما باز گرردان.. 

رسول خدایث آنهل کب 

ای کروه قریش از این روش دست بردارید و الا خحداو ند 
کسی را مأمور سر کوبی شما خواهد کرد که ایمان اورا آزموده 
باشد او در راه دین گردن‌های شمارا خواهد زد . 

همه پرسیدند آن شخص کیست ؟ 

عهر وا ابو تک که حضور داشتند نیز همین سوال راکردند» 
و پیغمبر فرمود او آن‌کسی است که دارد نعلین خود را میدوزد . 


در آن وقت من مشغول دوختن نعلین خود بودم » من این 
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حکایت را نقل کردم ولی شما باید بدانید که رسول خدا گفته‌است» 
هرکس از زبان من دروغی بگوید » جايش در دوزخ است . 

لس خبرر از جلد ۴ صفحه ۲۶ کتاب اسد الغابه نقل شده 
است) : 

پار ان سقیفه می‌دانستند نا علی 226 و بنی‌هاشم بیعت‌نکنند 
این امر برای ابوبکر مسلم نخو اهد شد بهمین جهت روی بعباس 
آوردند و خو استند اورا که‌عم پیخمبر و خیلی‌محترم و ازهمه‌بنی‌ماشم 
مسن‌تر بود باخود همراه کنند تادرصف بنی‌هاشم رخنه کرده‌باشند 
ولی عباس جداً امتناع کرد و از حق علی تلم دفاع نمود » و 
هرپیشنهادی را که ابوبکر نمود و هرامتیازی را که برای او فایل 
شد نهذیرفت 2 

علی تکلمم همیشه با فاطمه (س) دختر پیغمیر و حسنین گرد 
خانه‌های مهاجرین و انصار میکشت و سوابق درخشان خحود را 
به آنها باد آوری کرد و آنچه پیغمیر در باره‌اش گفته بود تکرار 

اما علی تلا حاضر نبود که بر ای استرداد حق خود اقدامی 
تنل که موجب تفرقه و دو دستگی مسلمین وبا جنگ‌های داخای 
شود و جنبه اسلام را ضعیف نماید . 

او در این‌جا جوان مردی بی‌نظیری از خحود ظاهر ساخت 
وبار دیگر رجحان عمّل و علاقه خود را بدین محمد عَلمْ ثابت 
کرد » زیرا از حق خود چشم پوشی کرد » درصورنی که برای‌او 
میسر بود تا خلافت ابوبکر هنوز نضح نگرفته اقدامات شدیدی 


وس چرس یف ۱۳۱ 
بکند علیالخصوص که بعضی مانندا بوسفیان و بعدخالدین ولیدباو 
پيشنهادهمه گو نه کمك کرده بودند» اما چون ازئیت‌ابوسفیان آ گاه 
بودحاضر نشد باز دست قریش را دراین امر مداخله دهد تاکینه‌های 
دیرین را زنده کنند وزیر پرده پاری با علی تا انتقام شکستهای 
تاو ید قی و شا بر ,تگطا ها ۱3۰ بگیر ند . 

و حزب سقیفه چون چنان دید و از نیات مسالمت آمیز 
علی تم ۲ گاه گردید » اعمال شدت را درباره علی 206 لازم 
دانست و حتی حاضر شد خانه او را آتش بزند . 

در ایئوقت صدای فاطمه (س) بگریه بلئد شد و ابوبکر و 
عمر بزشتی کار خود پی بردند . 

راستی چقدر در انظار زشت بود که بلافاصله پس ازرحلت 
رسول خدا چنین رفتاری باخاندانش بشود . 

آن و جودی که مدت ۲۴ سال برای سعادت این فوم آنهم» 
رنج کشید و در برابر آنهمه سختی‌ها گفت ! 

( لا استلکم علیه اجراً الاالمودة فی‌القربی ) . 

اينك با حویشان و خاندانش دارند این معامله را میکنند » 
ابنها که در سایه آن مرد بزر گوار دارای همه چیز شده بودند 
امروز دارند اجر آنهمه زحمات زا با ناسپامی میدن و خحانه 
دخترش را به آتش میکشند . 

آبا فاطمه در آن ساعت چه چاره‌ای داشت ؟ 

آیا جز گریه و توسل به خدا و پیغمبر چه میتو انست بکند ؟ 


تا وقتی فاطمه در قبد حیات بود علی و بنی‌هاشم از بیعت 
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با ابوبکر خودداری کردند اساپس از چند ماه که فاطمه بپدر 
ملحق شد و جنگهای رده پیش آمد وعده‌ای از اعراب مرتد شدند 
و برای اسلام بیم خطر میرفت علی 2 صلاح را در این دید که 
ازوقو عاختلاف بین مسلمین خودداری کند» تاو حدت اسلام محفوظ 
بمانند و مسامین بتوانند در برابر اهل رده که مدینه را در حطر 
انداخته بودند نجات یابند . 

او که حود زحمات و جانفشانیهای زیادی در راه اسلام 
کرده بود اکنون که آنرا درخطر میدید ازحق خود چشم پوشید» 
مخصوصا وقتی ملاحظه کرد ابوبکر مطابق قر آن و سنت رسول 
رفتار می‌کند و برای اعتلاء اسلام قدم برمیدارد خود را حساضر 
برای همکاری با او کرد وبیعت نمود » وبا بیعت اوسایر بنی‌هاشم 
و طرفداران علی 226 با ابوبکر بیعت کردند و باز وحدت اسلام 
برقرار شد و ابوبکر توانست اهل رده را مغلوب کند و دنباله 
فتوحات پیغمبر را که پس ازرحلت موقوف شده بود شرو ع نماید» 
و سپامهائی برای فتح فلسطین و شام و ایران مجهز کند و بمقصد 
روانه سازد . 

پس از آن علی 24 با ابوبکر و خلفای بعد ازاو همکاری 
کرد و,در مشکلات با آنها پارشد » ولی اين امر مانع سوءتأثیر 
تصمیم سقیفه در آینده اسلام نشد » و این انحراف خلافت عاقبت 
بزیان اسلام و مسامین بود زیرا اگر چه ابوبکر و عمر خسود را 
تابع احکام‌قر آن وسنت می‌دانستند وحتی‌الامکان از این دستورها 
تخطی نمی کردند و می کوشیدند نا از روش پیغه‌بر پیروی کنند 
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---ژندگانی 
وعلاوه براین اسلام رابخارج ازجزیرةالعرب سرایت‌دهند وبافتح 
ایران وشام وفلسطین ومصر امپراطوری عظیم اسلام راپایه گذاری 
کر دند . 

اما پس از انقضاء دوره آنها در خلافت عثمان نتایج,بید 
تصمیم سقیفه بروز کرد و نتیجه بدی داد و بالاخره زمام امور 
مسلمین را بدشمنان اسلام یعنی بنی‌امیه سپرد و براثر آن همه چیز 
تغیییر کرد . 

رسیدن عثمان به خلافت بر آثر شور ائی بود که عمر تعیین 
کرده‌بود ومقررمیداشت که خلیفه بایداز شش نفری که‌تعیین کر ده‌بود 
انتخاب شود . 

درواقع شورای بمعنای حقیقی نبود زیرا کاندیداهای خلافت 
شورا را تشکیل می‌دادند وبدیهی بود که جزبخود رآی نمی‌دادند 
بالاخره عبدالرحمن بن عوف که ازاعضاء شورا بود از حق خود 
در گذشت و داوطلب حل مسئله خلافت شد . 

اما این مرد که مورد اعتماد نج نفردیگر بود ازوظیفه خود 
سوء استفاده کرد وعیمان را که خویش او بود بخلافت انتخاب 
و خوداو در اواخر عمر از کردة خود پشیمان شد . 

او کارهایی کرد که درنظر مسلمین پسندیده یامد » ازسنت 
و روش پیغمبر منحرف شد حکم و پسرش مروان را که رانده و 
تبعید شده پیغمبر بودند به مدینه باز گرداند » مروان را همه کاره 
خود کرد » درصورتیکه دو خلیفه قبل از او برای محثرم شمردن 
عمل رسول خحدا از باز گرداندن آنها خودداری کرده بودند . 

مراتع وچراگاهها وزمینهای مسلمین را که خاص آنان‌بود 


پنچ اقن آآل کسا سس سس ۱۱ 
میان خویشان خود تقسیم نمود » و آنهارا که بنی‌امیه بودند 
بر کارها مسلط ساخت . 

بیت المال را که خاص‌مسامین بودبه میل خود میان‌خویشانش 
نقسیم نمودباران خاص و با سابقه پیغمبر را خوار کرد. 

عمان باس وا شید کشت کیت زد میا بو خر شاه از که در 
زهد و پارسائی شهره بود از مدینه تبعید کرد » و چون مسلمین 
مورد ظلم و تعدی حکام او قرار گر فته بودند و باوشکابت میآوردند 
بشکایات آنها توجهی نمی کرد نا بالاخره کارد به استخوان رسید 
و جمعی از مردم مصر و کوفه و بصره برای داد خحواهی روی به 
مدینه آوردند 1 

مردم مصرازحاکم خود عبدالّبن آبی سر ح و برادرخوانده 
عثمان بود شکایت داشتند» این یکبار درزمان پیغمبر ایمان آورده 
و بعد مرند شده و به مکة پناه برده بود . 

پس از آنکه مکه مفتوح شد بوساطت عثمان » رسول خدا 
او را بخشود و اسلام مجددش را پذیرفت . 

عثمان همین شخص را حاکم مصر کرده و نیمی از غنائم 
شمال آفریقا را باو بخشیده بود » و اينك که مصریان از ظلم او 
بستوه آمده و خواهان عزلش بودند عثمان نمی‌پذیرفت . 

صحابه عثمان را نصیحت کردند که بتظلمات مردم مصر 
رسید گی کند » عابشه برایش پیغام فرستاد که به مردم توجه کند 
و دیگری را بجای ابن‌ابی سرح حاکم مصر کند . 

اصولا عایشه مخالف روش عثمان بود زیرا می‌دید برخلاف 


۱۰ 





تم کالو] 
سنت رسول خدا کارمی کند یکروز پیراهن پیغمبر را به مردم‌نشان 
داد و گفت هنوز جامه پیغمبر نپوسیده ولی سنت او بردست عثمان 
بو سیده اشت . 

او یکی از کسانی بود که مردم را بر قتل عثمان تشوبق 
می‌ کرد عاشه طالب خلافت طلحه بود و خلافت را برای او 
می‌خواست . 

عثمان به تمام ایسن نصایح توجهی نداشت و اگر داشت 
مروان نمی گذاشت کاری بسود مردم انجام دهد و همیشة رأی او 
را تغییر می‌داد . 

بالاخره بر اثرنصیحت و وساطت علی22 » عثمان حاضر 
شد حاکم مصر را عوض کند و از مصریان خواست برای خدود 
حاکمی انتخاب کنند آنها نیز محمدین ابی‌بکر را انتخاب کردند 
عثمان پذیرفت وپی مصریان فرستاد وجمعی از مهاجرین وانصار 
را نیز با آنها فرستاد تا باعمال عبدالّهین ابی سرح که متهم بقتل 
عمد بود رسید گی کند . 

اما درراه اتفاقی افتاد که ماده را غلیظتر کرد زیرا دربین 
راه بشتر سواری برخوردند که وضعش باظر آنها مظنون آمد ؛ 
او را گرفتند و دیدند غلام حاص عثمان است که بر شتر اوسوار 
است و عازم مصر می‌باشد » و چون در صدد جستجو و بازجونی 
بر آمدند نامه‌ای به مهر عثمان با او دیدند که برای حاکم است 
و باو نوشته که به مجرد رسیدن محمدین ابی‌بکر و سایرین همه 
و بکشد و خود بر عمل خود بافی باشد . 


9 ۲ 


کاروان عازم مصر دوباره به مدینه باز گشت و مصریان در 
مسجد پیغمیر با صحابه ملاقات کردند و قضایا را گفتند . 

عذمان اقرار کرد که غلام وشتر از آن او هستند و مهرزیر 
نامه نیز مهر او است ولی نامه را او ننوشته است . 

عثمان درو غ نمیگفت و صحابه به صحت اظهار او معتقد 
بودند بنابراین نویسنده نامه مروان اشت » ولی عثمان حاضر نشد 
خواهش مصریان را بر آورد و مروان را تحویل آنها دهد و 
شورش » ضد او از همین جا شرو ع شد . 

عده‌ای بودند که مردم را اد عشملاخ تحر تاکز دنل رک 
عمروعاص و طلحه و زبیر از آنها بودند . 

عمز واعاض»نشبت" بعفمان کیت می‌ورزید زیزا" ایراازا 
حکومت معزول کرده بود » طلحه وزبیر نیز طالب خلافت بودند. 

فقط علی‌بن ابی‌طالب 22۶ بودکه غرضی جزاصلا ح‌نداشت 
وهروقت کار برعثمان دشوار می‌شد اورا میخواست . 

یکبار که طلحه مردم را شدیداً برانگیخته بود عثمان از 
علی 2 باری خواست و علی تال فورا مردم را به بیت المال 
دعوت کرد و موحودی خزانه را بین آنها تقسیم کرد و متفرقشان 
ساخت » و این عمل طلحه را مجبور ساخت که نزد عثمان رود 
وعذرخو اهی کند . 

چون کار برعثمان دشوار شد به مسجدآمد واز کردارخود 
ار خواست و توبه کرد و وعده اصلاح داد » و مردم خرسند 
شدند و اظهار شادی کردند که بلوای بزر کین از امین بط فلا 


سس سس لنتزاتهان 
شده و خلیفه آنهابراه آمده است . 

ولی عثمان هیچکدام از وعده‌های خود را عملسی نساعت 
تهرا تفر فبان .رای اورا بر گرداند بنابراین اوضاع بیشتر به‌وخامت 
گرا 

شو رشیان خانه عثمان را محاصره کردند » اکنژن دیگر از 
ع#مان میخواستند خود را از خلافت خلم کند . 

بیشتر مهاجرین و انصار از مداخله حعودداری میکردند : 
طلحه و زبیر مخصوصاً به تحريك مردم ادامه می‌دادند » تنها 
کسی که از عثمان طرفداری میکرد علی عم بود » چون آب را 
برخلیفه بسته بودند » علی 2 چند مشك آب برای او فرستاد» 
و دو فرزندش را برای محافظت او روانه کرد و طلحه و زیر را 
نیز مجبور نمود نا فر زندان خود را بفرستند . 

علی 2 میکوشید تا باین غائله خاتمه دهد ولی قدرت و 
اختیاری نداشت . 

در آنوقت برد گان و فقرا ومسلمین که حقوفشان پای مال 
شده بود نیز بشورشیان پیوسته بودند » ونیروئی میخواست که از 
وقوع حوادث جلو گیری کند ولی این نیرو در اختیار علی تلم 
نبود » فقط او توانست باهیبت وصلابت خود شورشیان را متفرق 
سازد » ولی آنها باز میگشتند و همربار سرسخت تر از اول 
خواسته‌های خود را مطالبه میکردند زیرا مروان با سخنان زشت 
و درشت خودآنها را تحريك میکرد » تاعاقبت یکی ازشورشیان 
باتبری که از خانه عثمان رهاشد کشته شد وهمین امرموجب شد 


پنج تن آل کسا از ی 


که شورشیان حمله کردند و زدو خوردی روی داد و حسنع) 
زخمسی شد لدذا شورشیان ترسیدند که بنی‌هاشم برای خاطر 
حسن 022 بشورند » این بود کسه از دیوار خانه مجاور بالارفتند 
وباد همان ارد شدند و او را در حالی که مشغول تلاوت قر آن 
بو د کشتند . 

این خبرچون به علی تم رسید» خشمکین بدانسوی‌شتافت 
وپسران خحود را سرزنش کرد» و پشران طلحه و زبیر را دشنام‌داد 
ولی طلحه باو گفت : 

ا شم خحود بکاه » زدن و دشنام دادن صورتی ندارد او 
اگر مروان را تسلیم میکرد کشته نمیشد . 


۵ 


روز ۱۸ ذی‌الحجه سال ۳۵ هجری عثمان کشته شد و در 
روز ۲۵ همان ماه چنانکه در ابتدای کتاب گفتبه شد ‏ بیعت با 
علی 2 صورت گرفت . 0 

پس از انجام بیعت علی تم برمنبر پیغمبر رفت وخطبه‌ای 
خواند و به مردم گفت تابیعت نکرده‌اند آزادند ولی پس ازبیعت 
مازم هستند از امام اطاعت کنند . 


1 ۰ ۰ ّ . 3 
ده نها وعده داد در رفع ظلم خواهد کوشید و کوشزد کرد 


۱۴ سس جر بر اور [ یف 
به مظالم دوره عثمان رسیدگی خواهد کرد و به آنچه بدون حق 
داده شده آنرا پس خواهد گرفت و به ببت‌المال خواهد سپرد 
ضمناً اظهار داشت که طالب خلافت نبوده واگر آنرا قبول کرده 
باشد برای این است که رفع ظلمی و با احقاق حقی کرده باشند. 

گر چه بیعت عام صورت گر فته بود ولی چند نفراز مهاجرین 
و انصار از قبیل سعدین ابیو قاص و عبدالّبن عمر و اسامقین‌زید 
و حسان‌بن ثابت و عده‌ای دیگر از بیعت تخلف کردند » و امام 
آنها را مجبور نکرد و بحال خود گذارد » ولی این خود اول 
نغمه مخالفت بود . 

پس ازرسیدن بخلافت اموالی که راجع بعثمان بود مفروز 
کرد و اموال صدقه را که راجع به مسلمین بود میان مسلمین 
تقسیم کرد 

بعد بیت المال را تقسیم نمود و به مردم اعلام نمود برای 
گرفتن سهمیه خود حاضر شوند . 

آنگاه به علی‌بن ابی رافعه عازن بیت المسال دستور داد 
مهاجرین را مقدم دارد و بهر کدام سه دیناربدهد وپس‌ازمهاجرین 
انصار را خواند و بهريك سه دینار داد بعد سایرین را خحواند و 
دستور داد بهريك از آنها نیز مانند مهاجخرین و انصار سه دینار 
داده شود . 

این تساوی در عطا بر آنانکه خود را طبقه ممتاز میدانستند 
و از عمان مبالغ هنگفتی دریافت میداشتند بسبار گران وغیرقابل 
تحمل آمد » مخصوصاً برای بنی‌امیه و طلحه وزبیر . 


پنج تن آل کسا ۷۳۰ 


نطفه اختلاف و توطئه‌ها از همین‌جا بسته شد » و خحلافت 
هدوز کامملاه تقو نشده بود دچار طوفان‌های حوادث شد » واین 
حوادث مهیب مدت پنج سال یعنی تا روز شهادت امام ادامه 
یافت ۱ 

واقعآوضع حلافت علی لام بی نظیر بو دزیر انا نو قت بی‌سرو 
صدا و جار و جنجال بخلافت می‌رسیدند » ابوبکر با آن وضع 
بخلافت رسید ولی جار و جنجالی روی نداد . 

پس از او عمر برحسب وصیت ابوبکر خلیفه شد و آزطرف 
عموم مسلمین خلافتش مورد قبول واقع شد. عثمان هم با چنین 
وضعی بخلافت رسید ۰ گرچه علی‌بن ابیطالب 2 برخلافت 
معترض‌بود چون خلافت را حق خود می‌دانست» ولی‌اين اختلاف 
خیلی ملایم و بدون سر و صدا و جار و جنجال بود . 

اما حالا عوض شده بود » و مخالفت با علی 26 بسیار 
شدیدبود» و چنانکه خواهیم‌دید موجب تفر قه کلمه »و جنگهای داخلی 
کر دنل 

از مخالفین عمده علی 2 بنی‌امیه بودند که میدیدند 
حکومت از دست آنها خار ج شده » آنها از وفتی که خلافت 
بعئمان رسید آنرا از آن خود می‌دانستند وبنابر وصیت ابوسفیان 
باید آنرا برای خود نگاه دارند » زیرا وقتی خلافت عثمان رسید 
ابوسفیان که در آنوقت کور شده بود به بنی‌امیه گفت : 


اکنون که آثرا بدست آوردید مثل توب ره همدیکر پاسش 
دهید . 


8 حصح س ص و دايز 

طلحه و زبیر نیز مخالف بسودند زیرا خود طمع به خلافت 
داشتند و برای رسیدن بمنظور خود مردم را ضد عثمان تحريك 
می کردند » و به املاك وسیع و طرفداران خود در کوفه و بصره 
اعتماد داشتند . 

مخالف دیگر امام عايشه بود که بهیچ قیمتی ,حاضر نبود 
خلافت اورا برخود هموار کند اودرموقعی که عثمان محاصره 
شد » ببهانه حج به مکه رفت و در موقع مراجعت از کشته شدن 
عثمان ۲ گاه شد و اظهار خحرسندی کرد ولی چون باو گفتند 
علی 23 بخلافت رسیده‌حالش تغییریافت و این‌موضو ع براو گران 
آمد که بی‌اختیار گفت کاش آسمان برزمین فرود می آمد و این 
امر واقع نمی‌شد » زیرا عايشه طالب خلافت طلحه بود » وقتی 
به او گفتند خود تو از کسانی بودی که مردم را ضد عثمان تحريك 
میکردی و میگفتی کافر شده است . 

عايشه گفت اورا؛ توبه دادند و کشتند » اومظلوم کشته شیاه 
است مرا به مکه باز گردانید . 

عايشه از نیمه راه به مکه باز گشت و در آنجا بگریه و ندبه 
برای عثمان پرداخت و هسته و مر کز و محل اجتماع مخالفین با 
علی 2 شد . 

قویترین وسرسخت‌ترین این‌مخالفین معاویه بود که حکومت 
شام را داشت وسپاهی قوی وخزانه‌ای پراز پول در اختیار داشت 
و خود را ولی خون عنمان می‌دانست و مطالبه آنرا می کرد » 


زیرا عثمان در زمان حیات خود این حق را ره او داده دود . 


۱۳۷ 





80[ سا * سس 

این را باید بدانیم که زمان و دوره علی 9 با زمان و 
دوره پیغمبر و ابوبکر و عمر قابل قباس نبود . 

همه چیز وهمه کس جز علی تشم و عده کمی که درمکتن 
او پرورش یافته بودند تغییر کر ده بودند» آن مردمی که در زمان 
پیخمبر و دو خلیفه بعد از او جز به تعالیم هی و جهاد در راه خدا 
تو جه نداشتند و با کمال قناعت و درستکاری [ اک می کردند 
و دنیا در نظر آنان ارزشی نداشت و توحجهشان ر4سو ی" خر تي 
بود » امروز توجه خود را معطوف بدنیا کرده بودند . 

ثروتهائی که فتو حات برای آنها فراهم آورده بود ».کنیز ,ان 
ماهروی و غلامانی که فوج فوج بعنوان اسیر وارد خانده‌های 
آنها می‌شد. آنهارا به‌حوش گذرانی وادار کرده بود . 

دیکر آن شور و حرارت نسبت به دین در آن‌ها نبود بذل 
و بخشش‌های عومان انهیاای۱ بر واتمنل گراده بود وبآن روش‌عادت 
داده بود بنابراین باعلی ۸46 که حق مطلق بود وجز روش پیغمبر 
و احکام قر آن روشی نداشت نمیتوانستند بسازند . 

او کسی بود که چون پس از عمر حاضر نشد بروش شیخین 
عمل کند خلافت را برای بارسوم از دست داد ۰ و اینك که به 
خلافت می‌رسید دوره و زمانه برای تحمل خلافتش آماده نبود 
به همین جهت مخالفتها خیلی زود شروع شد » اولین نغمه که 
برخواست مطالبه بخون عنمان بود . 

عده‌ای نزد امام آمدند و از او خواستند قاتلان عتمان 


بصاص بر سازد 6 البته ای آمرباید واقع شود و باید از قاتلان 


۱۳۸ 





تون دب کانین 
خلیفه بیگناه انتقام گر فت» ولی گر فتن این انتقام وقت می‌خو است و 
اولین شرطش برقراری آر امش وباز گرداندن امنیت بوده آنروز 
هنوز شورشیان در مدینه بودند و بر کارها حکومت می کردند و 
عده بسیاری از بزرگان و اعراب با آنها بودند » و همینها بودند 
که عثمان را کشته بودند بنابر این پر و اضح بود اقدام بگرفتن 
قاتلان عثمان و به قصاص رساندن آنان بلوای دیگری برپا 
1 

امام وضعیت و اشکالات موجود را برای آنها بیان کرد 
و از آنها مهلت خواست که در موقع مناسب در باره قاتلان 
اقدام کند » ولی آنها با آنکه می‌دانستند امام حقیقت را میگوید» 
برای‌اجر ای اغر اض نفسانی خود قول علی 022 ر انمی‌پذیر فتند » 
امر دیگری که موجب هراس طر فد ار ان عثمان شده این بود که 
ابام در صدد بود آنچه عثمان » بدون استحقاق داده بود از آنها 
باز ستاند و تحویل بیت المال مسلمین دهد » و گفته بود . 

(بخدا اکربه آن امو ال زن گرفتة با کنیز خریده باشند از آنها 
باز خواهم ستاند و بفبیت المال خواهم فاشوی 

اگر امام این تصمیم را اجرا می‌کرد معنایش این بود 
تمام ثروتهای مهاجرین و انصار که درزمان عثمان بدست آورده 
بودند سر بة بیت‌المال بزند و دوباره آنها دچار فقر شوند و بسا 
سهمیه خود از بیت‌المال که سه دینار پا بیشتر و گاهی کمتر باشد 


سباژند > و این برهمة مخصوصاً بربنی‌امیه که تا دیروز اختباردار 
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پنج تن آل کسا 
ببت‌المال و املاك مسلمین و حتی, جلیفه. مسلمین, بودند گران 
می آمد . 

طلحه وزبیر چگونه می‌توانستند ازاموال عظیمی که‌در کو فه 
و بصره داشتند چشم بپوشند و در انتظار عطای مخنصری باشند 
که از بیت‌المال باآنها داده میشود . 

اینها هم مشکلاتی بود که حل آنهیا,آسان بود ولی نه برای 
علی ابن ابیطالب که حق مطلق بود و جز روش پیغمبر روشی 
نداشت و جز راه او براهی نمی‌رفت و بهیچ وجه حاضر نبود بسا 
باطل مقام خود رالات فاستو ار حت . 

او بارها به ناصحین خود گفته بود شما می‌خواهید من 
پیروزی را بامتابعت ازباطل بدست آورم ؟ 

نه‌این.راه » راه علی‌بن ابیطالب تا نبود. . 

هنوز خبر گرفتن بیعت برای امام از شهرستانها نرسیده بود 
که او شروع به تغییر حکام عثمان کرد » اصرار پارانش در او 
سودی نداشت . 

آنها می گفتند باید تأمل کرد تا کارها مستقر شود » ولی 
امام سیاست خود رامشخص کرده و برنامه خلافت خود را ربخته 
بود » او از این مخالفت ها بیم نداشت » زیرا جز اقامه حق 
منظو ری نداشت . 

او روز او »که تزای پیت رای ده بودند نسبت بخلافت 
اظهار بی‌میلی کرده بود و گفته بواح | گر آنرا تبول کنم توا این 
است که ظلمی را دفع کنم وحقی را برقرار نمایم . 


۱۳۰ 





ستاو اکن 

همه میدانستند عقیده او تغیبر ناپذیر و در عزمش تزلزل راه 
ندارد » طلحه و زبیرهم از او مأیوس شده و به بهانه بجا آوردن 
عمره بسوی مکه رفتند و در آنجا بعایشه پیوستند . 

اکنون مکه یکبار دیگر کانون دسیسه شده بود » بار اول 
وقتی بود که قریش در آن شهر ضد پیغمبر تجمع میکردند واین‌بار 
تجمع آنها برضد علی ع2 و چیدن توظثه برای او بود » درآن 
دفعه رئیس آن توطله‌ها ابوسفیان بود که باکمال تأسف باید گفت 
که این بار سلسله جنبان توطثه یکی از زنان پیغمیر و بلکه محترم 
ترین وءزیزترین آنها بود . 

عايشه باگربه و ندبه برعثمان » مردم را به مطالبه خون او 
تحريك میکرد ۰ 

بغیر از طلحه و زبیر و مروان عده‌ای دیگر از قبیل حکام 
یمن و بصره که از طرف امام معزول شده بودند درمکه به عايشه 
پیوستند و پس از کنکاش ومشورت قرار براین شد که بسوی‌بصره 
حرکت کنند زیرا عبدالّین عامر که طرفدارانی در بصره داشت 
به آنها پیشنهادکرد بآن شهر روند و تعهد کرد یکصد هزار سوار 
برای نها آماده کند . 

دواین هنگام حاکم سابق یمن در تجهیز سپاه کمك فراوانی 
کرد وبرای عایشه اشتری خرید که موسوم به( عسکر ) بود هودج 
اورا بر آن شتر بستند وراه بصره را پیش گرفتند . 

عایشه میخواست سایر زنان پیغمبر ابا حسود: همراه کثئا 


بنابراین از حفصه » دختر عمر خواست با او بیاید . 
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حفصه که همیشه بار غار عايشه بود پذیرفت ولی برادرش 
عبدالّبن عمر فهمید ومانع شد و او را از اقدام باین عمل ملامت 
کرد بنابراین عايشه با ام‌سلمه یکی دیگر ازهمسران پیغمبرملاقات 
کرد اما اوهم نپذیرفت و او را نصیحت کرد که نرود و دستور 
رسول خدا را فراموش نکند و او که مأموربخانه نشینی شده‌است 
برخلاف اوامر خداوند و وصیت پیغمبر عمل ننماید . 

ولی عایشه که تحت دو عامل مژثر » یکی مخالفت با 
علی 22 و دیگری نفوذ عبداللّبن زبیر پسر خواهرش واقع شده 
بود باین نصایح گوش نداد . 

و | گربه‌نتصایح ام سلمه عمل میکرد آن فجایعی که در جنگ 
موسوم به جنگ جمل است روی نمی‌داد . 

ام سلمه زنی عاقل و دور اندیش بود » و پیش بینی‌های 
خوبی داشت او در سفر حدیبیه با پیغمبر بود و بك غائله را که 
در شرف وقوع بين مسلمین بود با هوش و زکاوت خود » حل 
کرد » چون بعد از آنکه قرار داد صلح حدیییه بسته شد عده‌ای از 
مسلمین از آن راضی نبودند . 

بنابر این وقتی پیغمبر بآنها دستور داد قربانیهای خدود را 
بکشند وموی سر وناخن را بگیرند مسامحه کردند وامر اور ااجرا 
ننمودند و بهمین جهت پیغمبر با حال خشم بخیمه خود آمد » اما 
چون ام سلمه از موضوع اطلاع یافت باو پيشنهاد کرد که خود 
پیشقدم شود وقربانیهای خود را بکشد وموی سروناخن‌را بگیرد 
پیغمیر به پيشنهاد ام سلمه عمل کرد . 


سس 





زد این 

طولی نکشید که سایرین از او پیروی کردند و در اجرای 
اوامر او برهم سبقت گرفتند . 

وباین ترتیب آن غائله رفع سل ۵ ومسامین دوباره گردرسول 
تخد | جمع شد‌تلان 

باین ترتیب در مکه کارها برضد علی 22 پیش می‌رفت » 
به علی پن آمیه حاکم یمن علاوه برخریدن شتر بر ای عايشه درتجهیز 
سپاه جاگ کز هد :۰ 
طرف عثمان حاکم مرکه بود نیزهمر اهی می کرد ومردم را بمطالبه 
خون عثمان دعوت می کرد و باین ترتیب در حدود یکهزار نفر در 
رکات عاشه آماده حر کت بسوی بصره شد‌ند . 

دربین راه بمحلی رسیدند که موسوم به (آب حوئب) بود در 
آنجا سکان بنای پارس را گذاشتند» عایشه پرسید» اینجا را چه 
می‌نامند ؟ 

چون اسم آنر | دانست خواست به مکه باز گردد > زیر ااو 
از پیغمبر که سگان حوئب بر یکی از زنان او پارس می‌کنند » و 
بعایشه گفته بود مبادا توباشی . 

ولی عبدلله بن زبیر مانع باز گشت عنانشه شد و هفتاد شاهد 
آوردکه آنجاآب حوعب نیست » بنابراین عانشه بر اه خحود ادامه 
دوه 

آبا ابنها واقعا میخواستند امر به معروف و نهی" از منکر 


۳ 
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مگر چه منکری از علی ع دیده بودند ؟ 

و اگر منکر را قتل عنمان می‌دانستند » امام خود بسا عقیده 
آنها همراه بود ولی در پی فرصت مناست بود » دکتر طه حسین 
نویسنده معروف مصری در کاب ( الفتته الکبری ) در جلد دوم که 
اختصاص بعلی عم و فرزند انش دارد مینویسد : 

حق این بود که طلحه و زبیر و سایرین و حتی بیطر فان آمر 
را تا آنجا که ممکن بود در دست داشتند و از روی میل 
و رغبت باعلی 06 بیعت کنند و با صلاح اوضاع با اوهمکاری 
7 ۷ 

علیالخصوص در آنوقت که مخالفت معاویه ظاهر شده‌بود 
و از بیعت خودداری کرده از ورود حاکم جدید بشام مخالفت 
نموده بود ۰ بنابراین علی 26 ناچار بود خود بسوی شام رود و 
تکلیف خود را که آنوقت امام مفترض‌الطاعه بود با معاویه یکسره 
نماید و شر او را از سر مسلمین براندازد » چون او بهیچ وجه 
حاضر نبود با معاویه سازش کند و حکومت او را برمسلمین‌شام 
حتی برای یکروز برخود هموار سازد . 

در چنین موقعی بود که خبر حرکت طلحه و زبیر و بردن 
عايشه باخود بگوش امام رسید واورا ازتوجه بشام موقتا منصرف 
کرد و در صدد بر آمد طلحه و زبیر را تعقیب کند شاید در میان 
راه بآنها برخورد کند و بتواند از قصدی که دارند منصرف نماید 
و به مدینه باز گرداند . 


اسام حق داشت این تصمیم را بگیرد زیرا طلحه و زبیر از 


سین 





زندگانی 
کسانی بودند که‌با اوبیعت کرده بودند وبه موجب آن بیعت بایداز 
اواطاعت می کردند و باز امیدواربود که عایشه‌را باز گرداند ومقام 
و منزلت او را که همسر رسول خدا است باو یاد آور شود و 
بخانه‌اش باز گرداند . 

ولی همه آمیدو اریها نقش بر آب شده بود زیرا علی تل 
نتوانست در بین راه بآنها برسد » بهر حال رفتن امام برای باز - 
گرداندن این گروه فرصتی بمعاویه داد که برای پیش آمدهای آبنده 
و مقابله با علی و حتی تعرض باو خود را آماده سازد . 

طلحه و زبیر و عايشه می‌رفتند کة نهی از منکر کنند در 
صورتی که منگر را پشت سر گذاشته بودند . 

چه منکری بالاتر از منکری بود که او مرتکب می‌شد . 

اوشق عصای مسلمین کرده وبرامام مفترض الطاعه‌ای چون 
علی ت02 که حجاز و کوفه وبصره و شام با او بیعت کرده‌بودند 
قیام کرده بود و حق این بود که آنها با امام یاری کنند و نهی 
اگر منکر کنند و معاوبه را از عمل ناپسندی که می‌رفت مرتکب 
شود باز دارند . 

باز چه منکری بزرگتر ازاین که خود آنها که بیعت امامرا 
بر گردن داشتند بیعت را شکستند و نام نهی از منکر برای تفرقه 
انداختن بین مسامین و برپا کردن جنگهای داخلی می‌رفتند ؟ 

آبا منکر نبود که یکی از امهات مومنین از فرمان خدا و 
رسول سر پیچی کند و هتك و حرمت اسلام را نماید و بآنهمه 
تذ کر ات و نصایح گوش ندهد ؟ 





پنج قن آل کسا ۱۳۵ 
باو می گوید : 


تو میان پیغمبر و امتش مادامی که حجاب تو برقرار باشد 
واسطه هستی ؛ قر آن دامن ترا جمع کرده » پس آنرا میفشان و 
قرارگاه ترا منزلت قرار داده بنا براین آنرا در صحرا قرار مده » 
خدا پشتیبان این ملت است . و اگر رسول خحدا میخواست به تو 
وصیتی میکرد و مسئولیتی بر عهده نو می‌گذاشت . 

تو در این جروج از حق منحرف شدی و مرتکب جور و 
ستم گردیده‌ای » پیخمبر تو را از سفر منع نمود و باید بدانی که 
پایه دین اگر کج شود بوسیله زنان راست نشود و اگر شکست 
بردارد آنها آن شکست را مرمت نخواهند کرد » منتهی کوشش 
زنان که پسندیده است چشم فرو بستن وشرم داشتن و حفظ عرض 
و ناموس و کوتاه برداشتن گام است . 

چه خواهی گفت اگر رسول خدا ترا در کوه و صحرا روی 
شتری در حال رفتن مشاهده کند که ترا از زمینی به زمين دیگر و 
از آبشخوری به آبشخور دیگر می کشاند . 

فرودآمدن وبالا رفتن تراخدا مشاهده می‌نماید» توبرپیغمیر 
در حالی وارد می‌شوی که پرده او را دریده و عهد و پیمانش را 
شکسته‌ای » اگرمن رفتار ترا مرتکب میشدم وبمن می گفتند وارد 
بهشت بشوم » شرم داشتم ازاینکه با محمد عٌ رو برو شوم زیر ا 
حجابی را برمن فرض کرده بود پاره کردم . 


نیا و خانه ود را پناه فرار بده و پس پرده را قبر خود 
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سنط ولگاای 


کن نا بدیدار رسول خدا نایل شوی » و در اینجا نسیت به خدا 
مطیع‌تر بوده و دين را بهتر باری خواهی نمود و اگر سخنی را 
که تو نیز شنیده‌ای بیادت آوردم ترا مانند مار کرزه خواهد 
گزید . 

باری علی 6 ناچار از رفتن بسوی شام منصرف شد و 
برای باز گرداندن این گروه شتافت ولی آنها را در میان راه‌ندید 
و بآنها نرسید آنها به بصره رسیده بودند و علی عم ناچار بود 
دنبالشان کند تا شاید قبل از ظهور مفسده‌ای آنها را باز گرداند. 

در اینجا ناچار در ر ذیقار ) متوقف میشد و از مدینه سپاه 
میخواهد آنگاه به مردم کوفه نامه می‌نویسد و از آنها یاری 
میخو اهد. 

ولی ابوموسی اشعری حاکم کوفه مخالفت میکند بالاخره 
امام ناچارمیشود فرزند خود حسن 036 را باعماربن یاسر بکوفه 
بفرستد وپس از گفتگوهای بسیار موفق میشوند مخالفت‌ابوموسی 
اشعری را درهم شک : 

باید گفت » آه امان از این ابوموسی اشعری که همواره با 
جنبه ظاهرااصلاح خود برای علی 2 کارشکنی میکرد . 

عاقبت امام با عده‌ای از مهاجرین و انصار و سپاهی از 
مردم کوفه به نزدیکی بصره میرسد . 

اما دیگر دیر شده بود زیرا مخالفین مدتی بود بانجارسیده 
بودند و طرفداران عثمان گرد آنهاجمع شده و سپاهی فراهم 


کرده‌بو دند ۰ 
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هنگامی که سپاه عایشه وارد بصره میشد » عثمان‌بن حنیف 
از جانب علی عی حاکم آن شهر بود . 

بثابراین دو نفر راکه عمران‌بن حصین حزاعی وابوالاسود 
دوگ تاش #ملاقات نها کلرسعاد:تا اعلت. خی و مجقای و رال 
طلحه و زبیر ادعا کردند برای مطالبه خون عثمان آمده‌اند و 
میخواهند خلافت را برآی شورا بگذارند . 

از مذا کرات طرفین نتیجه‌ای عاید نشد وفرستادکان حاکم 
باز گشتند و باو گفتند : 

اینها طالب جنگ هستند . 

بنا براین عثنمان‌بن حنیف باسپاهی که در اختیار داشت 
آماده-شد » . وبسوی آنان شتافت» ومذا کر اتی در بين شد و طلحه 
و زبیر در ضمن سخنرانی باز گفتند برای مطالبه حون عتمان 
آمده‌اند . 

عده‌ای از مردم بصره در آن میان بودند » که طلحه برای 
آنها نامه نوشته و آنان راتحررك بقتل عشمان کرده بود » بنابراین 
بنای اعتراض را گذاشتند  ..‏ 

ار میان عایشه که سوار برشتر خود بود آمدو ننای 
سخنرانی کرد و مردم بصره را دعوت بخونخواهی عثمان کرد » 
با این وضع میان مردم بصره اختلاف افتاده بود جمعی از عایشه 
وطلحه و زبیر طرفداری کردند و عده‌ای دیگر بآنها بد میگفتند و 
اعتراض میکردند . 

از جمله حارث‌بن قدامه بود که به عایشه گفت : 


اس نیت فد گالی: 


بخدا کشته شدن عثمان بررسول خدا آسانتر از هتك‌حرمت 
او بود . 

تو از فرمان خدا و پیغمبر منحرف شده‌ای و براین شتر 
ملعون سوارشده ومیان سپاه خودنمائی میکنی» ومردم رانحريك 
می‌نمائی.. ح 

تو اگر بمیل خود پرده دری کرده‌ای بهتراست بخانه خود 
باز گردی و کار مردان را به مردان وا گذاری و اگر ترا مجپور 
کرده باشند ما با آنها آنقدر جنگ خواهیم کرد که حرم رسول 
خدا را به پس پرده وحجاب خود باز گر دانیم . 

دیگری فریاد بر آورد و بطلحه و زبیر پرخاش کنان گفت : 

شماکه خود را از صحابه میدانید و در اسلام سوابقی‌دارید 
رعایت حرمت پیغمیر را نکرده و ناموس او را خوار نموده و 
زنان خود را پس پرده جای دادید . 

آبا اگر پیغمبر زنده بود راضی میشد که همسرش میان 
هزاران مرد از پس پرده بیرون آید وسپاه کشی کند ؟ 

از زدو خوردی که بین طرفین شد نتیجه‌ای عاید نگردید و 
فقط عده‌ای کشته بازخمی شدند. 

بنابراین جنگ رامتار که کردند وقرارشد تاآمدن علی23) 
آرامش‌را حفظ کنند. 

ولی چندی نگذشت که طلحه و زبیر مکر کردند و عثمان‌بن 
حنیف را غافلگیر کرده و دستگیرش نمودند و با بدترین وضعی 
اورا از بصره اخراج کرده موی ریش و سبیلش را کندند » و 


پنچ تن آل سا ۱۳۰ 
بصره را قبضه نموده بیت‌المال را تصرف کردند » و ازهمان قدم 
اول میان طلحه و زبیر برسر امامت نماز نزاع و اختلاف روی 
داد که باوساطت عایشه حل شد وقرار شد هرروز امامت‌جماعت 
بایکی از آنها باشد . 

پس اتفاق کامل بین طاحه و زبیر وجود نداشت و هر کدام 
حواسته‌هائی داشتند که برای‌نحقق آنها میکو شیدند»چون هردو از 
اعضاء ششگانه شورائی بودندکه عمر آن را مقرر داشته بود » 
پس‌هر کدام خودرا درخورخلافت میدانستند بنابراین وحدت کامل 
بين آنها نبود . 

عایشه نیز از حیث فکر آرام نبود » اکرچه ظاهر آ آرامی 
داشت و در عزم خود مصمم بود ولی گذشتن از آب حوئب و 
پارس کردن سگان ۰ و یادآوری گفته پیغمبر او را میآزرد و 
باآنکه عبدالّبن زبیر او را متقاعد کرده بود که اینجا آب حوئب 
نیست » ولی باز خاطر عاشه آرام نبود : 

اختلافی که میان مردم بصره روی داده و آنهارا بچنددسته 
کرده بود برای گروه مهاجم ناملایمات دیگری را سبب میشد » 
زیرا مردم بصره عده آی در طرفداری از علی عم پابدار بودند 
و از رفتاری که با حاکم آنها شده بود خشمگین بودند . 

دسته دیگر بطر فداری و حمایت از امالممنین برخحساسته 
بودند و بین این دو دسته اختلافاتی بود . 


دسته دیکری بودند که بیطر فی را آرجیح میدادند و درانتظار 
وفایع بودند . 


۰ 





رزلی] و 

در همین حال علی 832 و همراهانش با کمال ابمان و 
اطمینان بسوی‌بصره می‌شتافتند زیرا علی تلم معتقد بود که برحق 
است و کسی جز او استحقاق خلافت را ندارد و اکنون که بحق 
خود رسیده بایداز آن دفاع کند . ۱ 

آنان که در رکاب او بودند نیز با عفیده و ایمان بحقانیت 
ایام با او میرفتند » زیرا در میان آنها جمع کثیری از مهاجرین 
وانصار بودند که بمقام ومنزلت علی 02 و قوف داشتند و کسانی 
نبودند که فشار یا ترس آنان را وادار به بیعث کرده باشد » کسانی 
بودند که بارها در ر کاب پیغمبر جنگیده و از جان گذشته بودند 
و اکنون از روی ایمان راسخ در ر کاب پسرعم و داماد پیفمبر 
روان بودند . 

علی 28؛ با اين روحیه قوی و ایمانی که بحقانیت خنود 
داشت عازم بصره بود » او آماده جنگ بود ولی برای جنگ 
نمیرفت » چون امیدواری بسیار داشت که مشکل بطزر مسالمت 
آمیزی حل شود . 

امام همان رویه را پیش گرفته بودکه پیغمبر درعمرةالقضا 
پیش گرفت . 

او هرگز نمیخواست اقدام بجنگ کند زیرا از اختلاف بیم 
کشت ۱۵ میک داخلی بیمناك بود » با اینکه گشروه مخالف 
مجالی بر ای‌صلح نداشته بودند باز علی 02 امیدو اربود بامو اجهه 
و گفتگو احتلاف را حل‌کند » و دوباره صلح و صفا را برقراد 


پنج تن‌آل کسا ببس ۱۳۱ 


نماید و با آن گروه بمدینه باز گردد و خود را برای سفر شام 
آماده سازد . 

او هیچ گمان نمیکرد که از اين سفر به مدینه باز نخواهد 
کشت و مجبور به اقامت در کوفه خحواهد شد و دشوازی ها"و 
سختی‌هائی درپیش خواهد داشت که در آنوقت که بسوی بصره 
روان بود بخاطرش خطور نمیکرد . 

دکتر طه حسین در کتاب علی نع و فرزندانش میگوید : 

در آنوقت که مردم شام بیعت علی لا را نپذیرفتند در 
جنگ با آنها تردید با شك واضطرابی در دل نداشت » و همچنین 
وقتی از جنگ با مردم شام موقتا متصرف شید و" متو جاطلحه و 
زبیر که در صدد عهد شکنی و خلاف بر آمده بودند شده درعقیده 
خود استوار بود اما در بعضی اوقات مانند اشخاس پشیمان و 
اندوهگین میگفت : 

اگر میدانستم موضوع به این پایه میرسد هرگز وارد آن 
نمی‌شدم . 

مقصودش این بود که تصور نمیکرد آن دو پیرمرد و عایشه 
امالموم‌نین تا این اندازه حاضر شوند که میان مسلمین جدائی 
اندازند وعده‌ای را وادار کنند که شمشیر برروی عده دیگربکشند» 
اک میدانست که خلافتش موجب تفرقه میشود برای سلامتی و 
است مسلفین و اجتماع کلمه صر فنظر کردن از آن را ترجیح 
می‌داگ . 

و همانطور که هنگام بیعت کرفن؛ برای لاه مس اه 


۳ با 
شکیبائی پيشه کرده بود خود را وادار به صبر و تحمل می‌نمود» 
ولی اکنون که جمع کثیری از خاصه و عامه مسلمین با او بیعت 
کرده|ند با کمال اطمینان باید امر او پیش رود » و براو گران 
آمد که بعد از پیشرفت عقب نشینی کند» وپس از اقدام خودداری 
نماید و چه بسیار از اوقات میگفت : 

و الّه من از جانب خدا به برحق بودن خود اطمینان دارم 
من درو غ نگفته و نسبت درو غ بمن داده نشده است . 

تاکنون گمراه نشده و کسی بوسیله من گمراه نشده است . 

در میان راه یارانش از او میپرسیدند : 

اگر این گروه بسوی حق باز نگردند وبرلجاجت خودپایدار 
باشند و پصلح نگر ایند چه خواهد شد ؟ 

علی 226 پاسخ میداد : 


دراینصورت تاآنها درجنگ پیشدستی نکنند باآنهانخواهيم 


1 


شکی نیست که امام کوشش خود را برای برقراری صلح 
و رفع اختلافات و جلو گیری از جنگث های داخلی وحفظ امانتی 
که باو سپرده شده » بعنی کشور اسلامی » وحدت کلمه میان 


پنج قن آل کسا جع ۱۴ 
مسلمین مبذول داشتند » تا بتوانند مظالم دوره گذشته را جبران و 
مرا مسلمین روز کاو خوشی فراهم آورد . 

مسلمین نیز خلافت او را باین امید استقبال کرده‌اند. 

ومورخین متفق‌القول‌اند که‌امام دراین راه کو تاهی نکر ده و 
برای رسیدن به این آرزو پس از رسیدن سپاه کوفه و حرکت از 
آنمکان‌یکنفر را که منصف باشدبرای ملاقات عايشه و طلحه وزبیر 
ببصره فرستاده و اين مرد براثر مذاکره آنهارا حاضر به صلح 
کرده و اين خبر موجب مسرت علی 236 شد . 

عده‌ای از مورخین قایل باین موضو ع هستند ولی میگویند 
توطئه‌ای که از طرف شورشیان شد نگذاشت که مذاکرات طرفین 
به نتیجه برسد و آنها بودندکه آتش افروز جنگ شدند ولی این 
روایت بدلیل زیادی مردود است » زیرا امام نمی‌توانست آنقدر 
غافل باشد که در میان سپاهش چنین توطله‌ای بشود و او خبسر 
نداشته باشد . 

یکی از شروط فرماندهی بیداری و هشیاری است و امام 
باتفاق مورخین حائز این صفات بوده . 

دیگر اینکه سیر حوادث جنگ جمل نشان میدهد از سپاه 
امام بهیچ عنوان کسی دست بجنگ نیازیده و اقدامی ننموده که 
آتش افروز جنگ شناخته شود و مورخین اتفاق دارند براینکه 
تا از طرف سپاه بصره اقدام به تیراندازی و جنگ نشد » سپاه 
امام پیشدستی نکردند و فرمان امام خحود را اطاعت نمودند » 


بنابر این ثابت شده است که محر کین جنگ خود طلحه وز بیر بوده 


۱۳۴ 





زندگانی 
ومسئول آنهمه خونریزی خود آنها میباشند . 

عایشه در پاسخ نامه امام باو می‌نویسد : 

موضوع از این مر احل گذشته و غیر ممکن است باطاعت 
تو در آثیم.. 

زبیر میگوید : 

من طالب خلافت هستم و نا آن را بدست نیساورم آرام 
بمی‌نشینم . 

و طلحه اصلا پاسخی نمی‌دهد . 

بنا براين علی 222 چاره ای جز این ندارد که سپاه را از 
زیقار بسوی: بصره حر کت دهد.اما هنوز مأیوس نبست و امیذوار 
است هنگام مواجهه با طلحه وزبیر باآنها مناظره کند و قانعشان 
سازد و بتواند از يك خونریزی حتمی جلو گیری‌کند وراه سازش 
معقولی برای خواباندن این فتنه بیدار بیابد . 

لازم بودکه در ضمن نیروی خود را بطرف بنمایاند» چون 
ی 
نیرومند است» وامروز همین سیاست است که حافظ صلح عمومی 
است و هميشه تفوق بکطرف وسیله‌را برای جنک فراهم ساخته» 
در جنگث اول و دوم بین‌الملل همین عامل بوده که آلمان ها را 
آتش افروز جنگهای خانمان براندازنمود . 

بنابر این علی‌بن ابی‌طالب 22 با بسیج کامل و با سپاهمی 
که کمتر از ۱٩‏ هزارنفر نبود وروحیه بسیار قوی داشت درنزدیکی 


برصره اردو زد . 


۱۴۵ 





پنج تن‌آل کسا 

سپاه؛بصره نبز بفرم‌تدهی طلحه وزبیر به‌صف آرائی‌پرداخت 
وعایشه درحالیکه سوار بر اشتر خود شده بود عازم میدان شد » 
پرچم سپاه بصره را شتر حامل هودج عايشه حمل میکرد و برای 
اینکه آسیبی بشتر وشترسو ار نرسد آن حیوان وهودج را زره‌پوش 
کرده بودئد . 

امام از صف سپاه خود خحارج شد و چون وسط میدان 
قرارگرفت » طلحه و زبیر را خواست وبا آنها بمذا کره پرداخت 
و با آنها به بیعتی که کر ده‌اند متذ کر ساخت ولی آنها مدعی‌شدند 
که مجبور به بیعت شده‌اند . 

در صورتیکه مورخین متفقند که امام کسی را مجبور به 
بیعت نکر 3وهر کس را که بیفت نکر دبخال,خو دا گذاشت و بحدیق 
در این اهر مسامحه بخرج داد که خود ضمانت عبدالّبن عمر 
را کر دور 

ی کی ‏ لسع رکه طلخه راون سرب دکه بررا ما 
بت پیشدستی کرد و چون دست او چلاق بود بعضی بیعت او را 
میمون ندانسته گفتند اولين دستی که برای بیعت دراز شد چلاق 
بود » و این بیعت عاقبت خوشی ندارد . 

بهرحال آنها برای خرو ج خود برامام بهانه میخو استند . 

امام با طلحه چندان احتمال سازش بهیبرد ولی به زبیر 
امیدو ار بود » لذا روی بدو کرد و گفت ۰ 

آیا بیاد داری که رسول خدا بتو گفت» بامن خو اهی‌جنگید 


در صورتیکه بمن ظلم منکن ۱ 


۴۶ 





سس ژ ند گانی 

اپن تذ کر ژبیر را تکان داد وضمیر خفته‌اش را بندار کرد و 
آن گفته را بیاد آورد و گفت : 

بخدا که آن را فراموش کرده بودم » بنا براین من با نو 
نخواهم جنگید . 

پس از آن زبیر نزد ام المومنین رفت و گفت : 

من این کار را عاقلانه نمی‌دانم و از روی عقیده و ایمان 
نمی‌بینم . 

عابشه گفت : 

پس میخواهی چه کنی ؟ 

لت ؛: 

میخواهم از مردم کناره گیری کنم و در این جنگ هر کت 

پس ز بیر ضمیر بیدآری‌هم داشت وصرفاً برای دنیانمی کوشید؛ 
او سوابق بسیار درخشانی دراسلام داشت و ننهاکسی بودکه لاب 
حواری رسول خدا را داشت . 

را عبداللّه در صدد بر آمد او را منصرف کند لذا به‌رگ 
حساسش رد و کف 

تو پرچمهای علی 8 را دیدی ومرگ‌را زير آنها در کمین 
یافتی و ترس ترا فراگرفت ۰ 

زبیز گفت : 

ترش بربدزت مستولی"لشد 6 واین من امزی را با اوردم 
که سو گند بادکردم باعلی تلع نجنگم . 


بنجقن آل کسا سس ۱8۷ 

پسرش باو گفت : 

کفاره این سو گند را بده و خود را از قید آن آزاد کن » 
این غلام لا اده کته با دشمن تخواد»,عرگیس 

گوبند که زبیر چنین کرد وجنگید و چون سپاه بصره شکست 
حورد او هم‌فرار کرد. 

ولی روایت صحیح تر این است که او از اردو گاه خار ج 
شد و روی بصحرا نهاد تا بوادی السباع رسید در لها باس 
این جرموز کشته شد. 

روایت دیگری میگوید : 

چون زبیر شنید عمارین باسر در سپاه امام است از جنگ 
ره کر ی کرد سجوان اوهم مانند سایرین از پیغمبر شنیده بود 
که به عمار میگفت : 

تور کروه ستمکر و اهرکشت 

علی 29 از کشته شدن زبیر بی‌اندازه اندوهگین شد و به 
کشنده‌اش وعده دوزخ داد زیرا از پیغمبر شنیده بودکه میگفت : 

جای کشنده زبیر در دوز خ است . 

امام شمشیر زبیر را بدست گرفت و گفت : 

شمشیری است که بارها از پیغمبر دفاع کرده است . 

واقبا, موچب عیربت وتعجب است که علی تم هنگامی که 
برای جنگث با زبیر صف آراشی میکند او را اینطور می‌ستاید و 
بهیچ وجه نمیخو اهد از موقعیت استفاده کند تبلیغ کند و این فتل 
ناگهانی را بحساب کرامت خود گذارد » او بعوض اینکه‌بکشنده 


۱۴۸ 





سس سس سس سس ند ای 
زبیر که طمع بجایزه داشت چیزی بدهد وعده دوزخ می‌دهد ‏ 
و این حوادث ثابت می کند که فقط در راه حق قدم میزده ی 
و در عين حال میخواسته حقایق را بهمر اهان خود بگوید و چشم 
و گوش آن را باز کند » بهمین جهت است که ملاحظه می‌شود 
وقتی از اومی‌پرسند: 

آیا می‌شود که عايشه و طلحه و زبیر برباطل متحد شوزد؟ 

به آن پرسش کننده پاسخ میدهد : 

آمر برتو مشتبه شده و حق وباطل برحسب استعداد اشخاص 
شناخته میشود . 

تو وقتی حق را شناختی اهل حق را خواهی شناخت » و 
وچون باطل را شناختی اهل 3 خواهی شناخت : 

این پاسخ را در حالی می‌داد که بر حقانیت خود و بطلان 
ادعای طلحه و زبیر وعایشه اعتقماد کامل داشت » باوجود این از 
موقعیت مناسب استفاده تبلیغاتی کند . 

دکتر طه حسین میگوید : 

جوابی جالب تر ازاین نشنیده‌ام » پاسخی است که هر کس 
را درهرمتام و منزلتی باشد معصوم از گناه نمیکند » و حق را 
بهیچکس هرقدر که‌دارای مقام ومرتبت باشد منحصر نمی‌نماید » 
مخصوصاً از آن وقت که وحی خاموش شد » و نزول خبر از 
آسمان قطع گر دید و تشخیص حق و باطل باخود مردم شده است 
چنین پاسخ متین و معقول از کسی شنیده نشد 1 

ین اقوال و این اعمال دلالت برعظت روح و شخصیت 


۱۴۹ 





پنج تن آل کسا 
بزرگ علی 2832 مینماید وهمین, صفات است که او را ازسایرین 
متمایز ساخته و شخص بر جسته‌ای نموده . 

هیچ فرماندهی نیست که از این قبیل مو فقیت‌ها بسود خود 
استفاده نکند و عیوب بیشماری به دشمن نسبت ندهد و او را 
برباطل نداند . 

این تبلیغات ضد دشمن که امروز معروف بجنگ سرد شده 
همان است که علی 22 امتنا ع داشت از آن استفاده کند . 

بزر گترین مزیت این رادمرد اسلام این بود که جز به اعتلاء 
کلمه اسلام و اتحادکلمه ودوری ازتفرقه واختلاف تو جه‌نداشت» 
او برای تعقیب زبیر از مدینه حارج شده بود و برای مقابله با او 
از کوفه سپاه خواسته بود ولی وقتی زبیر کشته میشرد اظهارتًست 
میتماید و او را می‌ستاید و از خدمات و فداکاری‌های او درراه 
پیغمبر باد میکند » ونوید دوزخ به قاتلش می‌دهد وهیچ بالاندارد 
که اين رویه در سپاهش اثر نامطلوبی داشته باشد . 

بالاخره مردم بصره شرو ع به‌تیر اندازی‌بسوی سپاه علی #( 
۳ 

اینها میخواستند پاسخ تیر آنها را بدهند ولی امام امر به 
آرامش داد گوئی هنوز آمیدو ار بود ومیخواست برای جلو گیری 
از جنگ آخرین تیری که در ت رکش دارد رها کند » جوا 
خواست وباوقرانی داد و گفت : 


رین 


وسط میدان برو وقرآن را بالای سر نگاه دار و این 


3 ت 
را دعوت بآن کن ولی تو کشته خواهی شد . 


كثٍِ_- 





سب زندگانی 

جوان لختی درنگگ کرد و بعد قرآن را گرفت و بسوی 
میدان شتافت و مردم بصره را دعوت بحکمیت قر آن‌کرد » ولی 
آنها جواب اورا با تبر دادند و اوراکشتند . 

در آنوقت بودکه دیگر علی 22 مأیوس شد وفرمان حمله 
داد » زیرا او از هرراهی که میدانست وارد شد تااز خونرنزی 
جلو گیری و مانع جنگ شود اما اهل بصره شدیداً طالب جنگ 
رذن ! 

جنگ قبل از ظهر شروع شد و حملات سخت علی تال 
وسپاهش بصریان را متزازل کرد و وادار به فرار نمود . 

دراین بين تیری از غیب به‌طلحه‌زشست واورا سخت‌مجرو ح 
کرد وپس از چند ساعت در گذشت . 

معروف است که مروان بیکی از فرزندان عثمان گفت : 

این تیررامن رهاکردم و پس‌از کشته شدن طلحه دیگر مطالبه 
خون عثمان را نخواهم کرد . 

ایام و سپاهش گمان کردند جنک خانمه يافته » بنابراین 
دستور داد زخمی‌ها را نکشند و فراربان را دنبال نکنند و اموال 
را جز آنچه در میدان جنک است غارت ننمابند » کسی را اسپر 
نکنند ومتعرض زنان نشوند . 

اما در همین حال که این اوامر از جانب امام داده میشد 
غوغائی برخاست و اهل بصره در حالیکه هودج عایشه را احاطه 
کرده بودند بمیدان باز گشتند و دشنام گویان به کشندگان ءثمان 


سرآزیر شدند . 
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علی تعَل نیز گفت بر کشند گان عثمان لعنت » اینها خودرا 
لعتیت مه‌کنتادن 


راشتو | اینه* کشند کال اعنمان را لعتتا میگ دنل۹ ٩‏ 

مگر همه کشند کان عشلمان درسیاه کو فه بو دزد ۰ 

مکر اهل مصر وخود بصریان در آن قتل دخحالت نداشتند » 

مگر عایشه مردم را برضد عثمان تحريك نمیکرد ؟ 

مگر طلحه دخالت مستقیم در کته شدن آن ابر 3 بی کناه 
نداشت 

باز کشت سپاه باعایشه جنگ راباشدت بیشتریتجدید کرد 
عايشه را عبدالّه پسر زبیر باز گردانده بود » عده‌ای دور شتر را 
گرفته بودند و باسرسخد ی از آن دفاع میکردند و رجز خوانی 
می نمودند . 

ان اور این مر تم له پرچم بود و تا برپا بود مردم بصره 


میجنکند ند 


سپاه علی 226 برای تصرف شتر کوشش میکردند ودست‌ها 
که مهار آن را؟ رفته بود پی در ٍ پی قطع میشد . 

بالاخره امام دستور دادکه شتر را پی کنند شاید مردم بصره 
از ار لجاجت دست پبردارند » مردم کوفه همین کار را کردند » 
واطراف شتررا گرفتند» در آنوقت شتربزمین افتاده بود و لی‌هودج 
عانگه را هنوزر هپت داشت . 


فرار بر و پبراورزي امام دیگر قطعی بود » به 


۱۲ سس سس زندگانی 
محدبن ابی‌بکر برادر عایشه دستور داد خواهر خود را از هودج 
خار ج کند . 

در اینجا بودکه عارشه خود را شناخت ؛ شناخت که همسر 
رسول خدا است و نباید دست نامحرم وچشم تاف رت راز ریق 
بهمین جهت پرسید : 

کیست که متعرض حرم رسول خدا میشود ؟ 

پاسخ شنید : 

برادر تو محمد هستم . 

مردم بصره بخانه‌های خود و مسجد پناه برده بودند و 
میترسپدند که مورد اذیت واقع شوند » ولی امام آنهارا مطمئن 
کرد و ایمن نمود وهمان رفتار را با آنها کرد که پیغمبر در روز 
فتح مکه بافریش کرد؛ علاوه براین کشتگان آنها را مانند کشتگان 
سپاه خود جمع آوری کرد و برآنها نماز گزارد و بخاك سپرد » 
و در اینجا باز علی #ع يك جنبه از بزرگواری خودرا بظهور 
رسانید . 

مسلمین در جنگ باکفار ومشر کین تکلیف خود رامیدانستند 
زیرا اگر کشته میشدند شهید بودند و به واب های اخروی نائل 
میت 

تکلیف کشته شد گان دشمن نیز معلوم بود» ولی در این جنک 
که رد طرف مسلمان بودند نمی‌دانستند چه تکلیفی دارند بهمين 


جهت از امام پرسیدند : 
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امام فرمود : 

هرکس از روی عقیده بجنگد و معتقد باشد برحق است » 
شهید است . 

رفتار علی عم بعد از جنگث جمل بامردم بصره طوری بود 
که خیلی زود اوضاع بحال اول باز کشت » ومردمی که درسپاه 
طاحه و ند با کمال میل و رغبت با امام تجدید بیعت 
کردند و او بیعت آنان را پذیرفت و کوشید نا به زخم‌های آنها 
التیامی دهد . 

ازتجلیاتروحیه عظیم علی 2۶ جنبه مهربانی و نو ع‌دوستی 
او اين بودکه پس از پیروزی درعوض اینکه شاد باشد غمگین‌بود 
درمیدان بالا وپائین می‌رفت و میان کشتگان دوطرف در رفت و 
آمد بود و سر بسوی آسمان میکرد وبعضی از مورخین میگوبند 
اشعاری بدین معنی میخواند : 

( از عیوب و مشکلات و دشواری های خود بتو شکابت 
می‌کند » من دل خود را خنك کردم و دوستان و خویشان خود 
را کشتم . 

ولی رفتار و کردار و گفتار امام دلالت ترانن قارد ت۱۳ 
نسیت به کسی کینه نداشت نا باکشتن او دل خود را خنك کند » 
او به شهادت تاریخ مرد کینه توزی نبود برای خود نمی‌جنگید » 
شمشیرش فقط در راه خدا از نیام کشیده میشد » مادیدیم وقصی 
خبر زبیر باو رسید اظهار تأست کرد و از سوابق آن حواری باد 
نمود . 


سس ____ ]وگن 


رفتار امام پس از جنگ جمل با عایشه بقدری شرافتمندانه 
بود که بهترین دلیل این بود که در وزارت علی 2۶ کینه وجود 
ندارد. اوعایشه را با کمال احترام درخانه‌ای منزل داد وبه‌دیدنش 
رفت و از او دلجوئی کرد و دو نفر را که در خارج خانه اشعار 
توهین آمیزی به عايشه میخواندند سخت مورد تنبیه قرار داد . 

زنی که شوهروبرادرش درجنگ کشته شده بودند درخانه‌ای 
که عایشه منزل کرده‌بود به علی 2 دشنام داد ولی امام با کمال 
بردباری از او صرفنظر کرد و چون بعضی از همراهان خواستند 
| بکشند مانع شد و آنها را نکوهش کرد و گفت : 

پما دستور داده میشد بزنان مشر کین تعدی نکنیم و اگر 
مردی دست بسوی زنی دراز میکرد و او را می‌زد این عمل برای 
فرزندانش مایه سرزنش بود » پس مبادا کسی از شما به زنان 
دست درازی کند » من هر کس زنی را بیازارد سخت مجازات 
خواهم کرد . 

علی 22 میدانست که عایشه عده‌ای از دشمنانش راکه از 
جمله آتش افروزان جنگ بودند و مانع از اجرای نقشه اصلاحی 
او بودند » در خانه‌ای منزل داده وپنهان کرده » و عبداللّه‌ین زبیر و 
مرو آن‌میان آنها هستند ولی قوانین‌جنگی حکم میکرد ابن‌تبه کاران 
جنگ رادستگیر کندو بمجازات برساند» ولی اوبا کمال‌بزر گواری 
از آنها صر فنظر کرد و فقط گوشزد نمودکه ازو جودشان در آن‌خانه 
اطلاع دارد . 

رفتار محترمانه‌ای که علی 226 با عايشه کرد بحدی بود که 


۱۵۵ 
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عایشه در برابر مردم گفت 

مبان او و امام هیچ گو نه کینه و دشمنی وجود نداشته مگر 
آنچه میان زن و اقوام شوهرش وجود دارد . 

با وجود این معلوم نیست که عایشه با امام بیعت کرده‌باشد 
وبا امام از او بیعت خسواسته باشد » فقط آنچه مسلم است این 
است که امام با کمال احترام او را بمدینه باز گردانده وجمعی‌را 
برای محافظت» با او روانه ساخته وخود وفرزندانش ناه‌سافتی 
کر دداند . 

اما عایشه در مدینه سر گله را باز کرده و گفته ااست علی 2 
مراعات حرمت اورا نکرده وبا او عده‌ای مرد فرستاده . 

در آنوقت بودکه فرستاد ان عمامه ازسر برداشتند وهویت 
خود را ظاهر ساختند و برهمه مکشوف شده که امام یکعده زن را 
به صورت مرد در آورده و برای محافطت امالمژمنین فرستاده 
امبت . 

واقءاً خیلی مابه تأسف است که عایشه خروج خود را از 
مکه با هزاران مرد مایه هتك حرمت خود وپیغمبر نمیداند . 

سوار شدن بر شتر و حضور در میدان جنگ تحريك مردم 
را بجنگث ومواجه شدن بامردان ومناظره و میاحثه با آنهار انقبیح 
نمیکند و لی برامام اراد می گیرد که او را با عده‌ای مرد روانه 
مدینه کرده است . 

معنای کینه توزی را باید در رفتار عايشه دید نه در رفتار 


علی عم . 


وخ اس 





زندگانی 

کینه توز مروان و عبدالّه پسر زبیر بودندکه با آنکه پس‌از 
جنگ جمل علی تا آنها را بخشود با اویکدل نشدند » عبداله 
تاآخر برکینه خود باقی بود» و مروان بسوی شام شتافت و به 
معاوبه پیوست و در آنجا نیز یکی از آتش افروزان جنگ شد. 

در اینجا بی‌مناسبت نیست در این باره تجدید مطلع کنيم و 
بر ای اثبات صفای قلب و نیت پاك امام قدری بعقب باز گردیم 
و رفتار امام را در جنگک احزاب با عمزوین عامری ملاحظه 
کی : 

او پس از آنکه عمرو را از پای در آورد برای جدا کزدن 
سرش بر سینه‌او نشست ناگاه تأمل کرد » این تأمل برمسلمین گران 
آمد ومایه تعجب شد » همه او را نشجیع می کردند که زودتر 
عمرو را بکشد . 

علی 25 پس از لختی تأمل سر اورا ازتن جدا کرد وبسوی 
۰ 

علت تأمل را از او جویا شدند » در پاسخ گفت : 

وقتی برسینه‌اش نشستم آب دهان برویم انداخت و من 
خشمگین شدم بنا براین اگر درآن حال سرش را می‌بریدم برای 
انتفام بود و من میخواستم در راه خدا اورا کشته باشم . 

مولانا جلال‌الدین رومی در مثئوی در آنجاکه میگوید : 

او خدو انداخت برروی علی 22 
افتخار هر وصنی و هر ولی 
به‌این حکایت اشاره میکند» در آن وقت علی 232 ۲۵ ساله 


۱5۷ 
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بودو با شور وحرارت جوانی باز در صدد کینه توزی نبود » پس 
چطور میشود اکنون که سنش مشرف بر ۸ سال است و آنهمه 
سرد و گرم روزگار چشیده به او نسبت کینه توزی داد ؟ 

او با خلفای قبل از خود با آنکه معتقد بود حقش را غصب 
کرده‌اند کینه نوزی نکرد. با آنهاهمکاری نمود » از عثمان 
نا توانست دفاع کرد . 

کینه توزی و دشمنی براثر علاقه به مال و جاه و مقام و 
منافع شخصی است . 

ولی‌علی ۸2 کة بهمه اینها پشت پا زده بود وبه دنیامیگفت 
از سر راه من دور شو زیرا ترا سه طلاقه کر ده‌ام ۰ دیگر برای‌چه 
کینه نوزی می کرد ؟ 

او به دارائی دنیا و ثروت که موجد مفاسد و دشمنی ها 
است اعتنا نداشت » در آن وفت که بیت‌المال بصره به نصر فش 
در آمد اعلام نمود که همه حاضر شوند تا سهمیه‌شان را ببرند » 
و امر نمود نا درز یکسان دادند » برای خود نیز مانند یکی از 
افر اد سهم برداشت » و لی‌حین نهسیم یکنفر عرب از بیابان‌سرر سید 
وسهمیه خواست ؛ علی‌بن ابی‌طالب 22 سهم خودرا باو وا گذار 
نمود و پس از بجاآوردن دو رکعت نماز در بیت‌المال بجایگاه 
خود شتافت » وبهمان غذای ساده و فقیرانه ود ساخت » غذای 
این فانح نیز مثل فاتح مکه در آن روز نان وسر که بود . 


-۸ 





سس زند گانق 


۷ 


علی82) پس از آن چندروز دربصره توقف کرد و به کارهای 
مُردم رسید کی مود و امنیت را برقرار ساحت"و اکنون توبت آن 
رسیده بود که شهررا تركکند » ولی حاکمی مورد اعتماد بجای 
گذارد . 

بیشتر مردم بصره از مصر بودند » پس باید حاکم مصری 

اختیار علی 26 برعبداللبن عباس پسرعم خحود افتاد زیرا 
هم مصری بود وهم مورد اعتماد وهم دانا وزيرك و این انتخاب 
در آنوقت بهترین انتخاب بود . 

امام مانند عثمان از روی هوس و طرفداری از خویشان 
خود این کار را نکرد بلکه بصلاح مردم بصره این انتخاب رانمود 

و عبدالّبن عباس هم لیاقت خود را ثابت نمود ؛ و برای 
جمع آوری مالیات و حفظ وحراست بیت المأل نیز زیادبن‌سمیه 
را معین کرد واين همان است که‌بعدها معاویه او را بخود منسوب 
کرد و برادر خود خواند و برای این کار پدر خسود را متهم به 
زناکاری کرد . 

برای کتابت نیز ابوالاسود دوثئلی را لعیین کرد و آنگاه‌بصره 
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را ترلك کرد » ولی به مدینه نرفت بلکه متوجه کوفه شد » زیرا او 
میخواست." کار رانا اهل شام یکسره کند و کوفه در اینحال برای 
مررکزیت مناسبتر می‌نمود . 

کوفه مرکز مردان دلیر و مال بود » از بصره نیز م-دد 
میگرفت » در کوفه علی تا از مزاحمت‌ها و مخالفت‌های‌فریش 
آزادثر بود . 

وقتی او با قشون فانح خود وارد کوفه شد » شهر درعزای 
کشتگان خود عزا گرفته بود » ولی علی 8326 پس از دلجوثی 
از آنها خود را برای سفر شام آماده‌کرد ۰ و بیش از چهارماه 
در کوفه درنگ ننمود » در اینمدت میان او و معاویه مکاتبات و 
سفرائی برقرار شد » او میخواست کار به صلح و مسالمت پایان 
بابد ولی معاویه با مطامعی که داشت روی خوش نشان نداد » او 
هم کشند گان عثمان را بهانه قرار داد وخو استار تسلیم آنان شد > 
او ماده را مستعد کرده بود » پیراهن خونین عثمان و انگشتان زن 
او نائله را بدست آورده و پیراهن‌روی منبر افشانده مردم شام را 
به خونخواهی تحريك میکرد . 

عده‌ای سران زرنگک و زیر لك و مجرب را مانند عمروعاص 
گردخود آورده بود » و بابذل وبخشش و وعده امارت وحکومت 
ان عده را باخود هه‌دست نموده بود . 

چون مذا کرات فایده نبخشید علی 26 با سپاه خود سوی 
شام حرکت کرد و معاویه نیز بصد کوفه با سپاهی جرار رهسپار 


سس 


گردید . 


ب 3 








زن دگانی 

تلاقی فرق در محلی موسوم به صفین روی داد » و سپاه 
معاویه که زودتر بدانجا رسیده بودند آب را تصرف کردند و آن 
را به روی سپاه امام بستند . 

درخواست علی 826 برای آزاد گذاشتن آب فایده نداشت 
معاویه میگفت : 

همانطو رکه آب را برعمان بستند واو را تشنه شهید کردند 
اینها را باید از نشنگی کشت . 

بالاخره جنگی برسر آب در گرفت سپاه امام آنبرا بتصرف 
خود در اورد . 

خحواستند عمل اهل شام را تلافی کنند و آب را بر آنهاببندند 
ولی امام دستور داد » آب باید برای طرفین مباح باشد . 

علی 2 بار دیگردرباره دشمن با جوانمردی وبزر گواری 
رفتار کرد وحاضر نشد مقابله بمثل کند و آب را بروی مردم و 
شام و معاویه بیندد . 

اما معاویه کسی نبود که این نیکی‌ها را در نظر بگیرد » او 
مطامع وسیعی داشت که دیده حق بینش را کور کترده بود » او 
می‌دانست با علی 202 نمی‌تواند کنار بیاید زبرا علی ع حاضر 
نبود حتی برای يك روزحکومت‌اورا برمردم شام بپذپرد ومعاوبه 
نیز حاضر نبود حکومت مطلقه ای را که از زمبان عمر بدست 
0 

او برای حفظ مقام خود از هر اقدامی کوتاهی نمی کرد » 
مقّید به موازین شرعی نبود » او فرزند ابوسفیان و هندجگرخوار 
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بود که تا توانستند ونیرو و قدرت داشتند بارسول خدا جنکیدند» 
و وقتی اسلام آوردند که چاره جز آن نداشتند . 

معاویه در شام يك سپاه نیرومند و يك خزانه پراز سیم وزر 
داشت و به آنها تکیه زده بود وهرچه میخواست می کرد . 

او یگانه کسی بودکه می‌توانست عثمان را نجات دهد ولی 
نکرد در آنوفت که عثمان برای رسیدگی به اوضاع وشکایات 
مردم و حکام خود و از جمله معاویه را بمدینه احضار کرد پس 
از آنکه از مذا کر ات نتیجه مطلوب حاصل نشد » معاویه بخلیزه 
سه پیشنهاد کرد که هرسه بسود خودش بود . 

باو گفت بشام بیاید و در آنجا ازهر تعرضی مصون باشد » 
با این پیشنهاد میخواست خایفه پیر را دراختیار داشته باشد ناپس 
ازمر کش‌مقاصد خودراانجام‌دهد» وچون عثمان این‌پيشنهاد رارد 
کرد » معاویه باو گفت اجازه بدهد که لشگری از اهل شام بمدینه 
بفرستد تا محافظ او باشند » یعنی میخو است در مدینه خلیفه رادر 
اختیار بگیرد و مهاجرین و صحابه را مرعوب کند و باز پس از 
فوت خلیفه با قوه‌ای که در مدینه دارد به مراد و مقصود خود 
ری 

ولی عثمان نپذیرفت آنگاه معاویه آخرین تیر خود را رها 
کرد از عثمان خواست او حق مطالبه خبون خلیفه را داشته 
باشد » و این پيشنهاد پذیرفته شد و بر ای معاوبه که دارای یکصد 
هزار شمشیر زن بود کافی بود . 

او وقتی خواست بشام باز گردد به علی ت و طلحه وزبیر 
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گوشزدکرد و گفت درشام یکصد هز ار شمشیر زن دارم که جزمن 
کسی را نمی‌شناسند و از سوابق شما بهیچوجه اطلاعی ندارند » 
پس اگر بخلیفه زبانی برسد صر و کار شما با آن شخشیر زن‌ها 
خواهد بود . 

وقتی کار بر عثمان سخت شد و گر فتار محاصرة گردید 
ازحکام ولایات و مخصوصاً از معاوبه کمك خواست و معاوبه 
عده‌ای را بمدینه فرستاد و لی بآنها سپرد وارد مسدیته نشوند و در 
غوغا مداخله نکنند و فقط از دور مواظب اوضاع باشند» آنها 
نیز چنان کردند تا چون عثمان کشته شد وبه دمشق باز گشتند و این 
خبر را بمعاویه رساندند معاویه می‌خو است با فرستادن این عده 
دستورهائی که داده بود زودتر از قتل پیرو » بی باور مستحضر 
شود و خود را برای مقاصدی که دارد آماده کند » اومی‌دانست 
که عاقت عثمان چه خواهد بود با وجود این نخواست او را 
جات دهد . 

اکنون با همان نیرو که روزی علی تلع را با آن تهدید 
کرده بود در برابر اوقرار گرفته ولی امام بدون آنکه از نبروی 
معاویه و اهمه داشته باشد باز برای حقش زمام امور مردم بهمان 
رشته اقدامات که قبل از جنگ در بصره کرده بود دست زد » 
و برای جلوگیری از جنگ بوسیله سفراء با معاویه به مذاکره 
پرداخت ۰ اما این مذاکر ات سودی نبخشید وعاقبت کار منجر 
بچنگ شد . 

جنگ صفین جنگ مهیبی بود و نفوس بسیاری در آن تلف 
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شدند زیرا هردو طرف سخت مقاومت میکردند » سپاه امام 
میخواستند که بفتح جدیدی نسایل شوند » مردم شام میخو استند 
از کشندگان عثمان انتقام بگیرند . 

جنگهای صفین را باید به سه دوره تقسیم کرد . 

جنگ اول برای تصرف آب روی داد و منتهی به شکست 
شامیان شد و آب بتصرف امام در آمد و همانطوریکه دیدیم آنرا 
برای هردو طرف مپاح کرد . 

دوره دوم‌پس از آن بودکه مذا کرات سودی نبخشید ومردم 
شام درافروختن آتش جنگ پیشدستی کردند ‏ و جنگهای سختی 
در گرفت که نا آخر ماه ذی‌الحجه ادامه داشت . 

چون ماه محرم از ماههائی بود که جنگ در آن حرام بود 
دو طرف موافقت کردند جنگث را متار که کنند و بیاسایند و به 
مجروحین رسید گی کنند و کشتگان خود را بخاك سپارند . 

علی 6 اين متار که را برای تجدید مذاکره و کوشش 
جهت برقراری صلح فرصت مناسبی دانست ۰ و طرفین نیز خرسند 
بودند ودراین مدت مذاکرات درجریان بود دوسپاه باهم رفت و 
آمد داشتند و امیدوار بودند نتیجه خوبی ازمذا کرات عاید شود 
ولی سرسختی معاویه مذا کرات را به بن بست کشانید ؛ او سر - 
سخت‌تر از عايشه و طلحه و زبیر بود » و در نیرومندی و مکر و 
زیر کی نیز بر آنها تفوق داشت . 

عاقبت ماه محرم بسر آمد » اما به مردم شام اخطار کرد 
چون به نصایح و پیشنهادهای من ترئیب اثر ندادید دیگر چز جنگ 


ول 





ژن دگالی 
چاره‌ای نیست و ناچار باید بشمشیر متوسل شد . 

بنابر این دوره سوم جنکث شرو ع شد » جنگ مهیب و 
شدیدی بود و عده بسیاری از طرفین کشته شدند . 

حملات سپاه‌امام مردم شام رامتزازل ساخت و آثارشکست 
را در آنها هویدا نمود » که دراین بین حیله و مکر عمرو عاص 
بداد آنها رسید » او دستور داد قر آنها را بر سر نیزه‌ها بردار ند 
و علی 832 و سپاه او را دعوت بحکمیت قر آن کنند و از قتل و 
خونریزی دست بردارند و بآنچه قر آن گوید عمل کنند . 

حیله خوبی بود و گرفت » و سپاه علی ع22 که در آستانه 
فتح بو دند وقتی قر آنها را روی نیزه دیدند و آه و فقان شامیان 
را شنیدند که آنها را بحکمیت قر آن دعوت میکنند دست ازجنگك 
کشیدند و حملات را متوقف ساختند , 

امام هر قدر کوشید تابآنها بفهماندکه اين‌يك حیله و نیرنگ 
است ومعاو به و عمروعاص کسانی نیستن که بقر آن معتقد باشند » 
سودی نداد کار بجائی کشید که امام مورد تهدید سپاه خود شد 
بناچار پذیرفت » وبمالك اشتر که به سرا پرده معاوبه نزديك شده 
بود دستور داد حمله را متوقف سازد . 

پس معاویه در آنوقت که بقول خود آماده بسرای فرار بود 
بمنظورخود رسید ومیان سپاه علی احتلاف اند ات و از يك‌شکست 
قطعی خود را نجات داد و حکمیت را بر علی 238 تخمیل کرد . 

مان برای او فرصت باقی است تاشرو ع حکنیت وقت‌دارد 
که دو باره خود را آماده کند . 
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پنج تن آل کسا 

در سپاه علی تا اکثریت با کسانی بود که حکمیت را 
قبول نداشتند » ازجمله آنها مالك اشتر بودکه خودارا در آستانه 
پیروزی می‌دید و از این حیله ناگهانی خشمگین بود و به امام 
میگفت : 

دو صف را روی هم بریز و با آنها بجنگ » یعنی موافقین 
با حکمیت را نیز از حمله سپاه شام فرض کن ؛ ولی علی ابن 
اببطالب یز که مرامی جز مسالمت نداشت با پیشنهاد مالك اشتر 
موافقت نکرد. 

جنگ صفین پس از ماهها به‌این ترتیب خاتمه یافت وقرار 
حکمیت گذاشته شد و قرار براین شد که از طرف علی ت20 و 
معاویه نمایند گانی انتخاب‌شوند ودرمحلی موسوم به دومه‌الجندل 
گرد هم آیند و به اين اختلافات رسیدگی کنند و راهی برای حل 
آنها بیابند . 

وقتی سپاه علی 228 بکوفه باز می گشت اختلاف شدبدی 
میان آنها برقرار بود و مخالفین و موافقین حکمیت بهمدیگر بد 
میگفتند » و دشنام می‌دادند و بهم نسبت کفر می‌دادند . 

وقتی وارد کوفه ميشدند عده‌ای بعنوان اغتراض برحکمیت 
از سپاه جدا شدند و در خارج کوفه ماندند . 

عجب دراین است که این غده از کسانی بودند که حکمیت 
را در صفین به علی ع2) تحمیل کرده بودند . 

این عده که بعداً معروف بخوار ج‌شده‌اند مزاحمتهای زیادی 
برای امام فراهم کردند » مصدر فتنه و آشوب شدند و بیش از 
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زندگانی 
پیش موجب تضعیف جانب امام گردیدند . 

می‌شود گفت که مشکلات واقعی اسام پس از مراجعت او 
از صفین شرو ع شده و گرفتاری مخالفتها و درد صرها گردیده » 
وحتی درانتخاب حکم با داور اورا آزاد نگذاشته‌اند وهمانطور 
که مجبور به قبول داوری‌اش کردند » داور را نیز به او تحمیل 
نمو دنك . 

علی‌بن ابی‌طالب 26 معتقد بود که ابن عباس که مردی 
فهمیده و زیر است برای داوری سزاوار است» ولی مردم کو فه 
ابوموسی اشعری را براو تحمیل کردند او نیز بناچار قبول کرد » 
وعبدالّبن عباس را به امامت نماز اختبار نمودکه ضمناً مواظب 
ابوموسی نیز باشد . 

از طرف معاوبه ‏ عمروبن عاص به داوری برگزیده شده 
بود و تفاوت بین این دو داور خیلی آشکار بود ۰ همانقدر که 
عمروعاص زرنگ و » نیرنگ باز بود » ابوموسی مغفل و ساده 
لوح بود . 

چیز دیگری که موجب میشد او را انتخاب نکنند مخالفتی 
بودکه از اونسبت به اعزام سپاه کوفه به‌یاری امام درجنگ جمل 
بود ؛ ولی امام که منظوری جز اصلاح و رفع اختلاف ووحدت 
کلمه اسلام نداشت و از تدین ابوموسی خاطر جمع بود انتخاب 
اورا پذیرفت زیرا از او خاطرجمع بودکه لااقل اقدامی نمی کند 
که مخالف قر آن باشد ‏ و از حدود مقرراتی که در قرارداد 
حکمیت قید شده است تجاوز نخواهد کرد » و در هرصورت 
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خیانت نخواهد کرد . 

اما همه از بك نکته غافل بودند» وآن وجود عمروعاص 
دربرابر ابوموسی بود . 

چون او برای مقاصد خود و رسیدن بحکومت مصر ازهیچ 
اقدامی اگنر چه مخالف اصول و قواععد دینی باشد فرو گذار 
نخو اهد کرد . 

او کسی بودکه برای حفظ جان خود ازضربت شمشیر امام 
عورت خود را آشکار کرد و از این عمل ننگین مادام که ازمرگ 
نجات یافته بود شرم نکر د . 

او می‌دانست ابوموسی را از چه راهی اغفال کند و دردام 
اندازد . 

او میدانست ابوموسی از تماق خوشش میآید ‏ بنا براین 
از همین نقطه ضعف استفاده کرد و چون در دومةالجندل ملاقات 
کردند » درهمه‌جا اورا برخود مقدم داشت و چون وارد مذاکره 
شدند عمروعاص صحبت را طوری شرو ع کرد که اصلا مربوط 
به موضوع حکمیت نبود» ازوضع مسلمین و اسلام و گرفتاری‌های 
آنها و مظلوم کشته شدن عثمان سخن گفت و پای علی 22 و 
معاویه را میان کشید و آن دو را مسیب دانست . 

سپس پيشنهاد کرد هردو را خلع کنند ومسلمین را در انتخاب 
خلیفه آزاد گذارند » ابوموسی پذیرفت وافسون عمروعاص دراو 
کار گر افتاد بدون آنکه اعتراض کند که معاویه را از چه مقامی 


خلم کنند . 
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ون دگانی 

معاویه خلیفه نبود که خلع شود او حاکمی بود که ازطرف 
امام از کار بر کنار شده بود و باغی و عاصی بشمار می‌رفت » 
ولی ابوموسی پذیرفت و از عمروعاص خحواست که برخیزد و 
این رأی را اعلام نماید ولی عمروعاص که منظور دیگری داشت 
از پیشی گرفتن بريك صحابی بزرگ معذرت خواست وابوموسی 
فریب او را خورد وبرخواست و اعلام کرد که برحسب توافقی که 
میان او وعمروغاص شده‌است علی ع ومعاو یه راخلع می‌کنند 
تا مسلمین هر کس را بخو اهند بخلافت انتخاب کنند . 

پس از او عمروعاص برخاست و اظهار داشت من هم‌علی 
را از خلافت خلع می‌کنم و خلافت مغاویه را تأیید می‌نمايم و 
اورا برمی گزینم . 

آنوقت بودکه ابوموسی از خواب غفلت خود بیدار شد و 
به عمروعاص ناسزا گفت و عمروعاص که بمقصود خود رسیده 
بود بامسخرگی واستهزاء جواب او را داد . 

ابوموسی که روی باز گشت بکوفه را نداشت » ازهمانجا 
راه یمن را پیش گرفت . 

بعضی گویند که اشعری طرفدار خلافت عبدالهبن عمر بود 
و امیدوار بود اگر انتخاب خلیفه تجدید شود اورا انتخاب کنند : 

بهرحال بعد از اعلام اين رأی زدوخوردی بین فرستادگان 
علی تم و معاوبه روی داد » اما عمروعاص فاتح و سرفراز 
بسوی معاوبه شتافت و چون بر او وارد شد او را امیرالمومنین 
خطاب کرد . 
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پنج تن آل کسا - 

این خبربرعلی تا گران‌نيامد ولی مردم کوفه که ابوموسی 
را بر گزیده بودند بر آشفتند و عوض اینکه خود را ملامت کنند به 
علی 2 پرخاش کردند . 

اين نتیجه غیر منتظره داوری که برخلاف قرارداد و فقط 
به اراده عمروعاص و زیر کی او و استفاده از سادگی ابوموسی 
اشعری بدست آمده بود علاوه براینکه مشکلی را حل نکرد بلکه 
اختلاف ر | شدیدتر نمود و بناچار می‌بایست جنک تجدید شود: 

آماا کنون مثل سابق نبود و تهیه سپاه بااشکالانی برمیخورد: 

مردم کوفه از طول مدت جنگ بستوه آمده بودند . عده 
خوارج نیز مزاحم بودند » آنها از علی میخواستند اقرار بخطای 
خود در قبول داوری کند و توبه نماید تا باز با او باشند وبجنگ 
معاویه روند » ولی قبول این پيشنهاد برای امام محال بود زیرا 
او بحقانیت خود معتقد بود » بعلاوه خود اینها بودند که داوری 
را به او تحمیل کرده بودند . 

پس‌حالا چطور میخواهند اشتباهی را که‌خود مرتکب‌شده‌اند 
و امام را بقبول آن مجبور نموده و حتی تهدید کرده بودند تحمیل 
امام کنند و از او بخواهندکه توبه‌کند ؟ 
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مخ ‌زژلدگازین 


۸ 


تجدید جنگ با معاویه دچار اشکالات اساسی شده بود» 
زیرا مردم کوفه از این جنگهای طولانی که برای آنها سود مالی 
نداشت پستوه آمده بودند و به آسایش و آرامش گرائیده بودند 
دیگر آنکه وجود خوارج مانع این بود که علی تم قبل از آنکه 
چاره‌ای برای آنها بیندیشند از کوفه خارج شود و آن شهر را در 
معرض تجاوز آنها قرار دهد » به همین جهت برای همراه کردن 
آنها شرو ع به اقدام کرد . 

ازجمله اقدامانش این بود عبدالله‌بن عباس را برای‌مذا کره 
با آنها فرستاد ولی سودی نبخشید و مجبور شد خود برای ملاقات 
آنها برود . 

ایندفعه با دلایل و حجت‌هائی که برای آنها اقامه کرد موفق 
گردید جمعی از خوارج را متقاعد سازد و آنها را به اشتباهی که 
کرد توس الق کمویش گت افمایت اقن شاه فا 
تجدید جنگث با معاویه با خود همراه سازد و بکوفه‌باز گرداند . 

اما بقبه که در حدود چهار هزار نفر بودند برمخالفت خود 
و عقیده‌ای که داشتند باقی‌ماندند ودست از لجاجت برنداشتند . 

علی 826 تا توانست با خوارج مداراکرد » مخالفت‌های 
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آنها را تحمل کرد ولی آنها را از حصه ای که در بیت‌المال‌داشتند 
محروم نکرد . 

اعتراض‌های آنها را نادیده گرفت و باملایمت با آنها 
مناظره میکرد . 

ولی یکوقت کار بجائی رسید که چشم پوشی از اعمال آنها 
روا نبود» زیرا خوارج دست تعدی بمسلمین دراز کردند وعده‌ای 
را مرعوب ساختند وجمعی راکشتند . 

لحظات دشواری برامام میگذشت زیرا اکنون ناچار بود 
به روی عده‌ای شمشیر بکشد که دیروز از یاران او بودند و در 
رکابش شمشیر میزدند . 

اینها مردم جاهلی نبودند بلکه مردمی بودند مطلع و 
واقف به احکام اسلام » زیرا تربیت شده تعالیم خود امام 
بودند . 

اینها مانند مردم شام نبودند که کور کور انة مطلبی را قبول 
کنند و کسی بتواند آنها را فریب دهد بهمین جهت مناظره 
علی (ع) با آنها از روی منطق و دلیل بود . 

ولی ایکاش همراهان علی 6 نیز مانند مردم شام بودند. 

مردم شام بقدری مطیع معاویه بودندکة هرچه او می گفت 
می‌پذیر فتند . 

گویند وقتی خواست بمقاتله علی تَ برود : 

نماز جمعه را برای آنها در روز چهار شنبه خواند و 
هیچکس متوجه نشد که نماز جمعة خعاص همان روز است . 


۱۷ 





زندکانی 

ولی سپاه علی 836 بدون دلیل چیسزی را نمی‌پذیرفتند؛ 
برای اینکه هرچه به آنها گفته ميشد دلیل میخواستند و همین امر 
بود که خوارج بر عقیده‌ای که داشتند استوارمیکرد . 

اینهاشعمارشان ( لاحکم الا لله بود) . 

به علی (ع) 9 عثمان بد میگفتند و آنهارا کافر میدانستند 
خرابکاری‌هایشان بالا گرفته بود و در اطراف کوفه و بصره آدم 
میکشتند و اموال را غارت میکردند و چون علی تلم بسوی آنها 
شتافت در محلی بودند موسوم به نهروان . 

عده آنها در حدود ۴۰۰۰ نفر بود » چون سپاه علی تلا 
را دیدند بسوی پل براه افتادند . 

مردم کوفه به علی 22) گفتند : 

خوارج از پل گذشتند » و به راستی اگر از پل گذشته‌بودند 
کار بر علی 82 و همراهانش مشکل ميشد . 

ولی علی 836 گفت : 

نه بخدا » از پل عبور نخواهند کرد زیرا قتلگاه آنها 
اینطرف پل است » و از آنها ده نفر زنده نخواهد ماند » در 
صورتیکه از شماده نفر کشته نخواهد شد . 

چون سپاه رسید » همانطور که امام پیش بینی کرده بود 
خوارج از پل نگذشته بودند . 

امام خواست باز با آنها اتمام حجت کند » بنا براین به 
نصیحت. آنان پرداخت . هر آن باز عده‌ای بسوی او باز گشتند و 
چون از هدایت بقیه ناامید شد » فرمان حمله داد طولی نکشید که 
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پنج تن آل کسا 
همه کشته شدند » و پیش بینی امام صحیح در آمند » و چون به 
کشتگان سپاه خود رسیدگی کرد بیش ازهفت نفر تلفات نداده‌بود. 

علی بٍ همواره برحق بود و لحظه‌ای در حقانیت خحود 
تردید و شك نیاورده بود . 

پیغمیر درحقش گفته بود : 

( هميشه علی تلا باحق است وحق با علی تلا است ) ولی 
هنگام بیعت با اوبرای بعضی از مهاجرین و انصار تردیدی حاصل 
شده بود که آنها را از بیعت کردن با او باز داشته بود و شاید 
بعضی از آنها انتظار داشتند با آنها دراین باره مشورت شود و 
در انتخاب خلیفه مداخله داشته باشند . 

ولی در واقعه نهروان اموری پیش آمد و چیزهائی مکشوف 
شد که برحق بودن علی یلا را بیش ازپیش ثابت و آنان انگشت 
پشیمانی گزیدند که چرا با علی لثٍ نبوده‌اند » و از جمله آنها 
سعدبن آبی‌و قاص فاتح مداین وعبدالله‌ین عمر بودند . 

یکی ازاین وقایع این‌اضت که بیْن کشنگان کشی بود موسوم 
به ر ذوالشدیه ) علی با دستور داده بود او را میان نعش‌های 
خوارج پید | کنند » وچون چشمش بنعش او افتاد صدا را به‌تکبیر 
بلند کرد و گفت : 

بخد امن درو غْ نگفته‌ام ونسبت درو غ بمن داده نشده است» 

من هنگام تقسیم غنایم جنگی در حنین حاضر بودم که این 
مرد مرتباً به پیغمیر میگفت در تقسیم عادل باش و بحدی تکرار 
کر دکه پیغمبر را به خشم آورد عمر شمشیر کشید و اجازه خواست 


۴ سس .. 








یل او 
که اورا بکشد ولی رسول خدا فرمود : 

اورا رهاکن چون او باید بدست دیگری کشته شود . 

عايشه نیز این گفته رسول خدا را درباره آن مردو علی 
تصدیق کرد و گفت : 

من از پیغمبر شنیدم که درباره خوارج گفت : 

عزیزترین مردم نزد خدا ومن » آنهارا خواهد کشت. 

پس معلوم می‌شود که مقصودش علی بوده است . 

باری غائله خوارج در اوایل ماه صفر سال ۴۰ هجری 
پایان یافت اگر چه خوارج ريشه کن نشده بودند ولی بقدری 
ضعیف شده بودند که قادر برایجاد مزاحمت نبودند و بقیه‌ای از 
آنها در اطراف کوفه و بصره پریشان بود . 

پس از جنگ نهروان امام بسپاه خود پیشنهاد کرد که از 
همین جا به جنگ با معاویه بشتابند » والبته صلاح همین بود زیرا 
سپاه فانح شده و غنائمی بدست آورده بود و افراد روحیه خوبی 
داشتند » و از هرجهت موقع مناسبی برای رفتن بسوی شام بود 
ولی بعضی درصدد نفاق بر آمدند و گفتند : 

بهتر است بکوفه برویم و اسلحه خود را مرمت کنیم و 
تر کشهای خالی شده از تیر خود پر کنیم و لختی بياسائيم » و 
آنوقت با نیروی بهتر وضع مجهز تری بسوی دشمن برویم . 

علی بِثٍ این پيشنهاد را پذیرفت و آنهارابه‌اردو گاه‌نخیله برد 
و از رفتن بشهر منع کرد ولی سپاه پنهانی متفرق شد و پی دربی 
بشهر رفتند و جز عده کمی با امام دراردو گاه نماندند » بنابراین 
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پنج تن آل کسا 
ناچار خود هم بکوفه آمد تامردم را بجهاد دعوت کند . 

جنگ نهروان آخرین جنگهای امام است و از آن ببعد همه 
را در صدد تهیه سپاه حرکت بسوی شام بود و مردم منافق کوفه 
کوناه می آمدند و در آینجااست که خطبه‌های آنشین علی 226 
انشاء میشود و میخواهد با سخنان گرم خود حرارتی در مردم 
ایجاد کند وروحی در آن تن‌ها بدمد » و آنها را به جهاد بادشمن 
1۳9 

عاقبت با تلاش بسیار و تلاش عظیمی سپاهی تهیه میشود و 
امام آماده حرکت بسوی شام می‌ گردد » اما رمضان سال چهلم 
فرا می‌رسد و در همین ماه است که دست ری سس 
دراز می‌شود و درخت زندگی آن مرد مجاهد راه حق و یگانه 
دلیر و شهسوار اسلام را با ضربتی از شمشیر زهر آلود خود 
قطع می‌نماید . 

علی تحم در این اواخر دچار غم و اندوه شده بود » روز 
بروز جانب او ضعیفتر و جائب معاویه قویتر می‌شد . 

امام جمعی از پاران و فادار و شجاع و متهور خود را از 
دست داده بود . 

مالك اشتر را که به حکومت مصر گماشته بودبارشوه معاوبه 
به دست مردمی خدا ناشناس زهر با عسل را مخلوط و او را 
مسموم کرده بود : ومحمدین ابوبکر نیز که پس از او بمصر رفته 


بود کشته بودند . 


و جزء ایالات تابعه معاویه شده بود » معاویه جسارت را بحدی 
رسانده بود که براطراف قلمرو امام بتاخت و ناز می‌پرداخت و 
مردم را مرعوب می کرد . 

دهایس و پول وهدایای او درهمه جا راهرا برایش هموار 
یکره - 

او حتی از دست اندازی به بصره کوناهی نکرد ولی وجود 
زیاد مانع پیشرفت مقاصدش در بصره شد . 

مشکلات علی تم به همین وقایع خانمه نمی‌یافت ‏ او 
در این هنگام که احتیاج شدیدی به یاران دلسوز و فداکار و 
وفادارداشت نزديك‌ترین کسان او که مورد اعتمادش بودند ازاو» 
رو گردان شدند : 

این شخص غبداقه پن مباس حاکم بصرء بود که آنچه پول 
دربیت المال بصره بود برداشت بسوی حجازرفت ودرشهرطائف 
زندگی خوشی برای خود مهیا کرد . 

غلت شهادت امام توطثه‌ای بود که باقیماندگان خوارج 
چیده بودند » در هنگام صبح جمعی از آنها در مکه گرد آمدند 
و ازمصائب خود و گر فتاریهای مسلمین وواقعه نهروان و کشتگان 
خحود یاد کردند. 

مسببین اين وقایع را علی 3 و معاویه و عمر و عاص 
دا نستند بنابراین تصمیم گرفتند این سه را بکشند و مردم را آزاد 
کنند تا بمیل خود خلیفه ای انتخات کنند . 

سه نفر از این خوارج که عبدالرحمن پن ملجم مرادی و 
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وبركبن عبدالّه و عمروبن بکر تمیمی باشد هريك عهده دار کشتن 
کی شد و قرار کنااهسد* در _ یلك" شب اقدام به ترور این سه نفر 
تمنایید . 

بركبن عبدالّه کشتن معاویه را تعهد کرد و عمروبن بکر 
عهده‌دار کشتن عمروعاص شدوعبدالرحمن داوطلب قتل علی تاج 
شد » و ایکاش عهده‌دار قتل معاویه میشد . 

این سه نفر پس از گرفتن تصمیم متفرق شدند هر کدام به 
شهری رفتند که باید مأموریت خود را در آن شهر انجام دهند » 
بنابراین ابن ملجم بکوفه آمد . 

دراین وقت ماه رمضان سال چهلم هجرت فرا رسیده بود 
و علی بن ابیطالب 8328 درانتظار آن بودکه اين ماه مبارك پایان 
بابد مسلمین از روزه و عبادت فار غ شود تابا سپاهی که آماده 
شده‌بود وعده آنرا ازچهل بایکصده زار نوشته‌اند متوجه شام‌شود . 

دراین روزها باز آثار مسرتی در چهره علی ع) دیده میشد 
وخود را بمقصود نزديك می‌یافت و آن مقصود وصل بحق بود . 

معاویه و عمروعاص هردو از مرگ جستند زیرا معاویه زیر 
لباس خود زره پوشیده بود وضربت بجای کشنده» اصابت نکرد . 

عمروعاص نیز آنشب بواسطه کسالت برای نماز نیامده بود 
وداروغه خود ر خارجه ) را فرستاده بود بنابر این او کشته شد. 

آما آبن ملجم در مسجد کمین کرد و چون علی یل برای 
نماز آمد و مردم خفته را برای نماز بیدار کرد ابن ملجم ضر بتی 
بر سرش وارد آورد که بمغز رسید علی ت22 چون ضربت را 
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زندگانی 
احساس کرد فریاد زد ضارب را نگذارید فرار کند . 

بعضی آزمورخین قایلند که ابن ملجم یکنفر ازخوارج کوفه 
را با خود آورده بود و هردو به امام حمله کردند ولی ضربت 
ی که اصلیت کر 

باز بعضی گویند ضربت درحالی که امام در سجود بود بر 
سرش اصابت کرد . 

در تاریخ ضربت خوردن علی 86 اختلاف هست » بعضی 
گفته‌اند شب ۱۷ رمضان بود و برخی گویند شب ۱٩‏ بودو این 
قول شیعه است . 

باری امام را به منزلش بردند و برای مداوای زخمش ۰ 
جراحی آوردند»جراح» زخم راخطرناك دانست‌زیراشمشیررازهر 
داده بود . 

مورخین متفقند که وفات امام دوروز بعد از ضربت بوده 
است » او وقتی تیزی شمشیر را برفرق خود احساس میکند فریاد 
برمی آورد و میگوید : 

بخدای کعبه رستگار شدم . 

واقعا علی تا رستگار شده بود » او پس از یکعمر جهاد 
در راه خدا و تحمل ناکامی و محرومیت و دشمنی و مخالفت که 
دیده بود | کنون بدرجه شهادتی که آرزوی آن را داشت رسیده 
بود » غمها و غصه‌ها و تلاشهای او برای برقراری حق به پایان 
رسیده بود » اکنون می‌رفت به جوار حق بپیوندد وپیغمبر ویاران 


ملحق شود : 


پنچ تن آل ها ____________«۱۷ 

اما با شهادنش آخرین فرو غ رستگاری خاموش شد » با 
شهادت این رادمرد عظیم مسلمین بزرگترین معلم و مصلح اسلام 
فدا کارترین حامی خود را از دست دادند و مردم آنوقت قدر این 
ضایعه را دانستند . 

علی 8 برای دنیا آفریده نشده بود » او با دنیا و دنیا با 
او سخت در لاش بودند . 

دنیا بانمام زیبائیها و ثروت و نعمت‌های خود براو تجلی 
هی کر دوه قدرت و ثروت و فرمانرو اثی در اختیارش میگذارد و 
علی ع) از همه آنها روی برمیتافت و میگفت : 

ای‌دنیا برودیگری را بفریب» من لو را سه طلاقه کرده‌ام و 
با تو کاری ندارم . 

وقتی امام » اجل را نزديك دید روی بفرزندان خسود و 
بنی‌هاشم که گرد بسترش بودند کرد و گفت : 

ای بنی‌هاشم شمشیرهای خود را بخون مسلمین نیالائید و 
بگوئید علی ابن ابیطالب و کشته شد . 

با ضارب من مدارا کنید » ازغذای من باو بدهید » او را 
شکنجه ندهید اگر زنده ماندم من دانم و او » يا می‌بخشايم و با 
مجازات می‌کنم » وا گرازاین ضربت در گذشتم بیش ازیکضر بت 
باو نزنید » او را مثله نکنید » زیرا از پیخمبر شنیدم که میفرمود 

این است مردی که در زند گی بزر گوار وذر حال مرگ 
بزر گوار وپس ازمر گ‌نیزبزر گوار است» در بستر مرگ نیز اقامه 


.ید جات ۱۳ 
عدل منظوری ندارد » درباره ضارب خود سفارش میکند با او 
خوشرفتاری کنند » باوتعدی ننماید » مجازاتی که ازحدود عدالت 
تجاو زکند درحق اوروا ندارند زجر و شکنجه‌اش نکنند و قصاص 
را عادلانه در حقش اجرا کنند » او ضربتی زده» پس جز ضربتی 
نبابد براو وارد سازند . 

در روز ۱٩‏ با ۲۱ رمضان هنگام شب روح آن راد مرد 
رک عالم اسلام‌بسوی حدای خود» بملکوت ابدیت پرواز کرد. 

امام علی الاطلاق مسلمین »روی در خاك تيره نهفت. 

حسن وحسین ت و عبدالّبن جعفراورا غسل دادند و کفن 
نمودند و با صح روایات او را درخار ج کوفه » درمحلی موسوم 
به نجف بخاك سپردند » وشاید مراسم تدفین درشب و بطور مخفی 
صورت گرفته باشد . 

ترس از اینکه خوارج یا دشمنان دیکر نبش قبسر کنند این 
احتباط ضرورت داشت و شاید برای این باشد که درباره محل 


دفن امام روایات مختلفی وجود دارد . 


۹ 


علی ص مردی کامل بتمام معنی بود 3 قدی مبانه متمایل 
بکوتاهی داشت» زنکش گندم گون بود» موی مقدم سر ویاوسط 


۱۸. 





پنج تن آل کسا 
سرش ريخته بود . 

هنگٌام پیری محاسن سفید و بلندی داشت که از رنگ کردن 
آن خودداری می‌نمود . 

چشمانش فراخ بود و پلك‌ها قدری سنگین می‌نمود » زیبا 
روی و خندان بود و گردنی چون صراحی نقره داشت » دارای 
سینه فراخ و شانه پهن بود » بازو وسر شانه‌اش چنان بهم فشرده 
شده بودند که گوئی بکپارچه‌اند . 

شکمش از معمول بر آمده‌تربود » کمی متمایل بچافی‌بود» 
ماهیچه پایش بر آمده و هرچه پائین‌تر میآمد باریکتر می‌شد » 
ماهیچه دست او نیز چنین بود . 

راه رفتنش خیلی‌شبیه به راه رفتن پیغمبر بود» قوه و نیروی 
بدنی بحد کمال داشتا شابن نی رلای» هتجکش به‌اسروع ۱و 
نسم رشیل 

دربرابر عوارض و سختی‌ها و آفات بی‌اندازه شکیبابود » 
از شرماو گرهتا متاثر تمی‌شد: و گویند این خاضبت براثر اف 
پیغمبر در حق او بود که فرموده بود : 

قل او ند تافیر را وگرقلازا از اودز کر3ا ۳۵ 

ولی در واقع چفان نود که از مثرا وزرکیاما معاثر انقو3 با 
بلکه طاقت تحمل سرما و گرما را داشت . 

گوتایک۷] نبا انفق درخ وتونوابر ای وا داضت وتا شده 
کرد و درحال ی که قطیفه کهنه‌ای بردوش دارد ازسرما می‌لرزد » 


رم 


پاو کفت : 


تست تس سس بر هت له [ لاوز 


چرا لباس نمی‌پوشی که ترا از سرما نگاهدارد * 

امام فرمود : 

بخدا این قطیفه را آزمدینه با خود آورده‌ام وروا نمی‌دارم 
دربیتالمال شما تصرف کنم . 

قوتش‌بقدری بود که بدون زحمت سوار را از زين می‌ربود 
وبرزمین می‌زد و اگر پنجه ببازوی کسی می‌افکند او را در جای 
خود چنان میخکوب میکرد که قادر برحرکت نبود » با هر کس 
کشتی می گرفت برزمینش می‌زد» باهر کس مبارزه می‌نمود او را 
مغلوب میکرد . 

و کتریی«سنگواذرا. بلدون زاجازت برمیداشت » سنگین ترین 
درها را از جای می کند » از جمله» در قطور و سنکین قاعه خیبر 
بود » که آن را بادست بر کند ومانند سپری بکاربرد . 

در زهد و نوی پس از پیغمبر مانند نداشت » بدنیا اهمیت 
نمی‌داد وبدان تو جه نداشت» آن. وا.عذمت شنکرد ویلنداز قی 
می‌نمود . 

درخورا و لباس با فقیرترین افراد مسلمین برابر بود » و 
به نان و نمك و یا جریش گندم یا جو قناعت میکرد » هیچوقت 
در سفره‌اش دو نوع نان و خورش دیده نمی‌شد . 

در آنوقت که عده‌ای از بذل و بخشش بی‌اندازه عثمان 
بهر همند می‌شدند او جز مقرری خود چیزی نمی‌پذیرفت . 


خود که وقف کرده بود تأمین می‌نمود . 





پنج تن آل کسا ۱۸۳ 


جریش را درانبان می گذاشت وانبان را مهر وموم میکرد» 
وچون علت را از او جویا می‌شدند می گفت : 

از حسن وحسین می‌ترسم که آن را با روغن آلوده کنند » 
ا و کاملا برعلاف عثمان بودکه درغذا تفنن میکرد . 

اما این زهد و قناعت را نباید براشر فقر یا امساك دانست 
زیرا درهمان اوان صدقاتش بتمام فقرا می‌رسید » این صدفات 
را از املاکی که در حجاز داشت می‌داد » و گویند در آمد آنها 
در روز بیش از پنج هزار درم بود » این املاك را به سی هزار 
درم خریده بود » سرزمین های بی آبی بودند که بر اثر زحمات 
خود علی لثاٍ آب در آنها پدید آمد ومعمورشدند» وپس ازپیدایش 
آب بودکه علی 822 آنها را وق کرد تاعایدی آن املاك بفقراء 
مسلمین چیزی برسد . 

باری علی 22 بااین خوراك های ساده می‌ساخت و آنچه 
داشت در راه خدا و دستگیری فقراء می‌داد » او در بذل و بخشش 
مالی که بخودش‌تعلق داشت» کرم‌بخر ج میداد که معاو به‌در باره اش 
می گفت : 

زر وخاك درنظرعلی لا یکسان است» و عمربن عبد العزیز 
خلیفه اموی درحقش گفته است 

ز اهدترین مردم جهان علی‌بن ابی‌طالب ِا بود . 

برای خود خانه و منزلی نساخعت و در لمام مدت خلافت 
خود که درکوفه گذشت از سکونت در دارالاماره » خود داری 
نمود : 


سس _________ نی 


لباس او نیز مانند خورا کش ساده بود با غلام خود به‌بازار 
می‌رفت و دو پیراهن کرباس می‌خرید و انتخاب را با غلام 
می‌گذاشت نا هر کدام را بخواهد بردارد » بهای هريك از این 
پیر آهن‌ها بیش از چهار درم نبود . 

لباس‌های متعددی نداشت خودش لباسش را می‌شست و 
نعلینش را وصله میزد . 

یکی گوید من کودك بودم و با پدرم به مسجدکوفه می‌رفتم 
که دیدم شخصی برسنگی ایستاده ومردم را موعظه می کند ومرتباً 
پیرآهنی را که دربر دارد باد می‌دهد » از پدرم پرسیدم این مسرد 
کیست و چه میکند ؟ 

پاسخ داد : 

اين امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب 26 است کته مردم را 
موعظه میکند و چون‌بیش ازيك پیراهن نداردآن را شسته وپوشیده 
است و آن را باد می‌دهد که خشك شود . 

او قبل از خلافت نیز چنین بود . 

گویند پیغمبر پارسائی علی تثلٍ را ستوده و گفته است : 

خداوند ترا زینتی بخشید » و فقط ترا به آن آراسته » این 
زینت که نزد خدا محبوب است زهد در جهان است ‏ ترا چنان 
پرورشی داده که چیزی از جهان برنگیری و دنیا نیز طمعی به تو 
نداشته باشد و چیزی از تو نخواهد » محبت بینوایان را دردل تو 
جای داده تا آنها رادوست بداری و آنها ترا پیشوای خود بدانند. 

خوشا بحال کسی که ترا دوست بدارد و تصدیق کند وبدا 


ی و ۱۱۵9 


بحال کسی که تو را دشمن بدارد و دروغگو بداند . 

آنهاکه تورا دوست دارند وتصدیق می کنند در روزقيامت 
دربهشت همسایکان تو خواهند بود » و برخداوند است که دسته 
دیگر را بباز خواست خواهد و در صف دروغگوبان جای دهد . 

همه سعی و کوشش علی 2 این بود که عدالت اجتماعی 
را بتمام معنی کلمه میان مردم برقرار سازد » و اول این عدالت 
را درباره خود و فرزندان و خویشان خود اجرا میکرد » هميشه 
خود را با سایر مسلمین دريك سظح قرار می‌داد و در همه چیز با 
فقیرترین آنها مساوی بود . 

سعی مینمود اختلاف نژادی را از بين ببرد و رنگ با ملیت 
وا قراز ند لک فاد ا مات ناش . 

او همه را فرزند آدم و آدم را از خالك میدانست و تفاوت 
و تفاخری میان فرزندان خالك قایل نبود . 

اودرباره نژادها گفته قر آن را بکار می‌بست وپرهیز ازخدا 
را مایه برتری میدانست . 

در موقع تقسیم بیت‌المال فرق بین خویش و بیگانه وعرب 
وعجم نمیگذاشت بهمه بطور مساوی میداد » خود نیز مانند آنها 
سهم میبرد» و گاه ميشد که سهم خودرانیزمی‌بخشید ودستور میداد 
بیت‌المال را آب وجارو کنند آنگاه دور کعت نمازدرآن میگذارد 
و بخانه با مسجد میرفت . 


هميشه خوشرو و خندان بود با فقراء و زیر دستان خوش 


۱۸۶ 





سس ژد گالی 


رفتاری می کرد » یتیمان را می‌نواخت به بیوه زنان احسان 
می کرد . 

وقتی عقیل نزد او آمد و درخواست کمك ومساعدت کرد؛ 
امام به حنن سپرد که وقتی مقرری‌شان رسید و عمش عقیل را به 
بازار برد و یکدست لباس برای او بخرد . 

روایت دیگری‌هست که آهنی را دا غ کر دو بدست عقیل نزديك 
نمود و عقیل هراسان دست خود را کشید . 

علی 26 باو گفت : 

تو ازيك آهن داغ ترسیدی ولی می‌خواهی مرا وادار کنی 
اموال مسلمین را بتو بدهم و از آتش دوزخ نترسم ؟ 

روایت دیگری هست که میگوید : 

عقیل برای اینکه اورا برسر شفقت آورد . از او دعوتی 
کرد » و چون از حاجت و نیازمندی خود ببرادر شکایت کرد » 
امام از او پرسید پس با این همه تنگدستی چگونه توانستی ازمن 
دعوت کنی ؟ عقیل گفت : 

مدنها صرفه جوئی کردم تا توانستم ترا دعوت کنم . 

امام گفت : 

پس می‌تو انی صرفه جویی کنی . آنوقت باندازه آن‌صرفه - 
جوثی از مقرری او کم کرد » و عقیل ناچار گردید که بمعاویه 
پناه ببرد . 

اين رفتار علی 226 با عقیلرا بارفتارعثمان مقایسه کنید» 
اوغنائم آفریقا را دربسته به بر ادرناتنی خود عبدالّبن ابی‌السرح 


پنج تن آ لاس۱۸ 


بخشید و این از برقرار کردن مقرری بیشتری برای برادر عیالمند» 
خودداری کرد تا تصرفی دراموال مسلمین نکند و حق فقراء آنها 
را بر ادر ندهد . 

یکباردیگر عبدالّهبی جعفر » پسر برادر امام که داماد اونیز 
بود از آمام مساعدتی خو است تا قرض‌هایش راادا کندد . 

آنچه در اختیارمن است ازمردم است» عثمان اموال مسامین 
را تبذیر می کرد و یکباره صد هز ار دینار به مرو آن می‌بخشید . 

همیشه سعی داشت عدالت را اول درباره خود وخویشانش 
اجرا کند . 

يك روز زره خود را که‌ازاودزدیده شده‌بودبايك نفررمسیحی 
دید » او را نزد قاضی کوفه که خود معین کرده بود برد » مرد 
مسیحی مدعی شد زره را خریده است و ملك اواست » قاضی از 
امام شاهد خواست که ثابت کند زره از آن او است و چون 
علی ىم از آوردن گواه عاجز ماند از دعوی خود در گذشت » 
مرد مسیحی وقتی آن همه عدالت را ازچنان مرد مقتدری دیداقرار 
کرد و ایمان ,"ورد . 

می‌گویند دخترش گردن بندی بدون اجازه او از بیت المال 
امانت گرفت ولی علی #علٍ باو دستور داد آنرا باز گرداند » 
زیرا بین دخترخود و زنان مسلمان فرقی می‌بیند وبه‌او گفت : 

اگر آنرا بامانت وضمانت نگرفته بودی‌تو اول زن هاشمی 
بودی که دستت برای دزدی قطع می‌شد » تا برای سایرین عبرت 


پ 


شود . 


۸ سس _____________زندکانی 


با حسن ۸22 نیز وقتی بدون اطلاع و اجازه او قدری از 
عسلی که دربیت‌المال بود برداشت » همین رفتار را کرد. 

یکروز دو زن نزد او آمدند و درخواست مساعدت کردند» 
و اما بهردوی آنها مساوی داد . 

یکی از آنها باو گفت : 


باید بمن بیشتر میدادی زیرا من عرب هستم و این زن عرب 


امام تأملی کرد و مشتی خاك برداشت و بآن خیره شد و بعد 
روی بآن زن کرد و گفت ما همه از خاکیم و هیچ امتبازی بر - 
یکدیگر نداریم . 

همواره مراقب رعایت عدالت بود ومردم را دعوت میکرد 
که در کار و رفتار خود عادل باشند , 

هميشه دربازارها گردش میکرد و فروشندگان را دعوت به 
مراعات عدالت دعوت می کرد و از گران فروشی و تعدی بحقوق 
مشتریان منع مینمود . 

کینه کسی را دردل نمی گرفت » حتی نسبت بدشمنان کینه 
توز نبود . 

در آنوقت که معاویه او را روی منبر شام لعن کرد و دشنام 
داد و متهم بقتل عثمان کرد پیروانش خواستند چنان کنند » ولی 
امام مانع آنهاشد و فرمود: مومن نباید دشنام دهنده و لعن کننده 
باشد » و شاید با این گفته میخواست باآنها بنهماند که مومن 


۱۸۹ 





پنج تن‌آل کسا سس 
هستند و با معاویه و عمرو عاص و مردم شام که پیرو ]نها هید 
فرق دارند . 

رفتارش با احکام تا آنجا که از آنها ظلم و خیانتی نمید یل 
ملایم بود » همیشه آنها را باجرای عدالت و مراعات فقراء و 
کشاورزان و تجار توصیه میکرد » وی هرگاه حلاف عدالت از 
آنها می‌دید وبا حیانتی میکردند بدون تأمل آنهارامورد مجازات 
قرار میداد . 

عمر نیز باحکام خود چنین بود و غالبا آنها را مصادره 
میکرد ولی علی 2 قابل بمصادره و گرفتن قسمتی از اموال 
حکام که مرتکب خیانت یانصرف در بیت المال ميشدند قابل نیود» 
زبرا اگر این عامل خیانت کرده بود و دزدی او ثابت شده بود 
باید آنچه را که دزدیده پس بدهد » و اگرچیزی که بدست آورده 
ازراه هدیه پا صر فه‌جوثی باشد مصادره آن مال برخلاف عدالتی 
است که علی 02 می‌خواهد . 

روشی که وتو مت داشت. ا کر بموقع باجرا در می‌آمد 
بهترین وسیله برای برقراری عدالت اجتماعی بود 

اگر کسی بخواهد بآن روش پی ببرد بهتر است بفرمانی که 
برای مالك اشترهنگامی که او را بحکومت مصرمی‌فرستاد نوشته 
است مراجعه کند » ونکاتی راکه برای حکام در آن نوشته ملاحظه 


کند » وتاحدی بر نبو غ و استعداد این مرد بزک پی ببرد . 


مس را ۱ : 
۱۹۰ تن ده گالی 


۱+ 


کارلایل نویسنده مشهورانگلیسی که شرح حال محمدعلاق 
را نوشته و او را در ردیف بزرگان و نوابغ جهان آورده درباره 
علی ع) می‌نوبسد : 

علی 6 را جز آنکه دوست بداریم و شيفتة اش باشیم 
چاره‌ای‌نداريم زیراجوان شریف وبزر گواری بود وجدان پاکی 
داشت که ازمهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش ازیاری وفداکاری 
آ کنده بود » از شیر سرزه شجاعتر بود ولی شجاعتی که ممزوج 
با رقت و لطف و دلسوزی و مهر و عاطفه باشد » عاطنه‌ای که 
شوالیه‌های جنگهای صلیبی قرون وسطی سزاوار آن بودند . 

علی 26 در کوفه بدست جنایتکاری کشثه شد » و خودش 
با شدت عدلی که داشت برخود ستم کرد » زیرا او تصورمیکرد 
هر کسی مانند خود او عادل است . 

علی 26 پیش از وفات درباره قائل فرمود : 

اگرزنده ماندم قصاص اوبا من است و اگر در گذشتم این 
حق بشما میرسد بنابراین اکر مایل شدید قصاص کنید ودر برابر 
ضربتی که بمن زده يك ضربت باو بزنید واگر از او در گذرید با 
پرهیز کاری ساز گارتر است ) . 


پنج تن آل کسا ٩‏ تسس ۱۹۲ 


اینها میخواستند در درجه اول باعمال عثمان و مخصوصا 
وه مارا کنتدا یعنی شورش و انقلاب را بی‌نتیجه گذارد زیرا 
قسمت عمده قیام مردم برعلمان شکایتی بودکه از بدرفتاری‌حکام 
او داشد : 

مغیره باو گفت : 

راگدای چاه ماو را شرب مک 
ولی علی (ٍ باو گفت : 

برای من غیر ممکن است بگذارم معاویه یکروز برمردم 
حکومت کند : 

مغیره‌ازسیاستمداران عرب بودآنروز رفت‌وروز دیگر آمد 
و مطابق مذاق خلیفه سخن گفت . 

وقتی علیبن ابیطالب 436 مذا کرات‌خود ومغیره رابه‌ابن - 
عباس گفت : 

ابن عباس باو گفت : 

او دیروز ترا نصیحت می کرد و امروز فریبت میدهد . 

درباره قبول بیعت » درباره رفتار با طلحه و زبیر و راضی 
نکردن آنها درباره تقلید نکردن از عثمان و معاویه در بذل و 
بخشش ‏ درباره همه اینها از او انتقاد می‌ کر دند . 

ولی گوش امام باین مطالب آشنا نبود » او میگفت : 

آیا می‌خواهید که پیروزی رابا فریب و خیانت بدست 
آورم ۲ 

آن کسی که درحق وابماند » در باطل وامانده‌تر است + 


6 سیب 








زندگانی 

به خدا من از معاویه و عمروعاص ی و لی‌به‌راه باطل 
نمی روم . 

وقتی درسیاست معاویه دقت کنیم ملاحظه میکنیم که ارکان 
اساسی آن غدر و خیانت واسراف در بخشش ازبیت‌المال ووعده 
امارت وحکومت بمردم بوداوبا پول» دین مردم را میخرید ولی 
علی ابن‌ابیطالب ات نمیتوانست چنین کاری را بکند . 

گویند روزی معاویه بعده‌ای ازروسا قبایل عرب صله‌میداد 
بهر کدام ۷۵ هزار دینار داد » و بیکی از آنها ۵۰ هزار دینار 
بخشید این مرد با حال خشم وبرافروختگی بمعاویه اعترض کرد 
و این عمل را از طرف معاویه برای خود توهين و غیرقابل تحمل 
دانست » معاویه باو گت : 


من با آن پول دین آنها را خریده | دب 


ِ. رد ون 
گذاشته‌ام : ِ ۱ 
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تو مانند آنها بمن بده و دین مرا نیز بخر . 

پس معاویه بامردم چنین رفتاری داشت ولی این سیاست از 
علی 06 ساخته نبود » اگر علی نیز می‌خواست چنین کند واین 
مسابقه بین این دونفر شرو ع می‌شد آیا عاقبت قبت بکجا می‌انجامید . 

غلی یا اصولا ازخلافت متنفر بود و بزور آنرا تحمیلش 
کرده بودند . 

پس چظور درراه حفظ آن» بیت‌المال مسلمین‌را وسیله‌قرار 
می‌داد ؟ 





بت کال کسا ۱۹۳ 


و در اینصورت خلافتش با حلافت عثمان که قائم برهمین 
نوع بذل و بخششها بود چه تفاوت داشت ؟ 

و ازعلی ساخته نبودکه متوسل به مکر و خیانت شود ومردم 
را بیکناه بکشد با از خانه ودیار خودشان براند » او حتی باسر- 
سخت‌ترین دشمنان خود که خوارج بودند چنین » رفتاری نکرد 
و حتی مقرری آنها را فطع ننمود و مانع نشد که با او در کوفه 
مگونت کنید . 

نبا نها مدارا می کرد )وگن وقنیکه مایه فساد و 
آشوب می‌شدند . 

علی 26 سیاستی و اضح وروشن داشت و بس ازیعت | 
بمسلمین اعلام نموه د . 

سیاستش متکی بر رفتار مطابق قر آن و سیرت پیغمبر بود > 
او ضد بدعتها و تخطی ار دستورهای خدا ورسول قیام کرده بود» 
و خلافت را فقط برای همین میخواست ‏ خلافت برای دفع ظلم 
و احقاق حق وبرقراری مساوات و برادری و عدالت اجتماعی 
می‌خحواست » او که میخواست نتفر بطهای دوره علمان را که در 
بیتالمال شده‌بود جبران کند واموال را به‌بیت‌المال مسترد دارد. 

او که می‌خواست املاك وچرا گاهها و آبشخورهای مسلمین 
که به تماك دیگران در آمده بود بآنها باز گر داند . 

او میخواست میان وضیع و شریف تساوی برقرار کند و 
بعیضات نژادی را که خدا و رسول از آن نهی کرذه بسودند از 


میان بردارد غیرممکن بو د سیاست دیگری پیش نکر 3 ۴ 





۱۹۴ زندگانی 

از مخالفت مردم با این سیاست بیم نداشت و اگر اوضاع 
زمانه با وی مساعدت میکرد و مردم را وادار میکرد که عمل به 
تمالیم قر آن و سنت پیغمبرکنند » اسلام را از مکتب‌های بسیاری 
نجات داده بود . 

و روشن میشد که سیاستش چه فوایدی برای مسلمین و اسلام 
داشت و از آنهمه بلیات که بعد از شهادتش برمسلمین وارد شد 
جلو گیری بعمل می آمد . 

سیاستش فائم برعدل و احسان بود » آنچه راکه‌به زبردستان 
میداد به زیردستان هم میداد؛ همه درسایه عدلش درامان بودند » 
بابردگان وزیردستان و زنان و کودکان و ذمیها مهربان بود . 

هیچ هدفی جزاجرای فرمان‌خدا وپیغمیر نداشت ؛ بادوست 
و دشمن مدارا می کرد و نا آنجا که ممکن بود در حفظ صلح و 
خودداری از خونریری میکوشید ۰ غیرممکن بود در جنگ پیشقدم 
مسر مت ابر بکردن کیرد . 

علی 2 نمی‌توانست دوروئشی کند و ظاهرش ب-رخلاف 
باطنش باشد زیرا از راه بساطل براوضاع مساط شود و مسلمین 
فدای مطامح خودکند» تا برسریر فرمانروایی تکیه زند از مرد خدا 
نمیتوان توقع داشت که در راه باطل قدم زند » سرشت آمام‌چنان 
بود که جز در راه حق و خدمت به اسلام قدم برندارد . 

این مرد در آخرین دم بفرزندان و نزدیکان خود میگوید : 


سفارش من بشما این است که چیزی با کسی را شريك‌خدا 


س_- ۵ 





پنج تن آ لک سس 
قرار ندهید » و سنت محمد عف را ضایع مگردانید » این پایه‌را 
برپا دارید » واين دو چراغ را برافروزید» دیروز من همدم شما 
بودم امروز برای شما عبرتی هستم و فردا از شما دور میشوم . 

اگرزنده بمانم احتیار قصاص با من است و اگر فانی شوم 
فنا میعاد من است وا گرببخشايم بخشایش برای من موجب قربت 
است و برای شما نیز وابی است » پس شما هم بخشاند ۰ ۳۱ 
نمیخواهید خداوند گناهان را ببخشاید . 

بخدا سو گند یادمی کنم » که ازغافلگیری مرگ بدم نه‌یآید 
و ازظهورنا گهانی آن تعجبی به‌من دست نمیدهد و من جزنشنه‌ای 
که بآب برسد و یا جز بنده‌ایکه مطلوب را بیابد چیزی نبوده‌ام و 
آنچه نزد حداست برای نیکو کاران بهتر است . 


واقعاً چقدر عظمت دارد مردی ک-4 در رسد 


ر مرگ چنین 
بزرگواری از خود نشان دهد کینه ای از قاتل خود در دل نداشته 
باشد و فرزندان را ترغیب کند که بر او بیخشایند و از او 
در گذرند ِ 

ان بود رادمردی که صر نت ابن ملجم اورا از بای در آورد 
وعالم اسلامی را از وجودش محروم ساخت » و پس از اودرهای 
فتنه و فساد و فسق و فجور را برمردم باز کرد . 

اس همان فرو غ آسمانی است که شعله اش در ماه رمضان 
سال چهلم هجری بدست این جنایتکار خاموش شد و با خاموش 
شدنش دوباره تاریکی غهد جاهلیت سیاهی خود را برعربشتان و 





۹۶ زان 
کشورهای اسلامی کت ۲ 

زندگانی پرافتخارش را بخو انند گان تقدیم می کنیم تا شاد 
دوستدارانش پند گیرند» وبه امام خود اقتدا کنند . 


پایان 


۱۹۷ 





پنج تن آل کسا 


۱ 


اطمه س 


پدارش محمدین عبدالله مر رسول خدا که رحمة للعالمین 
بود از حیث حسب و نسب شریفترین قبیله فریش و افتخار جهان 
بشمار می‌رفت . 

مادرش خدیجه دختر خویلد شریفترین و محترم ترین زنان 
مکه است » او وفادارترین همسران و مهر بان ترین مادران و با 
ایمان ترین مسلمین و اول کسی‌بود که به محمد صلالث ایمان آورد. 


داستان ازدواج اش دو موجود شریف که یکی از میوه‌های 


۸سس.- 





زندگانی 
شیرینش فاطمه (س) است » داستانسی است شایدنی که برای 
هرشنونده‌ای لذت بخش و مسرت آور است » وقتی این ازدواج 
صورت گرفت محمد عَلَْ در کمال فقر و خدیجه درثروت عظیمی 
غوطه‌ور بود » او نیزمانند مردان قریش تجارت پیشه بود کسانی 
را اجیر میکرد که با مال التجاره خود بشام با یمن بروند » یکی 
از این افراد محمدین عبدالّه مر بودکه‌يك سفر با کارو ان‌تجارت 
دختر خویلد به شام رفت وهمین رابطه و آشنائی بود منجر به آن 
وصلت فرخنده گردید . 

وسیله این آشنائی ابوطالب بود » و این مرد بزر گوارکه 
در آنوقت بزرگ بنی‌هساشم بود و محمد عفٍ را از سن هشت 
سالگی تحت تکفل داشت مردی بود عیالمند و کم بضاعت و 
باوجود این میخواست پسر برادرش که در یتیمی وفقر بزرگ‌شده 
دارای سر و سامان و زندگی شود » مایه خوشوقتی این بود که 
مردم که ازیتیم عبداللّه خو ششان میآمد و او را دوست میداشتند 
زبرا می‌دیدند با آنکه جوان و زیباست برعکس جوانان قریش 
خود بهیچ گونه فسادی که آن روزها در میان مردم مکه متداول 
بود نیالوده و از فسق و فجور قریش بر کنار مانده درست است 
که فقبر و بی‌چیز است و نمی‌تواند مانند بزرگان و اشراف مکه 
از آنهمه لذایذی که دارند تمتع از یز و 

ولی درآن روزگار وسایل تفریح درکه برای همه طبقات 
فراهم بودو هرجوانی می‌تو انست برای خود وسیله سر گرمی‌فر اهم 


سازد . 


۱۹۹ 





پنج تن آل کسا 

ولی محمدعقر نمیخواست خودرا| آلوده کند» اوافکارش 
درجاهای دیگرسیر میکرد ؛ واورا از آن عوالم که جوانان‌قریش 
هن ترا میگ ند دوز نگاه مد اشت د 

این اخلاق و این رفتار و این عفت ونجابت فزون از حد 
که در آن روز کار درمحیط فاسد و آلوده مکه دیده نمیشد» اورا 
نرد مکیان محبوب میکرد وموردتوجه قرار میداد و برآثرهمین بود 
که باو لب ( امین ) دادند . 

در اینوقت محمد عبر برای کمك به ابوطالب چجوپانی 
مبکرد ؛ اما اين کار دردی را دواالتی کرد . 

محمد عٍْ همیشه در این اندیشه بودکه کمکی به ابوطالب 
کند و تلاش برای کار دیگری نماید . 

يك شب در آنوقت که باگله خود از صحرا باز می گشت ؛ 
و در افکار خود غوطه‌ور بود لختی ایستاد و نظری به‌بیابان تاريك 
افکند همه‌جارا تاریکی با سکوت موحشی فراگرفته بود همه 
جارا سیاهی فرا گر فته بود » فقط بالای سرش جامی فیروزه گون 
که مشتی مرو ارید غاطان در آن بود واژگونه نمودار بود . 

جهان از هیبت آن شب آرام » چون نوزادی به ار 
نفس می کشید . 

شهر مکه ازدور چون هیولامی نمایان بود » در آنجاا کنون 
در خانه‌های آشر اف قریش بساط همه گونه فسق وبد کاری و عیش 
وعشرت برپابود . 


محمد لالب با همان افکاری که در سر داشت وارد شهر شد 


۲۰۰ 





زن دگانی 

و با قدم‌های سنگین راه خسانه ابوطالب را پیش گرفت » 
باحود میگفت تاکی باید بار دوش عم خود باشد ؟ 

آیا امشب آخحرین شبی است که در خانه ابوطالب بسر 
می‌برد ؟ 

او فرداشب در کجا خواهد بود ؟ 

مدت ۱۷ سال بودکه در خانه ابوطالب بسر میبرد » با او 
همسر و فرزندانش انس گرفته بود » ولی صبح امروز ابوطالب 
با او مذاکرانی کرده بود ولی اکنون نمیدانست آیا ابوطالب در 
نقشه خود موفق شده است بانه . 

ابوطالب صبح آنرو که محمد و با گله خود عازم‌خارج 
شهر بود » اورا خواسته و گفته بود : 

ای برادر زاده عزیز من که مالی ندارم و روز گار نیز برما 
فشار آورده » نه دارای ثروتی هستم ونه تجارتی دارم » واکنون 
موسم آن رسیده که کاروان فريش برای داد وستد بسوی شام‌برود» 
تو نیز خوبست بااین کاروان همراه شوی . 

محمد عَلالر نگاهی بچهره ابوطالب کرد و گفت : 

ولی من سرمایه‌ای ندارم که برای تجارت باآن بشام‌بروم » 
تو خود وضع مالی ۳ میدللی . 

اگر تو برای سفر حاضر باشی من وسایل آن را آماده 
خواهم کرد » این خدیجه دختر خوبلد است که از خویشان نو 
است وثروت فراوانی دارد که باآن تجارت میکند » وهمه ساله 


مردانی اجیر میکند وبشام می‌فرستد ء و اگربااو درباره توصحبت 


۱۳۱ 





پنج تن آل کسا 
کنم » براشر آنچه از نجابت و اسانت تو شنیده قطعاً تو را 
بردیگران‌تررجیح خواهد داد و ترا باکاروان خود خواهد فرستاد» 
گرچه من میل ندارم که بشام بروی و میترسم از بهود» بتو گزندی 
برد" 

من شنبده ام که خدیجه بهر عاملی دو شتر ماده جوان میدهد 
ولی من این اندازه اجرت را برای تو نمی‌پسندم » در هرصورت 
ای برادر زاده عزیز آیا تومایل هستی من دراین خصوص باخدیجه 
وارد مذا کره شوم . 

ای عم بزر گو ار هرطو رکه صلاح دائی اعع نکن # 

ابوطالب از موافقت محمد علر خرسند شد و بوسه‌ای 
برپیشانی‌اش زد واو را مرخص نمود . 

دراینوقت که محمد جر دارد بخانه میرود باین فکر افتاده 
است و نمیداند که آیا عمش با خدیجه مذاکره کرده و آبا آن 
زن محتشم توانگر پذیرفتة است که محمد ور جوان ۲۵ ساله را 
با کاروان خود برای داد و ستد بشام بفرستد یا نه ؟ 

با این افکار وارد خانه شد . 

راستی خدیجه کیست ؟ 

او دختر خسویلدین اسدین عبدالفری‌بن قصی میباشد و در 
قصی نسش به نسب محمد عِْز می‌پیوندد . 

در آنر وز خدیجه‌بیوه‌ای‌چهل‌ساله بود و ژرو تمندترین‌زنان قریش 
بشمارمی‌رفت واورا (بانوی قریش) مینامیدند»اين ثروت را ازدو 
شوهری که کرده بدست آورده بود . 


-۲ ۰ 





سس ژقدانی 

شوهر اولش ابوهالهبن زراده تمیمی بود که بیش از پنچ 
سال با او بسر برد ؛ پس از او خدیجه با عتیق بن عاثذ مخزومی 
ازواج کرد » اما او هم بزودی در گذشت و خدیجه با ثروتی که 
ازشوهران خود بدست آورده بود باقی ماند و بتجارت پرداخت» 
مردان قریش و جوانان عرب که طالب جمال و مال بودند بارها 
از خدیجه خواستگاری کردند ولی او هیچکس را به همسری 
نپذیرفت » و بتجارت و داد و ستد خود سر گرم شد در کارها با 
پدر خود خویلد و پسرعم خود ورقه بن نوفل که دانایان عرب بود 
مشورت میکرد . ابن ورقه که دانشمندان عرّب «است روز گاری 
با خدیجه نامزد بود ولی ازدواج آنها سرنگرفت : 

بیشتر مورخین و شرح حال نویسان در وصف خدیجه به‌اپن 
اندازه اکتفا کرده‌اند ما نیز چنین میکنیم تا بازیمعرفی این بانوی 
محترم و محتشم که در تایید اسلام نقش مهمی داشته بپردازیم ۰ 
و اکنون دنباله گفتکوی ابوطالب را با محمد عبر میگيريم ۲ 

پس از رفتن محمد عَمر بصحرا ابوطالب راه خانه خدیجه 
را پیش گرفت ؛ و پس از آنکه ازچند کوچه گذشت گنبد سبزی 
در برابرش نمایان شد » این گنبد برفرازخانه مجلل خدیجه ساخته 
شده بود و حکایت از: عظمت آن بنا میکرد : 

در آنوقت خدیجه با عده‌ای از دختران مکه در اطاق خود 
بود » میسره غلام و پیشکار خدیجه وارد اطاق شد و اعلام کرو 
ابوطالب فرزند عبدالمطلب بملاقانش آمده خدیجه از آمدن 


ابوظالب در شگفت ماند زیرا او بزرگ قریش و بنی‌هاشم و مرد 





پنج تن آل کسا -- 


محتشمی بود . 

خدیجه بسوی مهمان گرامی خود شتافت ووارد دارالضیافه 
پابه اصطلاح امروز » اطاق پذیرایی شد و به ابوطالب سلام کرد 
و وشن الم کشت » و از علت آمدنش جویاشد » ابوطالب 
کت 3 

آمده‌ام تا خواهشی از تو بکنم . 

- هرخو اهشی داشته باشی بر آورده است » ای فرزند گرام 
عبد | لمطلب . 

- تو هرسال کسی را برای تجارت بشام میفرستی » آیسا 
اکنون که موعد حرکت کاروان فرا رسیده است کسی را درنظر 
گرفته‌ای ؟ 

واگ کسی را اجیر نکرده و درنظر نداری من آمده‌ام که 
برادرزاده خود را پیشنهاد کنم 1 

- محمد امین را می‌گوثی ؟ 

آری » او را درنظر دارم . 

ای سرور قريش ‏ تو اگر يك غریبه را پیشنهاد می‌کردی 
میپذیرفتم » پس پسر برادر تو را که بامانت و نجابت و عفت و 
درستکاری در سراسر مکه معروف است چکونه نپذیرم ؟ 

من منت دارم که چنین کسی با کاروانم باشد . 

- ولی مسا آنچه را که برای دیگران معین می کنیم برای 
محمد تب کم می‌دانيم . 


- من بهر کس که میفر ستم دو شتر ماده میدهم . 


۱۰۴ 





مت 





زندگانی 

- ولی ببرادرزاده من باید چهار شتر بدهی . 

- قبول دارم » من همانرا که می‌گوثی بامین خواهم داد . 

ولی او باید باهمین کاروان برود . 

ابوطالب با دلی شاد بخانه خود باز گشت ‏ او کار برادر - 
زاده خود را آنطور که میخواست انجام داده 9 

محمد تب چشمان گویای خود را بچهره ابوطالب دوحت 
و با زبان حال از او پرسیذ : 

وتا را وت 2 

آیا باید برای سفر شام مهیا شوم . 

ابو طالب که حالت برادرزاده را درك کرده بود » با لبانی 

خندان روی باو کردو گفت : 

توباید فردا بملاقات دخترخویلد بروی » چون بااومذا کره 
کرده‌ام و او پذیرفته است که تو با کاروانش بروی . 

پس محمد عبلْز رفتنی شده است ۰ بسیار خوب برود شاید 
برای روز کار سخت ابوطالب کاری انجام دهد و از بارسنگین 
او بکاهد . 

باز صبح بود وباز خدیجة با عده‌ای ازدوشیز ان در گفتکو 
بود که باو خبر دادندمحمد ار امین » طالب ملافانش میباشد»معلوم 
نشد این اسم چه اثری در بیوه قرش داشت که دلش را به لرزش 
درآورد » او هنوز محمد عم را ندیده بود » بهمين جهت از 
قلب خود در حیرت شد » دستور داد او را وارد کنند . 

لحظه ای گذشت جوانی ۲۵ ساله با قدی متوسط و چشمانی 





۳۰۵ 





پنج تن آل کسا سس 
درشت و سیاه که سرخی کمی در سفیده آنها دیده میشد » بسا 
اه هی بند رو شوش تفج 
پرفانش گزار داشت ‏ بادو گواله شقیلفه از احتلاف نژ آد در 
آنها دیده نمیشد و ابروانی باريك لنگه و لنگه که رگی آبی‌رنگ 
از میانشان عبور می کرد و بینی قلمی کشیده و دهانی متوسط با 
دو لب که عزم و اراده از آنها نمایان بود و ارد اطاق شد » در 
هنگام راه رفتن بدن حود ۱۱ 
سراشیبی پائین میآید » دست وپایش از حد عادی بزر گتر می‌نمود 
ولی بسیار متناسب و زیبا بود . 

وقی وارد شد و سلام کرد از میان لبانش دو رشته دندان 
به‌سان مرف ارید,نمایان گردید » دو دندان بالای جلوی دهانش از 
هم فاصله داشتند » از حجب و حیا سربزیر افکنده و گونه‌هایش 
برنگ گل » همان گلی که بنامش معروف است در آمده بود. 

حدیجه لختی باو نگریست » دوشیزگان در چهره‌اش خهره 
شدند » خدیجه درحالیکه اضطرابی در خود احساس میکرد او را 
دعوت به نشستن کرد » بعد روی باو نمود و گفت . 

ای امین آیا حاضر هستی با کازوان من بشام بروی وبا 
مال من داد و ستد کنی و آنچه میبری در شام بفروشی و آنچه در 
آنجا درخور سود میدانی خریداری کنی و با خود بیاوری ؟ 

- آری آماده‌ام . 

- بسیارخوب من برای توچهار شتر جوان وه‌اده حقاازحمه 


معین میکنم . 


مق 





زن دگانی 

میسره غلام وپیشکار من نیز دراین سفر با تو خواهد بودکه 
خدمات لازم برای تو انجام دهد . 

- هروقت بخواهی من آماده سفر هستم . 

محمد عِْ برخاست ورفت و خدیجه روی به دختران کرد 
ی 5 

دیدید چگونه جوانی بود ؟ 

در تمام مدتی که با او سخن گفتم سر بر نداشت و نگاهی 
بمن نکرد حقا که امین و عفیف است . 

کاروان خدیجه‌برباست محمد عَِل با کاروان بزرگ قریش 
پسوی شام براه افتاد میسره با محمد عَلْر بود . 

بازمحمدجللر دراین سفرهمان مناظرسیزده سال پیش را که 
عمش رقته بود مبدید » فقط این بار قوه تفکرش بیشتر قعدرت 
یافته بود. 

اکنون بگذاريم کاروان بسوی شام برود و بخانه خدیجه 
باز گردیم و ملاحظه کنیم بانوی قریش در چه حال است ؟ 

خدیجه کاروان را از پنجره خانه خود میدید » در آنجا 
ایستاد نا قطارهای شتر یکی پس از دیگری براه افتادند . 

محمد 9 براسبی سوار بود و میسره کنارش حرکت 
مت کرو » آفتاب بالا آمده بود و هوای مکه رو بگرمی می‌رفت 
چشم خدیجه بافق افتاد » ناگهان دید لکه ابری شیر گون از کنار 
افق پدیدار شد و با سرعت آمد لا برفراز کاروان و بالای سر 


محمد مر ایستاد » درسفر اول محمد عَق بشام نیز گویند چنین 


رز 
پنج تن آل کسا ۱ 
لکه ابری برسرش سایه میافکند و یحیر ای راهب اورا از:دیدن آن 
ابر شناخت . 

ازابت تظره قلب خدیجه فرو ربخت بیاد خوابی افتاد که 
چندی پیش دیده بود » اودرخواب دیده بود که خورشید از خاور 
مکه طلو ع کرد و سمی(ز هن امد و همه جا چرخید نا دردامان 
او افتاد » خدیجه هراسان از خواب بیدار شده بود » و ورقه پسر 
عمش که فریادش را شنیده بود باطاقش وارد شد و علت فریاد 
را پرسید خحدیجه خحواب خود را برای ورقه تعریف کرد » و آنمرد 
تبسمی از روی رضا کرد و گفت : 

کی شوهرخوآهی کرد که نامدار وچون خورشید معروف 
خواهد شد » و شهرت جهانی خواهد داشت . 

اکنون خدیجه آن خوابرا بیاد می آورد و با خود میگفت . 
آیا عظیم‌ترازاین جوان کیست که ابر دربرابرش سایه میافکند . 

باز گفتاز آن.پیرزن راباد آورد که روزی با عده‌ای از 
دختران و زنان نشسته بود که آن پیرزن بر آنان ظاهر شد و با 
صدای ارزان خود بآنها گفت : 

ای دختران قریش وای زنان مکه » ظهورمرد بزرگی نزديك 
شده آیا کدام يك از شما دست زناشوئی باو خواهید داد » بعد 
نگاهی بخدیجه کرد و از آنها دور شد . 

خدیجه همچنانکه کنار پنجرة ایستاده بود آن گفته را بیاد 
آورد و با خود گفت : 


اتلاسمره نزرک خود امین است. که ا کنون با کاروان 


ست مت دوز بر سس[ قززی 


من می‌باشد ؟ 
خدیجه این حوادث را بیاد میآورد » وبا وجود این از حال خود 
نار اضی بود . 

او که اشراف و بزرگان عرب را که از وی خواستگّاری 
کرده بودند ردکرده بود » برخود ناگوار میدید که دلش از دیدن 
ابا کرادن بل جوا ری کهازعنت اهر تنطیش 
افتد » ای دل آرام باش » چگونه میخواهی درچهل سالگی يك‌بار 
دیگر دوران زناشوئی ازسر گیری؟ 

خدیجه در میان مردم مکه » در میان قریش مقامی بلند و 
ارجمند داشت.. 

خانه اش پناه مردم درمانده و یمان و«درمناندا گان نود 
از توجهی که به‌پتیمان داشت اورا (اءالایتام ) می‌نامیدند» همه‌جا 
نامش با احترام می‌رفت . 

چه بسا بیماران چه‌بسا بیوه زنان ودرماند گان را دستگیری 
کرده بود » چه بسا دختران را از زنده بگورکردن نجات داده 
بود » تجارتش در شمال وجنوب رایج بود . 

در خانه‌اش بروی همه باز بود » هرکس که از همه طرف 
مأْیوس میشد بخانه بزرگ و با شکوه او روی میآورد و حاجتش 
بر آورده میشد » اکنون این آمده است همه این سوابق را برباد 
دهد » آبا خدیجه بمردم » به اقوام خود ‏ به این دختران وزنان 
هه دور اورا گرفته‌اند چه پاسخی بدهد وچه بگوید ؟ 


روزها بکندی می گذشتند » شب‌ها برخدیجه بسیار دراز 


و 
می‌نمود » هیچ وقت سفر شام نا این حد به نظرش طول نکشیده 
ات 

روزها وفتی با دوست عز دزش ( نفیسه دختر منیه ) وسایر 
زنان ودختر ان‌قریش می نشست گاه می‌شد که ازهمه غافل‌میگر دید 
و فکر و خیالش در جاهای دیگر بپرواز در میآمد » هميشه کنار 
پنجره ای که به راه شام مشرف بود می‌نشست و چشم بدان راه 
دا هت ۱ 

عاقبت هنگام باز گشت کاروان فرا رسید ۰ گرد و غبارش 
از دور نمایان شد» آنجا «مرالظهر ان بود که کاروانیان نیز از 
آنجا ساختمانهای مکه را مبدیدند و هادیان با آوازهای ود 
اشعار مناسبی با بر گت کاروان میخواندند شتدران زا بهآت"و 
علوفه و آسایش نوید میدادند » کاروانیان را هسم بدیدار زن و 
فرزند و دوستان و آشنایان وعده میدادند . 

ساعتی بعد شترها برزمین بطحاء مکه زانو زدند » مسافرین 
بسوی مستقیلون شتافتند وعزیزان خود را دربر گرفتند . 

میسره غلام خدیجه در کنار محمد علرٍ راه می‌پیمود و در 
و سخنانی می گفت » میخواست او را سر گرم کند ۰ 
میخراست آن کر فک را که درهنگام عبور .از مکه در چهره‌اش 
دیده است برطرف سازد» داو گفت : 

تو از این سفر سود فراوانی برای بانوی سنن آورده‌ای » 
او بانوی بزر گسوار و بخشنده‌ای است » هرگز زحمات ترا 


بی پاداش نخواهد گذاشت » » به راستی بانوی ق-ریرش 


و تس تعاس0 
برای تجارت خرد خوب شخصی را انتخاب کرده است » در این 
سفر به‌من‌هم خیلی خوش گذشت ؛ مطمئن باش همه چیز را برای 
او خواهم گفت نا نسبت بتو بیشتر مهر بان باشد . 

محمد علر توجهی باین تبتخیان تست و ساودتی قاری 
دیگر بود » او از آن وقت که از ابواء گذشته بود و مادر ناکام 
خود آمند را بیاد آورده بود جز به او بکسی نمی‌آندیشيد ؛ بیاد 
میآو رد آن روز وحشتناك » را آن روز گارراکه او تنها و اشك- 
ریزان و بی‌مادر با ام ایمن بمکه باز می کشت اکتون در این 
کاروان بزرگ تنها و بی کس است ؛ این کاروانیان با همزاران 
امید بمکه باز گشته‌اند » اینها عزیزانشان هستند که‌برای دیدار آنها 
میآیند » ولی او کسی را ندارد » زیرا همه کس خود را نوزده 
سال پیش در ابواء بخاك سپرده بود . 

راستی مادر » نوازش‌های تو » محبت‌های تو ؛ چه نعمت 
کوانبهای است امد ی ود را از آن محروم 
تفیل : 

بیا ختبار بعقب می‌نگریست » مثل این بودکه با خیال وشبح 
مادر که در عقبش روان است میخو اهد دیدار کند » نگاه خود 
را روی خطی که تا پثرب کشیده ميشد امتداد داد ولی جز گرد و 
غبار که از حسرکت کاروان در افق باقی بود چیزی ندید » فقط 
صدایی شنید که میگفت : 

اطان بای دز و ردب روم ال ینانوی" فودآمزده زسیدن 


ترا بدهم و آنچه کرده و انجام داده‌ای برایش بکویم ؟ 


۳۲۱ 
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محمد علا بخود آمد و به میسره که این کلمات میگفت 
نگریست و گفت : 

آری برو و آنچه میل داری بگو . 

میسره بسوی مکه و کاخ بسانویش شتافت » و محمد تل 
دو باره باافکارخود سر گرم شد تا راهی‌بر ای خود ازمیان کارو آن 
باز کرد و بسوی شهر شتافت . 

خحدیجه در اتاق خود بحال انتظار بسرمیبرد براو و اردشد » 
اول پرسش خدیجه » ازمحمد عَلر بود 7 اساسلاهت اسنت انا 
دراین سفر باو آسیبی ار سیده ؟ 

میسره) خدیجه رامطمان ساخت که محمد عفر سالم است :؛ 
بعد در کنار بانوی خود که به کنار پنجره آمده بود ایستاده و از 
احوال محمد عم ۰ ازسودی که برده بود » از کالائی که باخود 
آورده بود » از حسن خلق » از دست پربرکت و شفا بخش او » 
از دو اشتری که در"راه بیمار شدند و محمد عفر بسر و رویشان 
دشت کهید و روز دیگر از سار شتران کاروان جلونز می‌رفتند 
سخن گفت : 

آیالازم بود که میسره اينهمه از محمد َلّر تعریف کند نا 
دل پانوی خود را بسوی او متمایل گرداند ؟ 

نه خحدیجه احتیاج باین سخنان نداشت . او در همان وقت 
که میسره سخن میگفت فکری جزدیدار آن جو ان‌هاشمی نداشت ۰ 
در این مدت چهار ماه بقدر کافی در فکر او بوده ودلش نا توانسته 
از بردن نام محمد و طبیده است . 


۷ اس -وندگانی 

محید عَقٍ پس از ورود به مکه نخست دور کعبه طواف 
کرد » و بسوی خانه خدیچه شتافت او در آنجا در انتظارش بود» 
میسره نیز در کنارش ابستاده وبشرح سفرخود با محمدمقْ ادامه 
میداد : وقتی محمدتل باطامت موقر وزیبای حود بکاخ‌نزديك 
شد خدیجه بی احتبار باستقبااش شتافت او تا کنون با هيچيك از 
عمالش چنین رفتاری نکرده بود . 

با صدائی پر از مهر و عطو فت و رقت زنانه به محمد 
حوش آمد گفت و از حالش جویاشد . 

محمد ج برای سپاسگزاری سررا بلند کرد ودرآن لحظه 
چشمانشان روی هم افتاد » محمد حطلر دوباره سر بزیر افکند و 
شرو ع بدادن گٌزارش سفر و آنچه برايش فروخته وخریده و آورده 
بو د مود . 

خد یجه مجذوب آن لحن شیرین و آهنگ گیرا و موثر شد 
و سرا پا گوش بود » محمد مقر لحن بسیار گیرائی داشت » و 
تفن از بعشت وقتی تلاوت آیات فرآن میکرد شنونده را مجذوب 
می کرد ؛ 

محمد ار گزارش خود را داد وبا چهارشتر جوان وماده 
به حانه عمش ابوطالب شتافت ۰ این چهار شتر اب‌وطالب و 
خانواده اش را خرسند اساخت بو در زندگیی بآ بان گهبایشتی د ادم؛ 
پس از آن محمد باز بکار های خود پرداعت » به مردم بیئو | 
رسید گی"می کرد » برای آنان آب می کشید » میشها و بزهایشان 


را مید و سول » و درد دلشان کرش میداد 3 بانها دلد اری می‌داد 
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و بصبر و تحمل تشوبق میکرد . 

محمد مر ازخانه خدبچه رفت » اماآن زن درهمان نقطه 
که او راملاقات کرده بود ایستاد با چشمان مخشاف وه لیامت 
نا از خم کوچه گذشت و از نظرش پنهان شد . 

پس از باز گشت کارو ان از شام باز کارها در مکه جریان 
عادی: شود را؛ اسر کرت » بازر گانان بفروش کالا و رسید گی 
,سود وزبان‌خود پرداختند: عمال واجیران اجرت خود رادریافت 
نموده از پنی کار خود رفتند و موقتاً رابطه آنان با بازرگانان 
فطع شد . 

رابطه حدیجه با محمد عبر همچنان باقفی ماند » در 
آنوقت دختر خویلد چهلدین مر حله ازعمررا می‌پیمود » و لی‌هنوز 
زیبا و جوان بود » ثروت و نعمت و خوشگذر انی هنوز قسمت 
مهمی از جوانی را برایش باقی گذارده بود » بهمین جهت 
خواستکار ان بسیاری داشت » مال و جمال هر کجا که باشد همه 
از پی آن روانند ۱ 

علاوه برثروت وزیباثی احترام ومقام او هرمردی رابسویش 
می‌کشانید و آرزو می‌کرد با بانوی قريش ازدواج کند . 

اوتا وقتی که با محمد عفر مواجه نشده بود » آزهرمردی 
دوی برمیتافت »,هر کش از او خواستگازیآنیکره قابرش باز - 
میکشت با اسا تا کنون از دیدار محمد عٌَِْ حالش دگر گون شده 
بود » دلش همواره درطیش بود » و همه افکارش دورمحمد عَلٌ 





۲ زندگانی 

حدیجه بعد از رفتن محمد عٍَْ در کار خود درمانده بود» 
نمی‌دانست با این عشق نابهنگام چه کند » به مردم و اقوام خود 
چه بگوید ؟ 

یکرفت بخودآمد وخود زا ملامک کردالها له وک سای 

او هنوز رأی محمد عقٌ را ندانسته بفکر مردم و اقوام 
میباشد ؛ از کجا معلوم است که محمد و عشق او را پذیرد . 

در همین وقت بود که در اطاق باز شد و پرده زرشت بالا 
رفت و دوست عزیزش نفیسه دختر منیه وارد شد » حال خحدیجه 
رادگررگون دید؛ متمجب ماند چرابایداین‌بانو که‌ازهمه زنان مکه 
معا نمقلتر-ا شتا خمکیق باشد دیروز بود کف کاروانش با آنهمه 
کالا و آنهمه سود ازشام بازگشت » آیا او را چه رسیده است ؟ 

چه غمی دارد ؟ 

آبا پیشامد ناگواری برایش روی داده ابن چه غمی است 
که اثرش در چهره خدیجه نمایان است ؟ 

و قتی زن بخواهد برموضوعی آگاه گردد هیچ چیز نافعش 
نمیگردد : نفیسه نیز زن بود و تصمیم گرفت به‌راز دوست خود بی 
ببرد و آنقدر اصرار کرد و پرسشها نمود تا دانست خدیجه را چه 
میشود؛» وقتی از عشق و ناامیدی او آ گاه شد باو دلداري داد و 
امیدوارش کرد و گفت : 

تو بانوی قریش هستی » هم زیبائی داری و هم ثروت ؛ 
همه آرزوی زناشوئی با تو را دارند مأیوس نباش من می‌ردم و 


بازمیگردم . 


پنج قن آل کسا سس ۲۱۵ 

نفیسه از خانه خدیجه به قصد ملاقات با محمد عسلْر بیرون 
رفت و چون او از هر دری سخن گفت تااز او پرسید که چرا 
ژن نمیگیرد » چرا باید از دنیا روی گردان باشد؟ 

و جوانی خودوا باناکامی از دست بدهد * 

آیا بهترنیست زنی اختیار کنی و با او بسر بپری . 

نفیسه از محمد عبل پرسید که خیال ازدواج با خدیجه را 
داری؟ جواب داد . 

چیزی ندارم که با آن ازدواج کنم . 

نفیسه که میدانست محمد و چه خواهد گفت پاسخش را 
آماده داشت » لذا بدون تأمل گفت : 

اگرترابزیبایی‌وثروت وعفت‌دعوت کنندو ازتوچیزی‌نخواهند» 

آیا می‌پذیری . 

محمدعلز تکانی خورد»زیبائی ودارائی‌و عفت بر چنین‌زنی 
جز خدیجه دخجتر خویلد نیست » او است که امروز دارای این سه 
چیز است» ول ی آیا خدیجه‌او را به شوهری خواهد پذیرفت * 

خدیجه که همه بزر گانرا بشوهری نپذیرفته بودحاضر خواهد 
شد با یتیم عبددالله ازدواج کند ؟ 

آری اگر خدیجه او را دعوت کند خو اهد پذیرفت . 

بالاخره خود را از این افکار و خیالات رها کرد » بچهره 
نفیسه نگریست و با حجب و حیای معهود خود گفت : 

آری . 

فیسه او رادرعالمی خوش درحالیکه برای او لین بار چهره 


۳۶ اموتووویسیب»ب 





زند گانی 
زیبا و بشاش خدیجه را در نظر مجسم می‌نمود و مهربانبها و 
محبتهای او را بخاطر میآورد تنها گذاشت و بسوی دوست خحسود 
شتافت و مژده قبول محمد علقر را باو داد . 
بار دیگر نفیسه با محمد عَصلَْر ملاقات و تمایل خدیجه رادر 

ازدواج با او صریحاً پیاتان تا 

محمد علاه آنچه از نفیسه شنیده بود به عم خود ابوطالب 
درمیان نهاد » او نیزباخرسندی این خبر را تلقی کرد » زیرا اگر 
برادرزاده‌اش با این بیوه ثروتمند ازدواج می‌کرد آینده‌اش تأمین 
می‌شد و دیگر ابوطالب برای آیند‌اش نگران نبود. 


9۰ 
محمل 2 ۳ 


بسوی کعبه شتافت ؛ او سعی میکرد خود را 
از این افکار برهاند و شبح خدیجه را از خود دور سازد » زیرا 
هنوز باور نداشت آن زن تروتمند که آشراف فرش از او 
خو استکاری کرده و ناامید شده‌اند او را به شوهری پذیرد . 

لا 


محملد 2 


در نزدیکی کعبه بزنی ژولیده و پیر برخورد » 
این زن همان بود که بخدیجه و دختران و زنسان همراهش گفته 
بود ء 

ای دختران قریش ای زنان مکه » ظهور مرد بزرگی نزديك 
شده آبا کدام يك از شما دست زناشوئی باو خواهد داد ؟ 

پسر زال سر راه» برمحمد عَْز گرفت و گفت: 

بخو استگاری می‌روی ‌ 

محمد عَلر پاسخ داد : نه 

پیرزن لختی باو نگریست و بعد سری تکان داد و گفت ؛ 
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پر ای چه ؟ 

بخدا در میان قريش زنی نیست که ترا لایق ودر خور و هم 
شأن خحود نداند اک چه خدیچه باشد . 

بعضی از مورخیسن واسطه بین محمد عٍِْ و خدیجه را 
میسره دانسته‌اند ولی این گفته باطبع زن وحجب وحیای اوهتناسب 
نیست » و بسیار بعید می‌نماید که زن محتشمی چون خدیجه راز 
دل خود را با غلامی در میان گذارد » واو را واسطه قرار دهد 
و جهت ما روایت دیگر را که نفیسه دختشر منیه را و اسطه 
دانسته ترجیح میدهیم . 

بهرحال پس از آن چندان طول نکشید که محمد علر از 
طرف خدیجه دعوت شد» وپس ازساعتی او با دوعمش ابوطالب 
و حمزه بسوی خانه خدیجه شهافتند . 

عموی خدیجه عمروبن اسد وپسرعمش ورقه‌بن نوفل وعده 
دیگر در آنجا حضور داشتند » ( خویلد پدر خدیجه مسدتی قبل » 
درجنگ فجارکشته شده‌بو . 

خدیجه همه چیز را آماده کرده بود » وا کنون بایدابوطالب 
که‌ازهمه‌برتر است‌شرو ع بسخن کند» وخدیجه را برای محمد یر 
خواستکٌاری نماید » لذا روی بجمم کرد و گفت 

( محمد عر جوانی است که با هيچيك از جوانان قریش 
سنجیده نمی‌شود » مکر آنکه از حیث شرف و بزر گواری و فضل 
وعقل بر تری داشته باشد » اگر چه ازحیث دارائی فقیر است » 


ولی‌تر وت زوال پذیراست » واز دست می‌رود و بماثی ندارد» 


سل 
او خدیجه را خحواستگار است » و خدیجه نیز خواهان است 
و محمد لاش ۰ شتر ماده جوان » مهر و صداق برای او بذل 
میکند ) . 

در بعضی تواریخ خطبه و نکاح مفصل‌تر آمده و ما ذ کر 
آن را در اینجا بی‌مناسبت نمی بینیم ۰ این خطبه را چنین درج 
کرده‌اند : 

سپاس خدائی را سزا است که مارا از دریه ابراهیم و کشت 
اسماعیل قرار داده و از زادگان سعد و عنصر مضر بوجود آورد 
ونگهبانان خانه خود وفرمانروایان حرمش قرارداد وباین مفاخر 
مارا سرافراز نمود . 

داین برادرزاده‌ام محمدین عبداللّه عَِْزٍ کسی است که هنگام 
سنجش بر هرمر دی بر تری‌دارد» | گر چه فقء وبی‌مال است » و لی‌دارائی 
زوال پذیر است و از دست می‌رود و بقائی ندارد ۰ محمد علل 
کسی است که از فضل و نسب و تبار و راستی و امانت او آگاه 
هستید ۰ او از خدیجه دعتر خویلد خواستگاری میکند و مهر و 
صداقی برایش معین میکند که نقد و نسیه آن ۲۰ شتر ماده جوان 
و ده اوقیه زر و يك کنیز است که همه را از دارائی خود خواهم 
پرداخت . 

عمرو ین اسد عم خدیجه پاسخی دایر برستودن داماد و 
خاندانش پرزبان راند و این خواستکٌّاری را ازطرف دختر برادر 
خود پذیرفت » وپس از آن عقد این ازدواج صورت گرفت . 


پس از اجرای مراسم عفد و لیمه عر و عون شواص شد ) 
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شترهای بسیاری نحر شدند و درهای خانه پرشکوه خدیجه بروی 
مهمانان باز شد . 
اقوام عروس و داماد و سران و اشراف مکه همه در آن 

ی فرخنده شر کت کردند . 

رامشگران و خنیاگران به نواختن و خحواندن و رقص 
برخو[ستند 2 

شیر و عسل وپالوده و خرما و شیرینی‌های دیگر که ازخرما 
تهیه شده بود مهمانان را شیرین کام کرد » و با کباب گوشت شتر 
وسایر اغذیه سیر نمود» فقر اء مکه نیز که از قطعات گوشت شترها 
میبردند بهره‌مند شدند . 

در آن میان چشم محمد َلر به زنی افتاد که بی‌اختیار 
بسویش رفعر و اوپرا درس گرفت این زن که آثار پیری برچهره 
گندم گو نش هویدا شده بود حلیمه سعدیه دایه او بود » که دست 
تقدیر با حشك سالی او را بمکه کشانده بود تا در جشن عروسی 
فرزند ود شر کت کند . 

خدیجه وقتی اورا شناخت احترامش کرد وعزیزش داشت» 
وپس از پایان جشن عروسی اورا با چهل رس گوسفند ويك‌شتر 
آبکش شادمان به بادیه بنی‌سعد رو انه کرد : 

این ازدواج درمکه امری فوق‌العاده تلقی نشد » آنهم‌یکی 
از حوادئی بود که همه روزه میان خانواده‌ها روی میداد » 
ازدواجی بود که بین دو خاندان عبداام‌طاب و عبدالغزی رابطه 


دیگر ونزدیکتری‌ایجاد میکرد» گرچه عده‌ای از قریش برمحمدعلل 


هنم سب ما سا 
رشك بر دند و گفتند روت خدیجه او را به‌این بیوه زن چهل‌ساله 
متمایل کرد اماگذشت روز گار گفته آنها را تکذیب کرد زیز| 
محمد ع به‌دارائی خدیجه اعتنائی نکر د ومدت ۲۵ سال باکمال 
محبت وصفا باهمان‌بیوه چهل ساله بسربرد وهیچگاه بفکر گرفتن 
زن دیگری بر نیامد . 

خدیجه به آرزوی خود رسید » و آن‌کس راکه خواسته بود 
آوودولل»2وعان و دنل دفت داد 

دختران و زنان فریش از آن پس رابطه خود را با خدیجه 
پر ید نك", 

اما او به این امسور اعتنا نکرد ۰ او همه توجه ودرا 
معطوف شوهر و آسابش او نمود » با نوازش‌ها با محبت‌ها 
با مهربانی های خود توانست زخم درونی »حمد عْز را بهبود 
تمد 

دراین وقت بود که محمد مس حس کرد این دست نوازش 
است که برسر و رویش کشیده می‌شود نه دست‌ترحم » این دست» 
دست خدیچه است که شوهر محیوبی را نوازش میدهد » نه بتیم 
درمانده بی‌پدر ومادری را ؟ 

شاید تمایل خدیجه به محمد عَ خواست خدا بود » و 
شاید در آیات سوره و الضحی که میفره‌اید : 

الم بحدك یتیماً فآوی . و وجدك ضالا فهدی . ووحدك 
عائلا فاغنا . ۰ 

اشاره ای نیز به ازدواج محمد ی باخدیجه باشد همانطور 


0 


که به سرپزستی ابوطالب از او نیز اشاره‌ای دارد . 

خدیجه میخواست با هروسیله که باشد جبران ناکامی های 
محمد لور را بکند . 

او پس از ازدواج همه ثروت خحود را در اختیار شوهر 
گذاشت » و از هیچ گونه فداکاری دریغ نکرد و چنانکه درشر ح 
حال نحمد ع دیدیم اول کسی بود که پس از بءثت به اوایمان 
آورد » وتصدبمقش نمود . 

محمد ما نیز با اووفاکرد » تا زنده بود جز خدیجه‌زنی 
اختیار نکرد » این وفاداری تا بعد از مرگ خدیجه بافی بود و 
موجب تحريك حسادت بعضی از زنان محمد بل میشد . 

يك روز هنگامی که پیغمبر از خدیچه باد میکرد عایشه‌دختر 
ابوبکر به‌او گفت : 

چقدر از يك پیرزن بی‌دندان یاد میکنی » در صورتی که 
خداوند عوض او زنان زا وجوان بتو داده است ؟ 

بر طفت و کی * 

نه بخدا عوض او را نس زداده است » او و فتی من بی چرز 
بودم بی‌نیازم کرد » وهنگامی که همه مر | دروغگو میخواندند مرا 
تصدیق کرد و بمن ایمان آورد » تمام فرزندان من از او 
هستنك . 

عايشه میگوید : 

برهیچ زنی جز برخدیجه حسد نبردم با آنکه او را ندیده 
بودم» هروقت پیغمبر گوسفندی‌قربانی میکرد قبل ازهرچیزسفارش 


۳۳۲ 





---- زندگالی 


مبکرد که برای خویشان خدیجه ‏ از آن بفرستند . 


ِ دنت با0 9 1 یز 

2 

۸ 0 

مر 

فاطمه (س) میو ه ول گم زذو از لو یمون 

بود » محمد (ص) از خدیجه چهار دختر داشت که فاطمه (س) 
کوچکترین وعزیزترین آنها بود . 

تولدش در شهر مکه است و درناریخ آن اختلاف است و 





آنرا از پنجسان قبل ازبعشت تاپنج سال بعد از آن دانسته‌اند » ولی 
در این خصوص روایتی است که قابل قبول است و آن روایتی 
اسصت که تولد این بانوی بزر گوار را درسال اول بعیت با مقارن 
آن دانسته‌اند» برحسب روایت اول » فاطمه (س) هنگامی که از 
این جهان چشم پوشید ۲۸ ساله بود . 

اما ۳ ۸ ساله میداند» و شیعیان باین‌روایت 
متمایل هستند » نا مصائب وارده برفاطمه را دلخراش نتر جلوه 
دهند » درصورتی که مصائب زهرا (س) بزرگ بوده وسن‌شریفش 
در آنها تأثیر ندارد که ۱۸ ساله باشد و با ۲۸ ساله او ناکام از 
جهان رفته . 

رفتاری که با او شد شایسته مقام يك دختر پیغمبر نبود » 


۷ 





پنج تن آل کسا 
برحسب رو ایات دیگر سن او در هنگام ازدواج ۱۵ ساله بود » 
و اگر این ازدواج در سال دوم همجرت یعنی پس از جنگ بدر 
و اقع شده باشد پس ولادتش باید يك سال قبل از بعشت یا مقارن 
بعثت باشد » وشاید این روایت مناصب تر بنظر آید » زیرا بعداز 
ان تاریخ بعید است که خدیجه درسن ۵۵ با ۵۶ سالگی » باردار 
شود » اگرچه محال نیست . 

در شر ح ( المواهب الدنیه ) مذکور است که هشامبن 
عبدالملك اموی از عبداللّین حسن پرسید : 

قاط زمر ) تالا زید کی کراد ۲ 

عبدا لله پاسخ‌داد : سی‌سال. 

کلبی که در آنجا حضور داشت گفت ۳۵ سال . 

عبدا لله به هشام و 

و 
بپرس و از کلبی جویای سن مادرم مباش . 

این روایت تولد را پنجسال قبل از بشت بعنی ۳۵ سال بعد 
از عام الفیل و سال تجدید بنای کعبه میداند . 

روزی علی 326 و فاطمه رس ) درباره سن خود صحبت 
می کردند عباس بن عبدالمطلب عم پیغمبر حضور داشت ۰ روی 
به علی 0 کرد و گفت : 

توپیش ازبنای کعبه متولد شده‌ای » واما توای فاطمه (س) 
تولدت در سال بنای کعبه بود . 


ازاين روایت معلوم میشود که تولد فاطمه (س) سی و پنج 


وفف 





الا 
سال بعد از عام‌الفیل بوده زیرا بنای کعه در آن سال بوده و این 
همان بنائیاست که موجب گفتگوی قريش برسرنسب مجرای‌سود 
شده و آن نزاع به‌داوری محمد عِْر خانمه یافت . 

اختلاف درتولد واختلاف دروفات درخحصوص خود رسول 
خدا هست مثلا مورخین تولد پیغمبر رابعضی درسال ۵۷۰ وبرخی 
در ۵۷۱ دانسته‌اند روز آنرا ازنهم نا هفدهم رییع الاول گفته‌اند» 
در تاریخ وفات نیز همین اختلاف دیده میشود . 

شیعیان قایلند در ۲۸ صفر رحلت نموده و اهل سنت رحلت 
۳ روزدوازدهم ربیع‌الاول میدادند » اصول اهل سنت عدد ۱۲ را 
تولد و همجرت و وفات صحیح میدانند . 

درباره ضربت خوردن علی ت22 باز همین اختلاف مشهود 
است ؛ اختلاف دیکٌّری که در ولایت فاطمه دیده میشود این است 
که بعضی مورخین اورادختر بزرگ محمد عَِلٍ وخدیجه دانسته‌اند 
در صورتیکه این گفته نادرست است و او تقریبا بساتفاق روایت 
کوچکترین فرزندان محمد عْ از خدیجه بود وسه خواهردیگرش 
زینب و ام کلثوم ورقبه ازاو بزرگتر بوده وخیلی پیش از آوشوهر 
کردند » و این رسم عرب بوده که دختر کوچکتر را قبل از خواهر 
بزر گتر شوهرنمی‌داده‌اند 6 همچنانکه اکنون هم این تس در بیشتر 
حانواده‌ها مرسوم است» و مراعات رمیشتو: 

در نامش تردیدی نیست که ( فاطمه ) رس ) بوده و تردید 
ر لامنس خاورشناس ۰ ودیگران دراین نام» بکلی بیمورداست ) 
اما القابش - الزهرا - البتول - الصدیقه - سپدة نساءالعالمین - 


تم ای ار ۳9 
محدثه ( بفتح‌دال ) بوده » ودرنزد شیعیان بیشترمعروف به صدیقة - 
الزهراء است . 

فرزندان محمد علرهمه درنزدش عزیزبودند و آنهارادوست 
میداشت و شایدهمین محبت » بعضی ا زخاورشناسان را باشتباه | نداخته 
که گفته‌اند مرگ پسران محمد عَلٍ دراو وخدیجه بقدری اثر کرد 
که اولی را بعزلت وتفکر واداشت ودیگری را که خدیچه باشد 
باشد مجبور ساخت به بتها ت-وسل جوید و برایشان نذر و نیاز و 
فربانی کند . 

در صورتی حالت تفکر برمحمد عسلر روی داده پس از 
سن ۳۵ سالگی بوده و در آنوقت مدلی از مرگ دو پسرش قاسم 
و عبدالله میگذشت . 

زیرااولین اولاد که سال بعد از ازدواج دیده بجهان کشود 
ششماه یا یکسال بیشتر زنده نبود » عمر دومین پسرش نیز بیش از 
غمر آخرین آنها که ابراهیم باشد نیوده و ادعای خساورشناسان 
باطل است . 

طرز رفتار محمد عْعْز با فاطمه (س) و صایر خواهرانش 
خیلی خوب بوده » زیرا محمد و که از روز اول و خبلی پیش 
از بشت نمونه اخلاق فاضله ومدب بآداب‌خداوندی بود پرورش 
یافتگان خود رانیز به همان امحلاق و آداب پرورش داد درآنروز 
برای دختران عرب جزتربیت خانوادگی تربیتی وجود نداشت پس 
فاطمه (س) در دامان پر مهر و عطوفت خدیجه آن زن عاقعل و 
زيرك و دانا و با هوش و درپرتو محبت و اخلاق فاضله وصفات 
حمیده محمد و پرورش يافته و بعد باسلام و آداب آن متخلق 


۲۱ 
شده ۰ بنابراین ازهرحیث نمونه‌ای از عفت و تقوی و نجابت‌بوده 
است . 

رفتار محمد عفر با یگانه دخترخود که از هفت فرزندننها 
او" بزایش مانده بود بهترین و عسالی‌ترین رفتار پدرانه را مجسم 
من 

محبت پدر نسبت بفرزند يك امرطبیعی است ‏ ولی احترام 
پدر به فرزند ناشی از عالیترین مرانب رفتارهها است و چون از 
پدرانی چون محمد لالز ساخته نیست . 

البته پدرانی هستند که به فرزندان خود براثر ثروت یا مقام 
یا احتیاج احترام می‌گذارند ولی احترام محمد ول نت به 
فاطمه ازاین قبیل نبودة » فقط ناشی ازرفتار بزرگ منشانه اوبود 
رفتاری که از روح برعظمتش سرچشمه میگرفت » رفتاری بود 
بدون تکلت , او در هرحال از دبدار فاطمه شاد میشد » برای‌او 
برمیخواست میان دو چشمش را می‌بوسید و طرف راست خحود 
می‌نشاند » این رفتارمر با رکه فاطمه براوو اردمیشد تکرارمیگردید 
حتی در آنوقت که باویژه‌ترین همسران خود نشسته بود: 

با او میگفت و می‌خندید و رازهای نخود را با این دختر 
در مان میگذاشت هیچ وقت با او سخنی نمی گفت که مایه تکدر 
خاطر عزیزش بشود . 

این رفتار بربعضی از همسران پیغمبر گران می‌آمد و مایه 
کدورت و رنجش آنان ميشد ۰ ولی در هرحال دلالت بردوستی 
بی‌پایان محمد حل نسبت باین دختر بود . 


پنج تن آل کسا ۲۲۷ 


گویند از عایشه پرسیدند : 
محبوبترین اشخاصی نزد پیشمبر کیست ؟ 

پاسخ داد از زنان فاطمه و از مردان شوهر او . 

معروف است که یکی از علل کینه نوزی عایشه نسبت به 
علی عَلز همین محبتی بود که از پیغمبر بآنها ابراز میشد » واگر 
علت دیگری داشته باشد . 

موضوع ( افك ) یعنی انهام به عايشه است که وقتی رسول 
خدا از علی عبر درباره‌اش مشورت کرد . 

علی 22۶ کر 2 

یا رسول‌الله او را طلاق بده » زنان زباد هستند . 

توجه پیغمبر به فاطمه (س) ومحبت فوق‌العاده‌اش باو عالی 
داشت که موجب این محبت شده بود پیغمبر سی‌خواست برای 
فاطمه (س) هم پدر باشد و هم مادر » زیرا او خیلی کوچك بود 
که مادرش را از دست داد » او هنوز محتاج نوازش مادر بود » 
و پیغمبر که خود در کودکی از نوازش مادر محروم شده بود 
نمی‌خواست بگذرد که دخترش این محرومیت را حس کند . 

در آنوقت که خدیجه در گذشت سه دختر بزر گ محمد عَلل 
در خانه شوهر بودند و یگانه مونس او فاطمه (س) بود » برایش 
غمخواری می کرد » کثافانی را که قریش در هنگام نماز رفاین 
محمد ول می انداختند فاطمه (س) برمیداشت . 

یکروز فاطمه (س) از اين وضع بگریه در آمد » و پیغمبر 
برای دلداری اونوازشش کرد و باو گفت دخترعزیزم آرام باش ؛ 


۷۸ ______وندگانی 
بعد از این برپدرت ظلمی نخواهد رفت . 

درست است که پیغمبر پس ازوفات خدیجه‌ناچارشد همسری 
اختیار کند ولی آن همسر که سوده دختر زمعه بود فقط بکارهای 
خانه رسول خدا رسید گی می کرد » مانند خدیجه مونس او نبود 
در آثوقت یگانه مونسی که داشت دخترش فاطمه بود . ۱ 

فاطمه (س) نا درخانه پیغمبر بود يك زندگی عادی و آرامی 
داشت » نامادرش زنده بودئحت عطو فت‌ومهر بانی و محبت او بسر 
می‌برد » بهمین جهت بخصال و صفات حسنه ما در آراسته بود» 
او اخلاق نيك و رفتار پسندیده خود را از پدر و مسادر داشت » 
در شمایل و صورت نیز گوبند شبیه مادر خود بود و شاید همین 
شباهت بخدیجه علت دک زک محبت و علاقة پدر را نسبت 
باو بیشتر میکرد . 

پس از آنکه فاطمه (س) بخانه علی 23۶ رفت » و شرح 
آن خواهد آمد » هرروز رسول خدا بدیدن آومی‌رفت » هروقت 
از سفر با جنگی باز میگشت دیدار دختر خود را برهمه کس‌مقدم 
می‌داشت . 

هنگام مباهله با نصارای نجران پیغمبر از ميان تمام زنانی 
که درخانواده‌اش بودند فقط فاطمه را برد » همچنانکه ازمردان 
علی ی واز کودکان حسن وحسین 26 را برد » باز وقتی آیه 
تطهیر فرود آمد » رسول خدا فاطمه و شوهر و دو فرزندش را 
زیر کسا برد و گفت : 

( حداو ندا اینها هستند اهل ببت من ) 


پنچ تن آی کا _سسس____,۰۰۰(«(«۰چج +۲۲ 

فاطمه هم نسبت به پدر همان احترام را که در خور مقام 
پدری‌اش بود مرعی می‌داشت » از اوامر او سرپیچی نمی کرد » 
رضای خاطر او را برهر چیز مقدم میداشت . 

گوبند رسول خحدا یکروز که برفاطمه (س) وارد شد در 
دستهای او دستبند دیده و بردر اطاقش پرده نوی آویخته بافت » 
خاطرش ماول شد و بیرون رفت » امه سس نت تلور 
را دانست فورا آن.دستبند را که از طلاو نقره نبود با آن پرده 
فروخت و پول را خدمت پدر برد نابمستحقین بدهد . 

پیغمیر بقّیه دختران خود را دوست می‌داشت وهمیشه درفکر 
آسایش آنها بود وقتی ابوالعاص شوهر زینب درجنگ بدراسیر 
شد » زینب گردنبند خود را که از مادرارث برده بود بعنوان فده 
شوهر بمدینه فرستاد و قتی چشم پیخمیر بان کردنبند افتاد اشکش 
جاری شد . 

آیا دیدن آن گردنبد او را بیاد زن با وفایش انداخت » و 
در آن ساعت آرزو داشت که خدیجه زنده بود و عظمت شوهر 
فاتح خود رامیدید » ومحمد عَللر می‌توانست اورا دراین عظمت 
شريك کند و پاداش زحمات و فدا کاریهای او را بدهد ؟ 

یا از اندوه دخترش که در تلاش آزاد کردن شوهرش بوده 
متأثر شده بود . 

شایدبرای هردو » شاید برای دخترش زینب» بهرحال روی 
به‌اصحاب کرد و گفت : 

اگر صلاح بدائید اسیرش را آزاد کنید و فدیه‌اش راپس 


ی ۱۳۹ 
بدهید » و چون چنین کردند دخترش را از غءم رها ه‌ودند شاد 
3 

درجنگ بدر علمان حضور نداشت زیر ا رسول خدا به او 
دستور داده بود برای پرستاری از رقیه دختر خود که همسرعتمان 
بود در مدینه بماند » زیر به‌دخترش علاقه داشت وباآنکه علمان 
مردی ثروتمند بود و می‌توانست برای رقیه پرستاری معین کند و 
خود درر کاب رسول خدا باشد » بازشدت علاقه محمد بفرزندش 
سبب شد که عذمان را از آن فیض بزرگ محروم کند و در مدینه 
نگاه دارد . 

درباره داماد دیگرش که مشرك بود و دختر پیغمبر را آزار 
میداد خشمگین شد و اورا نفرین کرد و گفت ! 

خداوند یکی از سکان خسود را برتو مسلط سازد » ألبته 
مقصودش از سک حیوان درنده بود . 

پس رسول خدا به همه دختران خود علاقه داشت ومحبتش 
سبت به آنها آشکار بود » ولی شکی نیست که فاطمه (س) را 
بیش از آنها دوست میداشت بارهاگفته بود : 

فاطمه (س) جگر گوشه وپاره تن من است » هرکس او را 
ببازارد مرا آزده » و هرکس شادش کند مرا شاد کرده‌است . 

پیغمبر اولاد فاطمه (س) را اولاد خود میدانست » و بارها 
گفته بود : 

نسل من از فاطمه (س) است » وقتی آیه : 

( قل تعالوا ندعوا ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسانکم و 


سس بت ۲۳۱ 
انفسنا و انفسکم ثم ننتهل فنحعءل لعنةایقه علی‌الکاذبین ). 

حسن 02 و حسین 2 را بعنوان (ابناء) فرزندان خود 
برای مباهله برد . 

همه مسلمین » آنها را فرزند پیغمیر میدانستند و آنها را 
ریا ابن رسول الّه ) ای فرزند پیغه‌بر ؛ خطاب میکردند . 

هنگامی که دختران خود را شوهرداد در باره هیچکد ام ان 
دقت را که درباره فاطمه (س) معمول داشت ؛ نکرد ولی در 
باره فاطمه (س) مدت‌ها انتظار کشید » گوثی همه کس را لابق 
همسری باین بانوی اسلام نمی‌دانست ‏ آنقدر اورا عزیزمیداشت 
متوجه آینده‌اش بودکه تمام عواستکاران را رد می کرد » تاوقتی 
که آنکس را که درخور مقام دامادی خود و همسری دخترعزپزش 


میدانست بافت . 


‌ 


وقتی فاطمه (س) موقع شوهرش شد عده‌ای از صحابه 
بزرگ که ابوبکر و عمر دو پدر زن پیغمبر میسان آنها بودند 
بخواستکاری آمدند ۵ ولی رسول دا از با ملایمت زک رو 
و گفت : 


من درباره فاطمه (س) انتظار می کشم ح 


پنج تن آل کسا 





۲۳۳ 

آیا خیال نمیکرد که تهی دستی او مانعی باشد ء البته جنگ 
بدر درامور مالی علی تب تغییری داد ولی او را ثروتمند نکرد» 
فاطمه (س) دختر پیغمبر بود » و بیشتر صحابه که از علی تلا 
تروته‌ند تر بودند افتخار داشتند که فاطمه (س) به همسری آنها 
رضایت دهد . 

اما مزیتی که در علی 426 بود که او را بر سایرین ترجیح 
میداد و امیدوارش میکرد » و آن محبیی بودکه پیغمبر نسبت به‌او 
داشت ؛ واين محبت بر کسی پوشیده نبود . 

گویند فضل از پدر خود» عباس پرسید : 

پیغمیر كداميك از فرزندان خود را بیشتر دوست میدارد ؟ 

عباس پاسخ داد : 

علی 22 را . 

فضل با تعجب پرسید : 

من آزمحبوب‌ترین فرزندان پیغه‌برمی‌پرسم ونو نام‌علی2) 
رامیبری. 

- آری او علی 22 را از همه فرزندان خود بیشتر دوست 
دارد . 

پس همین محبت مایه آمیدو اری علی 5 بود ولی میترسید 
فقرش مانع باشد » ولی چنانکه گفتیم غنائم بدردر وضع مالی اش 
تغیبری داده بود » وطوری بودکه گمان می کرد همسری انتخاب 
کند وهمسروشريك زند گانی‌عزیزی چون فاطمه (س) داشته باشد : 

بالاخرة علی ماع بخواستگاری رفت ولی وقتی بسرپیخمبر 


زندکانی 


پس علی تج اولین خو استگار فاطمه (س) نبود » ولی 
پس از مأیوس شدن ابوبکر و عمر از ازدواج با فاطمه (س) » 
بنی‌هاشم علی تا رابخو استگاری تحريك کردند» اما علی 23 
پاسخ داد : 

درصورتیکه ابوبکر وعمرجواب رد شنیده باشند» من‌چگونه 
میتوانم فاطمه (س) را خواستگٌاری کنم . 

قول دیگری هست که عمر ۰ علی تج را تحريك کرد نا 
بخواستگاری فاطمه (س) برود » ولی ما نمیدانیم عمر چه سودی 
در آن داشته که سراغ علی 2 برود واورا که در آنوقت مشغول 
آبیاری بود برای خواستکاری فاطمه (س) تحر يك کند ؟ 

مگر نمی‌شود گفت که خود علی ع2 مایل به این کار بوده 


اسی ۲ 





۱۳۲ 


زیرا بطور یقین این دو نفر مدتی از عمر خود را در خانه 
پیغمبر باهسم گذرانده‌اند » و محققاً فرزند ابوطالب تا هنگام 
هجرت پیغمبر در خانه او بوده و با فاطمه (س) محشور بوده و 
بنا پرقولی » او بوده که فاطمه و سوده همسر پیغمیر را از مکه 
بمدینه آورده است . 

بهرحال محقق این است که علی 6 پس از ابوبکر وعمر 
از فاطمه (س) خو استگاری کرده است » ولی آیا تصور نمیکرد 
همان جوابی را که پیغمبر به آن دو صحابه داده بود باو هسم 


بدهد * 


۱۳۴۶ 





سس _زدگانی 
وارد شد شرم مانع گردید که مطلب خود را اظهار کند . 

پیغمبر فرمود : 

پسر ابوطالب چه حاجتی دارد ؟ 

ولی بازعلی ع8 چیزی نگفت و همچنین سربزیر درحضور 
پیغمبر ایستاداین بارپیغمبر بدادش رسید و گفت : 

شابد بخواستکاری فاطمه (س) آمده باشی ؟ 

- آری با رسو لاله . 

و آنوقت پیغمبر پذیرفت و کار خواستگاری پایان بافت 
آیا همین داماد بود که رسول خدا درانتظارش بود ؟ 

آری او بود . 

روایاتی هست که میگوید رسول خدا منتظر امر خداوندی 
بود که تکلیف فاطمه (س) را درباره همسر آینده اش معین نماید 
بسیار خوب چه اشکالی دارد که این روایت صحیح باشد . 

مگر پیغمبر » امور مهم و پیش آمدها را بوسیله وحی با 
الهام حل نمیکرد ؟ 

آیا موضوع ازدواج فاطمه (س) با خواستگاری بزرگان 
صحابه مشکل نشده بود ؟ 

پس چه‌مانعی دارد که پیغمبربرای حل‌اين مشکل منتظر اشاره 
خوداو ند باشد ؟ 

با روایات دیگری که می‌گوید : 

عقد علی 2 و فاطمه (س) در آسمانها بسته شده میگذریم 
زیرا این روایات اگر نزد شیعه مقبول باشد » برای سایر فرقه‌هسا 


پچ قن آل گها سس سس ۲۳۵ 
اسلام و مردم جهان و خاورشناسان خالی از غلو ومبالغه نیست » 
پس ذکرقضایای مسلم و متفق علیه» برای ما وسایرین کافی است» 
آری کافی است که پیغمبر به سایر خحواستکاران بگوید درباره 
فاطمه (س) انتظار میکشم ؛ ولی وقتی علی 226 عاجز از اظهار 
مطلب خود باشد » معیر غرض او خود پیغمبر میشود و بعد هم 
حواستگاری او را می‌پذیرد . 

دراینجا يك نکته هست که شاید بیشتررمورخان و نویسندگان 
از آن غافل مانده باشند و آن طرز برخورد و مکالمه پیغمبر است 
با علی 0 » در ملاقات » پیغمبر برحلاف معمول از علی ) 
میپرسد : 

پسرابوطالب چه مطلبی دارد » درصورتیکه او وسایرمسلمين 
همیشه او را علی 22 حطاب میکردند » اما حالا که پیغمبر بعلت 
آمدنش پی برده میخواهد با جمله ( پسر ابوطالب ) تمام نیکیها و 
حمایتها وزحمات ابوطالب رادرباره خود بیاد آورد وبه‌علی ت22 
بفهماند تو فرزند چنان کسی هستی : 

پس هرمطلبی داری و برای هرچه آمده‌ای بر آورده است . 
با در همانوقت که علی 2 و ارد میشود پیغمبر آن خحاطرات 
شیرین و تلخ و آن دوران زیبا و پرمشقت را چون فیلم از برابر 
نظر میگذر اند » بتیمی خود » کفالت ابوطالب ازاو » مهرو محبتی 
که درباره‌اش مبذول میداشت و برفرزندان خود مقدم مینمود » و 
در سفر وحضر وخواب وخوراك رعایت او را میکرد » وسایلی 
که برای ازدواج او با خدیجه فراهم نمود » حمایتی که پس از 


۱۳۶ 





زند کانی 
بعشثت از او کرد » مصایبی که دراین راه تحمل نمود » همه رابیاد 
می‌آورد » و فرزند او را اکنون دربرابر خود مشاهده میکند . 

آری این فرزند ابوطالب است که برای مطلبی آمده » او 
غیر از دیکران اشت ؛ پس پسر آبوطالب چه مطلبی دارد * 

بگوید تا بر آورده شود » و چون علی ت22 چیزی نمیگوید 
پیغمیر از طرف او مطلب را طرح میکند . 

علی ۸22 آیا بخواستگاری فاطمه آمده‌ای ۶ 

- آری با رسول‌الّه : 

- بسیار خوب . 

عادت رسول خدا براین بود که وقتی یکی از دخترانش 
را خواستگاری میکردند باو میگفت و رآأیش را میخواست » و 
دختر با تکان دادن سر رضایت خود را اعلام میکرد » این بار نیز 
برحسب همان عادت بفاطمه (س) فرمود که علی بناببطالب َج) 
از او حواستگاری کرده وفاطمه (س) قبول کرد و رضایت داد؛ 
بنابراین باید مقدمات عروسی فراهم شود و در خصوص مهر نیز 

باری » پس از آن پیغمبر به علی 22 گفته است : 

برای اینکه فاطمه رابرخود حلال کنی چه داری باو بدمی؟ 

منظور پیغمبر مهر بود ولی نام مهر » نبرد بلکه چون عقد 
ازدواج باید در برابر چیزی که موسوم بمهر است واقم شود ازاو 
پرسید ازمال دنیاچه داری که فاطمه (س) را برخود حلال کنی ؟ 

عقد ازدواج باید برچه واقع شود وفاطمه (س) دربرابر چه 





پنج تن آل کسا ۷۳۷ 


باید بزوجیت تو در آید ؟ 

غریب آنکه همیشه‌اقتراح مقدارمهر ازطرف خانواده عروس 
است‌ولی‌دراینجاپیغمبر که‌پدرعروس است‌ازداماد میپرسدچهمهری 
به عروس خود میدهی ؟ 

علی ع اظهار میکند هیچ ندارم ؛ و رسول خدا میپررسد 
آن زرهی که در بدر بردی چه شد ؟ 

علی 422 میگوید حاضر است . 

رسول خدا میگوید : 

بسیار خوب همان زره را بفروش و صداق فاطمه (س) 
قرار ده . 

علی 22 را ببازار میبرد وبچهارصد و هشتاد درم میفروشد 
و بهای آنرا در گوشه ردای خود می‌ریزد و به حضور رسول‌خدا 
می‌آورد ۱ 

زره را فروختند تا وسایل عروسی را خریداری کنند . 

در آنرو ز که دوره جنگهای مسلمین با فريش وغزوات پیغمبر 
شرو ع شده‌بود زره که يك سلاح تدافعی محسوب ميشد موردتوجه 
بود و مشتری داشت و همه کس آنرا از علی 2 میخرید » اما 
روایت دیگری هست که این حاتم بخشی را بی‌اعتبار می کند » 
چون گفته اند علی ) يك شترفروخت وبهای آنرا مهر فاطمه(س) 
قار داد : 

پیغمبر نیز آن را بعنوان مهر دختر پذیرفت و از آن برای 
فاطمه (س) جهیز لهیه نمود : 





مت یفن 
این جهیز خیلی مختصر ومشتمل براثاث اولیه خانه بود ودر 
کتب مفصل تاریخ مذ کور است . 
پس از فراهم شدن مقدمات ؛ خود رسول خدا حط,ه نکاح 


۱۳۸ 


را خواند و درآن فرمود : 

من بامررخداو ندفاطمه (س) رابهمسری علی ع0) در آوردم. 

زفاف در سال دوم هجرت و پس از واقعه بدر کبری وپس 
از زفاف عايشه بوده و پیغمبر کنيزك با وفا و یادگار پدری خود 
ام‌ایمن را با دختر خود بخانه علی 22 فرستاد ودستور داده‌است 
که علی 2 بهمسر خود دست نزند تا او بیاید : 

ولیمه این زفاف باشکوه بود و جابر انصاری میگوید : 

جشن زفاف فاطمه (س) و علی بهترین و زیباترین جشنهابود 
ماهمه مهمان پیغمبر بودیم » و برای ما خرما بسا کره تهیه دیده 
بود » خودش نیز خیلی خرسند بنظر می آمد » ما نیز همه خر سند 
بودیم . 

راستی هم شب زفاف علی تج و فاطمه (س) باید ببرای 
مسلمین شب مسرت‌باری‌باشد علی الخصوص که پس از فتح نمایانی 
چون و اقعه بدر و اقع شده و آنرا بصورت جشن پیرووزی‌در آورده 
جنگی که پس از پانزده سال شکنجه دیدن از قربش واقع شده و 
مسلمین انتقام خود را از دشمن خونخوار وقوی‌پنجه خود گرفنه 
وغنايم هم بدست آورده بودند . 

پیغمیر نیز خرسند بود » زیرا به امسر خداوند عزیز ترین 


دختر ان خود را بقهرمان میدان بدر داده است » بکسی داده‌است 





]نس ۲۳۹ 
که بیش از هر کس نزد او عزیز است . 

بلکه بنابگفته عباس اور ابیش اذ فرزندان خود دوست‌دارد» 
پس چه جشنی بهتر از جشن عروسی عزیزان » آن هم پس از غلبه 
بردشمنان . 

میگویند وفتی مسراسم دست به دست دادن پایان یافت و 
پیخ‌بر عازم رفتن شد ۰ فاطمه (س) گریست : 

پدر دست نوازش بسر او کشید و باکمال مهر و محبت 
فرمود : 

دختر عزیز » چرا گریه میکنی ؟ 

من ترا بکسی داده‌ام که ایمانش از همه قوی‌تر وعلمش از 
همه بیشتر است » دانا ترین فریش بکتاب خدا است » و دارای 


اخلاقی پسندیده و جوان شریت وبزر گواری است . 


8 


این است داستان ازدواج علی لٍِ و فاطمه (س) که بعضی 
برآن شاخ و برگ زیادی بسته‌اند وحتی گاهی مراعات تاریخ و 
سیر حوادث را نکرده‌اند . 

مثلا گفته اند فاصلة بین خطبه عقد و ازدواج زباد ودرحدود 
بکسال بوده و بالاخره به توسط زنان پیغمیر نزد او عروسی واقع 


۱۴۰ 





۳ 
شد ‏ در صورتیکه در آنروز پیغمبر ژنان متعددی نداشته است ؛ 
اینهانصور می کنند رسول خدا از روز ورود به مدیئه همان نه زن 
را که هنگام رحلت در خانه‌اش بودند داشته » درصورتیکه هنگام 
ازدواج علی 2 و فاطمه (س) جز سوده دختر زمعه وعايشه بچه 
سال زنی در خانه پیغم‌بر نبوده » چون تاریخ ازدواج های پیغمبر 

معلوم است : 

او در سال سوم باحفصه دختر عمر و درهمان سال بازینب 
امالمساکین ازدواج کرد » و در سال چهارم هجرت ام سلمه را 
و 

تاریخ ازدو اجش با جویریه دختر رئیس قبیله بنیالمصظلق 
در سال پنجم بوده و درهمین سال زینب دختر جحش دشتر عمه 
خود را بهمسری خود در آورد . 

و اماام حبیبه دختر ابودفیان را در حبشه عمّد کرده وپس 
از جنگ خیبر که او با ساير مهاجسرین از حبشه باز گشت با او 
ازدواج بو ده 

سایرزنان پیغمبرنیزپس ازاینها بعقد ازدواج اودر آمده‌انده 
پس کدام زنان بوده‌اند که و اسطه عروسی شده‌اند ؟ 

در جای دیگر گفته شده که پیغمبر ام سلمه را" مأمور تهیه 
جهیزبه فاطمه (س) کرده و حتی دستور داده که اطاقش را برای 
زفاف عروس وداماد آماده نماید » درصورتیکه چنانکه در بالا 
گنته شد ام سلمه در سال چهارم هجرت پس از مرگ شوهرش 
ابوسلمه بودکه به همسری رسول خدا در آمد : 


بجاو کطا سس سس سس ۲۳۹۶ . 


بر فرض اینکه کته ۳ 6 ام اجه زوحه پیعمیر شوده والش 
بواسطه خویشی ابوسلمه با پیخمبر این مأموریت از طرف او به 
ام سامه داده شده ولی قسمت دیگر خبر را کته می گوید زفاف 
در اطاق ام سلمه که در خانه پیغمیر داشت واقع شده چکونه 

اصولا ام‌سلمه دختر رز ادالر کب) نزد شیعیان مقام‌ارجمندی 
دارد و جون دوستدار علی هه بو د او را با مناسیت و بی‌مناسیت 
درقضایا واردکرده‌ا:د 1 

محقق است که علی بل پس از ازدواج برای خود و 
همسرش خانه‌ای تهیه کرده و این خانه در جوار مسجد بوده » 
" در و ناودانش بسوی مسجد بوده و از خانه پیغمیر نیز جدا بوده 
بدلیل آنکه وفتی رسول ود | ده اهر پروردگار سود دستور داد 
درها 5 ناودانهای سور ی مسییول برداشته شود در و ناودان حانه 
خود و علی تام را باقی اک ۳ رطوری مورد اعتراض آنهاثی 
شد که از ای امتباز محروم شده بودند , 

پس اگر علی 22 و فاطمه (س) پس از ازدواج در خانه 
پیغمبر بودند مورخین چه ادعائی داشتن دکه بکو یند : 

پیغمبز در و ناودانهای خانه علی ت۸2 را که سو ی مسحد 
بوده باقی گذاشت ؟ 
درباره و لیمه عروسی که جابر انصاری ۰ راوی امام صادق کلام 


و طرفدار اهل بیت شرح آنراگفته ونوع غذا را منحصر به خر ما 
و کره کرده . 


تحت تس مت تس با سس اسایل ارو 

باز نوشته‌اند که پیغمبر به علی ت گفت ما نان و گوشت 
داریم تو نیز کشك و خرما نهیه کن نا شام شب » نهیه کنیم . 

آنوقت پیغمبر از آن روغن و خرما و کشك هریسه صاخعت 
وعلی ت# را مأمور دعوت عده‌ای کرد » ولی علی ت22 چون 
بمسجد رسول خدا در آمد عجاات کشید بعضی را دون بعضی 
دعوت کند » بنابراین صدای عام درداد و همه مهاجرین و انصار 
در و لیمه حاضر شدند وچون علی 802 بیم داشت غذا کافی‌نباشد 
واظهار نگرانی کرد » پیغمیر به او فرمود : 

از این خحجلت باك نداشته باش » مردم همه غذا خو ردند و 
باز ازهرسه باقی ماند وپیخمیر برای هريك از زنان خود بادیه‌ای 
پر از هریسه فرستاد و برای عروس و داماد ظرف سوا کرد وباز 
مقدار زبادی غذا باقی ماند . 

آیا میخواهند برای رسول خدا معجزه یاخارق عادتی 
ثابت کنند ؟ 

آنهم هر ان وقت که در مدینه و میان اصحاب فدا کارخود 
است » ودوره آوردن معجزه گذشته ؟ 

ز بر ا موقع آوردن معجزه ویاامر فوقالعاده در مکه بود 
در آن وقت بود که آن مبارزه شد که میان او و قریش در افتاده 
بود » و وحی آنها را می کوبید و سخت سا صاکان کرد بود: 

این قبیل حکابات و روایات » و این اعمال برای اقطاب 
وی رگان صوفیه از قبیل بایزید بسطامی » ابوالحسن خارقانی » 


ابو سعید ابوااخیر که مر بدانشان میخو اهند مقاه‌شان را بالاببرند» 


دس یبسن ۱۳ 


مناسب‌تر است زیرا محمد لور احتیاج بدااودار اه بر ری 
معجزه اش که جاودانی ات فرآن کریم است ؛ ؟-ه فصحای 
عرب از آوردن مانند آن عاجز ماندند . 

وبزرگترین خوارق عادتش این‌بود» که ازيك مات متوحش 
و خونخوار و راهزن و غارتکعر جامعه‌ای متحد و مجاهد و 
فدا کار یجید آوردو آن دن‌های ستمگر را مهربان کند و عدل 
ومساوات و برابری و برادری را در میان آنها برقرار سازد. 

ولی گویا کسانی هستند که پیغمبر و اثمه را بدون معجزه 
وخوارق عادات و کرامات به پیغم‌بری قبول ندارند » درصورتی 
که ( حسن حدا داده را حاجت مشاطه نیست ) » وفتی قائل‌باشيم 
درجه ومنزلتی بالاتر از نبوت نیست و پس از نبوت مقامی والاتر 
وبالاتر از امامت وجود ندارد . 

, دیگر چه داعی داریم شاخ و برگ به آنها ببندیم وروایات 
و اخبار خود را فقط در اطراف معجزات و کرامات و خوارق 
عادات متمر کز کنیم نا درنظر خاورشناسان بی ارزش و در نظر 
وتات عای او هکند ؟ 

پیغمبر در آنوقت که فاتح بود و دارای خمس غنایم بود 
میتو انست برای و لیمه عروسی دختر عزیز خود چند شتر نحر کند 
تمام مردم مدینه را سیرنماید . 

ما اگر شدیدا نسبت به محمد علر و آل محمد فلا 
عقیده خااص نداشتيم و به بزر گسی و عظمت این خاندان عمیفاً 


اعتراف نداشتیم ک‌ وقت در باره 0 بزر گواران قلم فرسائی 


نی ترس رتست پوس ج یشرب خ جرب بو سلاو 


نمی کردیم » زیرا ما از سااوس سخت متنفر هستیم و جبز بیان 
حمّایق نظری نداریم 

رو ح محمدین عدالعِر که خود بزرگترین نوابغ روزگار 
بود و بطور قطع و بشهادت دوست ودشمن تاکنون مادردهرنظیرش 
نیافریده و خحاورشناسان بعظمت و شخصیت بی‌مانندش اقرار و 
اعتر اف وارئل: ٍ 

از این پیرایه‌هاکه به او و خاندانش بسته‌اند بی‌زار است» 
وجود بزر گوای حاضر نشد شایعه گرفتن خورشید را که گفتند 
بعلت مرگ ابر اهیم فرزندش روی داد بگذارد که رواج گیرد و 
و برای رفع این شبهه فرمود : 

(ماه و آفتاب برای مرگ کسی نمی گیرند)» چگونه روحش 
ی نت ممتات نمنشو 9:۵ 

پس بطور قطع تأتفری در زفاف روی نداد ۶ محققاً در 
اواخر سال دوم هجرت بوده زیر | اولین ثمره این وصلت فرخنده 
که حسن‌بن علی ت باشد به گفته مورخین در رمضان سال 
سوم هجرت با بعرصه وجود نهاده . 

زمان پیغمیر هم که جز دو نفر از آنها در آن وقت وجود 
زداشتند واسطه تسریع در امر زفاف نبوده‌اند . 

همچنانکه این زفاف در اطاق ام میلجه واقع نشد > چون 
ثابت کردیم که او در سال چهارم هجرت بهمسری پیخمبر در آمد. 

میدز شون میا نیز امر خارق العاده‌ای روی نداده زیرا 


روابت چابر انصاری ازهرروایت دیکری معتیر ار است : 


پتتچ لوق آل که سس سس سس سس ۲۵ 

پس از انجام عروسی بود که زند گی مشترك فاطمه (س) و 
علی 03 شرو ع شد » و این زندگی خیلی ساده بود » با وجود 
ا هرجش کت رها تباید 

در آن وقت که فاطمه (س) بدستار کردن جویاگندم مشغول 
میشند. » علی کلم باب آوردن با بکارهای دیگر می‌پرداخت » 
و زندگی آنها خیلی ساده و آرام و مقرون با سعادت بود » 
زیزا: سعادت:را:ثززوت «تضیهین نمی کند »,و وهی بن :لبط الب کات 
از غنایم و آبباری آنقدر داشت که خانة خود را ادارة کند ء در 
آن دوره که هنوز مسلمین را حب ثروت بفکر جمع آوری مال 
نینداخحته بود وهنوز برفطرت اولیه بودند برای يك خانواده‌داشتن 
چند شتر کافی بود که زند‌گع آنان را اداره کند » ولی از سال 
دوم هجرت فاقد این وسیله نبود منتهی خود اهل‌بیت مردمی‌بودند 
که بکمترین وسیله زندگی قانسع بودند و زهد و پرهیز کاری و 
دستکی مایا ردان فا شام را دقاس ادا لکد 

اغلب غذای خود را در راه دا میدادند » این خوثی بود 
که پیغمبر دوست میداشت » و مسلمین و مخصوصاً اهل بیت 
میخواستند متخاق باخلاق پیغمبر باشد . 

پس آنان که میگویند برسر وسایل زندکی میان علی تلم 
وفاطمه (س) گفتکو واقع میشد برد ربودند » مثلا يك پیش آم-د 
را تعمیم میدهند » ازجمله میگویند : 

علی 096 و فاطمه (س) برسر نداشتن کسی که درامورخانه 
بفاطمه (س) كمك کند نز اع داشتند و برای همین بود که نزد پیخمبر 


ی 
رفتند و خواهش کردند یکی از اسراء را برای فاطمه (س) در 
کارهای خانه بانها بدهد » زیرا دختر پیغمیر از کار خانه وتنهائی 
شکوه داشت » ولی پیغمبر نداد و درخواست آنها را اجابت 
کی وم 

این موضو ع دلیل ناساز گاری آن دوهمسر قرار میدهند» 
باز میگوبند : 

میان علی 2 و فاطمه (س) گفتکوئی شد و علی 22 
از متزل خارج شد و درکوچه روی زمین بخواب رفت » دراین 
بین رسول خدا از راه رسید » اورا دید وبیدار کرد وسر وصورت 
ولباسش را که خالك آلود شده بود نمیز کرد وباو فرمود : 

[ یا اباعزات ترا*چنه میشود کع ی دسنت"اوراگژلت 3 
بخانه برد و از آن وفت (ابوترابی یکی از کنیه‌های علل 23) 
سك . 

حال‌برفرض اینکه چنین گفتگو هائی‌بین علی 22 و فاطمه(س) 
میشد » چه اهتت درو گنه تقو در یز از کاری 
دانست » ودر چه خانه‌ای چنین گفتگوها روی نداده و نمیدهد ؟ 
میان خود رسول خدا و همسرانش در خانه اینگونه ناساز گارنها 
نود و یکیار بجائی رسید که رسول خحدا خانه را برای مدت 
يك ماه ترك نمود و تصمیم رطلاق دادن آدها اکن فلت ۵ والی این 
دلیل عدم علاقه نبود زیرا بهر کدام که پرشنهاد طلاق کرد » 
نیذیرفت . 

اما در خصوص اسیری که از رسول خدا خواسته بودند 





پنج تن آ لاس۲۴ 
عقّل باور نمی کند که آنها را بان وضع رد کنرده باشد » زیرا 
اولا آنچه از صفات پیغمبر و کرم و بخشش او آمد منافی با این 
امتناع است» زیرا او عادت داشت اگرکسی ازاو چیزی‌بخواهد 
و نداشتة باشد که باو بدهد وعده میداد که اگر حصه او از غنایم 
یاعمس رسید بلاهد:(_و گاه بهمان اعنبان قزض: میکرد .و بسائل 
مش ادیه 

بهرحال کلمه رنه ) در برابر همرصاحب حاجتی از دهسان 
پیغمبر خارج نمیشد ؛ گذشته از این خود علی ت20 در غزوات 
شر کت اداعنت از غنایم و اسراء نصیبی می برد . 

ولی شاید در آنوقت علی 22 اسراء خود را آزاد کرده 
بود » و یا شاید رسول خدا در آن وفقت اسیر حاضری نداشت تا 
در اختیار دخترش رگذاطد۱ تک 

همين جهت دختر جود را پند داد که صبر و تحمل داشته 
باشد ۰ و شاید چون خودش از استخدام سردم در کارهایش 
اکراه داشت میخواست دخترش هم اسیران را در کارهای خود 
بکار تبرد 

با وجود این بایدگفت : 

این زن و شوهر در کمال سعادت و خوشی بسر می‌برده‌اند 
و محیت پیغمیر و توجه مخصوص او نسبت بآنها امن این 
سعادت بوده . 

بعلاوه مثل این است که مورخین زند کی خود را منوط به 


داو ری در وضع زند کی علی تت و فاطمه (س) قبرار داده‌اند ‏ 


0۴ تست سس سس سب سب بل دگانق 
در صورتیکه شابد در حقیقت آن دو در کمال سعادت وخوشبختی 
بسر می بر ده| ند و با فرزندانی که به و جود آوردند » خعوش 
بو ده‌اند . 

شاید تنهائی فاطمه (س) رااذیت میکرد زیسرا علی ت22 
نمی‌توانست هميشة در منزل وبا فاطمة (س) باشد . 

او بادرمیدان‌های جنگ بود ویا ازطرف پیغمبر بماموازیلت 
می‌رفت وبا خار ج از منزل مشغول کار بود . 

بهرحال این تنهائی برای فاطمه (س) خیلی ممتد نشد زی-را 
درسال سوم هجرت چشم گشود وخحود را مادر دید وقندافه اولین 
فرزند خود بعنی حسن ت را در آغوش یافت . 

این میوه شجره نبوت که فاطمه (س) وعلی 2 را برای 
او لین بان.صادر زنن‌میکرد سعادت آنها را مزدوج کرد » ولی 
شاید پیخمبر از اولین نواده حود بیش از آنها خرسند شده بود . 

باری از آن ببعد تنهائی فاطمه (س) را آزار نداد و علی - 
الخصوص که از آن روز همواره پیغمیر برای دیدن نوه خسود 
بخانه علی تم میآمد . 

و بعد نیز خواهیم دید که فاطمه (س) کسانی درخانه داشته 


که اورا تنها نمی گذاشتند . 





پنج تن آل کسا 


افسوس که این سعادت کوتاه بود و بیش از ٩‏ سال دوام 
ند اشت وبارحلت پیغمبر دوران مصائب وناکامی‌های فاطمه(س) 
شرو ع شدو آن‌بانوی محترم که نازپرورده رسول خدا بود به غم و 
اندوهی گرفتار شد که بالاخره اورا بکام مریگ کتباندد ۶ بیرک 
نابهنگام ودلخر اش . 

آلیته مرت نم از پدیده‌های حتمی طبیعت است وهیچکس 
راازآن رهائی نیست وبهمین جهت گفته‌اند : 

( خط الموت علی ابن آدم کما خطت الصلاة علی 
حید الهاة ) . 

مرگ مانند گردن‌بندی‌است که کگردن دوشیزه را احاطه کرده 
باشد آدمی‌زاد را احاطه کرده است» ولی مرگ نابهنگام جوان 
فجیع و تأثرآور است علی‌الخصوص براثر غم وغصه و ناکامی و 
حسرت و دلت بعد از عزت باشد . 

رسول خدا بفاصلة کمی پس از باز گشت از حجة الوداع 
بیمار شد » واین بیماری شدت یافت بالاخره منتهی به وفات‌او 
و خاموش شدن نور خحداوندی و انقطاع وحی و تحريك مطامع 
وغصب حق من له‌الحق شد . 


تست تا مس رو در و ۰ 
۳۵۰ سست 5 1و۳ او 


در دوران بیماری پیغمبر » هرروز فاطمه زهرا (س) هرروز 
بمیادت پدرمی‌رفت ومرض مانع نبودکه مهر ومحبت ونوازشهای 
پدر انه نبیند . 

در یکی از این روزها بود که رسول خدا با فاطمه (س) 
براژ و نیاز پرداخت در گوششن چیزی گفت که.اورا بگربه آورد؛ 
بعد باز چیزی گفت که فاطمه رس) شکفته وخندان گردید . 

عایشه که حضور داشت از فاطمه (س) پرسید : 

رسول خدا بتو چه گفت که بار اول ترا گریاند و باردوم 
متبسم وخندان ساخت . 

فاطمه (س) گفت : 

من راز رسول خدا را فاش نمی کنم ۱ 

ولی بعدها باو گفت : 

رسول خدا بمن گفت : 

لز اس بیماری شفا نمی‌یابم خواهم مرد » بهمین جهت 
گریستم » و دوباره بمن گفت : 

لو اول کسی از خاندانم هستی که بمن خواهی پیوست » 
بنابراین از شادی خندیدم . 

حضور عايشه در آن گفتگو علت این است که رسول خدا 
دوران بیماری را در حجره عایشه گذرانده و در همانجا وفات 
نموده است ؛ زیراعادت پیغمبر براین بود که هرشب را درحجره 
پکی از همسران شود بسر می‌برد » جز در او آخر عم رکه سوده 
دختر زمعه نوبت خود را بعايشه واگذار کرده بود . 





اش یگ ۱ 


باری وقتی پیغمبر در بستر بیماری افتاد و از حرکت حاجز 
نان ۸ شنوازه از زنان زد می پزسید: 

امشب نوبت کداميك ازشماها است ؟ 

همسرانش پی بردند که او منتظر نوبت عايشه می‌باشد » 
بومین جهت همه متفق شدند که رسول خد | تابیماراست درحجره 
عابشه باشد و او از شوهرشان پرستاری کند » و براثر این اتفاق 
رسول‌خدا به‌اطاق عابشه منتقل شد وچون از راه رفتن عاجزبود» 
علی‌بن ابی‌طالب تا و فضل با قثم فرزندان عباس زير بازویش 
را گر فتند وبآن حجره بردند . 

پیغمبر در بیماری خود میخواست نامه‌ای بنویسد و تکلیف 
مسامانان را روشن سازد ولی چون بعضی منظور اورا میدانستند» 
مانع از نوشتن آن وصیت شدند و گفتار اورا حمل برشدت تب 
وهذیان گوثی دانستند » و این گفته موجب خشم پیغمبر شد و پس 
از او سختی‌ها و پیش آمدهای ناگوار ببار آورد » که از جمله 
انحراف خلافت رغصب حق فاطمه (س) از ارث بود. 

فاجعه رحلت پیغه‌بر گرچه برهمه مسلمین وهمسرانش بسیار 
کران و طاقت فرسا بود ولی برای فاطمه غیر قابل تحمل بود» 
وبی‌تابی و ناله و زاری و عزاداری او در مرگ پدر در تاریخ 
مانند ندارد » البته حق با او بود » زیرا از دست دادن چنان پدر 
بزرگواری برایش بزر گترین مصائب بود » زیرا پدری را که 
فاطمه (س) از دست داده بود سوای پدران بود . 


وجود مقدسی بودکه برای هدابت و تر بیت عالم از جانب 


۱۴ سس وان 
خحل | بر گزیده شلد ۵ بود ) وبرای انجام رساات خحود ۳ سال رنج 
کشرده بود . 

کسی بو د که اساس بت)پرستی که ور نها معمول بود برافکنده 
وبجای آن عبادت خدای یکانه را برقرار کرده بود و ازيك ملت 
وحشی وستمکر ملتی ساخته بود که بعد او هدایت شتردم را بعهده 
کُرفت و نور اسلام را درجهان منتشر ساخت . 

این مصست بر ای دختر رسول خحرد | غیر قابل تحمل بود » 
عزاداری فاطمه (س) برپدر فصل بی‌مانندی را در تاریخ اسلام 
بوجود آورده است » او شب و روز می‌نالید و گریه م ی کرد . 

گویند زاری او مردم را منقلب میکرد بهمین جهت از او 
و استند یاشب بنالد وباروز ِ اوهم برای اینکه مردم راناراعت 
نکر ده باشد به بقیع میرفت وبریدری که‌ازدست داده‌بود میکریست» 
بیشتر برسر فیرش میرفت و خود را برتربت پدر میافکند و خحاك 
قبر را می بو تب و می گفت 
ماذا علی من شم تربة احمد 

ان لا سم م-دی الزرمان غوالیا 
حبات علسی مصائب لو آنها 
صبت عا-ی الایبام صرف لیبالیا 

ر کسی که خالك گور احمد را ببوئید برایش کافی است که 
سر اسر وکا احتیاج به بو ئیدن بوی خحوش وعطر نداشته باشد. 

مصائبی بمن روی‌آورده که | گر برروز روشن روی میاورد 
آنرا چون شب تاريك میکرد) . 


جح ۱۵۷ 








پنج تن آل کسا سس 

مصیبتا بریگ. دیگ رکه برزاین بانو وارد شا غظی نت 
وانکار حق او در ارث بودکه بلافاصله پس از رحلت رسول خدا 
صورت کرد و از اجتماع سقیفه بنی‌ساعده سرزد » واقدامات او 
برای رفع این ظلم بجائی نرسید . 

گویند برای استرداد حق علی تال شبها او و علی 622 با 
حسنین تاتلام ندر انه‌های مهاجرین و انصار میرفتند و گفته‌های 
پیغمبر و سفارش‌های او و آنچه در غدیر خم گفته بود بیاد آنها 
می‌آوردند ولی همه متعذر می‌شد‌ند که وقت گذشته و باابوبکز 
بیعت کرده‌اند . 

درصورتیکه بیعت با ابوبکر محذی جز يك حدیث که خود 
ابوبکر راوی آن بود نداشت » او در سقیفه برای اینکه انصار را 
از مطالیه حلافت باز داشته باشد گفت : 

من از پیغمبر شنیدم که گفت : 

خحلافت در قریش است : 

پس ما خلفا هستیم و شما وزراء ما » وپس از اخذ بیعت 
از آنانکه در سقیفه حضور داشتند ابوبکر وعمر وابوعبیده جراح 
در مدینه براه افتادند » و در حالیکه عمر شمشیر خود را کشیده 
بود از مردم بیعت شک فتنر ۱ 

این بیعت طوری صورت گرفت که عمر در زمان خلافت 
خود در باره‌اش گفت : 

بيعة ابی‌بکر کانت فلقه فمن عاد الیها فاقتلوی » خلافت 
ابوبکر اشتباهی بودکه روی داد » هکس باز مرتکب آن‌اشتباه 


دیتسه 





زن گانی 
شود اورا بکشید . 
روایانی هست که میگوید : 
حمایل شمشیر علی 222 را بگردنش انداختند و اورا برای 
بیعت با ابوبکر بسوی مسجد کشیدند و فاطمه (س) از دنبالشان 
روان ومی گنت 1 
پسرعم مرارها کنید و گرنه سرم رابرهنه می‌کنم و ازمصائبی 
که برمن وارد شده بخدا شکوه می‌برم و پدر گٌاهش از دست‌شها 
می‌نالم . 
کواز یکی ازشعراء و وعاظ نامی عرب» زبان حال دختر 
پیغمیر را بشعر در آورده و قصیده غرا و سوزناکی سروده و ما 
قسمتی از آنرا در اینجا نقل میکنیم 6اوطتی گوید : 
والقفائدین امامکم بنجاده 
والطهر تعدو خلفهعم بان 
خلوا ابن عمی اولا کشف بالدعا 
0 و اشکو لاله شجونی 
ورنت الی القبر الشریف بمقلة 
عبری و قلب مکمد محزونی 
ابتاه هذا لسامری و عجله 
تبعا و مال التخایی عن بدروت 


ای الرزا یا اتقی برزیدی 


بلس ۲۵6 





پنج تن آل کسا 
فقدی ابی ام غصب به علی حقه 
ام کسر ضیلعی ام سوقوط جنینی 

آنانکه امام خود را با حمایل شمشیرش می کشیدند » 

و فاطمه رس با ناله و زاری دنبال آنهامی‌رفت » 

ومی گفت ) دست از عموزاده من بردارید » 

والاسررا برهنه می کنم وازمصائب خودبخدا شکوه میبوم 6 

بعد با چشمی گریان و دلی اندوهگین و محزون » 

روی بقبر شریف کرد و گفت : 

مردم از این سامری و کوساله‌اش » 

پیروی کردند و از هرون روی برتافتند » 

من کدام مصیبت را با مصیبت خود قیاس کنم » 

همه مصائب در برابر مصیبت من ناچیزند » 

از چه بنالم ؟ از ابنکه پدرم را از دست دادم » 

با از اینکه حق شوهرم را غصب کردند یا از سقط جنین 
خود بنالم . 

این اظهارات شمه‌ای از مصائب وارده بردختر پیغمبر را 
پس از پدر میرساند » ومی‌نماباند که چگونه وصایای رسول خدا 
را در حق خانواده‌اش اجزا کرده و چگونه زحمانش را پاداش 
داده‌اند » و حق دخترش راکه بارها در باره‌اش گفته بود : 

( فاطمه چکر ک5وشه و پاره‌ای از تن منست » هررکس اورا 
بیازارد مرا آزرده و هرکس شادش کند مرا شاد کردی : 

چه رفتاری کر ده‌اند و درباره خاندانی که خداوند آنانرا 


۳ 


بر گزیده و به پیغمبر درباره آنهاگفته به مسامین بگو که من برای 
هدایت شماء برای تربیت شما » برای اینکه از گمراهی نجات 
دادم » برای اینکه يك زندگی انسانی بشما دادم و شمارا برسوم 
انسانیت آشنا ساختم و عدالت اجتماعی را در میان شمابرقرار 
ساختم » اجری جز این نمیخواهم که با خاندان و خویشان من 
با دوستی ومهربانی رفتار کنید : 

قل لا اسئلکم علیه احراً الاالمودة فی‌القربی . 

پس آیامعنی ( المودة فی‌القربی ) همان رفتاری بودکه‌پس 
از پیغمبر با اين خاندان پیش گرفتند . 

فدك یکی ازسرزمین‌های بهودی نشین عر بستان بودکه بدون 
جنگ تسلیم شد بنابراین پیغمبر آثر | بنام خود تصرف نمود و بعد 
بدختر خود فاطمه (س) بخشید » ولی وقتی خلافت را غصب 
کردند » فدلك را نیز تضرف نه‌ودند » وچون فاطمه (س) درمفام 
مطالبه آن بر آمد » باز ابوبکر حدییی آورد و گفت : 

پیغمبر گفته ما پیامبران از خود ارثی باقی نمی گذاریم و 
آنچه از ما باقی بماند صدقه است . 

فاطمه (س) در مسجد رسول خدا و در حضور مسامین با 
با ابوبکر محاجه کرد و گفت چگونه تو این حدیث را که‌برخلاف 
آبات قر آنی است روایت می کنی ؟ 

در صورتی که خداوند میفرماید : 

و ورث سلیمان داود . .. 


سلیمان وارث داود شد » و همه میدانیم که داود یکی از 


۲۵۷ 





پنج تن آل کسا 
پیامبران بود با وجود این ارث او به پسرش سلیمان رسید » پس 
چرا میخو اهید مرا از ارث پدر محروم کنید » گذشته از اين من 
ادعای ارث نمی کنم بلکه ادعای ملکی را می‌کنم که پدرم در 
زمان حیات آنرا بمن بخشیده است . 

ابوبکرگواه حواست» وفاطمه «س) علی‌بن ابی‌طالب تلج) 
و ام ايمن کنیز امین و درستکار و با وفای پدر را شاهد آورد » 
گویند ابوبکر متقاعد شد و نوشت تا فدك را تمحویل گماشتگان 
فاطمه(س) دهند» ولی درراه باز گشت عمربن خطاب باو برخورد 
وچون از قضایا مستحضر شد نوشته ابوبکر را گرفت » و بعضی 
گویند پاره کرد » ولی در آنروز میان مسلمین کاغذ معمول نبود » 
وم‌عروف است که پیغمیر نامه‌های خود را روی سنگ‌های نازك 
و برگ درخت خرما واستخوان وپوست می‌نوشت . 

و نامه آنحضرت به مقوقس حاکم مصر براین امر گواهی 
می‌دهد : گاه روی پوست آهو که (رق ) می‌نامیدند و هنوز 
تومارها و کتاب هائی از قدیم در دست است که روی پوست 
ای وه اه 

از جمله قر آنی که منسوب به علی‌بن اببطالب لت است و 
در آخر آن قید شده اصت (کنبة علی‌بن ابیطالب ) در کتابخانه‌های 
بمس وا جمله در کتابخانه حضرت رضا ی بافی است . 

پس پاره کردن نوشته ابوبکر بعید است مکر آنکه روی 
پوست آهو پاپوست درخت خرما نوشته شده باشد » ولی‌بهرحال 
نامه را از فاطمه رس گرفت و باو نداد و گفت : 





۲۵۸ ی 


ام ایمن عرب نیست و کلامش مفهوم نمی کودد 6 پس 
شهادتش مقبول ینت . 

واما علی‌بن ابیطالب لا آتش‌را بقرص نان خود می کشد . 
( یعنی سود خودرا میخواهد ) . ۱ 

واقعاً هرگاه این روایت صحیح باشد باید گفت که منتهی 
بی‌انصافی را عمر درباره علی 836 بکار برده است » زییرا 
علی فلا کسی است که هیچگاه اعتنائی بمال دنیا نکرده و تاشهید 
شده مالی نیندوخته و برای خود خانه‌ای نساخته » واملاك وسیعی 
را که در ینبع و بغییغه داشت و باو حاصل فراوانی میداد وقف 
کرده است . 

علی )هم باتفاق مورخین مانند رسول خدا راستگوبوده 
و کسی بیاد ندارد کة از او درو غ شنیده باشد ولی او مردی بود 
که هميشه در معرض بی‌انصافی واقع شده است . 

روزی عمر باو تهمت طرفداری می‌زند وشهادتش را قبول 
نمی کند و روزی معاویه او را متهم بخون عثمان میکند و برفراز 
منابر باو ناسزا میگوید . 

در روایات دیگر ذکر شده که فاطمه (س) به مسجد رسول 
خدا رفت و در برابر مهاجرین وانصار با ابوبکر احتجاج کرد » 
و زحمات رسول‌خدا را بمردم بادآورشد واظهارات وسفارشهای 
اورا درباره دختر و اهل‌بیتش کرده بود بادآور شد . 

آنگاه ابوبکر برقت آمد و درصدد دلجوئثی دختر رسول 
خد ابر آمد ولی کشت 


پنج تن آل کسا نت۲۵4 


من از رسول دا شنیده‌ام که فرمود ما پیامبران ارثی باقی 
نمی‌گذاریم و آنچه از ما یاقی می‌ماند صدقه است و آنچه از من 
باقی است صدقه می‌باشد که باید بدست خایفه ام بر سد و در راه 
خدا و مسلمین بمصرف برسانند . 

اکنون ای دختر پیغمبر این‌املاك و صدفات در تصرف من 
است و باید در راههائی که رسول خدا گفته برسانم . 

آیا اگر فدك را بتو باز گردانم خحلاف گفته پدرت رفتار 
نکرده‌ام : 

آنگاه بمسلمین که‌بدو ن‌ر ضایت من این مسئولیت رابرمن تحمیل 
کرده‌اند چه پاسخ بدهم ؟ 

مقصودش از مسئولیت » خلافت بودکه بآن وضع آن را 
بدست آورد و برای حفظ آن حاضر شد بعباس‌بن عبدالمطلب 
عم پیغمبر امتیازاتی بدهد » ولی اکنون در حضور مهاجرین و 
انصار با دختر رسول خداکه حق خودرا میخواهد میگویدخلافت 
۳ براو تحمیل کرده‌اند وخود مایل بآن نبوده است . 

بهرحال حق فاطمه را نیز مانندحق شوهرش غصب کردند» 
واورا آزردند واین مصیبت را برمصییت بی‌پدری وسولبزر گش 
افزودند » و حق زحمات پدر را در حقش مرعی نداشتند » و 
برای اول بار يك صفحه سیاه درتاریخ اسلام ثبت کردند. 

بعضی از مورخین نوشته‌اند کته فاطمه رس) حسن کل و 
حسین 2 را نیز گواه خود قرار داد » ولی وقتی بسن این دو 
فرزند پیغمیر می‌نگریم این امر را مخصوصاً از بانوشی چون 
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زند کال 
فاطمه (س) بعید میدانیم » زیرا در آنوقت » حسن 2 هفت‌ساله 
و حسین 232 شش ساله بودند » وحضرت فاطمه (س) دو کودك 
نابالغ را گواه خود قرار تمیداد . 

بعضی قایل هستند که ثالوث سقیفه برای این فدك را غصب 
کرد تا علی لٍ وخاندانش را در فشار زندگی قرار دهد » ولی 
این دلیل بسیارسست است زیراهمین اشخاص میگویند فاطمه(س) 
املالك دیگری داشته و از آنها در و صیتی که منسوب باو است و 
بخط علی‌بن ابیطالب 2 وشهادت سلمان فارسی و مقداداست 
نام برده‌اند و گفته‌اند درآن وصیتنامة پس از خود علی 2 را 
متولی آن املاك نموده و پس از او تولیت را به ترئیب بفرزندان 
خود حسن 226 و حسین 826 سپرده است . 

گذشته از این بایدگفت خاندانی بنان جوی قناعت میکرد 
وگاه آنرا بفقیر با اسیری میدادند و روزه میگرفتند از حیت 
معاش چگونه میشد آنهارا در مضیقه افکند ؟ 

عایشه میگوید : 

فاطمه (س) ازپدرم مطالبه فدك و خمس خیبر و باقی‌صدفات 
رسول خدا را نمود و چون ابوبکر آنهارا باو نداد » باپدرم قهر 
کرد تا دراین جهان بود با او طرف صحبت نشد . 

محقق این است که تافاطمه (س) درقید حیات بود علی ۶ 
با ابوبکر بیعت نکرد » و بنی‌هاشم نیز از بیعت امتناع نمودند ‏ 
و فاطمه (س) از بیعت آنها جلو گیری میکرد واين امتناع آزبیعت 
برابوبکر و عمر وهواخواهان آنهاگران می آمد » بنابراین تملم 
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پنج تن آل کسا 
هت ابوبکر وعمرمضروف بیعت گرفتن از علی 28 بود » و کار 
بجائی رسید که اعمال زور را لازم ی 9 چنانکه بکلاشت 
بعضی فقایل هستن که حماباش ۳ بکزفانی انداختند و اورا برای 
کرفتن یعت "گشنان ,کشا به مسج بردئك . 

گوبند. علی تلٍ می گفت : 

لاگر سفارش رصول خخحد | نبود میدانستم چه کنم : 

عمر چون این اظهار را شنید بابوبکر گفت : 

) ان‌الرجل لموصی ۲ بانمر د سفارش شده اس ,که متوسل 
هو بت و۳۵ 

روات دو فر قه اسلامی در وقایع بعد از رحات قلمفرسائی 
کر ده‌اند و از مظالمی که بر فاطمه (س) رفته سجن کفته اند » و 
هردو فرقه متفةند که فشارهای سختی براو وشوهرش واردآمده 6 
و یاران سقیفه بر ای گر فتن ببعت ازعلی 22 ۹۷ رو شهای‌غیرانسانی 
متوسل شده‌اند » و دختر پیغمبر را ناراحت کرده‌اند » و منتهی 
#ساوت را بکار برده اند 6 بحدی که تصمیم ره سوز آندن خحانه 
علیع22) وهر کس‌در آن هست گر فته هیزم‌دراطراف آن گذاشته‌اند» 
و ناله و استغائه فاطمه (س) را در آورده‌اند و همه شنیده‌اند که 

ای پدر » ای رسول خدا ۰ ببین که پس از نو از ابوبکر و 
عمر پماچه رسید . 

گوثی و قتی ابو بکرو عمراین‌ناله‌هار اشنیدند خحجل شد ند و طالب 
ملاقات ومذا کره با فاطمه (س) شدند وبراو واردگردیدند . 


٩‏ .سس __حشدزندگانی 


دختر پیغمبر از سخن گفتن با آنها امتناع کرد » وروی خود 
بدیوار کرد و گفت : 

آیا شمااز رسول خدا نشنیدید که میگفت : 

فاطمه (س) جر گوشه و پاره‌ای از تن من است و هر کس 
اورا بیازارد مرا آزرده است ؟ 

گفتند, :ری شنیده‌ايم 

کت خداو ندا شاهد باش که این دونفر مرا آزردند » من 
از شما راضی نخواهم شد تا از این جهان بروم وشکایت شما را 
و( رم 

ابوبکر گریه کنان خارج شد درحالیکه میگفت : 

مرا از خلافت معاف دارید ( اقیلونی » اقبلونی ) » ولی 
باوجود این » خیلی سخت بخلافت ومنبر پیغمبر چسپیده بود . 

گویند ابوبکر رقیق القلب بود به چیزی زود معأثر می‌شد و 
اشکش جاری میشد ولی میتو انست برعواطفش مسلط باشد » اما 
باید گفت |شکش در اختیارش بود وهروقت مصلحق می‌دید آنرا 
از چشم روان میساخت و از این اسلحه استفاده میکرد . 

فاطمه (س) ازعلی ۸2 گله مند بود که چرا برای اصتر داد 
حق خود اقدام مژثر نمیکند ؟ 

پا شاید میخواست باو بگوید چرا بزور متوسل نمی‌شوه ؟ 

یکروز که این گفتگو میان آنها بود » صدای اذان ازمسجد 
پیغمبر بگوش رسید و علی ت82 فرمود بیم از اين دارم که اگر 
متوسل بزور شوم » دیگر این بانگ شنیده نشود . 
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پنج تن آل کسا 

پس علی تم عاجز نبود که متوسل بزور شود ولی از آن 
میترسید که این امر منتهی بجنگ‌های داخلی شود و اسلام متزلزل 
شود » همان اسلامی که مدت ۲۳ سال در راهش فداکاری کرده 
بود و برای تقویت ونشر آن قدم بقدم بارسول خدا پیش رفته‌بود» 
همان اسلامی که شمشیرش در بدر و احد و خحندق وسایر میدانها 
آنرا حمایت کرده بود . 

پس فاطمهرس) قانع شد ودرخانه خود نشست وبسو گواری. 


برپدر وعبادت خداوند پرداخت . 


1 


عجب دراین است که مشاهده میشود » عمر » علی تلم را 
متهم میکند که آتش را بقرص نان خود نزديك میکند » درصورتی 
که تمام وقایع بعد از رحلت شاهد است که خود این کار رامیکرده 
و زمینه را برای خلافت خود آماده می‌نموده . 

حتی معروف است در اجتماع سقیفه انتظار داشته که با او 
بیعت کنند ولی ابوبکر از او زیرلتر و موقع شناس‌تر بود و 
اینکه عمر باو میگوید : دست بده تا باتو بیعت: 


وعمر را مجبور به بیعت میکند . 


تمدر 2 


ِ دست مید هد 


درصورتیکه انتظار عمر دراین بود که ابوبکر به او تعارفی 


۴ زندگانی 
کند وتعارف منتهی بخلافت او شود . 

این مسئله از اظهاری که عمر در دوره حلافت خود در باره 
خحلافت ابو بکر کرده‌نمایان است» زیرا در آنوقت بغضش می‌تر کد 
و آن جماه معروف را برزبان میآورد؛ ومیگوید : 

خلافت باابوبکر و بیعت با اواشتباهی بود. 

تمام مورخین متفق هستند که عمر مرد خشنی بود و قبل از 
اسلام آوردن یکی از سرسخت ترین دشمنان محمد علر بشمار 
می‌رفت ؛ مسلمین را آزار میداد و همه از او بیم داشتند » و 
اسلام آوردنش نتیجه همان خشم و خشونتش بود . 

بکروز عمر در حال مستی شمشیر خود را برداشت و بقصد 
کشتن محمد عقز روی بخانه ارقم‌بن ارقم گذاشت تامحمدلل 
را بکشد » زیرا آنوقت‌ها رسول خدا ومسلمین در این خانه جمغ 
میشدند وعبادت میکردند » رسول خدا آپات قر آنی را برایشان 
تلاوت میکرد . 

عمر در بین راه به‌نعيم‌بن عبداله برخورد » او از عمر پرسید 
کجامیروی ؟ 

عمرپاسخ داد : 

میروم نا محمد قِلْ را بقتل برسانم و قریش و عرب را 
آسوده کنم : 

تو اگر چنین کاری کنی بنی‌عبد مناف ترا زنده نخواهند 
گذاشت» چرا بهتر ازاين نمی‌کنی و بخانواده خود توجه‌نداری؟ 


پنج تن آل کسا سس سس سس سس تس تسم ودب پالسس؟ ۱۲۶ 


مگر خانواده‌ام چه میشود ؟ 

- پسرعم تو سعیدین زید و خواهرت فاطمه هردو پیرف 
محمد عَلالٍ شده‌اند . 

عمر بر آشفت و خشمگین و مست بخانه خواهرش شتافت 
ودر آنجا زمزمه‌ای شنید » این زمزمه صدای خحباب ابن الارت 
بود که سوره ( طه ) را برفاطمه و شوهرش میخواند . 

وقتی از ورود غمر آ گاه شدند نوشته را پنهان کرد و خباب 
و9 نان شد.. 

عمر از خواهرش پرسید چه میخواندید ؟ 

ولی فاطمه و شوهرش منکر خو اندن چیزی شدند : 

گفت : پس آن زمزمه که شنیدم چه بود . 

نه زمزمه‌ای نبود. 

- دروغ می گو ثید 6 من شنیده‌ام شما پیسرو محمد ول 
شده‌اید . 

بعد بسوی شوهر خواهر حمله کرد و اورا برزمین افکند . 

وقتی فاطمة خواست از شوهرش دفاع کند » ضربه‌ای از 
عمر خورد وسرش شکست . 

عمر از آن منظره متأشر شد . با بلاغت از آنها خواست 
آنچه را که میخو اندند باو نشان بدهند : 

فاطمه و شوهرش که با کمال شهامت اقرار باسلام خود 
کرده بودند از دادن ورقه امتناع کر دند » وخواهرش باو گفت : 

زد ۱9ج هزم اه لسن مضه رخف ۸ 
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سس زندگانی 

عمر رفت و تطهیر کرد و ورقه واء گترشت اقفصاحت و 
بلاغت و مطالب آن آیات آسمانی در شگفت ماند و مجذوب 
زا مخصرصا وقتی آبه (لیجزی کل نفس بماتسعی ) را 
خواند روی بخواهر کرد و گفت : 

راستی چه سخن زیبا وبی‌مانندی می‌شنوم . 

عمر دیگر درنگ نکرد و از آنجا بسوی خانه ارقم‌بن ارقم 
که نزديك کوه صفا بود شتافت و رسول خدا را ملاقات کرد و 
ایمان آورد . 

از آن ببعد از یاران خعاص و نزديك پیغمبر بود » و از آن 
درشت‌خوئی وستمگری دست کشید » ولی گاهی آن خوی بصورت 
تمصب بر اسلام چهره مینمود . 

از جمله موقسع صلح حدیبیه بود » که عمر بر آن اعتراض 
کرد وموجب خشم پیغمبر گردید. 

بار دیگر وقتی بود که‌ابن ابی‌بلتعه به‌جرم فرستادن نامةبرای 
اهل مکه و خبردارکردن آنها از حمله رسول خدا گرفتار شد » 
وعمر شمشیر کشید که او را بکشد » ولی رسول خدا اجازه 
تبلاد : 

یکبار دیکر هنگامی بودکه ابوسفیان تسلیم شده در پناه 
عباس عم پیغمبر وارد سپاه اسلام شد» وعمر او را دیده ازپیغمبر 
اجازه خواست‌تا اورا بکشد ؛ اما پس از رحلت پیغمبر وانقطاع 
وحی » آن بی‌رحمی و درشت خوئی که اسلام بر آن پرده کشیده 
بود دوباره ظاهر شد و آن صحنه‌های دلخراش راکه برفاطمه(س) 





پنج تن آل کسا - ۱9۷ 
وعلی ت22 وارد شد بوجود آورد . 

ولی پس از آنکه بخلافت رسید » رفتاری ملایم و معقول 
پیش گرفت » رفتارش با عاسی ع۸ از روی احترام بود اورا 
بر همه معّدم میداشت » بخاند انش‌توچه واحترام نمود » درمقرری 
اورا در ردیف اول قرار داد . 

درمسائل دشوار باو رجوع کرد واز دانش او استفاده‌نمود» 
بحدی که بارها علناً گفت : 

اگر علی 2026 نبود عمر تباه میشد . 

برای‌فرزندان علی020) یعنی‌حسن 26 و حسین 0306 مقرری 
قابل توجهی برقرار کرد » بطوری که محسود پسرش عبداللهشدند» 
و چون عبدالّه باو گفت تو حسن 6 و حسین 226 فرزندان 
علی )را برمن که فرزند تو هستم مقدم میداری » به او گفت : 

تو پدر ومادر و جدی مانند پدر و مادر وجدآنها برای‌من 
بیاور و مانند آنها مقرری بخواه . 

احترامش بدو زاده پیغمبر بحدی بودکه گویند یکبارپارچه 
یمانی را که در بیت المال بود میان مسلمین تقسیم کرد » وپس‌از 
فراغت ازتقسیم چشمش به حسن ع) وحسین 2026 افتاد و بقدری 
متأثر شد که آنها را فراموش کرده که آرام نگرفت تا فرستاد برای 
آنها نیز تهیه کردند . 

آری رفتار عمردر زمان خلافت ‏ باعلی تلع وخاندانش 
چنین بود » ولی این رفتار جبران رفتار بعد از رحلت رسول خدا 


زلنگرد: 
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سس آزندگانی 

ظلمی را که برفاطمه (س) رفته بود تلافی ننمود » زبرا آن 
بانو » ناکام و در ایام جوانی از جهان رفت ۰ بعضی گویند که 
با پهلوی شکسته بجوار حق پیوست » زبرا درآن وقت که برای 
آتش زدن خانه علی تع آمده بودند فاطمه (س) پشت در بود 
و فشاری که بدر خانه آمد دیدة اورا شکست وموجب سقط جنین 
او گردید, 

آیا صحیح است که فاطمه (س) در آن وقت که باردار بود؟ 
ونام آن جنین محسن بود ؟ 

مکر مرسوم است که نام نوزاد را قبل از ولادت بگذارند؟ 
و آیا میدانند نوزاد پسر است با دختر که نام مناسپ او برایش 
انتخاب کنند ؟ 

آبا وجود این جنین صحت دارد با برای بزرگ کردن 
مظلومیت فاطمه رس) به وجود این جنین قایل شده‌اند ؟ 

نه » ظلمی که بر فاطمه (س) روا داشته‌اند بقدری بزرگ 
و فجیع است که حاجت به پیرانه ندارد . 

علی الخصوص در بعضی روایات آمده که محسن در حیات 
پیغه‌بر بدنیا چشم گشوده و رسول خدا است که اورا موسوم‌بمحسن 
کرده است . 

مصائب و محنت‌هائی که بر فاطمه (س) وارد شد برای او 
غیر قابل‌تحمل بوده و اغلب چنین سختی‌ها و مصائب شخص را از 
پای درمیآورد . 

غصه موجب بیماری می‌شود» وای بساشده که بیماریهای 


نج قخ‌آل کم سس ۷۶4 


حاصل از غصه و غم منتهی بمرگ شده » غصه وغم و اندوه‌زاید 
از حد که‌بر فاطمه «س) وارد شد اورا بیمار وبستری نمود ومنتهی 
ود کدهت ان بانو کردید . 

همانطور که درتاریخ ولادتش اختلاف است درتاریخ‌وفانش 
یز اختلاف موجود است . 

مدت زندگی فاطمه (س) را پس ازرسول خدا حد اقل دو 
ماه و حد اکثر شش ماه نوشته‌اند » و بعضی ۷۵ روز و ٩۵‏ روز 
دانسته‌اند . 

در روز وفات نیز بالطبع اخحتلاف موجود است » برخسی 
سوم ماة رمضان وبرخحی سوم جمادی‌الاخر و جمعی ۲۱ رجب و 
عده‌ای نیمه جمادی‌الاولی دانسته‌اند » ولی متفقند که درسال ۱۱ 
همجرت *بوده . 

در محل دفن نیز همین اختلاف وجود دارد » بعضی گویند 
در بقیسم » که قبرستان مردم مدینه است مدفون شده و عده‌ای 
قایلند » او را در جوار قبر رسول خدا بخاك سپزده‌اند و عده‌ای 
دیگرمیگویند جسدش را درخانه‌ای که ساکن بوده بخاك سپرده‌اند 
وبعد از مدتی آن خانه درمسجد پیغمبر افتاده است . 

روایتی که قایل است فاطمه (س) را در جوار قبر پدرش 
دفن کرده‌اند مردود است » زیرا قبر شریف در اطاق عايشه بود و 
او باین امر رضا نمی‌داد و بدون اجازه اش نمی‌شد فاطمه (س) 
را در آنجا دفن کنند . 

ابوبکرو عمرراهم بااجازه‌او در آنجا دفن کردند؛ اماموقعی 


۳۷۰ 





سزندگانن 
که بنی‌هاشم خواستند» حس‌بن علی تم را درجوار جدش بخاله 
بسپارند » عايشه حاضر شد اجازه دهد ومعروف است برای این 
موضوع زدو خوردی روی داد . 

اما دفن او در خانه خود که در جوار خانه پیغمبر بود بنظر 
صحیح‌تر میآمد وچون خواستند بمسجد رسول خدا توسعه بدهند» 
خانه اطراف را که خانه فاطمه (س) جزء آنها بود خراب کردند 
و به مسجد اضافه نمودند و باين ترتیب قبر فاطمه (س) درمسجد 
واقع شد . 

اما آنان که قبر را در بقیع می‌دانند » قایلند تشییع جنازه 
درشب بوده علی 026 و حسنین لا و سلمان فارسی و مقداد و 
اباثر و جمعی از بنی‌هاشم حضور داشته‌اند و علی بٍثزٍ با دست 
خود فاطمه (س) را در قبر گذاشته و برای اینکه قبر از چشم‌ها 
پنهان باشد آنرا بازمین مساوی کرده . 

بعضی قایلندچندجای زمین اطراف‌قبررابصورت قبردر آورده 
است » نا اصل قبر معلوم نباشد. 

علی‌بن|ببطالب با واسماء دختر عمیس متصدی غسل‌دادن 
و کفن کردن فاطمه (س) بودند » علی تلا نیز براو نماز گذارد . 

معروف است علی لا هنگام وفات حضور نداشته و فقط 
اسماء درخانه بوده . 

پس از وفات » حسن لٍبٍ و حسین لٍ آمده‌اند » وچون 
دیده‌اند مادر بزرگوارشان در گذشته » گریه کنان بطرف مسجد 


رفته و پدر خود وسایرین را آ گاه کرده‌اند » و درهمین وقت بود 


پنچ قون آل کسا ۲۷ 
که عايشه ام‌المومنین آگاه میشود و خحود را بخانه فاطمه (س) 
میرساند ولی اسماء مانم میشود که عاشه وارد خانه شود » واین 
امر باعث مشود که عايشه از اسماء به پدر خود ابوبکر شکایت 
کند » و ابوبکر علت را از اسماء میپرسد » و اسماء میگوید : 

من به وصیت فاطمه (س) عمل کرده‌ام . 

این روایت تاحدی مشکوك بنظر میاآمد » زیرا اسماء دختر 
عمیس در آنوقت همسر ابوبکر بود و محمدین ابوبکر مادرش 
اسماء میباشد » پس قطعاً در روایت اشتباهی هست و شاید کس 
دیگری غیر ازاسماء بوده ومورخین اورا با اسماء اشتباه کرده اند» 
علی الخصوص که بعضی مدارك قایل هستند که کنیزی بافاطمه(س) 
بود چون باو فرمان میداده با ( امتاه ) حطاب میکرده . 

اما اسماء پس‌ازمرگ ابوبکر بهمسری علی‌بن ابیطالب بر 
در آمده است و از این جهت است که محمدبن ابی‌بکر در خانه 
علی لیا پرورش یافته و مورد اعتماد او بوده و در جنگ‌های 
جمل وصفین و خوارج حضور داشته وازطرف علی‌بن|بیطالب ثز 
بحکومت مصر رفته است . 

فاطمه (س) متجلی بتمام صفات نيك اسلامی بوده » و در 
زهد و پرهیز گاری سر آمد زنان مسلمان بود . 

پس از پیغمبر و علی ثٍ در زهد و پارسائی و عبادت 
نظیر نداشت » بفقر او درماندگان رسیدگی می کسرد » صد‌قاتش 


این بود شرح مختصری از زندگانی اول زن اسلام که 


۳۷۲ 





نت رل گالن 
ملقب به سیدة نساء العالمین شده‌است . ح 
واین است‌بانوئی که چون در گذشت علی با را باندازه‌ای 
غمناك کرد که از حزن و اندوه بی‌پایان خود با این سه بیت شعر 
تعبیر نمود . 
اری سل الدنیا علی کثيرة 
۱ و صاحبها حتی الممات علیل 
لکل اجتماع من خلیلتی فرقة 
و کل الذی دون الفراق قلیل 
و آن افتقادی فاطم بعد احمد 
دلیل علی آن لا بدوم خلیل 
فاطمه زهری (س) دارای چهار فرزند بشرح زیر بوده : 
حسن لا و حسین لا و زینب کبری و ام کلثوم : 
شرح حال حسن ثبد و حسین لا را خواهیم نگاشت ۰ 
و اما زیئب کبری بهمسری عبدالّبن جعفر پسرعم خود کنه یکی 
از بخشندگان بنام عرب بود در آمد » و فرزندانش محمد و عون 
در کربلا در رکاب دائی خود بدرجه شهادت نابل شدند . 
اما ام کلثوم بهمسری عمربن خطاب در آمد و از او پسری 
داشت . 
علت این ازدواج که از حیث سن نامتناسب بود این است 
که عمر ام کللوم را از علی لا خواستگاری کرد و گفت : 
چون از رسول خدا شنیده‌ام هر کس بدنش بر بدن یکی از 


953[[ ا) سج تست تسج یت تحص سب 0/0 
فرزندان من برسد آتش جهنم براو حسرام میشود » من میخو اهم 
یکی از چگر گوشگان پیغمبر درخانه من باشد . 

علی لب پذیرفت و ام کلاوم را باو تزویج نمود و این 


ازدواج در دوره خحلافت عمر بن خطاب واقع شرد ۵ اس ۰ 


بایان 


دس ی 


سسسسی زندگافی 


خسن 3 


حسن لا » نخستین نوزاد خاندان نبوت است که درروز 
پانزدهم رمضان سال سوم هجری متولد شد و موجب مسرت و 
شادی مادر و پدرش » فاطمه (س) و علی تال بگلدئو »وان 
مسرت پیغمبر بدختر زاده خود بیشتر بود . 

در بعضی روابات آمده که حسن لا ششماهه متولد شده 
ودرتاریخ‌ولادتش اختلاف هست »ولی‌روایتی که موردقبول| کثریت 


مورخین قرار گرفته آن است که ولادت را در ۵ رمضان سال‌سوم 


پنچ ان آل کسا ۲۷ 


همجرت ثبت کرده است . 

پسازولادت بلافاصله رسول‌خدابخانه علی بل و فاطمه(س) 
آمده و نوزاد را خواسته و اذان و اقامه در گوشهایش خواند » 
برایش يك گوسفند عقیقه کرده و موی سرش را تراشیده و مسادل 
وزن‌آن نقره صدقه داده است و نامش را حسن لد گذ اشته . 

دربعضی روایات آمده که عقیقه در روز هفتم ولادت بوده 
ودر همان روز نوزاد را ختنه کرده‌اند » وازآنوقت عقیقه کردن 
برای نوزادان میان مسلمین مرسوم شده و یکی از سنن گردیده 
است . 

تولد حسن22 بطور یقین در مدینه بود و این نخستین‌نوزاد 
خاندان رسالت از روز تولد » پیغمبر او را فرزند خود دانسته و 
به تولدش شاد شده موجب مسرت و شادی اهل مدینه نیز بوده 
است. . 

حسن 6 دردامان رسول خدا در پرتوتوجهات ومحبتهای 
او پرورش یافته بطوریکه میخواست این فرزند گر امی بااو باشد» 
اورا میبوسید و می‌بوئید و باو اظهار محیت و دلبستکی میفرمود» 
همیشه میگفت : 

خد او ندااورادوست دارم‌تو نیزدوستش بدار و بدوستدارانش 
محیت فرما . 

باوها در باره حمن 6 گفتهبود ۰ این فرزندم شخص 
بزر گواری است .و امیدواوم میان دو دسته از امّت را اصلاح 
نماید . 


۶ سس 





زندگانی 

اصحاب رسول خدا اعم از مهاجرین و انصار نیز برای 
خشنودی بیغمبر او را دوست میداشتند و احترام فوق العاده دراو 
وبرادرش امام‌حسین 6 مرعی میداشتند و (ای‌فرزندپیغمبر)باو 
خطاب میکر دند » و همیشه موقع مخاطبه میگفتند ‏ پدر و مادرم 
فدای تو باد ) . 

ابوهربره که ازاصحاب بود گرد وغبار ازلباس امام‌حسن 23 
پاك می کرد » و چون از افا,مپرسیدند چرا این کار.را میکنی,؟ 
میکلت + 

اگراز منزات او خبرداشته باشید اورا سردست باند میکردید 
و نمیگذاشتید روی پا راه رود . 

عبدالّءبن عباس با آنهمه قدر و منزلت و مقام ارجمندی 
که میان مسامین داشت و براثر اطلاعات وسیعی که در فقّه اسلامی 
وتفسیر قر آن‌داشت اورا(حبر بنی‌هاشم) میگفت ر کاب امام‌حسن لا 
ولج گرفت ! 

همه به | ممام حسن با وحسین لب » ریحانتی رسول‌اللّه میگفتند 
وبآنها تقرب میجستند و با آنها رفتاری پیش میگرفتند که رسول 
خدا را خوش‌آید . 

از محبت‌ها و نوازش‌های پیغمبر در بساره حسن 26 و 
حسین یل داستانها هست که ازهمه مستفاد میشود که علاقه‌رسول 
حدا بدختر زادگان خود بی‌نهایت بوده است » از آنجمله گفته 
شدهاست | بو بکرو بنابرقولی عمرو اردبر پیغهبرشد ودیدامام حسن با 


و امام حسین ار بردوش او سوارند » بآنها گفت ؛ 


پنج تن آل کسا س سسود رت تس سح لاز1 


مررکوب شما بهترین مرکوب‌ها است . 

تال اد کت 7 

آنهانیز بهترین سواران هستند . 

اسامین زید نیز گوید شبی برای حاجتی که پیش آمده بود 
دز خانه پیغمبررا کوفتم خود در را باز کرد» من دیدم که پارچه‌ای 
یل و چیزی بر دو ور خود دارد » از او پرسیدم این 
ار 

حضرت پارچه را عقب زد و گفت : 

اینها دو فرزندم امام‌حسن 030 و امام‌حسین 22 هستند ‏ بعل 
کت : 

خداوندا » من اینها را دوست دارم تو نیر دوست بدار . 

زیدبن ارقم میگوید : 

روزی در مسجد در خدمت رسول خدا نشسته بودیم که در 
2 ارن فاطمه (س) باامام حدن ار وامام‌حسین #۴ ازخانه‌در آمد و 
چون چشم پیغمبر بآنها افتاد روی بمن کرد و گفت : 

ای زید » اینها فرزندان من هستند » هر کس دوستشان 
بدارد دوست من است » و هر کس دشمن آنها باشد بامن دشمن 
است . 

روزی پیغمبر در مسجد مشغول خواندن خطبه بود » در این 
بین آمام حسن ار و امام‌حسین دب درحالیکه جامه سرخحی بتن داشتند 
وارد » سجدشدند وپای امام‌حسن لا لغزید » پیغمبر خطبه رابرید و 


شتابان از مدبر فرود آمد و هردو را در آغوش کشید و برفر از متمر 


۸ سس سس سس ___-وندگانی 
برد و پیش خود جای داد وروی به مهاجرین و انصار که حضور 
داستیك کرد واکفت :؛ 

خد‌اوند میفرماید : 

انما اموالکم 9 اولاد کم فتنة . 

راستی من وقتی این دو کودلك را در راه رفتن میلغزیدند 
نتوانستم از کگرفتن آنها خودداری کنم 

یکوقت به علی بل فرمود : 

محبت این دو فرزند بقدری مرا بخود مشغول کرده که از 
محبت دیگر انم باز داشته است . 

بارها درباره حسن لٍثٍ و حسین لباز گفته است : 

اینها دو سرور جوانان بهشت هستند » و باز فرموده : 

دو فرزند من خود خاسته پانشسته باشند امام هستند . 

حسن لا یکی از آل کسا و اهل بیت طهارت است زبرا 
وقتی آبه تطهیر ناژل شد » او و پذر ومادر و برادرش را باخود 
زير کاردا کت :۲ 

خداوندا ابنها هستند خاندان من» وباز او یکی از افرادی 
است که در خیمه باپیغمبر بود » و در روز مباهله او یکی از پنج 
تن حاضر درمپاهله بود . 

گوند زفین فتزان تالا اف« تجتوان 11 ریش 
نصرائی‌ها که یکی از دانشمندان بود بهمراهان خود گفت : 

اگرمخمد عٍْ با عده‌ای از یاران خود آمد با او مباهل 
کنید زبر| دروغگو است » ولی هرگاه با افراد خاندان خود آمد 


وو! گوی[ن > وت سس تست هت با سس سس ۲۷۹ 
مبادا مباهله کنید زیرا راستگو است و ما هلالك خواهیم شد . 
وقتی پیغمبر آمد جز علی بل( و فاطمه (س) و حسن له 

و حسین لا کشی با او نبود و گفت : 

اینها هستند افراد خاندانم » بنا براین مباهله صورت‌نگرفت 
و مسیحیان نجران با او پیمانی بستند و بسوی دیار خود شتافتند, 

در آن هنگٌام که رسول حدا رحات فرمود» حسن مر بیش 
از هفت سال نداشت ولی فاجعه در او موثر بود و بخوبیاحساس 
میکرد که از محبت ها و نوازش‌های جد بزرگوار خود محروم 
شده و گمشده‌ای دارد . 

درمسجد سراغ اورا میگرفت ولی همیشه دیگری را بجای 
او روی منبر میدید . 

در مسجد و روی منبر » در خانه » در همه‌جادر جستجوی 
او بود ولی جایش جز در دل کوچك خود خالی میدید » مادر و 
پدر رآ هم مغموم و برحلاف سابق میدید . 

مادرش همیشه پکوبال و اشك ریز آن بود » میدید که آن 
سعادت از خانه آنها رخت بربسته » شبها پامادر و پدر وبرادرش 
کرد خانه‌های مدبنه مکش و میدید که پدر و مادرش مردم را 
بیاری می‌طلبند ولی هميشه هم نا امیدتر از شب پیش بخانه باز 
می گر دند 1 

این مصائت و جریان‌ها که پس از رحات رصول خدا در 
اوضاع اجتماعی و سیاسی روی داده.بود و مدوجب محروفیت 


خاندان پیخمیر شده بود در روحیه حسن دب تأثیر داشت و موجب 


۳/۰ 








سس زند گانی 
شد که مردی بردبار و شکیبا بار آید . 

گفته اند که امام‌حسن یف شبیه‌ترین مردم‌برسول خدابود واز 
حیت صورت و سیرت باو رفته بود » کسانی که مشتاق دیدار 
رسول خدا ميشدند باو مینگریستند و شاید از این لحاظ محبوب 
مسلمین و خلفای بعد از جدش بود . 

ابوبکر حسنین را محترم میداشت » عمر آنها را برفرزندان 
خود در مقرری برتری داده بود » روزی عبدالله پسرش گله کرد؛ 
وعمر باو گنت : 

تو پدر و مادر و جد و جده و عم و عمه‌ای مثل آنها برایم 
بیاور و مدعی مقرری چون مقرری آنها باش . 

در زمان عثمان‌نیزمحترم‌بودند» گویند امام‌حسن بر جنگهای 
دوره عثمان» از جمله در جنگ‌های شمال افریما شر کت داشت» 
در این جنگ‌ها عده دیکٌری از فرزندان مهاجرین و انصار نیز 
شر کت کرده بودند . 

از گفته شده.است که عمر پس از ضر بت»وه اسان مر گت 
در آن شورائی که برای تعبین خلیفه معین کرده بود دستور داد 
حسن‌بن علی ثللز نیز برای میمنت‌بدون اینکه وظیفه‌ای بعهده‌داشته 
باشد» در آن شورا حضور داشته باشد درفتنه وشورشی که منتهی 
به قتل عذمان شد » او و بر ادرش از طرف علی با مامواز دفاع 
از خلیفه ودفع تجاوز ازاوشده بودند و امام‌حسن تفا با شورشیان 
زد و خورد کرد و زحم برداشت . 


در نظر پدرخود بی‌اندازه غزیزو محترم بودزیر | او و بر ادرش 


پنج تن آل کسا سرب سپس س پچ ۱ 


خحاندان بودند : 

امام‌حسن ار از کسانی‌بود که بپدر خود گفت درقبول خلافت 
درنگ نماید » چون مردم جز با او عت فکنند ؛ و اکٌر در لانه 
سوسماری پنهان شود 6 او را در خواهند آوردو بااو بیعت 
خواهند کرد . 

وقتی علی‌بن اببطالب تضر به تعقیب طلحه و زبیر و عايشه 
به بصره میرفت » امام‌حسن بر را باعده‌ای که عبد الله‌بن عباس با 
فان بودیه کو فه فرستاد» ویراثرنطق و خطابه غرای آمام‌حسن لا 
بود که ابوموسی اشعری حاکم کوفه دست از لجاجت ومخالفت 
خود برداشت و اهل کوفه بمتابعت فرزند پیغمبر خود بیاری‌خلیفه 
خود علی لا شتافتند و از آن وقت در جنگ‌های او شر کت 
نمو دند . 

آمام‌حسن لا و برآدرش‌حسین از درتمام آن جنگها حضور 
داشتند ولی هميشه علی لا مانم ميشد بجنگ بپردازند » زیرا 
میگفت میترسم نسل رسوم خدا منقطع شود کته شدن این دو 
برای مسلمین فاجعه شود . 

از محمدین الحنفیه فر زند دیگر علی تا پر سمد‌ند 5 

پس چراپدرت‌همیشه تور ایگٌام شمشیر میفر ستد و آمام‌حسن لظز 
و امامحسین لد مانع رفتن بمیدان میشود ؟ 


گفت بر ای اینکه آن‌ها دو چشم پدر هستند و من دست‌او» 


۷ 


و این وظیفه دست است که از جشمان نگاهداری کند و سپر بلای 
آنها باشد . 


۳ 


وقتی ضربت این ملجم بر فرق علی‌بن اببطالب از فرود 
آمد و اطرافیان برحسب آشخیص جراح دانستند که شهادت امام 
محقّق است از او خواستند که جانشین معین کند » و از او اجازه 
خواستند که با حسن لا بیعت نمایند ولی او پاسخ داد : 

من نه بشما امر میکنم و نه شما را از این پیشنهاه باز 
میدارم . 

یعنی انتخاب خلیفه راخحواه حسن بل یادیگری باشدباختبار 
فشلمین گذاشت . 

ولی روایات شیعه متفق‌تر و دقیق‌تر وصحیح تر بنظر میرسد» 
قابل است که علی لا فرزند ارشد خود حسن لا را بخلافت 
وجانشینی خود معین کرد و اورا وصی خود نیز قرار داد و تمام 
لوازم پیخمبرو مخلفات خودر | باوسپرد و صدقات پیغمبر وصدفات 
خود را در اختبار او گذاشت » وبمردم و متخصه قضا 7 بهافز زندان 
خود و بنی‌هاشم سفارش کرد که از او اطاعت کنند و از اوامر 





پنج تن آل کسا ۸۳۳ 


اکنون خوب است برای روشن شدن بعضی مطالب قبل از 
ذکر وقایم خلافت حسن لا و بیعت با او قدری درنگ کنيم و 
بگذشته نظری اندازیم » بنا براین میگوئیم بزر‌گترین حادثه در 
تاریخ اسلام وفات رسول خدا و انقطاع آن فرو غ آسمانی بود 
که مایه سعادت سراسر جهان شده بود » و پس از این حادئثه 
جان گداز بود که جهان اسلام خود را آماده بدی‌ها و وقایع غیر 
منتظره یافت . ۱ 

با مرگ رسول خدا رابطه زمین از آسمان بریده شد » زیر ا 
وحی وسیله اين رابطه و اتصا زمین بآسمان بود» و رسول خدا 
میدانست از این قطع رابطه چه برمضلمین میگذرد و گرفتار چه 
محنت‌ها میشوند » بهمین جهت برای جلو گیسری از گمر اهی و 
گر فتاری, آنها خواامیتت وصیتی بئویساد » اما جمعی مانع شد ند و 
باوجود این فرمود : 

پس از من فقط ریسمانی بین زمین و آسمان متصل‌خواهد 
ماند» وافزودمن دوچیزبر ای شماباقی گذاشته ام که تابانهامتمسك 
هستید گمراه نخو اهید شد و بمنزله ریسمانی هستند که از آسمان 
بزمین کشیده شده و عبارت از کتاب خدا و خاندان وامل‌بیت من 
هستند » و این دو ازهم جدا نخواهند شد نابررسر حوض کوثربرمن 
وارد شوند» پس مواظب باشید که چگونه پس از من با آنهارفتار 
خواهید کرد . 

(«از ترمذی) . 
بهمین مناسبت است که میخواهیم برفتار مجتمع اسلامی با 


۱۸۴ سس ود ژلذالن 
خاندان بیغمبر که امام‌حسن لا فردی ازافر ادمقدم آنها است نظری 
انکنیم و مشاهده کنیم آن مسلمین که گفتار پیغم‌بر متوجه‌شان بود 
وهمه آنرا شنیده بودند با این خاندان چه‌رفتاری کردند » برحسب 
روایانی که درباره افراد خاندان پیغمیر گذشت » درمباهله وموفع 
نزول آبه تطهیر ودر حدیث خیمه که راوی آن ابوبکر است دیدیم 
خاندان پیغمبرعبارت ازعلی لا و فاطمه (س) وامام‌حسن با و 
وامام حسین لا بودند . 

بنابر این بعد ازپیغمبر بارزترین رجال این خاندان علی بر 
می‌باشد » وا گرمتصود از خاندان » فرزندان رسول دا باشند» 
پس امام‌حسن ض است که ازمردان» بع‌دازرمول خداپزر گترین 
افراد خاندان است . 

ابنطور مقدر بودکه بلافاصله پس از وفات پیغمبر اختلاف 
ودو دستگی افتد و عده‌ای تأویلات وتفسیراتی کنند وبآنها متمسك 
شوند » و عده‌ای پیرو وصایای رسول خدا و گفته‌هایش شوند و 
برعقّیده خود بافی بمانند . 

البته پیغمبر در موضوع خلافت گفتارهای زبادی داشته و 
تفر یحاتی کرده و برای خلافت وجانشینی خود کاندیدا داشته ولی 
ما نمیخواهيم در این بحث نام کسی را ببریم و در صدد مجادله 
میدانیم که آنچه بوده گذشته » و آنچه باید 


و احتجاج زیستیم زیرا 
است و استدلال ماو بحث در اطر اف ی 


بشود بموقع خود شده 
ونایع تغیبری در آزجه گذشته نمی دهد ودر آن وفایع تایز نخو اهد 
داشت و باز همه چیز بهمان صورت که پس از وفات روی داده 


باقی خو اهد ماند . 


۳ 








پنج تن آل کسا 

ولی چنین مفهوم میشود کسانی که نصوص پیغه‌بر خود را 
تأویل کرده و باآن‌ گفتارها مخالف شده‌اند به نیابت و خلافت و 
انامت بنظر دیگری نگریسته‌اند » و نیابت. در وی ارا" که پیغمبر 
بقر آن و خاندانش م و کول نمود از جنبه سیاسی ملاحظه کرده‌اند 
که اگر منظور آنها مخالفت باگفته پیخمبر نباشد برای مصالحی 
که داشته‌اند بوده است ؛ و چنان پنداشته‌اند که وجوب اطاعت 
اوامر رسول حدا در مُوضوغات:سیامنی. با اشخاص مجرب و 
پیرمردان است» و اگر تأویل آنها وتصمیمی که میگیرند بامقصود 
و منظور رسول خدا موافق آید چه بهتر » و اگر نیاید پس تأویل 
مقاصد بیغمیر همان است که خود کرده و خحواسته‌اند » و صلاح 
مسلمین همین است . 

باين ترتیب بود که خلافت از خاندان نبوت منحرف شد» 
و امکان یافت که حتی معاویه برسر خلافت باعلی للْلا رقابت 
کند » ومدعی آن باشد و برای بدست آوردن خلافت آن فجایع 
را ببار آورد . 

پس‌ازعای لا همان رویه‌رابااممام‌حسن لا پیشن ,گیرل/و ال 
بارمدعی‌شود چون ازامام‌حسن لا مسن‌نراست استحقاق او در 
خلافت بیشتر است» زیرا یکی از دلایل خلفای بعد از پیخمبر تقدم 
در سن بوده و نخواسته‌اند بدانند که اسلام يك دین جوان است و 
حکومت در آن حق جوان است : 

وهنگام ظهور آن از پیغمبر گرفته تا بیشتر صحایه از قبیل 


ابوبکر وعنمان وحمزه و عبدا لر حمن‌بن عوف وسعدبن ای و قاص 


ورس بر بیج ول 


ابوعبیده جراح و زیدبن حارثه و سایرین همه جوان بوده‌اند و 
توسل بسن برای رسیدن بخلافت » توسل سستی بوده وهست . 

البته پوشیده نیست که پایه او این حادثه که اسلام را از 
حیث اخلاق و روحیه بعقب باز گشت داد درشهر مدینه گذاشته‌شده 
و سقیفه بنی‌ساعده آنرا پایه گذاری کرده و در همانجا بوده که 
که سخنان رسول خدا تأویل شده و وصایای او برای مصالحی که 
آنها را مصالح سیاسی نامیدیم فراموش گردید . 

باوجود این علی‌بن آبی‌طالب باآنها مدارا نمود » و پس‌از 
آنکه حق خودرا برمسلمین ثابت و آنها را از غفلتی که درباره‌اش 
نموده بودند واز تسامحی که در گفتارهای پیغمبر کرده بودند آ گاه 
ساخت برای حفظ وحدت اسلام و در آن وقت که این دین براثر 
ارتداد بعضی ازاعراب متزازل شد» باآنها بیعت کرد» وبرحسب 
بعضی روایات این بیعت اجباری بود» اما درهرحال منکز سبقت 
او باسلام و خویشاوندی و برادری و دامادی او با پیغمبر نبودند 
و بعلم و زهد و عبادت و فضایل و اظهارات رسول خدا در حق 
او قائل بودند ؛ ولی از کثرت فضایل و سختگیری او در راه حق 
راضی نبودند » باز شمشیر او که در راه حق بکار رفته بود و از 
آنها دشمنانی برایش ساخته بود میخواستند انتقام بگیرند » این 
همان شمشیری بود که در میدانهای جهاد مقدس صدر اسلام » 
دعوت را تقویت میکرد و بنیاد قوی اسلام را میساخت : 

ایراد دیگری که برصاحب حق گرفتند سن او بودء و گفتند 


سی و سه سبال دارد وصلاح در آن دانستند که جانشین پیغمبر پایك 


سس دی - ۲۸۷ 


شصت ساله باشد . 

اینها نمی دا نستند بانمیخو استند بدانند که موضوع امامت و 
حلافت در اسلام مانند ثبوت است » و در برابر نص و تصریسح 
اجتهاد اشخاص و سن خلیفه مأخذ نباید باشد » مخصوصاً اجتهاد 
دربرابر نص شایسته نمی باشند وانگهی ملاحظه جنبه سیاسی در 
بر ابر گفعارهای صریح پیغمبر چنانکه دیدیم بزبان اسلام بود » و 
همین اختبارات بود که معاو به‌ها و یزیدها بوجود آورد . 

عجب این است که بر علاف گفته رسول خدا که فرمودبرای 
اینکه گمراه نشوید من کتاب خدا وخاندانم رامیان شما میگذارم» 
این عده که مخلوق سقیفه بنی‌ساعده بودند » یکی از ابرادها که 
برعلی لا گرفتند خویشاوندی او با رسول خدا بود » لذا صلاح 
ندانستند که رسالت و خلافت در يك خاندان باشد. 

باین ترتیب این فضیلت باعث محرومیت گردید . 

ما نمی‌دانيم چگونه خحویشاوندی نزديك موجب گردیده که 
ذیحقی از حق خود محروم گردد » ولی خویشان دور مستحق 
آن شواند . 

اینها وقتی خواستند انصار را ازخلافت محروم کنند متوسل 
بخویشی خود باپیغمیر شدند ولی خویشان نزديك و وراث‌ذوالحق 
وقتی بهمان دلیل متمسك شدند از آنها پذیرفته نشد . 

تصور کردند با کاری که کرده و خلافت را از نبوت جدا 
کرده‌اند بسود اسلام بوده ولی با این‌عمل بخاندان‌های دیگری‌نیز 
مجال داده‌اند که از این مقام بهره‌ای ببر ند و هر چند بکبار برای 


۱۸8۸ 





-زندگانی 
بدست آوردن این مقام عالی با توسل بزور بدون هیچ استحقاق 
واهلیتی براین مسند روحانی عالی تکیه زنند . 

اینها از آنچه پیغمبر برای امت و خاندان خود خواسته و 
وبمصلحت اسلام بود غافل مانند و یامصالح دنیوی خود را برآن 
ترجیح دادند » و نخواستند بدانند ازچه جهت این مقام را رسول 
خدا برای خانواده خود مقرر داشته بود . 

باین اقدامات دست زدند » و باجتهاد خود عمل کردند در 
صورتی که در این موضوع خدائی اجتهاد معنی نداشت و طولی 
نکشید که نتیجه این اجتهاد غلط ظاهر شد و دشمن ترین خاندان 
نسبت باسلام خلافت را غصب کرد و در صدد محو معالم اسلام 
بر آمدند . 

البته این حوادث خیلی از مردم را متنبه ساخت و پی بردند 
که نقشه پیغمبر برای آثیه اسلام بهترین نقشه‌ها بوده ولی دیگر دیر 
شده بود » چون اسلام گر فتار عواقب وخیم آن اجتهاد بی‌رو به 
گردیده بود . 

دشمنی ها و کینه هاو رسوم و عادات جاهلیت زنده شده 
بود » و خون کشتگان بدر و سایر میدان ها برای انتقام از آل 
محمد ور بجوش آمده بود . 

و باز يك‌بار دیگر و این‌بار برای همیشه صاحبان حق را از 
حق خود محروم ساخته‌بود» وچنانکه خواهیم دید این محرومیت 
دامنگیر امام‌حسن با هم شد . 


چه خوب بود اگر خلافت از روز اول سیر طبیعی خود را 


و برع بت میت مرک و ۳۹ ۱7/۲۲۳۲۱۲۰۹ 
که اجتهاد در آن نمی کردند و سیاست در آن دخالت نداشت و 
ید سور خحد | و رسول او انجام می‌یافت و همه بیاد میآوردند که 


خداو ند فرمود : 


(9 ما کان لموّمن او موّمنة اذا قضی‌الثه و رسوله امراً 
ان تکون لهم الخيرة من امرهم و من یعص‌الثه و رسوله فقد 
ضل ضلالا مبیناً ) . 

آیاآن میدان‌های خونین را که مسلمین درتاریخ اسلام میان 
بنی‌هاشم و بنی‌امیه » وبنی‌امیه و آل زبیر » و میان بنی‌العباس و 
بنی امیه و باز بین علوی‌ها و بنی‌العباس دیده‌اند و چیزی جزنتیجه 
مستقیم عمل سقیفه نبوده است ؟ 

و آیا اگر طبق وصیت رسول خدا و احتیاط هائی که بر ای 
اسلام» بعد از خود اتخاذکرده بود عمل میشد و سیاست ومصالح 
شخصی در آن دخالت نداشت اینهمه فجایع روی می‌داد ؟ 

آیا آنهمه مصائب که برعترت طاهره از شهادت و بدار 
آویختن و اسیر و دربدر کردن ودر زندان افکندن گذشت جزبراثر 
همان خطای اول که مخالفت با وصیت رسول خحدا باشد امر 
دیگری بود ؟ 

آنها نتوانستند بکنه آن سیاست رشید پی‌ببر ند » ویانخو استند 
بآن عمل کنند و بدون آنکه به عواقب سیاست خود پی ببرند 
نخواستند نبوت وخلافت درخاندان بنی‌ماشم باشد» درصورتیکه 
اینهم بهانه‌ای بیش نبود . 

و شاید علت اصلی حب ریاست و حکومت برمردم بود » 


ی سپ ما را ۱۳ 
و همين امر چشم بصیرت آنها را چنان بست که نتوانند متوجه 
شود , 

رسالت و خلافت از مناصب خداوندی می‌باشند و میدان 
سیاست بازی نیستند . 

و در نبوت و آنچه تابع‌آن است » اعم از حلافت وامامت 
سیاستی جز حفظ ومراعات دین واجرای دستورهای الهی‌نیست» 
و در این سیاست جز سیاست صاحب دین و فرمانی جز فرمان او 
نباید دخالت داشته باشد » و اجتهاد در برابر نص همین نتایج را 
که از سقیفه حاصل شد می‌دید . 

برای اینکه موضوع روشن‌نر شود و معلوم گردد که نا چه 
اندازه پخلافت امام‌حنن مربوط می‌شودترجمه نامه‌ای راکه 
پس از بیغت به معاویه نوشته است درج میکنیم : 

او می‌نویسد : 

۰.۱ . : چون رسول خحدا در گذشت عرب برسر جانشینی‌او 
بنزاع پرداختند . 

فريش گفت مافببله وفامیل وخویشان او هستیم » وازشما 
رو ا یست برای خلافت ومقام بعد ازمحمد عْ باما نزاع کنید. 

عرب اغتراف کردند که دلیل فرش صحیح است » دلیل آنها 
منطقی است ‏ بنا براین قبول کردند و تسلیم آنها شدند » پس‌از 
0 ماهم باقریش در مقام احتجاج بر آمدیم وبهمان دلیل که‌بر ای 
عرب آورده بودند استدلال کردیم . ولی ریش باما منصفانه 


پنچ گن آ لک سس سس ۲۹٩۱‏ 


رفتار نکردند و روشی را که عرب با آنها پیش گرفتند » باما 
پیش گر فتند. 

قرش با احتجاع و مراعات جانب انصاف این امر را 
تصاحب کرده بودند » ولی ما اهل‌بیت و صاحبان حق با آن‌ها 
مذا کره کردید و انصاف خو استیم » مارا از خود راندند ودرظلم 
کردن بما و مجیور کردن بما به پیروی از خود متفق شدند » پس 
وعده‌گاه ما باآنها در پیشگاه خدا است و او بهتدرین پاور و 
پشتیبان می‌باشد . 

ما از تعدی ودست اندازی متعدیان برحق خود » در تعجب 
وشگفتی بودیم » وچون دارای رابقة و فضیلتی دراسلام بودند از 
ستیزه کردن باآنها خود داری نمودیم و برای حفظ دین از خحق 
خود چشم پوشیدیم تا مبادا دشمنان برای رخنه کردن در آن راهی 
یابند » و يا این پیش آمد را وسیله ای برای تبساه کسردن دین 
قرار دهند.. 

ولی امروز تعجب من ودیگران بیشتر است چون تو بامری 
که درخور آن هستی‌طمع می کنی بدون‌اینکه در دین سابقه‌در خشان 
و معروفی داشته باشی/ و یا اشر ستوده ای از خدود در اسلام 
داشته باشی ۲ 

و تو فرزند یکی از احزابی هستی ( که باپیغمبر جنگیدند) 
و فرزند دشمن ترین افراد قریش نسبت برسول خحدا و کتابش 
می‌هاشی » پس ترا بخدا واگذار میکنم چون براو وارد خواهی 
واه دانست که عاقبت بسو دکیست :) 


تا یر 

پس ملاحظه می کنیم که‌امام‌حدن با ازاقدام معاویه برای 
غصب خلافت بیش از رفتار خلفای‌او لیه تعجب میکند . 

نعجبش از این است که معاویه با آنکه سو ابق آنهارا وحدمات 
آنهارا ندارد چگونه باین امرخداثی طمع می‌کند ۰ و بطور قطع 
این نعجب ناشی از مقایسه‌ای است که بین آنها و معاویه میکند 
و ناچار پیش خود اقرار میکند که طمع و این جسارت ناشی از 
از همان اقدام ضد سیاست و وصیت‌های رسول خدا است که در 
سقیفه بنی‌ساعده گرفته شد . 

بطوریکه هنوز يك نسل نگذشته و پیشتر صحابه از مهاجرین 
و انضار زنده هستند » دارند عاقبت وخیم آنرا معاینه میکنند » 
| گرچه‌امام‌حسن لا عیده داردکه عبدالرحمن بن عوف‌همبیتقصیر 

وقتی تعجب ما بحد اعلا میرسد که مشاهده می‌ کنیم خود 
معاوبه اعتراف میکند غاصب است ودلیل غصب خود را رفتار 
ابوبکر و عمر با علی لا میداند » زیرا در جواب نامه محمدبن 
ابی بکر می‌نوبسد : 

پدرت و فاروق » اول کسانی بودند که حق علی لب را 
غصب کر دند وبااو مخالفت کردند » آنها بودند که ضد او متفق 
و متحد شدند و اورا دعوت به بیعت کردند و چون خود داری 
مود و دیر کرد » کارها با او کردند و قصد اقدامات عظیمی 
درباره‌اش نمودند تا بالاخره بیعت کرد و تسلیم آنها شد وی 
آنها او را در امور خود ش ر کت ندادند » و بر اسراز خود آ گاه 


۱۳ 





پنج تن آل کسا 
پم داریا دگل هد ,وج 

پس اگر آنچه را ما مرتکب می‌شویم درست باشد پدرت 
آنراشرو ع کرده وما با اوشريك هستیم » اگرپدرت نکرده بود ما 
با پسر ابوطالب مخالفت نمیکردیم و تسلیم او میشدیم » ولی 
ما دیدیم که پدرت قبل از ما با اوچنان کرد وما نیز از او پیروی 
نمودیم ۰ 

ر حاشیه مسعودی براین اثیر - ج ۶ ص ۰۷۹-۷۸ 

اینهابودمختصری ازع واقب وخیم تصمیم سقیفه درجدا کردن 
منصب خلافت از رسالت که آنرا مدت بیست و پنج سال بدست 
غیر مستحق داد . 

و چون خواست که بمرکز اصلی خود باز گردد موانع 
دیگری در سر راه قرار گرفت که منتهی به تفرقه امت محمد عل 
و بروز جنگ های داخلی گردید » و این بار شاید بتوان دست 
عبد | لرحمن‌بن عوف را در کار دید و برای ادامه دوره غصب خق 
عامل دیگری‌یافت که شوری باشد » در آنجا بودکه نیرنگ‌دیگری 
بکار رفت . 

عبد|لرحمن که برای‌تعیین خلیفه حکم شده بود» خویشاوندی 
را بر وجدان مقدم داشت و بار دیگر خلافت را از مسرکز خود 
منحرف » و چون نوبت بصاحب حق رسید رویهمرفته بیش از 
شش ضال که‌دوره‌علافت علی لز وامام‌حسن بل باشد درم رکز 
خود مستقر نشد » و این بار برای همشه از دست عترت طاهره 


۴س.. 





زلدگانی 


بی‌نیاز بود . 


۳ 


اکنون‌بشرح حوادث‌زند گی‌امام‌حسن 2 بازمی گردیم و 

پس ازشهادت امام و فار غ شدن از کفن و دفن » عبدالّین 
عباس بمسجد رفت و بمردم کوفه که در آنجا مجتمع بودند روی 
کرد وباصدای رسای خود گفت : 

همة میدانید که امیرالمومنین ازجهان رخت بربست وبجوار 
خدای خود رفت» ومن بشما اطلاع میدهم که پس از خودپسرش 
اسام‌حسن 2 را بجانشینی خودبر گزیده‌است» حال | گرمایل‌باشید 
نزد شماآید واگر اکراه داشته باشید دیگر خود دانید . 

مردم چون نام علی تم را شنیدند گریستند و از ابن‌عباس 
خواستندامام‌حسن 286 رابمسجد بیاورد نا با اوبیعت کنند» وابن 
عباس چنین کر د» مردم امام <سن ترا که دیدند باز بشدت گریستند 
بطوریکه مسجد کوفه بلرزه در آمد . 

امام‌حسن بدون آنکه توجه باطراف خودکند تأمل کرد 
نامردم قدری‌بخود آمدند وخاموش‌شدند و آه وناله‌ها فرونشست» 


۳۹۵ 





پنج تن آل کسا 
آنگاه به منبر رفت و گفت : 

( امشب مردی از این جهان رفت که گذشتگان و آیند گان 
باو نرسیده و خواهند رسید » او در ر کاب رسول خحدا بجهاد 
می‌برداحت و در راه او بان فشانی من نموزد 

پیغمبر او را باپرچم خود میفرستاد جبرئیل طرف دست‌راست 
ومیکائیل درطرف چب اوبودند و باز نمی گشت مگر اینکه‌خداو ند 
فتح را نصیب او کند» او درهمان شبی ازجهان رفت که موسی‌بن 
عمران در گذشت » و عیسی‌بن مریم بآسمان صعود کرد » وقرآن 
ناز شد » و سیم و زری از خود بجای نگذاشت مگر هفتصد 
درم آازمقرری خودکه میخو است باآن برای خحانواده خودخادمی 
بخرد ) . 

در این وقت عبیداللاین عباس برخاست و کنار مثبر مسجد 
کوفه ایستاد وچون مردم آرام شدند وخطابه امام‌حسن 2 تمام 
شد » روی بمردم کرد و گفت : 

ای مردم » این فرزند پیغم‌بر شما است برخیزید وبااوبیعت 
کنید » خداوند به وسیله او شما را راهنمائی خو اهد کرد و از 
تاریکی بروشنائی خواهد برد و براه راست هدایت خواهد نمود. 

مردم برخاستند و بیعت کردند» بجز خو ار ج که گفتند بشر ط 
جنگ با معاویه باتو بیعت میکنیم 

امام‌حسن عج نپذیرفت و گفت بامن‌بیعت کنید بشرط آنکه 
باهر کس آشتی کنم شماهم اش اک و باهر کس در جنگگ‌باشم 
شما نیز در جنگ باشید < 


۳ 





-ست زلدگاان 

( آن تکونوا صلحا امن صالحنی و حرباً لمن حاربنی ). 

آنهانپذیر فتند ونزد امام‌حسین 8326 رفتند که‌با او بیعت کنند 
ولی او نپذیرفت و گفت : 

محال است‌تابر ادرمامام‌حسن 299 درقبدحیات است بگذارم 
کسی بامن بیعت کند. 

اینها چون ازطرف امام‌حسین لِاٍ مأیوس شدند ناچار با 
امام‌حسن تلا بیعت کردند . 

گرچه‌بیعت خوارج و دیگران باامام‌حسن لا سرگرفت » 
ولی مخالفت خوارج در اول امر نیانشان را کشف میکرد و 
معلوم می‌ساخت هنوز از غوغا طلبی وخونریزی دست‌بردارنیستند 
و امام‌حسن رابر ای این میخواهندبا دشمن مشترلك آنها جنک 
کشا 

اینها که خونهای ریخته شده در صفین را فراموش نکرده 
بودند خونهای ريخته شده در نهرو آن را نمی‌توانستند فرراموش 
کنیل 1 

اتفاق روایات بیعت در روز ۲۱ رمضان سال چهلم هجری 
واقع شده ولی مورخین اهل سنت آنرا چهار روز بعداز شهادت 
دانسته اند » درصورتی که در خطبه تصریح شده که بیعت در روز 
شهادت بوده . 

پس ازبیعت امام‌حسن لقٍ خطبه زیررا ایراد نمود و گفت : 

مائیم حزب پیروزمند خدا وخاندان پیغمبر که خداوند مارا 


تطهیر کرده و یکی از ثقلین هستیم که پیخمبر پس از خود در مبان 


۱۹۷ 





پنج تن آل کسا 
امت باقی گذاشته . 

مائیم تالی کتاب خداوند که در آن تفصیل هرچیز آمده و 
باطل را از پس و از پیش بر آن راهی نیست» پس امید و اعتماد 
از تشر آن کتات برماست. 

ثیم که درتفسب رآیانش دست بگمان نزنیم » و آنچه گوئیم 

از روی حقیقت و بقین می‌باشد » پس از ما اطاعت کنید زیرا 
اطاعت ما برشما واجب است وبا اطاعت خدا وپیغمبر دوپیوسته 
می‌باشد » خداوند می‌فرماید : 

ر ای کسانی که ایمان آورده‌اید ازعدای خود اطاعت کنید 
و از رسول او شنوائی کنید و اطاعت داشته باشید و اگر درامری 
اختلاف و نزاع نمودید آنرا بخدا ورسول باز دارید وهر گاه آنرا 
برسول خدا واولی‌الامر بازبگر دانند هر آینه آنهائی که‌قوه استنباط 
مطالب را دارند حقیمقت را کشف خواهند کرد) » و من شهدارا 
ازدعوت شیطان برحذر می‌کنم واز گوش فرادادن باو بازمیدارم 
زیرا او دشمن نیرومند و آشکار شمامی‌باشد » و هرگاه از او 
پیروی کنند مانند پیرو انش خواهید بود که بآنها گفت : 

(امروز کسی برشما غالب نخواهد شد » زیرا من پناه و 
پشتیبان شما هستم » ولی چون دو گروه در بر ابر هم قرار گر فتند و 
بهم نزديك شدند» پشت کرد و پا بفرار نهاد و گفت از شما بیزار 
هستم من آنچه می‌بینم شما نمی‌بینید ) . 

شماهر گاه چنین کنید هدف‌نیزه وشمشیر و گرز و تیرخواهید 


بود و آنواقت ایمان برای کسی که قبل از وقت"ایمان نیاورده.و 


۸ سس 





سس زندگانی 
باآن عمل نیکی نکرده باشد سودی نخواهد داشت . 

این خطابه مشتمل برپند و موعظه ونمایاندن مقام ومتزلت 
خاندان رسالت و زوم اطاعت از آنها است ؛ و در آنوقت که 
ایمان مردم سست شده بود وفتنه و فساد ظاهر گردیده بود وخیلی 
بم‌وقع بود و لازم می‌نمود که حق مقام و منزلت خود را بمردم 
گوشزد کند » لا میان او که میوه شجره نبوت است وسایرین‌فرق 
گذارند » و باو بگروند و تابع وسوسه های شیطانی که همیشه 
دنیا را در نظر مردم جلوه می‌دهد نشوند . 

شتا بدین باشند » و اطاعت و پیروی از خاندان نبوت 
را که اينك امام<سن 2 » بزرگ وپیشوایآن ها است لازم 
دائقد . 

امام‌حسن 26)پس از القاء این خطابه ازه:بربزیر آه‌دومشفول 
رسید گی بامور و تعبین حکام و صدور دستورها شد » اپنك قبل‌از 
اینکه سیر وقایع را دنبال کنیم بی‌مناسبت بکوفه و وضع آن و 
مردمش نظری اندازیم بنابر این میگوئیم 

کوفه را مسلمین در سال ۱۷ هجرت و پس از فتح عراق 
بنا نهاده‌اند » در اول امر » خانه هایش از نی ساخته شده بود» 
وچون طعمه آنش شد تجدید بنای آن با خشت خام وه 6ز او مان 
بنائی که در ابنشهر پایه گذاری شد مسجدش بود. 

بنای کوفه در اول امر برای اين بود که پایگاه سپاهیانی 
باشد که برای فتسح ايران می‌روند » ولی بعد شهر آبادی شد و 
عده بسیاری از قبایل عرب » و ایرانیان ساکن آن شدند و روز 


پنچ قن آل کسا ۲٩‏ 
پروز بر آبادی و وسعت آن افزوده میشد . 

ولی پس از آنکه علی‌بن ابی‌طالب 22 پس ازجنگ جمل 
آنرا برای خود مر کز قرار داد و از آنروز این شهر بجای مدینه 
پایتخت کشور وسیع اسلامی قرار گرفت و روز بروز بروسعت آن 
افزوده شد . 

مردم کوفه در جنگهای امام شر کت داشتند و در جمل و 
صفین و نهروان در رکابش جنگیده بودند » واز وقایع این‌جنگها 
وحوادثی که روی داده بود برای خود آرائی تکوین کرده بود و 
نظراتی داشتند که آنهارا درباره اوضاع و امور داخلی وخارجی 
ومخصوصاً خلافت را بچند گروه تقسیم کرده بود و همین وضع 
بودکه علی 826 را پسازجنگ صفین میآزرد» علت آراء متفرق 
مردم کوفه این بود که مردم جاهلی نبودند و تعالیم امام چشم و 
گوش آنها را باز کرده بود و کسی نمی‌توانست آنهارا فسریب 
دهد یا مثلا وادار کند که نمازجمعه را روز چهارشنبه بجاآو رند» 
زیرا بتعالیم قر آن وفقه اسلامی آشنا بودند . 

در آنوقت که بیعت باحسن‌بن علی 1 صورت گرفت چند 
گروه در کوفه بودند که از جمله آنها طرفداران بنی‌امبه بودند و 
بهمین مناسیت ما آنها را حزب اموی می‌نامیم . 

شاید پایه و اساس این حزب در جنگهای صفین و درمدت 
متار که‌ای که بمناسیت ماه محرم برقرار شده بود گذاشته شده 
باشد » زیرا دو سپاه وسران آنها در رفت و آمد و برقراریر ابطه 


باهم آزاد بو دنك .: 


ی سس زندگانی 


و در اين فرصت بود که معاوبه می‌توانست با ابادی فعال 
خود و با رشوه‌ها و وعده هائی که به بعضی از سران قبایل و 
اهل کوفه می‌داد جمعی را طر فدار ود کند » و بوسیله آنها 
برای علی ما2 وپس‌از او بر ای‌امام‌حسن و۸ دردسرهائی ایجاد 
نماید , 

کسانی که منتسب باین حزب بودند همروبن حریث و 
عمارةین الولیدین عقّبه و حجربن عمرو و عمرین سعد ابی‌و قاص 
و ابوبرده پسر ابوموسی اشعری قهرمان داوری و مخالفت کننده 
با علی ع) برای فرستادن اهل کسوفه بیاری او » و اسماغیل و 
اسحق فرزندان طلحةین عبیدالّه » مدعی علی 2۶ و یکی از آتش 
افروزان جنگ جمل » وامثال آنها بودند . 

پس در این حزب اشخاص متتفذ و دارای پیروانی وجود 
داشتند که اثرمهمی درسرنوشت خلافت امام‌حسن طق) داشتند . 

اين گروه با معاویه مکاتبه کردند و اظهار اطاعت نمودئد 
و از او خواستند زودتر بسوی آنها بشتابد و باو وعده دادند و 
ضامن شدند که چون سپاه شام‌نزديك‌شود امام‌حسن 0 رانسلیم 
معاوبه کنند » با اورا بکشند . 

معاوبه نیز از نطمیع این گروه و دادن و عده‌های خيره کننده 
و نشان دادن در باغ سبز بآنها» کوناهی نکرد » وچون ماده را 
مستعد یافت‌چند نفر از آنهارانحريك بقتل امام‌حسن 80326 کرد» و 
جدا گانه بهر کدام وعده بکضد هزار درم داد . 

ولی‌این‌خبر به امام‌حنن ع(3) رسید وبرای‌حفظ جان خودزبر 


سس ۳۱ 





پنج تن‌آل کسا سس 
لباس زره پوشید و چون بنماز ایستاد یکی از آنهسا تبری بسویش 
رها کرد » ولی زرهی که دربر کرده بود مانع شد که به او 
آسیبی برشد . 

بای تب بودکه یات این گروه بر ما نشکا 
و اینها در حالی که تازه با او بیعت کرده بودند برای ابنکه از 
طرف معاویه بپول وحکومت وامارت برسندباین اعمال بی‌شرماثه 
دست زدند . 

گروه دوم خوارج بودند که برسر داوری دشمن علی 220 
معاوبه بودند . 

اینها بعد از آنکه از باران مخلاص امام بودند در جنگ 
صفین قبول داوری را باو تحمیل کردند و بعد اورا متهم کردند که 
داوری را پذیرفتند واز آنروز با او دشمن شدند » واين دشمنی‌ها 
منتهی بجنگ نهروان وبعد بشهادت امام شد . 

در آنروزبیعت باامام‌حسن830)سرمی گرفت » رژساء‌حو ار ج 
کوفه عبارت بودند از ؛ 

عبدالّبن وهب راسبی » وشیث‌بن ربعی و عبداللّهبن الکواء 
و اشعث‌بن قیس و شمربن ذی‌الجوشن . 

ما دیدیم که خوارج برای جنگ با معاویه پافشاری‌داشتند 
بطوری که میخو استند آنرایکی ازشرو ط پیعت‌باامامحدن ی قرار 
دهند » ولی آمام حسن 020 نیذیر فت » و خوار ج نز دا مام حسین بر فتند 
تابااوبیعت کنند»ولی امام‌حسین تال امتناع کرد وخو ار ج‌ناچار 
باحسن‌بن علی 22 بیعت کر دند. 


۳۰۷ 








زندگالی 

خوارجنيزدرحوادث دوره‌خلافت امام‌حسن تا تأثیر شایانی 
داشته ونقش بزرگی بازی کرده‌اند . 

اینها در طریه خود روش‌های حاصی برای آشوب داشتند 
که خیلی موثر و ترس آور بوده است » ومیتوانستند ایمان مردم 
را متزازل کنند و شك در آنها ایجاد کنند» و شابد سر زباد شدن 
وانتشار آنها» پس نکبت نهرو ان همین باشد » وشاید برای‌همین 
بود که زیادین ابین درباره‌شان گفتهاست : 

تأثیر گفته‌اینها دردلها سریعتر ازتأثیر آنش است درنیزارها؛ 
ومغیرةین شعبه گفته است : 

خوارج اگر دو روز در شهری بمانند آن را فاسد خواهند 
کرد » و با هر کس معاشرت کنتد اورا از راه بدر خو اهندنمود. 

خارجی‌ها معنقدند که گفتة آنهاحق است ‏ وقتی میگفدند 
حکمی جزحکم خدا یست علی ۸2 میفرمود؛ کلمه حقی است 
که اینها قصد باطل از آنر | دارند . 

گروه سوم آنهائی هستند که ما آنها را شکالك می‌ناميم » 
زیرا این گروه بااینکه ازخوارج نبودند » دغوت خوارج درآنها 
بآن اندازه تأثثر داشت که تا حدی عقیده شان را متزازل کرده‌بود؛ 
نه کاملابسمت حق میرفتند وازروی صدق وصفا به‌امام‌حس 23) 
میگرویدند ونه با مخالفین یکدل بودند . 

اینها عده‌ای از عوام مردم و شکست خوردگان بودند که 
قصدی در کارهای نيك نداشتند ولی قادر برشری‌هم نبودند» ولی 
اصولا وجودشان مایه شرارت بود وبفسادکمك میکردند» و آلت 


۳۰۲ 








بنج تال کم سس 
دست و مایه سخربه دسته جات مفسده جو بودند » بهمین جهت 
است که میتوان گفت خطر این گروه کمتر از عطر حزب بنی آمیه و 
خوار ج کمتر نبوده و چون روش ثابت و مشخصی نداشتند بیشتر 
مابه اضطر اب بودند . 

کوفه را (کوفةالحمر آء) گفته‌اند زیرا عده‌ای که طبری آنها 
را در حدود ۲۰ هزارنفر شمشیرزن نوشته است در آن ساکن بود» 
این عده راگروه سوم از سکنه کوفه باید دانست که جز برأی‌پول 
و اجیر شدن نزد اربات طمع بکسی خجدات الک یدنا 

این گروه را مورخین عرب نمی‌دانند و میگویند از اختلاط 
زنان اسیر ایرانی با ساير قبایل بوجود آمده‌اند واینها زنانی‌هستند 
که درسالهای ۱۲ و ۱۷ هجری درعین تمردجلولاء باسارت‌اعر اب 
در آمده‌اند و در وقایع سال ۴۱ و ۶۱ هجری نّشهای مهمی ازاین 
الحمراء ظاهر شده است . 

همین الحمر اء بودند که‌قوه پلیس‌زیادینابیه را پس‌ازپیوستن 
او بمعاویه تشکیل دادند و درباره شیعه و پیروان علی ۶ آنهمه 
نجایع واه تک شلا ند : 

آنهائی که‌اين گروه رابه لشیع نسبت داده‌اند دراشتباه هستند» 
وشاید چون برای‌سودطابی‌درر کاب آمام‌حسن با بوده انداین اشتباه 
درباره آنها حاصل شده ‏ 

گراوه: چهاامیزنیز دز کوفه بود نهد وسقداران آن رصول 
بودند ودرآنوقت شیعه وپیروامام‌حسن بل محسوب میشدند » و 


آنروازبد کو فه. ااکفراتت. یبا آنهنا بود » عده کثیری از مهاجرین و 


۳.۴ 





سح سس و 3 لاش 
انصا رکه با علی ۸ بکوفه آمده بودند دراین گروه‌بود» وبراثر 
سوابق نیک ی که در اسلام داشتند و صحبت رسول خدا را دریافته 
بودند قرب و منزلت و احترام کافی درنظر مردم داشتند . 

این گروه آزروزی که بیعت امام‌حسن 83 صورت گرفت 
وفاداری و فدا کاری خود را نسبت باو و اهل‌بیت ثابت کردند؛ 
و اگر این گروه از توطثه‌ها و دو روئی های سایر فرقی که در 
کوفه بودند درآمان ميشدند » بطور قطع ویقین کوفه از تعرضات 
معاویه مصون می‌ماند و خلافت اسلامی يك بار دیگر تغییر مسیر 
نمی‌داد و از آن همه‌فجایع که‌پس از امام‌حسن 036 وافع‌شد عالم 
اسلامی مصون می‌ماند » و در تاریخ اسلام صفحات دیگری غیر 
از آنچه اعمال بنی‌امیه و بنی‌العباس مسبب آن‌ها بودند » درج 


کرش : 


۳ 


این بود دورنمائی‌از کوفه‌در آن‌هنگام که‌بیعت‌باامام حسن #ظا 
انجام میگرفت ویکدوره دیگری درشرف تکوین بود . 

در آنروز که بیعت از مردم کوفه گرفته شد » شعاع خلافت 
فرزند فاطمه (س) بر سراسر ایران که آنرا ( فارس ) می‌نامیدند 
و خراسان ؛ وبصره و حجاز ویمن نور میافکند » وشام وفلسطین 


ات 
ومصر را معاویه دردست داشت . 

امام‌حسن 88 پس از القاء خطابه خود ازمذبرفرود آمد و 
اول کاری کة کرد جیره و مواجب سپاهیان و مجاهدین را 
دو برابر کرد » این کار را علی‌بن ابیطالب 20 نیز در جنگ 
جمل کرده بود » ودر آنروز بهترین مشوق برای سپاه بود و آنهارا 
دلگرم میکرد . 

و از همین عمل معلوم میشودکه سیاست امام‌حسن 22 در 
فرماندهی و کشور داری سیاست پخته‌ای است و خلیفه جدید مرد 
بانجر به‌ای میباشد ومی‌تواند ازعهده مسئولیت خطیری که به عهده 
کراقته افنت مان 

امام‌حسن تج پس ازتیری که بسوی او رهاشدبرشتره‌و اظب 
اوضاع بود و از وقایم آینده که نطفه آنها در شرف تکوین بود 
غافل نبود . 

افق را تیره می‌دید پس ناچار بود از همان روزهای اول 
خلافت خود نقشه‌ای را که داشت ظاهر سازد ۰ ومردم را ازرویه 
خود آ گاه نماید» واین نقشه‌را برحسب اوضاع داخلی و خارجی 
تنظیم کند . 

او از داخل گرفتار مخالفین خود یعنی حزب بنی‌امیه و 
خوارج بود . 

اما در خارج دشمنی جز معاویه نداشت که دشمنی قوی و 
غدر کننده و نیرنگگ باز بود . 


درواقع‌باید گنت دو ره خلافت امام حسن تا از لحاظ و قایع 


تس تست برس تست بسسب بر نس سس سا مسبت اف گافی 


وعدم استقرار » وبروز حوادث دنباله دوره خلافت پدرش بود؛ 
و همان مشکلات که مشکل معاوبه در رام نا بود . بحال‌سابق 
بود؛ وبرامام‌حسن طصُ بود که‌باسیاست متینی که‌باید درپیش گیرد 
این مشکلات را اژپیش بزدارد. 

ولی مشکل معاوبه مشکلی نبود که بآسانی از پیش برداشته 
شود ؛ او با مطامع وسیعی که داشت و باسپاه قوی و ثرونی که 
در احتبارش بود بعید می‌نمود از داعیه‌ای که دارد منصرف شود 
او اکنون برای خود مقام دیگری قایل بود » او دیگر معاویه 
جنگهای صفین نبود زیرا پس از داوری بخود لب امیرالمژمنین 
داده بود و شام و فلسطین و مصر را درتصرف داشت و مردم این 
کشورها اورا امیرالمومنین مینامیدند . 

او مردی بود که برای رسیدن بهدف و مقصود از هیچ 
اقدامی روی گردان نبود و بهروسیله ولو قتل نفوس بود متوسل 
می گردید ۰ 

معاویه از خرید ضمایر مزدم و دین و عقیده آنها باکی 
ند اشت و این کارها را علناً می کرد و ابائی نداشت که به مردم 
بکوید . 

روزی عده‌ای از روساء قبایل بحضور آمده بودند و پس‌از 
انقضاء مجلس بهر کد ام ۵ هزار دینار جایزه داد » جز بيك‌نفراز 
آنها که باو ۵۰ هزار دینار داد » و چون این مرد پر آشفت وعمل 
معاوی: را توهین بخود تلقی کرد و اعتراض نمود.» معاویه باو 


سس 


کفتت ! 


۱۳۷۹۰ ۹ 

من دین آنها را باین مبلغ خریده‌ام ولی ترا در دین وعقیده 
آزاد گذاشته‌ام : 

شیخ قبیله گفت : 

تو دین مرا بخرومساوی باآنها بمن ببخش ومراخوارمکن: 

از این حکایت مطلب دیگری که فهمیده میشود این است که 
مردم بدارائی و زر و سیم بیش از دین آهمیت میدادند » و تابع 
کسی میشدند که مطامع و حواسته های دنیوی آنها را بهصر 
بر آورد . 

معاویه نیز اين وسیله را وب بکار می‌برد » و با همین 
وسبله بود که توانسته بود خحود رابآن مقام برساند» و باعلی ار 
و پس از او باامام حسن تلف( رقابت کند . 

پس سازش اوبا امام‌حسن لا بسیاربعید می‌نمود» زیرا او 
پس‌از آنکه در زمان عمر يك حاکم ساده ای بود که فقط دمشق‌را 
داشت » براثر حیله و نیرنگگ وسیاستی فائم برثیرنگ و فریب و 
تطمیع و در وخیانت وقفتل بود » خود را باین مقام رسانده‌بود» 
واکنون می‌دید با مقصود بیش از برداشتن يك قدم فاصله ندارد» 
دیگر علی یم آن راد مرد بی‌همتا و شهسوار اسلام که پشت 
شیرمردان از بردن نامش می‌ارزید درمیان نیست پس چه بهتر تا 
تا زود است وخلافت امام‌حسن تلا قوامی نگرفته کاررا بااو به 
یکی‌ازدور اه خحانمه دهد »یابار شوه ووعده‌اطرافیان امام‌حسن بر 
بسوی خود کشاند » و اگر از این راه نش بوسیله جنک کار را 


یکسره کند . 


۸ __وندگافی 

آری اگر ببت‌المال وثیرنکك و دسیسه‌های او کاری آزپیش 
تبردآنوقت متوسل به یرو شود وکار را باامام<سن فلز بکسره 
نماید . 

او می‌دید که نیرنگها و بذل و بخشش هاو وعده‌هایش در 
کوفه اثر خوبی میدهد و در آنجا يك حزب دست چپ قوی‌تشکیل 
شده که باو امیدواری میدهد واز او دعوت میکند که زودتربسوی 
کوفه حر کت کند . 

در و اقع ما باید اسرار مسوفقیت‌های معاویه را از علمان 
بدانیم زیرا در زمان خلافت او بودکه معاویه حاکم مطلقالعنان 
وغیر مسئول شام شد و از آنوقت بود که مطامعش تحريك شد ؛ 
شهادت عثمان هم برای اودست آویز بسیار مناسبی بود زبر آخود 
را خونخوار او قلم‌داد کرد » و پس از آنکه در گرفتاری هائی 
که برای آن خلیفه پیر ونانوان پیش آمد اقدام سودمندی نکرد و 
بباری اوبرنخو است پس از شهادتش پیراهن خون‌آلود اورابرمنبر 
مسجد دمشق افراشت ومردم را برضد خلیفه مفترض الطاعه‌وقت 
برانگیخت و بمطالعه خون عثمان پرداخت . 

ولی در حقیقت خون عثمان را بهانه فرار داده بود» زیرا 
وقتی با امامحسن تج صلح کرد و بر مسئد حلافت عامه تکبه زد و 
آنچه را که فراموش کرد خون عثمان بود ودختر عثمان را بهمین 
اندازه قانع ساخت که اکر دختر عموی خلیفه باشد بهتر از این 
است که یکی از زنان غادی باشد . 

چون فعلا فتنه‌ها خوابیده و دوران جنک سر آمده و اگر 


پنج تن آل کسا دا 
بخواهد مردم را تحريك کند و در مقام انتقام برآید عاقبت کار 
معلوم نیست . 

امام حسن اتف از نقشه‌های معاویه ونیرنگهای اوغافل‌نبود» 
چون اوراخوب می‌شناخت وشاهد رفتاراو باپدرش بود ومیدانست 
که جنگ بین او ومعاویه حتمی است ‏ ولی بدو علت نمیخواست 
در این امر تعجیل کند . 

اول آنکه باید قبل از پرداختن بمعاویه » امسور داخلی را 
منظم نماید » چون لازمه اقدامات جنگی این است که شخص از 
وضع داخاه خود مطمثن باشد » وبا وجود يك ستون پنجم قوی‌از 
طرف معاویه در کوفه اقدام بجنگگ با معاویه با صلاح مقرون 
نبوند" »۳ وضع جنگی خود و از مپاهی که میتو اند و ارد میدان 
کند نیزلازم مینمود صبررا پیشه گیرد . 

گو اینکه علی‌بن ابی‌طالب کت با تلاش فوق الصاده و با 
خطبه‌های آنشین خود توانسته بود سپاهی که تعداد آن را ازچهل 
نا صد هزار گفته‌اند ببرای حمله بشام تهیة کند » ولی آن سپاه 
پس ازشهادتش متفرق شده بود و امام‌حسن لِز باید سپاه دیگری 
فراهم کند . 

دوم آنکه صفت موروئی‌هاشمی مانع ازاقدام اسام‌حسن 9 
پجنگث بود» زیرا عادت براین داشتند که آتش افروز ِِِ 
بآن نباشند » و رویه علی‌بن ۵ب الب درا جنگهای دوره خلافتش 
این بود که بسپاه خود سفارش میکرد در جنگ پیشدستی و ۰ 
و در جنگك جمل دیده شد که تا مردم بصره پیشدستی نکردند و 





سح 
یکی از افراد سپاه علی تج را که حامل قبر آن بود نکشتند امام 
اجازه جنگ رابسپاه خود نداد . 

امام‌حسن تم وارث آن‌صفات بود ودرحالیکه باوضاع 
سپاه رسید گی میکرد وبرای جانو «قلوب بجع د مواجب را 
برای آنها دوبر تایبا ده ۱ 

من نی )9 

نمیخواست خود آتش آفروژ جنگع: افیا و عفد هنسوز 
امیدوار بودکه موجبانی فراهم شود که شمشیرها از غلاف کشیده 
نشود » و خونهائی برخونهای ريخته شده درجنگهای سابق علاوه 
نگردد واز راهی که خدا بخواهد این اختلاف مبدل بانفیاق گردد . 

شرو ع مذاکرات بی امام‌حسن 2 ومعاویه‌حتمی بود » و 
چنین می‌نمود که باب ملداکرات را اسام حسنك بایدبگشاید زیر 
لازم بود که معاویه را به بیعت با خود دعوت کند بهمین منظور 
نامه‌ای باو نوشت و در آن مقام و مترلت خود و خاندان رسالت 
را بیان نمود و از سوابق درخشان پدرش در اسلام شرحی نوشت 
و سوابق کفر ودشمنی بنی‌امیه را شرح داد وسابقه بد آنها را در 
اسلام و قبل از اسلام و رفتاری که بارسول خدا کرده بودند بیان 
نمود و خلافت را حق خود دانست واز اعمال بدون رویه معاویه 
و سوابق بدی که در اسلام دارد شرحی بیان کرد و اورا دعوت 
نمود برای جلو گیری از خونربزی و حفظ وحدت اسلام با او که 
فرزند پیغمبر است بیعت کند و برحذر باشد که خونهای بیشتری 
بگردن بگیرد » وبا ریختن خون بیش از هشتاد هزار مسلمان خدا 
را ملاقات کند . 


ی ۳ و ۱۳ 
معاویه باین نامه پاسخ ملایمی داد » و ازجمله‌نوشت ؛ 
اگرمیدانستم که نو در این امر سزاوارتری وجنبه کشورداری 

و ساست موی و عردم داری تو برمن رجحان دارد» با تو 

بیعت می کردم . 
اما مطم‌ثن هستم که چنین نیست پس‌برای حقن دما ومسلمین 

و رفع اختلاف که منظور تو است بامن بیعت کن بشرط آنکه‌پس 

از من خلافت حق تو باشد : 
معاویة در این نامه لحن خود را ملایم کرده بود » ومینمود 

که آن لحن خشن راکه بانامه‌های سابق که به علی ی مینوشت 

تفاوت خیلی محسوس دارد ولی معلوم است آین‌هم تکبی از 
سیاست های معاویه و اقدامات زیر کانه و وسایل رسیدن او به 
مقصودبود» وحتماً می‌دانست که آمام‌حسن 2 زیربار ننگ‌بیعت 

با او نخواهد رفت . 
او نیز مانند پدرش معاویه را می‌شناسد و بهیچ وجه او را 

ایق جانشینی پیغمبر وحکومت برمسلمین نمیداند . 
امامعاو هدر همانحال که با امام حسن ت باملایمت غیر معع و د 

مکانیه میکرد از تاكتيك خود دست برنمیداشت » درشتی و ارمی 

را بهم می آمیخت » و از همان رو ز که خبر بیعت مردم را باحسن 
شنید دو: نفر را که یکی از حمیر و ذیگری از بنی‌القین بود بکو فه 
وبصره فرستاد نا اورا از اوضاع وپیش آمدها باخبر صازند ضمناً 

مردم را از اسام‌حسن تج روی گردان کنند . 
ولی امام حسن 226 ۲ گاه شد ودستور داد تاحمیری راکه 





سس زندکانی 


در خانه قصابی پنهان شده بود در آوردند و گر دیشن وا زدند به 
بصره نیز نوشت ناآن دیگری راکه ازبنی‌القین بود بدست آورند 
و گردن بزنند . 

سپس برای معاویه چنین نوشت : 

نو بعضی را پنهانی بسوی من فرستادی » و مثل این است 
که مایل هستی باهم روبرو شویم» پس منتظر باش که آن ملاقات 
انشاء‌اللّه بزودی روی خواهد داد . 

و بازشنیدهام ازامری و و اقعه‌ای خرسند شدی که خردمندان 
را خرسند نمی کند » ر اشاره به اظهار شادی معاویه از شهادت 
امام می‌کند ) . 

این مداراو نرمی که معاویه در اول‌کار با امام <سن ت22) 
پیش گرفت برای این بود که او نمی‌توانست رفتاری را که با 
علی 82) داشت بافرزندش داشته باشد : 

او ازعلی 2 مطالبه حون عذمان را میکرد» ولی شهادت 
امام را به این بهانه خانمه داد » زیرا او دیگر نمی‌توانست خون 
آن خلیفه را بهانه جنگیدن با امام حسن 3 قرار دهد چون همه 
می‌دانستند . 

امام حسن لا یکی ازمدافعین خلیفه مقتول بود » پس در 
برابر امسام و خلیفه جدید باید بهانه دیگری داشته » و برای 
معاوبه تراشیدن بهانه کار دشواری نبود و دیدیم که این بار سابقه 
حکومت ونقدم سن و تجربه درسیاست‌وندبیررا برخ امام‌حسن 13 
کشید » و در ضمن باو وعده دادکه پس از او خلیفه خواهد بود 


7 سس اس ی بیس ۴] ۷ 


زیرا جزا و کسی سزاوار خلافت نیست . 

او با این اظهارات میخواست بگوید : 

تامن هستم حلافت باید از آن من باشد و تو باید بعد از 
من بخلافت برسی » ولی او قبلا نیت دیگری داشت » اوخلافت 
را برای حود و خاندان اموی میخواست » وپس از آنکه بخلافت 
رسید مقاصد او ظاهر گردید و برای فرزندش یزید بیعت گرفت » 
و آنرا موروثی کرد و برحلاف آن عمل نمود که اهل سقیفه 
میخواست » زیرا یکی از بهانه اهل سقیفه این بود که اجتماع 
رسالت و خلافت در خاندان هاشمی آنرا موروئی خواهد نمود. 

واقعاً سزاوار این بود که مورخین بعد از پایان دوران 
خلافت امام حسن 2۶ دوره خحلافت را خانمه یافته بدانند و تنها 
باين اکتفا نکنند که خلفای قبل از معاویه را ( خافاء راشدین) 
بخوانند . 

بابد کفته باشند از آن پس دوره سلطنت در اسلام آغاز 
شده » تادیگر ننگ آنرا تحمل نکنند که فاسق و فاجر و 
خمار وهرزه واشخاص متجاهر بنفس را بنام خلیفه پیغمبر بشمار 
آورند » و یزید و ولید و پزید ثانی را بعنوان خلافت و جانشینی 


پیغمبر بحساب آورند ِ 


سس سل 


۵ 


وفتی معاو به ملاحظه می کند که ملایمت او باامام حسن تق) 
سودی‌نداردو آرعاب و تحر يك‌نتیجه‌نمی دهد »رفته رفته‌دندان‌و چنگال 
تیز خود را نشان می‌دهد و نامه هايش بخشونت میگراید و جنه 
نهدید بخود می گیرد » و برای او می‌نویسد : 

خداو ند خواست و اراده ود را در باره بند گانش اچا 
می کند » حکم و اراده او برخاق جاری است ه و تو از آن بترس 
که اجلت بدست یکی از مردمان عادی وسفله باشد . 

و از و ناامید باش که در ما برای خود رخنه و شکستین 
بابی » ۳9 خلافت پس ازمن باتوخواهد بو د از آو سزاو ارترین 
0 بآن می‌باشی . 

میخواهد به‌امام حسن تاق) بفهماند که من عاجز از آن‌نیستم 
که ترا از مبان بردارم و بدست ِِ از مزدوران پستی 4 دارم 
ترور کنم 4 و آنوقت شایع کنم که خوارج با مخالفین کیش 
ترا کشته‌اند . 

و باز می‌توانم با شر بتی از عسل کار ترا بسازم ۵ و همان 
شایعة را که درباره کشته شدن مالك اشتر دادم درباره تو بدهم) 


ولی این نهدید صریح را باز به‌نرمی فریبنده آمیخته و نوشته است» 


۳۹۵ 





پنج تن آل کسا 
در هرحال اگرخلافت را از راه صلح وصفا بمن واگذارکنی پس 
ازمن بتو باز خواهد گشت چون سزاوارترین مردم به آن هستی : 

باین ترتیب بمیخ و نعل می‌زند » مأیوس میکند و امیدوار 
می‌سازد و چون ناامید می‌شود بآخرین علاج می‌پردازد و اعلان 
بسیج میدهد و خود با ۶۰ هزار نفر متوجه کوفه می‌شود و درمحلی 
موسوم به (منیج ) اردو میزند . 

شاید معاویه هنوز از صا-ح و سازش قطع امید نکرده و 
خواسته با این لشگ رکشی امام حسن لا را مرعوب کرده باشد نا 
از مذا کرات بعدی خود نتیجه بگیرد . 

وشاید امام حسن با ضعت خود را در برابر نیروی‌نظامی 
معاوبه حس کند و از در سازش در آید . 

اما در هرحال احتیاط را برای ضربت آخر می‌بیند و نامه 
برای حکام شهرستان‌های تابع خود میفرستد و میگوید! 

رای مدا یر که دشر نا ار سل هو ای 
و با لطف ومهربانی خود دشمنان خلیفه شما را ازمیان‌برداشت» 
ثابه علی تلا حمله کند واورا بکشد » و پاران و پیروانش را در 
حال اختلاف وپرا کند گی گذارد» و اينك‌نامه‌های بزر گان وسران 
آنها بما رسیده وازما طلب زینهار میکنند . 

پس چون نامه من بشما برسد » بسوی ما بشتابید و هر گونه 
کوشش که دارید در تکمیل سازمان خود مبذول دارید » زپرا 
بحمدالّه انتقام خود را گرفته اید » و بآرزوی خود رسیده اید 
وخحداوند متعدیان و دشمنان شمارا تباه کر ده روالسلام). 


۳۹۶ 





۱ 
اوضاع در شام و شهرستان های تابعه معاویة باين لرئیب 
جربان داشت . 

اما در کوفه ببینیم اوضاع از چه قرار بود ؟ 

و باید گفت تحریکات معاویه و جنگ سرد او » و دعوت 
مردم بغدر و خیانت و تحريك آنها برضد امام حسن زٍ نا حد 
زیادی اعصاب مردم کوفه را متشنج کرده و موجب ایجاد رعب 
در دلهای بعضی شده بود . 

این اوضاع عده‌ای را هم خواهان جنگ کرده بود » زیرا 
اینها می‌دانستند اگر قصد معاوبه را نکنند ار قصد آنهارا خواهد 
کرد و اکنون خبر سپاه کشی معاویه را میکشیدند » در نظریه خود 
راسخ تر شده بودند . 

مادیدیم که هنگام بیعت‌باامام حسن تلا خوارج میخواستند 
به‌شرط جنگ کردن با معاویه بیعت کنند بنابراین اينك از عوامل 
محر ك جنگ بودند . 

عده دیگر ازخواص وهواخواهان امام حسن بل نیزطرفدار 
جنگ شده بودند » زیرا آنرا اجتناب ناپذیر میدیدند . 

يك عده او باش‌هم بودند که جنگ رابرای‌غنايم آن میخو استند, 

امام حسن تال نیز که ناحد زیادی ازسازش معاویه مْیوس 
شده بود پس از نلاشی که برای جلو گیری از جنگ کسرده بود 
ابنك معتقد میشد که باید برای آن آماده شود » بنابراین دستور 
داد تامردم درمسجد جمع شوند » وچون اجتماع کامل شد بمسجد 


۱ وبرمنبر رفت وروی بمردم کرد و فرمود : 


۳۱۷ 





1 

اما بعد بدائید که حداوند جهاد را واجب ساخت و آن‌را 
نایسند نامید » وبعد بمجاهدین فرمود : 

هن واشکیکا تم داشتة باشید زیرا خداوند با مردم صابر و 
شکیبا همراه است . 

پس بای مردم شما به آنچه دست دارید نخواهید رسید مگر 
آنکه تحمل ناپسند را داشته باشید » ومن اطلاع یافته‌ام که معاویه 
حبردار شده که ما قصد اورا داشته ایم بهمین جهت فصد ماکرده . 

پس رحمت خدا شامل تال شمباء شوالب درب یاقا ژادو گاه 
خود در نخیله بشتابید» نا دراین کار دقت کنیم و ترتیب آثرابدهیم. 

مردم کو فه بازهمان روشی را که‌باپدرش داشتند بکاربردند» 
یعنی سخنان امام حسن لا را شنیدند و کسی از آن‌ها جسوابی 
نداد که مشعر برقبول دعوت و اجابت خلیفه یاشد . 

مردم کوفه چنین بودند » آنها در اوقات عادی رجزخوانی 
میکردند وطالب جنگ بودند » ولی وقتی برجنگ دعوت میشد‌ند 
خاموش میماندند و بعد متفرق میشدند . 

علی‌بن ابیطالب 28 آن‌ها را خحوب شناخته‌بود درخطبه‌های 
آنشین خود هميشه سرزنششان میکرد » گاه بآنها میگفت : 

( ای کسانی که بصورت مردید و لی از مردی‌نشانی‌ندارید . 

و در جای دیگر بآنها میگفت : 

| 
دشمن افکند , 

باز می گفت : 


۱ لك ,۰ 7 
را لیر ود قرار دهد » یر بی‌پیکان سر روی 


۸ات سس 





سس 

اگر در تانسانْ شمارا دعوت کنم گرما را بهانه میآورید 
و اگر در زمستان دعوت کنم سرمارا بهانه قرار می‌دهید » شما 
سینه مرا پراز خونابه کردید . 

باز آنها را مورد سرزنش قرار می‌داد و می گفت : 

کاش شما را ندیده و شماهم مرا ندیده بودید » شمارأی و 
فکر مرا تباه کر دید . 

باز می گفت ؛ 

کاشکی شما را با مردم شام مانند معاوضه دینار و درهم 
معاوضه میکردم ( یعنی بیست نفر شمارا میدادم و یکنفر از مردم 
شام را می گرفتم ) . 

این مردم الا میخواستند همان رفتار را با امام‌حسن بر 
پیش گیرند ولی درآن میان رادمردی بود که‌از رفتار آنهابر آشنت 
وخشم‌گین برخاست این مرد عدی‌بن حانم بود که رئیس قبیله طی 
بودکه در رکاب پیغمبر و علی 8326) سوابق درخشانی داشت » و 
چون سکوت مردم را دید چون شیر خشمگین از جسای برخاست 
وبا صد‌ای خود بانگ بر آورد و مردم را متوجه خحود ساخت و 
بانگ برآورد و گفت : 

من عدی‌بن حالم هستم » راستی چه بد وصفی دارید » آبا 
بامام و خلیفه خود پاسخ نمیدهید ؟ ودعوت فرزند پیغمبر خود را 
خاموشی می‌دانید ؟ 

پس سخنر آنان کوفه که در زمان صلح زبان‌های شررباری 


دارند ولی وقتی کار صورت جدی بخود می‌گیرد » روباه صفت 





۳۹۹ 





پنج تن آل کسا ۳ 
اشراین صوراخ بآن سوراخ می‌ر و ند کجا هستند ؟ 

آبا از حشم خدا نمی‌ترسید و از عیب وعار باك ندارید ؟ 

سپس روی به امام حسن ی کرد و گفت : 

خحداوند ترا وسیله رستگاری قرار دهد » و از بدی‌ها دور 
بدارد و در ورود وخرو ج مشکلات مسوفق بدارد 4 هل کفتار ترا 
شنیدیم » وامر ترا اطاعت نمودیم » ودر آنچه گفتی و‌صلحت‌دیدی 
مطیع وفرمانبردار هستیم . 

من‌از اینجا بسوی اردو گاهمان می‌روم بنابراین هر کس که 
بخواهد » بمن ملحق شود . 

عدی پس از آن از مسجد خارج شد و برمال سواری خود 
که بیرون مسجد بود سوار شد وبسوی نخیله رفت » و بغلام خود 
دستور داد که احتیاجاتنش را برایش باردو گاه ببرد . 

پس از او سوران طی که در حدود یکهزار سوار بودند واز 
عدی پیروی میکردند بسوی اردو گاه نخیله شتافتند . 

رفتار عدی موجب شد که دیگران از او پیروی کنند » و 
یکی بعد از دیگری برخیزند و جواب مساعد و امیدوار کننده به 
امام حسن بل بدهند و اظهار اطاعت و فداکاری نمایند . 

حسن‌بن علی 22 از اظهارات آنها خود را خرسند نمود 
و کفت : 

رحمت خدا برشما باد » من بصدق نیت و وفا و دوستی 
شما مطمئن بودم » خداوند سرای نيك بشما بدهد . 

آنگاه اسام حسن لش از منبر بزیر آمد » در حالیکه باین 


سس دس ژدگالی 


مردم چندان اعتماد نداشت واز سردی که نخست شان داده‌بودند 
داسرد می‌نمود » ولی دیگر کار از کار گذشته بود و اعلان جهادرا 
صادر کرده بود » و خود مصمم بجنگ بود ماده فساد معاو یه باید 
قطع شود . 

حسن‌بن علی ثٍ همان روز غازم نخیله شد و پسرعم خود 
مغیرةبن نوفل‌بن حارث بن عبدا لمطلب رابجای خود در کوفه گذاشت 
و از او خواست که مردم را آماده وروانه نخیله کند . 

در نخیله عده‌ای از برگزید گان پاران وفادار پدرش و عده 
دیگری گرد آمدند ۰ 

مغیره نیز در کوفه برای فرستادن مردم همت کماشت » امید 
میرفت اهل کوفه بدون درنگ دعوت مغیرةین نوفل را اجسابت 
کنند و در نخیله بامام خود بپیوندند » ولی برخلاف انتظار کسی 
باردو گاه ملحق نشد » حتی دسته‌های سپاهی بالغ برچهل هزارنفر 
بودند و علی‌بن ابیطالب یلا آنها را آماده برای حمله بشام کرده 
بود بدعوت امام حسن ِ!ٍ جواب مساعد ندادند » و بیشتر آنان 
از رفتن سرپیچی نمودفد بقیه اهل کوفه نیز که فادر برحمل سلاح 
بودند از رفتن خودداری نمودند . 

مدارك تاریخی از حارث همدانی که اورا حاضر درجریان 
دانسته‌اند نقل می کنند که گفت : 

با امام حسن ع کسانی که داوطلب رفتن بودند از کوفه 
بسوی اردو گاه رفتند » و خلق بسیاری عقب ماندند و بقول خود 


وفا نکردند و وعده خود را از باد بردند» بنا براین اورا هم‌مانند 


ب ۲۱۳ 





پنج تن آل کسا 
پدرش فریب دادند . 

امام حسن تلا مدذت ده روز درنخیله اردو زد و لی‌بیش‌از 
چهار هزارنفر باو ملحق نشدند » بنا براین یکوفه آمد تا مردم را 
برانگیزد وبا خود همراه کند » .و.روی منبر خطبه‌ای خواند که در 
آن بمردم گفت : 

مراهم مانند آن‌کس که قبل ازمن بود فریب دادید . 

البته درست روشن نیست که بر اثر این خطبه که عده‌ای باو 
پیوستند» ولی ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه خودقایل است 
که جمعیت بسیاری باامام حسن بر متوجه اردو گاه شدند وسپاه 
قابلی گرد او جمع شد . 

درباره سپاه امام حسن .فلز که متوجه اهل شام شده آمار 
صحیحی در دست نیست. » و مورخین در آن اختلاف دارند » و 
شماره آن سپاه را از بیست هزار تا یکصد هزار دانسته‌اند حتی 
در شماره مقدمه و فرمانده مقدمه اختلاف هست . 

بعضی گفته‌اند : 

امام حسن یِثٍْ » حکم کندی را پا چهار هزار نفر بعنوان 
مقدمه فرستاد» ولی معاویه اورا فریفت و پانصد هزار درم باو 
داد » و حکم باخواص خود باو پیوست . 

امام حسن لا پس از آنکه از خیانت کندیآگاه شددیگری 
راکه بنی مراد بود فرستاد و باو گفت توهمخحیانت خواهی کرد 
ولی مرادی سو کند یاد کرد که و فادار خو اهد ماند . 

آما چون معاوبه حکومت بعضی از شهرستان های شام را 


۴ تسس تس _ولدگالی 
با پانصد هزار درم باوعرضه کرد » همان راهی را که حکم کندی 
رفته بود پیش گرفت و به امام حسن تم خبانت کرد و بمعاویه 
ملحق شسد . 

ناقل این روایت بحار الانوار است و خدشه.ای که»در آن 
هست این است که امام حسن ۸2 با علم باینکه مرادی خبانت 
خو اهد کرد » اورا برمقدمه خود کماشته است . 

اما آنچه بیشتر مورخین بر آن متفق هستند این است که امام 
حسن 226 » عبیداللّهبن عباس پسر عم خود را که مورد اعتمادش 
بود و متصدی‌گرفتن بیعت برای امام حسن 0 بشمار میزفت » 
وبامعاویه دشمن بود زیرا در آنوقت که از طرف علی تج حاکم 
یمن بود » و یمن از طرف مماوبه مورد ناخت و تاز قرار گرفت 
دو فرزند او بدست فرمانده سپاه مهاجم معاو به کشته شده بودند. 
بنابراین اوازهرحیث مورداعتمادامام حسن 2 بشمارمی‌رفت» 
اورا خواست و فرمانده معده» سپاه که دوازده هزارنفر بودکرد و 
باو دستورداد که بمقاباه معاویه‌برود ودرمحلی موسوم پ(مکن) 
اردو بزند ومنتظر دستور باشد . 

در این مقدمه عده‌ای از دوستداران و خواص علی تم 
بودند که فدا کاری خودرا درجنگهای‌باعلی 2 ثابت کرده‌بودند» 
بنابراین امام‌حسن تاک به عبداله اکیداً سفغارش کرد آنهارامحترم 
دار دتو از آنان" شنوافی» داشته بناشد. ۱ 

امام حسق هل به عبدالّه سیر دکه ار برای او پیش آمدی 


روی‌دهد » فرماندهی مدمه باقیس‌بن سعد‌بن عباده انصباری‌است » 





و ۱9| 
و پس از قیس سعیدین قیس همدانی فرماندهی مقدمه را خو اهد 
داشت . 

پس ازحر کت ممد م4 سپاه 6 امام <سان ار از زخیاه باقید 
سپاه خرکت کرد و چون بدیر عبدالرحمن رسید سه روز در آنجا 
ماند تا بقیه سپاه باو ملحق گردید » سپس از آنجا بمداین آمد و 
آنجا را ستاد فرماندهی قرار داد 

زبرا مداین مو قعیت جنگی واستراتزی مناسپی‌داشت ومردم 
آن نیزدوستدار علی لا وفرزند انش بودند» بهمین جهت‌عده‌ای 
از آنها به سپاه امام حسن بثٍ ملحق گردیدند . 

گفتیم که آمار صحیحی از سپاه آمام حسن لا در دست 
نیست ولی میشود از روی تعدادنفر ات مقدمه يك حدس تقریبی‌زد 
و گفت سپاهی که مقدمه اش دوازده هز ار باشد قطعاً بیش از ۲۰ 
هزار است چون عادت تراین جچاری بوده که ممدمه قسمتی ازسیاه 
۳۰ هز ارنفر بدانیم‌باید بگوئيم دوسوم‌سپاه رابعنوان ممّدمه فرستاده» 
و این از لحاظ قواعد جنگی صحیح نیست:"» وما نمیدانیم چه‌دلیل 
ومدر کی شیخ راضی آل یاسین نویسنده کتاب (صلح‌الحسن) را 
وادار باختیار این آماز نموده است . 

شاید این مقّد مه متناسب با این باشد که شماره سپاه امام 
حسن تفر را درحدود چهل هزار بدانیم» زیرا برحسب روایات» 
سپاهی راکه علی تلا بزای حمله بشام بسیج کرده بود درحدود ۴۰ 
نا۵۰ هزاربودو بعضی ازمورخین می گو بند همان را امام حسن تز 


و 
بجنگ معاوبه برد . 

علاوه براین مسیب‌بن نجیه که ازمعتبرین شیعه‌وباران خاص 
است » پس از صلح امام حسن بل بامعاویه باو گفت : 

چرا بامعاوبه صلح کردی ۰ در صورتی که ۴۰ هزار شمشیر 
ژن با تو بود ؟ 

روایات دیگری هم این آمار را تأبید میکند . 

اما قات و کثرت را درسپاه امام حسن لا نباید مأغذقرار 
داد » بلکه درستی و وفاداری و اخلاص آن سپاه سبت به .امام 
مورد توجه است » وثابت شده که آن سپاه فاقد این صفات‌بوده» 
ودر میان آنهاعده زیادی طرفدار وجیره خوار وجاسوس معاویه 
وجود داشته‌اند . 

عده دیگری از آنها را خوار ج و افرادسشود جو نشکیل 
میداده اثد , 

پیشتر آنهابامعاو به مکانبه داشته وچنانکه دیدیم اور اتحريك 
به آمدن بسوی عراق کرده و وعده داده بود که امام حسن تج 
را بکشند یا تسلیم او نمایند . 

موضوع دیگری که بر ای سپاه لازم بود روحیه قوی بودکه 
سپاه امام حسن ۶ بو اسطه تبلیغات معاویه و جنگ شردی که 
بوسیله ستون‌پنجم خود شرو ع کرده بود وجود نداشت : 

این موضوع در میاحث آینده این کتسات روشن و ثابت 
0 
هرقدر هم تعداد نفرانش زیاد بود فایده‌ای بر آن مترلب نمیشدداه 


پزک ]ال کیب سس سس سس سس سسس ۳۲۵ 

ضعت روخیه سپاه و دستهای جنایتکاری که در آن بود و 
تبلیغات قوی و غیر قابل مقاومت معاویه از سرنوشت فرمانده 
مقدمه آشکار می‌شود » ژیرا عبیداللّهین عباس » همان کسیکه مورد 
اعتماد امام حسن بر نود و نسبت بمعاویه آن کینه و دشمنی 
وسایاد اشلقا 

«پس از استقرار در ( مسکن ) ملاحظه اوضاع او هم دردام 
معاویه افتاد وبابذل يك میلیون درم که‌نصف آن نقد ونصف‌دیگرش 
موکول به ورود معاویه بود خیانت کرد و روی از امام حسن لضر 
برتافت وشبانه باهشت هزار نفر از سیاه مقدمه بمعاوبه بیوست » 
و فاقبت او هم همان عاقبتی بودکه قبل از او برادرش عبدالله‌بن 
عباس که از طرف علی للر حاکم بصره بود » داشت ‏ او هسم 
وقتی دید روزگار از علی بل بر گشته وخلافتش رونقی نخواهد 
گرفت از او روی گردانید و بیت‌المال بصره را که سه میلیون‌درم 
در آن بود برداشت وبسوی طاثف رفت و باخریدن کنيزك در آنجا 
بعیش و عشرت برداخت . 

بعضی روایات حاکی است که بین مقدمه آمام حسن 20 و 
معاویه زدو خوردی روی داده و باز معاویه با ضربت های خورد 
کننده میاه علی ت28 درصفیّن مو اجه شده و ازعاقبت کار درزهراس 
مانده و بهمین جهت در صدد فریبت دادن عبید ال بر آمده وموفق 
شده است . 

پس از قرارعبید این قیس‌بن هعدبن عباده عهده‌دار فرساندهی 
شده و برای امام حسن تلا توشته : 


۳۶ 





ون گانی 
فیس بن سعد پس از آنکه متصدی فرماندهی میشود برای 
نقویت بقیه افراد سپاه مقدمه خطبه‌ای میخواند ودر آن میگوید: 

ای مردم عملی را که این مرد کرده برشما غیرمنتظر نیاید 
زیرا از او و پدر و برادرش کار نيك وقابل ملاحظه‌ای روی‌نداده» 
چون پدرش که عم رسول خدا است دربدر بااو جنگید؛ ابوّالیسر 
کعب‌بن عمرو انضاری اسیرش کرد ؛ ونزد رسول خدا آورد » و 
رسول خدا توبه‌اش‌داد و آنرامیان مسلمین‌قسمت نمود» وبرادرش 
را علی. فلز والی بصره کرد . 

اما او اموال علی یلا و مسلمین. را اختلاس کرد و با آن 
کنيزك هائی خربد » ومدعی شد این پول براو حلال است . 

اما آن را که علی لا والی یمن کرد »از برابر بسربن 
ارطاة فرار کرد و دو فرزند خود را بکشتن داد اکنون هم این 
عمل از او سرزد . 

خطابه قیس بحدی موثر واقع شد که همه گفتند الحمد له که 
چنین کسی از میان ما رفت و ما ازاو آسوده شدیم . 

خبر خیانت ابن عباس و ملحق شدن او بمعاویه در مداین 
بر ای امام حسن 2 و سیاه او اثر بسیار ناگواری داشت » و 
بك عده از سپاه آنرا وسیله قرار داده وفر ار کردند : 

معاو به نیز ازاین شاه‌کارحدا کثر استفاده را کرد و آماده شد 
که آخرین ضربت خود را فرود آورد : 

بنا براین تمام نامه را که از سران‌کوفه پرایش رسیده بود ؛ 
ودلالت برخبانت آنها نسبت به امام‌حسن لفٍ می کرد » ودر آنها 


۱۷۳۷ 


برای معاویه تعهد تسلیم امام حسن 20 یا قتل اورا کرده بودند 
جمع کرد وبا مغیرقبن شعبه وعبذالّین عامر بن کریزو عبدالرحن‌بن 
حکم » بمداین نزد امام حسن 8 فرستاد نابرم‌ندرجات آنهاا گاه 
شود و از مقعاصد نویسند گان آن نامه مستحضر گردد . 

فرستاد گان که با آن نامه ها موقعیت امام حسن ۸22 را 
آهدید می کردند » حامل پیامهای مسالمت آمیز ووعده‌های فریبنده 
معاویه نیز بودند و در باره صلح و رفع اختلاف و تفویض اهسر 
بمعاویه مذا کراتی بمیان آوردند . 

البته برما معلوم نیست که امام‌حسن نش به پیامهای معاوبه 
در خصوص صلح پاسخ هائی داده » ولی معروف است که 
مغیره و دیگر افراد آن هیکت را بمتابعت راه حق و باری خود 
دعوت نموده است.. 

آذچه مسلم‌است در می‌باشد که این فرستاد ان ازفتنه انگیزی 
و المّاء شبه در اردو گاه امام حسن لا کوناهی نکرده و فسادی 
را, که بار آوردند دیگر قابل جبران نبود» زیرا بهر کجا وبهر کس 
می رسیدند بانگ میزدند : 

که خداو ند بوسیله فرزند رسول خدا از خونریزی جاو گیری 
نمود » وفتنه وفساد را از میان برداشت : 

این اظهارات که‌ناروحیه ضعیف قسمت عمده سپاه ساز کار 
بود کار خود را کرد و در همین اثناء بود که خبر دیزی میان 
سپاه ساز گار بود کار خود را کرد و در همین اثناه بود که خبر 


دیگری میان سپاه شایم شد که پس از خبر فرار عبیدالله‌بن عباس» 


۳۸ 





ند گانی 


اثری بس ناگوار داشت : 

این شایعه خبر کشته شدن قیس‌بن سعد فرمانده مقدمه سپاه 
بود » اثر آن درسپاه بقدری بود که انتظام را برهم زد » و وضع 
آنرابطورغیر قابل اصلاحی در آورد؛» و چون‌این شابعه‌برشایعه‌های 
پیش افزوده شد کار بکلی تباه شد . 

باوجود این هنوز امام حسن 83 مضمم نبود که با معاویه 
بجنگد و بهمین جهت در صدد بر آمد آخرین نظریه همراهان خود 
را بداند . 

این بودکه اوضاع را برای آنها آنطور که بود شرح داد و 
اظهار داشت که تصمیم خود او در باره جنگ تغییر نیافته لذا از 
آنها استقامت و فدا کاری میخواهد . 

ولی مردم فریاد زدند بقیه را از کشته شدن عفظ کن : 

بنابر ان برامام حشن لد ثابت شدکه‌آزاین جنگ جزعواقب 
وخیم نباید انتظار دیگری داشت » زیرا سپاه روحیه خود رابکلی 
باخته وخیانت کاران کارخودرا کرده‌اند وجنگ‌اعصابی که معاوبه 
برپا کرده بود اثرخود را بخشید . 

از جمله وسایل جنگ اعصاب معاویه که یکی از آنها 
فرستادن هیثتی با نامه‌های اهل کوفه برای امام حسن فلا بود و 
برتضعینی روحیه مردم تأثیر بسزائی داشت علی‌الخصضوص که خبر 
مصالحه را دردهان‌ها انداختند : 

دیگر آنکه ایادی معاویه آرام نبودند » مثلا در مسکن که 
مقدمه امام‌حسن 2 در آنجا بود اشاعه می‌دادند » صلح بین‌امام 


۳۳۹ 





پنج تن آل سا 
حسن ۸426 و معاویه برقرار شده : 

اما درمداین اشاعه‌داده می‌شد قیس بن‌سعد بامعاویه مصالحه 
کرده » ضربه اخیر که کاری تر از همه بود اشاعه کشته شدن قیس 
بود » یعنی در مدائن فریاد بر آوردند که قیس‌بن سعد فرمانده 
مقدمه کشته شده است » و بر آشر این شایعه مردم را دعوت به 
ی 

این شایعه مردم را آشفته کرد ونظم اردو گاه مختل گردید» 
مردم روی به فبرار نهادند . جمعی به محل فرماندهی که امام 
حشن 2 در آنجا بود حمله کردند . 

خوارج که خبر صلح را شنیده بودنه » گفتند اینهم مثل 
پدرش کافر شد : 

اثاثیه خیمه گاه امام‌حسن تلی چاپیده شد وحتی قالیچه زیر 
پای اورا غارت کردند» بتابراین امام حسن تاج از مدائن بسوی 
ساباط رفت ۰ و دربین راه یکی از خوارج که موسوم به سنان 
اسدی و بقولی‌جراح‌بن سنان اسدی اورا مجروح کرد همراهان 
امام حسن 22 اورا بمداین حمل کردند » و اودر آنجابستری‌شد: 


۳۳۰ 





---زندگانی 


۹ 


اکنون خوبست نظربصفحات تاریخ اند ازیم و ملاحظ کنیم 
که دراین باره چه نوشته‌اند تاشاید اسر ارصلح امام حسن 22۶ با 
معاویه برما آشکار گردد . 

یعقوبی می‌تویسد : معاویه کسانی را میفرستاد ناسپاه امام 
حسن لٍ را اشاعه دهند که قیس‌بن سعد بامعاویه صلح کرده : 

از طرف دیگر در سیاه فیس اشاعه میداد که امام حسن لفر 
با معاویه صاح کرد و دعوی او را اجابت نمود در این اثناء 
معاویه مغیرةبن شعبه و عبداله کریز و عبدالرحمن‌بن امالحکم را 
بمداین نزد امام حسن لا فرستاد » واینها وارد چادرهای امام 
حسن 2 شدند وچون از آنجا در آمدند برای اينكة مر دم‌پشنو ند 
فریاد بر آوردند ۱ 

خد|و ندبدست فرزندپیغمبر خود از خونریزی جاو گیری کرد 
وفتنه را آرام نمود » فرزند پیغمبر صلح را پذیرفت : 

از این گفتار اردو گاه مضطرب شد و مردم باور کردند » 
بنابراين بروی امام حسن لا شوربدند » و آنچه در خبمه هایش 
بود چاپیدند . 

امام حسن تم براسب خود سوارشد بسوی (مظلم ساباط) 


تا لن#صلیس ت۷۷ 
شتافت » در آنجاجراح‌بن سنان اسدی که در کمین‌بوداورا مجروح 
کرد ورتم برانش,وارد آورد.؛ امام حسن تاک ریش‌جراح را 
گرفته, و گردن اورا تاب داد وشکست : 

امام حسن 2 در حالی که خون زیادی از او رفته. بود 
بمداین حمل شد . 

مردم نیز متفرق شدند دراینوقت بود که معاویه واردعراق 
شد » و بر آن مساط گردید . 

در این هنکام امام حسن 26 در بستر بیماری خفثه بود » 
ودرد زخمش شدید بود » و برای خود دیگر نیروثی نداشت که 
مقیاومت کند » زیرا پارانش متفرق شده .از پاری‌اش مر باز زده 
بودند ,» بنابراین یامعاویه صلح کرد .. 

طوزی می‌نویسد. : مردم با امبام حسن 2 بیعت کردند. » و 
بعد او بامردم بمداین آمد » و قیس‌بن سعد را با مقدمه خود که 
۲ هزار نار بود روانه کرد : 

معاویه نیز یا.مردم.شام آمد تا بمسکن رسید , دز آن‌هنگام 
که امام‌حسن, درمداین پوديك جارچی دراردو گاه فریادبر آورد: 

قیس‌بن سعد کشتة شد شماهم فر ار کنید » مردم.فرار کردند 
وخیمه گاه اسام حسن 2 را غارت نمودند و برسر قالیچه‌ایکة 
زیر,او بود با او کشمکش کردند بعد از آن امام حسن یت از 
اردو گاه خارج شد ودر کوشك سفید مداین فرودآمد » در آنوقت 
سعدین مسعود عم مختاربن ابی‌عبیده حاکم مداین بود.مختار که 
در آنوقت جوان بود به‌او گفت : 


ار وی 





-- - زندکالی 

آیا طالب ثروت شرف وبزرگی هستی : 

پرسید از چه راهی » گفت : 

امام حمن تج را دستگیر کن و به وسیله او از معاویه 
زینهار بخواه . 

سعد بمختار گفت : 

لعنت خدا برئوباد » من بدخنرزاده زسول خدا حمله کنم و 
دربند کنم ؟ چه زشت کرداری تو ؟ 

امام حسن 8 و قتی دید مردم از دورش پراکنده شده‌اند 
بمغاو به نوشت که خواهان صلح می‌باشد . 

بنا براین معاوية عبدالتّبن عامر و عبد الرحمن‌بن سمرةبن 
غبد شمس را فرستاد » آنها درمداین با امام حسن 2 ملاقات 
کردند وهرچه خواست باو داده با او صلح را برقرار نمودند . 

این آثبر می‌نویسد : 

امام‌حسن 826 چون بمد این رسید» يك جارچی دراردو گاه 
فرباد بر آورد » بدانید که قیس‌بن سغد کشتة شده است » پس فرار 
کنید مردم به خیمه‌های آمام حسن 2 حمله کردند و آنچه بود 
بغارت بردند : 

۰ گویند علت‌اینکه اسام حسنع2) امرخلافت رابمعاوبه 
تسلیم کرد برای این بود که وقتی معاویه در باره تسلیم خلافت 
باو نوشت ؛ امام حسن 22۶ برای مردم خظه‌ای ابرادکرد » و 
پس از حمد و ثنای پرورد گار ؛ در باره مردم شام دچنار شك و 
پشیمانی نمی‌شویم» ولی‌ماباایمنی وشکیباثی باشامیان میجنگیدیم» 


۳۳۳ 





پنج تن آل کسا 
ولی ایمنی به دشمنی و شکیبائی با بی‌تابی آمیخته شدند.. 

شما وقتی بسوی صفین می‌رفتید » اناظر بدین بودید ودنیارا 
عقب سر گذاشته بودید » ولی امُروز دنیای شما بردین مقدم است 
شمااکنون بین کشتگان دو جنگ صفین و نهروان قرار گرفته‌اید 
و بر کشته شد گان صفین گریه می کنید » و خواهان گرفتن انتقام 
کشته شد گان نهروان هستید.. 

ت آنکه ازجنگ‌های صفین باقی‌ماند غهد شکن است» و 
گریه کننده برآن کشتگان شورشتی است 
۰ ۰ بدانی که مقاویهة محاوابه ماع زدعوك کر هرکتطلمی رود افتغان 
و انصافی دا نگ 

پس ا گر شما طالب شهادت باشید پیشنهاد اورا رد خواهیم 
کرد و با تیزی شمشیر او را دعوت بداوری در پیشگاه خداوند 
عز وجل می کنید وا گرطالب زندگی‌باشید پیشنهاد اورا می‌پذبریم 
و آنچه موجب رضای شما باشد از او خو اهیم گرفت . 

مردم از هرطرف فریاد برآوردند » بقیه را از کشتن نجات 
رده » بنا براین ر شروط صلح ) امضا شد . 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می‌نویسد : 

سپس امام حسن ط) عبیداللّبن عباس را با ۱۲ هنزار نفر 
مقدمه اشگرمتوجه‌شام نمود وقیس‌بن سعدین عباده رابااوفرستاد» 
و او سوی مداین رفت » اما در ساباط زخمی شد و دستگاهش 
بغارت رفت » و باینصورت و ارد مداین شد: 


این خبر یمعاوبه ر سید و آنرا اشاعه داد : 


۳۳۴ 





حسترولیگانی 

پاران امام حسن 2 که با عبیدالّه فرستاده بود شروغ 
برفتن نزد معاویه کردند » واینها از وجوه قوم وبزرگان بودند ؛ 
عبید ال اینوضع را برامام حسن وله نوشت » و امام حسن بر 
خطبه‌ای برای مردم خواند و آنها را سرزنش و ملامت کرد : 

شما با پدرم مخالفت کردید نا از روی بی‌میلی داوری را 
پذیرفت و پس از داوری شمارا برای جنگ بامردم شام دغوت 
کرد ولی سرباز زدید و نپذیرفتید تا او برحمت ایزدی پیوست » 
پس از او با من پشرط اینکه باهر کس صلح کنم درصلح باشید و 
با هر کس جنگ کنم با او بجنگید » بیعت نمودید : 

اکنون بمن خبر رسیده است که بزر گان شما بسوی.معاو به 
رفتند .وبا اوبیعت کرده‌اند» بنابراین کافی است » دیگر مرا دردین 
ودرباره خودم فریب ندهید . 

آنگاه عبدین حارش‌ین نوفل‌بن حارث‌بن عبدالمطلب راکه 
مادرش هند دختر ابی‌سفیان‌بن حدرب است برای سازش بسوی 
معاویه فرسنتاد » وبا معاویه شرط کرد مطابق کتاب خدا و روش 
پیغمبرش عمل کند و بعد از خود برای کسی از مردم بیعت‌نگیرد . 

شیخ مفید در اشاد می گوید : 

جماعتی ازرژساء قبایل پنهانی بمعاویه نامه‌نوشتند واظهار 
اطاعت کردند و از او خواستند بسوی آنها بشتابد » ضامن شدند 
که وقتی باردو گاهش نزديك شدند امام حسن 206 را سلیم او 
کنند ویا اورا بکشند : 

امام حسن ی) از این ( دسیسه) آ گاه گردید "در این بین 


ی 


نامه قیس بن سمل که اورا باعبیداللهان عباس فرس‌تاده بود زر صید » 
وباز داشتن از حمله به عراق روانه کرده بود » فرماندهی کروهی 
را باو وا گذارکرده بود وباو گفته بود | گر کشته‌شوی » بعد از لو 
فیس بن مرول فرمانده خحو | هد بود. 

فیس بن سرچل درنامه خحود به امام حسن اضر نوشته بو د که در 
قریه‌ای موسوم به جنوبیه در نزانکی مسکن بامعاو به جنکید ه | ند 0 
و معاوبه به عبید اللّهبن عباس نامه توشته و او ۳ تسشو دق بکنده که 
سوی معاو به برود » و تعهد «کنزد و بکمیلیون ِ‌ِ باو بپردازد و 
باین شرط که نصف را نقد و نصف دیکر را پس از ورود بکوفه 
باو بپردازد . 

عبیدالله نیز شبانه با خحواص خود بمعاویه ملحق شد » چون 
صبح شد مردم ازفرمانده خود خبری نیافتند» لذا فیس باآنهانماز 
را بجای آورد وبکارهای آنان رصید گی کرد . 

این نامه» امام‌حسن 28 را در باره همراهبان خود روشنتر 
کرد وبی‌و فائی آنها براو مسلم شد وازنیت پلید طرفداران‌داوری 
باخبر گر دید . 

زیرا شرو ع بدشنام دادن و تکفیر او نمودند» و خونش را 
حلال دازسته اموالش را غارت کردند . 

دیکر کسی بااو جز دوستداران پدر و دوستداران خودش 
باقی نمانده بودکه از اوبرخود او نترسند » و البئه این عده برای 
مقاومت در برنابز مردم شام کافی نبودند ۱ 


۳۳۶ 








زندگانی 

معاویه نیزر اجع بمتار که وصلح باونامه نوشت » ونامه‌های 
همراهان امام حسن )را که بزای او نوشته و قتسل یانسلیم 
امام حسن 02 را ضمانت کرده بودند برایش فرستاد » وقول‌داد 
که اگرقبول کند شروط. زبادی قبول کند» وپیمانهائی داد که‌وفای 
بآنها برای مردم دارای منافع زیادی بود : 

امام حسن ۸ باو اعتناء نکرد وبه‌نیرنگ او پی‌برد» ولی 
جز متار که جنگ چاره ندید ... 

اینست آنچه این مورخینی که مورد اعتماد هستند درباره 
وقایع خلافت امام‌حسن 8 نوشته‌اند».وباآنکه در گفتارهایشان 
اختلاف مشهود است‌حقایقی هست که علت نن دادن امام‌حسن ( 
را بصلح با معاویه روشن می‌سازد » و وضع وخیم او را ثابت 
من نجاید ‏ 

امام حسن 86 در چنین وضع نامطلوب و وخیم بود که 
عبدا لب عامر فرستاده معاوبه براو وارد شد ‏ و ازطرف عاوبه 
يك‌ورقه سفید مهر کرده آورده بودکه تسلیم آمام‌حسن لا نمود» 
و از طرف معاویه باو گفت : 

هرشرطی که برای صلح داری در این ورقه بنویس ومطمثن 
باش که مورد قبول است . 

البته امام‌حسن 2) نمی‌توانست بقول معاوبه اطمینان‌داشته 
باشد » و حتی بامضاء او اعتمادکند » زیرا می‌دانست که معاویه 
بررای پنشفت مقاصد خود از دادن قول و ضمانت خحود داری 
نمی کندع ول آن وجدان و شرافت؛اخلاقی را ندارد که بگفته 


تا و۳[ 
با نوشته خود وفاکند » و درآن هنگام که او مسلط بر کار شود و 
زمام اور را دردست کیرد ؛ براک اجرای شروط صلح که معاو به 
بکردن گرفته است امام حسن لر چه قوه مجریه‌ای دارد» اما او 
بچند علت صلح را پذیرفت . 

اول برای اينکه اصولا طرفدار صلح بود و میخو است از 
خحونربزی‌های چند سال اخیر جلو گیری کند . 

دوم آنکه اگر صلح را نمی‌پذیرفت با چه نیرو واستعدادی 
بامعاویه می‌جنگید و آیابصلاح‌اسلام ومسامین‌بو که عالماًوعامدا 
خود را بکشتن بدهد؟ 

سوم اينکه چون میدانست معاویه بآنچه گفته و نوشته است 
عمل نخواهد کرد . 

میخواست ازباطن این مرد بیشتر پرده برداشته باشد واورا 
بهتر بمردم معرفی کند » نا آنکه باهل بیت پیغمبر خود آن رفتار 
ناهنجار راکرده و آخرت خود را بدنیا فروخته وغدر و خیانت 
را با این خاندان پیشه خود ساخته » و از خاندان رسول خحدا 
روی گردان شد وبرای سود دنیوی پشت بآخرت کرده و بخاندان 
آل سفیان روی .آورده‌اند عاقبت غدر و خیانت و دین و وجدان 
فرروشی مشاهده کنند . 





نس له لازین 


ما شروطی را که آمام حسن تفا برای صلح با معساویه 
پیشنهاد کرده و از تواریخ متع‌دد اقتباس شده بصورت مواد ذیل 
درج می‌نمائيم . 

اول - تسلیم امربمعاویه مشروط براین است که عمل‌بکتاب 
خدا وسنت پیغمبر وروش خلفاء صالحین نماید . 

دوم - خلافت» بعد از معاوبه حق امام حسن 2 باشد » 
وا گرالفافی برایش روی دهدخلافت ببرادرش حسین 2 برسد؛ 
و معاویه حق آن را نداردکه خلافت را بکسی دیگر وا گذار کند. 

سوم - دشنام و ناسزا به علی 86 را مسوقوف کند» و 
علی 2 را جز بنیکی باد نکند . 

چهارم - موجودی بیت المال کوفه که پنج میلیون (درم ) 
است شامل لسایم امور بمعاویه نمی‌شود » ومعاویه باید سالی دو 
تیان درم‌بحسین 8486 بپردازد» وباید درمقرری‌و بخشش بنی‌هاشم 
را بربنی‌عبد شمس مقدم دارد . 

ومیان بازماند گان و فرزندان کشند گان جنک‌های جمل و 
صفین که درر کاب امیرالمژمنین بوده‌اندیکمیلیون درم قسمت کند» 


قاس مبلغ را از مالیات دارابجرد مقرر دارد . 


پنج تن آل کسا ۳۳ 

پنجم - مردم باید هر کجا که هستند ایمن باشند » اعم از 
از اینکه در عراق یا شام یاحجاز و یا در یمن باشد » واین امنیت 
باید شامل سیاه و سفید شود » و معاویه لغزش هعای آن هتارا 
تحمل کند . 

۰ و هیچکس را برای اعمال گذشته اش تعقیب ننماید » و از 
مردم عراق مواخه نکند و آنهارا در فشار قرار ندهد » ویاران 
غلی بر و طرفداران اورا هر کجا باشند ایمن بدارد » و هیچ 
آزاری بشیعه علی 22 نرساند وبابد شیعه علی لا برجان ومال 
و فرزند ود ایمن باشند » و آنها را نباید دنبال و تعقیب کند » 
وبکسی از آنها بدی نکند . 

و بهرذیحقی حقش را بدهد» وبدوستداران علی ثلزٍ هر کجا 

و نیت بد درباره امام حسن لا و برادرش حسین لا و 
یا یکی از افراد خاندان نبوت نداشته باشد » ودر آشکار باپنهان 
قصدی درباره آنان نکند » وهیچکس از آن‌هارا هرجاکه باشند 
مرعوب نکند . 

عبدالّهبن عامر فرستاده معاویه شروط امام حسن لا را 
برای معاویه فرستاد » و معاویه آنها را بخط خود نوشت و مهر 
کرو وعهد و پیمان و سو گند های مغلطه خود را برآن شرو ط 
اضافه کرد » و همه رژضاو بزر گان شام را شاهد قرار داد و بعد 
از اینهمه محکم کاری آنرا برای عبدالله‌بن عامر فرستاد تابه امام 


حسن 226 بدهد. . 


+ سس +دولدگانن 

معاویه در آخر این ورقه نوشت : 

عهد و پیمان خداوند برمعاویةبن ابی‌سفیان است که باین 
شروط عمل نماید و از این پیمان تخاف ننماید . 

باین تر لیب شروط صلح بار ضایت دوطرف ندوین شد . 

گفته می‌شود که‌قبل ازرسیدن شروط صلح امام حسن پل » 
معاویه شروط صلح خود را که خیلی سخاوتمندانه و فریبنده بود 
برای امام حسن ۸02۶ فرستاد » بهمین جهت پس از ملاقعات » 
امام‌حسن 286 از معاوبه عواست به آن شروط عمل کند ؛ ولی 
معاوبه گفت : نه» بیش از آنچه حود خواسته‌ای بتونخواهم دک 

اما او * رهز وط:خو د آوانه ار وطا امام حسن ۸236) عمل 
کرد » این شروط راکه معاوبه برای امام حسن 22 نوشته‌است 
درتواریخی که در دسترس داریم ندیده‌ایم . 

درباره مالیات دارابجرد گفته می‌شود که امام حسن ت22 
آثرا برای حود خواسته ولی بتحريك معاویه از مد احاه پیشکاران 
ایام حسن تق در دارابجرد جلو گیری کرده‌اند . 

باری پس از امضاء فرارداد صلح » معاویه به نخیله پا بنا 
به‌قول بعضی بکوفه آمده و در آنجا نطقی ابراد کرده که در آن 
بمردم کو فه گفته ۱ 

من شمارا برای نماز خواندن و با ووزه گرفتن نخو استه‌ام» 
بلکه حواستار حکومت برشما بوده‌ام » هرشرط و فراری راکه 
گذاشته‌ام زیرپا می گذارم . 

وبا گفت هرشرطی را که با امام حسن ۸8298 کرده ام زیرپا 


00916[ ]7 مسجت سس دیس تسس سوم اطر نت ۷0۷۳ 


می‌ گذارم و در همان مجلس شرط اساسی پیمان صلح را نقض 
کرد و به علی 05 دشنام و ناسزاگفت . 

پس از او امام حسن فلا بمتبر رفت و خطابه غرائی انشا 
کرد و مردم را بطاعت خداو آرامش خواند » و از اینکه دوره 
خونریزی سپری شده است شکر خدا را بجای آورد » سپس‌پاسخ 
سختی بمعاو به داد : 

گوبند معاوبه‌از امام حسن 2 حواست نااماحسین تلع 
را وادار به بیعت کند » ولی امام حسن 2 اورا از این خیال 
منصرف کرد و گفت : امام حسین تج تا سرحد مرگ از بیعت 
امتتاع خحواهد نمود. 

در واقع هم امام حسین کل از این صلح ناراضی بود واز 
برادر می‌عواست که با معاویه همان راه پدر را برود » و این 
اصرار بحدی رسید که امام حسن للز باو گفت : 

ای کاش ترا درخانه‌ای می گذاشتم و در آن راگل می گر فتم 
تا این امر پایان یابد . 

پس از صلح امام حسین 8 از برادر پرسید بچه علت با 
معاو به صلح کر دی 3 امام حسن پاسخ داد ۰ 

بهمان علت که پدرت باغاصبین حق خود صلح نمود . 

در واقع می‌خعواست ببرادر بفهماند » اوضاع اورا ناچار 
بصلح کر ده و زمانه مجیورش ساخته که از حق خود چشم بپوشد . 

پس از برقراری صلح » البته امام حسن ماندن در کوفه را 
صلاح نمی‌دانست وباید متوجه شهر مدینه شود 


۲ اس - زندگانی 





عده‌ای از دوستداران او وپدرش ملامتش کردند که چرا با 
معاویه صلح کرد » از جمله آنها مسیب‌بن نجیه و سلیمان‌ین صرو 
بودند » ولی امام حسن 82۶ آنها را قانع نمود که صلاح خود 
شیعیان اهل‌بیت دراین صلح بوده وبرای آنها بودکه از حق مسلم 
خود صر فنظر کرده . 

امام حسن 22 همه دوستداران وشیعیان اهل بیت رابضبر 


دعوت نمود و ازفتنه وآشوب برحذر ساخت.. 


۸ 


امام حسن 42 پس از و رود بمدینه بی‌طرفی کاملل را شیوه 
خود قرار داد و از مداخله در امور خودداری نمود. 

او قات خودرا به‌عبادت وارشاد مردم ورسید کی بمستمندان 
و دستگیری ان آنان مور گذرا 36 

صبحها بدیدن همسران رسول خدا می‌رفت و بعد بمسجد 
پیغمبر میآمد وحاجات مردم را برمیآورد . 

بارها مردم کوفه باو نامه نوشتند و با در مدینه بملاقانش 
آمدند واورادعوت بقیام کردند» ولی نبذیرفت و آنها رانصیحت 
کرد وبآرامش دعوت نمود . 

اما معاویه درهرحال اورامزاحم خودمی‌دید ومزاحم‌اوبود. 


بنج لن ال کسا -- - ت_ نت ۳۴۳ 

یکبار که خوارج براو شوریدند از امام‌حس للٍ خحواست 
که بجنگ آنها برود » ولی امام حسن لژ نپذیزفت و گفت : 

من دیگر مسئولیتی ندارم و منئولیتی نمی‌پذیرم من کار را 
بو واگذار کرده‌ام : 

البته مقصود معاویه از فرستادن امام‌حسن فلز بجنگ حوارج 
این بود که برث ثیر بدو نشان بزند » ودو دشمن خود را بهم اندازد 
وهرکدام از میان برخاستند بسود اوخواهد بود » ویکی ازرقبای 
خود را از میان برداشته است . 

عات این قیام‌ها و نارضایتی‌ها که پس از صلح روی داد » 
رفتار معاویه با مردم کوفه و عراق بود » او برخلاف آنچه شرط 
کرده بود » درصدد آزار و تعیب دوستداران اهل بیت در آمد و 
مردم را مرعوب ساخت . 

این بود که رفتاری را که با امام حسن 232۶ کرده بو دند 
سخت پشیمان شدند . ولی دیگر تلاش‌های مذبوحائه آنهسا فایده 
نداشت » و معاویه چنان پر آن ها مسلط بود که عرضه را برآنها 
تنگ کرده بود » علی|لخصوص عمال وحکامی بر آنها مسلط کرد 
که بر کسی رحم نمیآوردند . 

با امام حسن یک نیز برخلاف شروط صلح رفتار کرد 
اصولا وجود او را مز احم خود می‌دید » او شرط کرده بود که 
خلافت را پس از خود به امام حسن کت واگذاررکند ولی الا 
میخواست پس از خود آن رنه پسرش یل واگذار کند و آنرا 
در خانو اده اموی موروثی کند » و وجود آمام حنن بر مز احم 





تیمسر از 


او بود » بتابراین تصمیم خودراگرفت و مروان را بایکصده‌زار 
درم ومقداری زهر بمدینه فرستاد . 

مروان باجعده دختراشعث که یکی از همسران آمام‌حسن ۵( 
بود تماس گرفت و پول و زهر را باو داد و از قول معاویه, باو 
گفت : هرگاه امام حسن :را مسموم کند اورا بهمسری پزید 
درخواهد آورد. 

طمع جاه ومال این‌زن رابر آن داشت که بشوهرخودخيانت 
کند و زهررا بخورد او دهد وبزند گی او خانمه دهد» ویزر گترین 
رقبای معاو به را ازمیان بردارد . 

اما معاوبه بقول خود و فانکرد» و گفت زنی که شوهر کش 
باشد لایق پزید نیست . 

البتة اين خلت وعده از معاویه مایه تعجب نیست » زیرا 
سیاست او از قدیم برپایه غدر و دروغ وبیوفائی بوده . 

وقتی امام حسن 2426؛ احساس مسمومیت کرد » برادر خود 
حسین تق را احضار نمود » و باو گفت : مرا مسموم نموده‌اند 
ومن آنکس راکه بمن زهرخور انده می‌شناسم . 

اما حسین 23 هرچه اصرار کرد. که او هم زهر دهنده را 
شناد ؛ امام حسن 0 حاضر نشد و گفت : 

من‌اورابخدا وا گذا رکرده‌ام و «یخواهم در پیشگاه پرو ود گار 
اورا محاکمه کنم : 

پس از آن و صیت خودرا به حسین لش( کرد و از اوخواست 
جسدش رادرجوار پیغمبر بخاك سپارد» ولی اگر جلو گیری کردند 


0 ححححححححح- 7 << .1711۵ 
اورا در"بقیع » قیرستان عمومی دفن کنند" و از برادز خواست 
که نگذازد برای دفن او درجوار پیخمبرخونی ريخته شود"» حتی 
اگر باندازه يك شاخ حجادت باشد . ۱ 

امام حس بل که در زمان حیات خود: از زیختن ون 
مردم پرهیز داشت وبرای همین » از حق مسلم خودا چشم بو شیده 
بود البته راضی نمیشد که پس از او برس بخاك سپردنش خحونی 
ریخته شود . 

اتفافاً آنچه را که امام حسن لا اکشا رخ می‌کردارژ یداد 
و عايشه حاضر نشد اورا در جوار جدش بخاك سپارند و مسروان 
پنز خکم و گروهی از بنی‌امیه یکك عايشه برخاستند » و اینباز 
عايشه سوار برانتر شده رهبری"آن عده را به عهده گرفت.تامانغ 
دفن امام حسن :لر در" مسجد پیغمیر شود : 

بنی‌هاشیم نیز در صندد مقابله برآمدند » تولی حسین ۸ 
نپلایرفت و اصرار باجرای وضیت بزادر,نمود » و او را به بقیع 
برد و در کنار بر جده‌اش فاطمه بت اسد بخاك ننپرد , 

وفات حسن‌بن علی در هفتم یا بیست وپنجم یابیست‌و 
هشتم ماة صفر سال پنجاهم مجدری "اتفاق افتاده و عمر: شریفش 
هنگام وفات ۴۷ با۴۸ سال بوده» زیرا محقفاً ولادتش در ۱۵ 
رمضان سال سوم هجری: بوده . 

:امامحسن هم بزای مسلمیّن یکی ۹ آسمانی 
بود که‌بدست يك زن بلهوس و جاه طاب جاموش شد » اوپروزش 
یافته دامان رسول خدا »وناز پر و رده.علی للملا وفاطمه (س) بود . 


۳۴۶ 








سونو کلنی 

کنیه اش ابومحمد و القابش ۰ زکی ومجتبی است : 

بسیار سلیم النفس و نیکخواه وبخشنده بود » ازخونریژی و 
تفرقه میان مسلمین واختلاف آنها بیم داشت , 

در پارسائی و پرهیز کاری و عبادت پرورش یافته مکتب 
پدر بود » گویند ۲۵ بار بزبارت خانه خدا رفت و راه را پیاده 
پیمود » اما ا گر این حج ها پس از صلح باشد محاسبه‌اش درست 
درنمیآید» چون اسام حسن ۳( پساز واگذاری خلافت» ده سال 
زیسته و موسم حج سالی یکبار است » بنا براین باید,گفت امسام 
حسن ‏ از ۲۲ سالگی واز زمان خلفاء رآشدین همه ماله بحج 
میرفته و باید گفت هرسال در دو موفع حج وعمره بجا میآوردی 
او وقنی بحج میرفت با آنکه مالهای سواری باخود میبرد راه را 
پیاده می‌پیمود ۰ و چون علت را از او جوبا می‌شدند. ».پاسخ 
منداد : من شرم دارم از اینکه سوباره بزیارت خانه محد| بروم. 

چندین بار دارائی خود را نصعت کرد و در راه خدا داد.. 

بکی با دو بار نیز گویند تمام دارائی خود را دز راه خدا 
پخشید , 

امام حسن تج نیز مانند پدرش مال را برای دستگیری از 
فقرا و بر آوزدن حاجت مستمندان میخواست : 

در بذل و بخشش بی‌اختیار بود وقتی مالی یا هسدیه‌ای باو 
میرسید ؛ با معاوبه مقرری اش را می‌فرستاد بدون آنکه در فکر 
دای برد بیسآ نجان ات یگ 

هميشه در فکر شوعبان ودو ستداران اهل بیت نود بباز مماند گان 


شهدای جمل و صفین رسیدگی میکرد : 

مال و جاه و مقامات دئیوی در نظرش بی‌ارزش بودند » 
او یز منانند جدش پیغمبر و پدذرش علی تلم آخدرت را در نظر 
داشت» وفای به عهد را برخود لازم میدانست» بهمین جهت است 
که پس از صلح با آنکه معاویه عملا نقض عهد کرد و شروط صلح 
را بقول خود زیر پا گذاشت باز امام حسن لا برعهد و پیمان 
خوداصتوارماند» وباآنکه چندین بار از او دعوت شد کذبرمعاوبه 
قیام کند نپذیرفت" . 

درحلم وبردباری بی‌مانند بود و در برابر آنهمه‌ناملایمات 
که در دوره کوناه خلافت و پس از آن دیده بود استقامت نموده 
او در برابر سخت‌ترین حوادث بردبار و شکیبا بود » مگر وقتی 
بپدرش دشنام و ناضزا می گفتند . 

معاویه و,پیروانش هميشه در صدد بودند لوهینی به امنام 
حسن 2 وارد ننمابند : 

یکبارامامحسن 5 نامه‌ای بزیادین ابیه که ازطرف معاو به 
حاکم بصره و کوفه بود دربازه یکی از شیعبان امه نوشت » و 
زیاد که مدت‌ها از پیروان علی یی و امام حسن 2 بود وپس 
از یکرشته اقدامات شرم آور پیرو معاویه شده بود و معاویه اورا 
ببرادری قبول کرد و بپدرش ابوسفیان نسبت زنا داده بود» اکنون 
که نامه امام حشن تاتاق) را دریافت می کرد پاسخ درشت‌وبی ادبانه 
باو داد » و از جملة باو نوشت : 


تو از بازاریان و عامه مردم هستی چه رسد که در کار ما 


۳۳۸ 0 زا 
دخالت کنی ؟ 

باوجود این گستاخی و بی‌ادبی که از زبان مرد پستی درحق 
امام حسین 22 رفته بود او اقدامی جز این نکردکه نامه را نزد 
معاوبه فرستاد » البته معاویه برآششت وپاسخی تندثر بزباد داد ) 
و او را از متعرض شدن به امام حسن 2 سخت ملامت کرد : 

نزد عموم مسلمین محترم بود» خالك را از روی نهاینش پالك 
میکردند و چون میخواست سوار شود ر کاب برایش. میگرفتند » 
وفتی برمعاوبه وارد میشد او بی‌اختیار احتر امش می‌نمود ) ودز 
برابرش ظاهرخود را حفظ میکرد و از استمالت او اگرچه بظاهر 
باشد کوناهی نداشت . 

شمائلی نیکودافت » بسیار موفر بود » هر کس اورا میدید 
محترمش میداشت همه را شیفته کردار ورفتار خود کرده نود 
وقتی سخن میگفت شنونده را هر کس بود مجذوب مینمود . 

اين اسحق میگوید : 

پس از زسول خبدا کسی به پایه شرف و بزرگواری امام 
حسن فلز نرسیده است» وقتی بردر خحانه خود می‌نشست راهبسته 
میشد زیرا مردم باحترام او دیگر از آنجا رفت و آمد نمیکردند , 

وقتی در راه مکه پیاده میرفت » همه "باحترام او پیناده 
می‌رفتند » باوجود این امام حسن 022 فوق‌العاده متواضع بود » 
از نشست و برعاست بافقرا و مستمندان عار ند اشت » حتی گاه 
برای حوش آبند آنها ازغذایشان میخوردا: 

هرصاحب حاجتی نزدش میآمد ناامید باز نمی گشت و یش 


سوب ورب ۱۳ 
از آنچه توقع داشت باو میداد » در حفظ آبروی ارباب حاجت 
اصرار داشت و برای اینکه در موقع گفتن نتوانند نیازمندی خود 
را بگویند از آنها میخواست کة حاجتی که دارند برایش‌بنو یسند. 

امام حسن 29 سخنوری بلیغ وحاضر جواب ونکته سنج» 
غالباً معاوبه مجالسی ازدوستد ازان وخویشان خود فز اهممیکر د؛ 
دراین مجالس عمر وعاس وعتبةین سفیان و عمرین عشمان‌ین‌عفان 
ومغیرةبن شعبه و ولیدین عتبةین معیط و مروان حکم وزیادین ابیه 
ودیگران حضورداشتند و امام حسن تاتلم را میخواست» وانوقت 
همین حضار با او بمیارزات کلامی می‌پرداختند وامام حسن لظلر 
همه را با بلیغ عبارات وادله قوی مغلوب میکرد؛» ورسوا مینمود 
وهميشه آنها را سر افکنده میکرد . 

یکبار معاویه بااو مفاخره کرد و در باره حود خحاندان 
بنی‌امیه را مبالغه نمود ولی از پاسخ‌هائی که امام حسن 038 باو 
داد شرمنده و سرافکنده شد وبحاضرین گفت : 

شما مرا بااو درانداتید تاشرمنده وسرافکنده‌ام کند . 

بر امام حسن تج ایراد ها گر فته‌اند که از جمله گفته‌اند : 

بسیار زن میگرفت و بسیار طلاق میداد » و در واقع امام 
حسن 8986 زن‌های بسیار گرفتة و پس از مدنی آنها را رها کرده 
ولی بهر يك از آنها مهریه و نفقه کامل و عطایای دیگری داده و 
روانه ساخته . 

این حالت مخصوص 4 امام حسن 202 نبوده و در آنوفت 
میان مردم رایج بوده و عیب بشمار نمیرفته ولی در نظر دشمنان و 


۳۵۰ .سل [زن از 
بدخواهان اسامحسن 2 برایش عیب بشمار رفته دراینخصوص 
داستان‌ها گفته شده. 

از جمله اشخاصی که فراوان زن گرفته وطلاق داده مغیرفین 
اشعث میباشد که سالها از طرف معاویه حاکم کوفه بود» گویند 
او هرسال چهار زنی را که داشته طلاق میداده و چهار زن دیگر 
بخانه می آورده » خبلی از ثروتمندان مسلمین علاوه برچهار زن 
عقدی کنوزكهای پسیاری داشته‌اند که آنها تمنع بر گوفتنت,4یالی 
اینحالت برای آنان عیب نبوده زیرا شاید مانند امام حسن تالا 
دشمنانی داشته‌اند که بخو اهند برای آنهاعیب بتراشند . 

درروش امام‌حسن 86) وسیاست او و مخصوصاً درصلحی 
که بامعاوبه کردایرادها واردکرده وغیر منصفانه داوری کرده‌اند؛ 
در صورتیکه با موفقیتی که امام حسن بللاٍ داشت و مامختصری 
از آنراپیان نمودیم . 

امام حسن ی چاره‌ای جز این نداشت » با باید برای 
ارضاء خاطر این عده که کنار گود نشسته وسباست امام حسن 9 
را مورد انتقاد قرار داده‌اند خود را بکشتن دهد » بدون اینکه 
سپاه کافی و وفادار داشته باشد وبا اینکه اجباراً باه‌عاویه بسازد. 
و امام حسن لا شق دوم را اختیار کرد . 

و مورخین با انصاف اقرار دارند که چاره ای غیر از این 
نداشت : 

مردم منصف وبا وجدان نیز درباره سیاست امام‌حسن 823 


همین عقیده را دارند » میگوبند او سعی و کوشش خود را کرد و 


۹۹۹ تس سیسوس ورب رو 00[ 
وبرای جنگ با مردم شام رفت ولی ناگهان خود را محصور بین 
دسایس معاویه و خیانت روساء کوفه » و دشمنی خارجی‌ها دید 
سباهش پرا کنده شد و اموالش بغارت رفت و خحود اورا هم زخم 
زدند » در اینحال چه میتوانست بکند و چه راهی جز راه سهازش 
داشت ؟ 

در واقع همانطور که تاریخ در باره امام حسن 2 حکم 
میکند» او بوظیفه خود عمل کرده و تلاش و جهاد فوق‌العاده‌بر ای 
اصلاح آمور کرده و چون خود را ناچار دیده بصلح گرائیده و 
این نثیجه طبیعی آن وضعیت است . و اگر منتقدین و یا دشمنان 
ازروی انصاف به قضیه هی نکر تسناد معذورش مید‌اشتند : 

بهرحال این بود شرح مختصری از چهارمین نفر آل کسا و 
حوادث دوره کوتاه خلافت او و امی‌دو اریم که نوانسته باشیم 
دورنه‌ای کوچکی از آن برای خو انند گان زنده کرده باشیم . 


بایان 


پنجمین نفر از آل کسا 


آفتاب بر آن دشت بلاخیز بی‌رجمانه می‌تابید » اشعه‌اش 
ریگ و سنگ را می گداخت » همه‌جا داغ بود » حتی فلوب‌يك 
عده زن و کودك که بی‌تاب از گرماو شنگی و با نرس و دلهره 
درچند چادر دراضطراب بوده ومنتظر سرنوشت شوم خود بودند. 
داغ بود » در میان این چادر ها زنی بلند بالا » رشید » مصمم » 
به‌اینسو و آن سو درحرکت بود. گاه کودکی را نوازش می کرد؛ 


گاه بربالین بیماری که دریکی ازخیمه‌ها بستری بود میرفت ودسنی 


پنج تن آل سا سس( 
بتن او که از شدت تب می‌سوخت. میکشند . 

از آنجا بخارج خیمه‌ها می‌شتافت بهرسوی نظر میکرد.؛ و 
چون جز سواری که تنها درمیدان دربرابر هزاران سپاهی ایستاده 
بود دیگر کسی را نمیدید » آهی سرد از دل پردرد برمیآورد » با 
چشمانی اشك آلود سر بآسمان میکرد » ازشدت تأثر پنجه‌ها را 
درهم میکرد: و باز بخیمه گاه بازمیگشت » این زینب بود؛ هماندم 
صدای آن سوار را می‌شنید که میگفت : 

آبا کسی هست مارا پاری کند ؟ آیا کسی هست بفریاد 
ما برسد ؟ 

ولی پاسخی جز تیرونیزه وشمشیر باو داده نمیشد» حمله ای 
میکرد صفوف دشمنان را برهسم میریخت سواران و پیاد گان را 
چون برگ خزان. برزمین میافکند و آنها را از خیمه گاه خود از 
زنان و فرزندان واهل‌یت‌خود دورمبکرد و بجای خودبازمیگشت» 
نگاهی باطراف میافکند از یاران و برادران و خویشان و فرزند 
خودکسی را نمیدید : 

صیح آنروز همه دور او بودند » صدای همه را می‌شنید با 
همه سخن. میکفت » ولی اکنون اجساد بی‌جانشان در یک 


سی از 
خیمه‌ها براحت آرمیده بو دند . 

هريك.پس از تلاش وجانبازی » پس از يك مبارزه مردائه 
وخونین » پس از جهاد و از خود گذشتکی بی‌مانندی که تاریخ 
مانند آنرا ندیده و نخواهد دید جان درراه جانان گذاشته واکنون 


بخواب ابدی رفته بودند » واز سختی‌ها و مصائب و ظلم و ختم 


۳۵۴ 





۹ 
ومخصوصاً نشنگی طافت فرسا وارهیده و سرور خود را دربرابر 
این دربای لشکر » این گروه کینه نوز » این سپاه از خدا بی‌خبر» 
ابن مردم دنبا پرست ننها گذاشته بودند . 

این حسین‌بن علی 2 بودکه آن روز درآن دشت بلاخیز 
باوری میخواست . 

این زاده پیغمبر ونازپروردة دامان رسالت وفاطمه (س) و 
علی ثٍ بودکه اکنون دربرابر این سپاه خونخوار ایستاده و بالن 
آغشته بخون و صدها زخم شمشبر و نیزه و سنگ ومأیوس وننامید 
باخدای خود در راز ونیاز بود » این همان حسین 2 بود 4-5 
چون درسوم‌شعیان سال‌چهارم هجری درخاندان محمدعللر چشم 
بجهان گشود جهان اسلام را غرق شادی کرد . 

نوزاد عظیم الشا نی بو که دوران نوزادی و کودکی خود را 
در دامان پیغمبر اکرم گذراند . 

کودکی بود محبوب رسول خىدا » نامش را حسین 826 
گذاشت ‏ برای او گوسفندی عقیقه کرد . 

بارها در حق او گفته بود : 

( حسین فلز از من است و من از حسین بل هستم ) یعنی 
او جگر گوشه وپار؛ تن من است » چون اورا در کوچه در حال 
بازی میدید سر عقبش میکرد و اورا میگرفت و میبوسید ومیبوئید 
وباخود بمسجد وبرفراز مثبر میبرد . 

اگر گاهی در حین نماز حسین 2 بريشت جد بزرگوارش 
سوار میشد پیغمبر آنقدر سجده را طولانی میکرد نا کودك از 





پنج ناکما ۳۵۵ 


پشت او بزیر آید . 

همه میدانستند پیغمیر او را دوست دارد بهمیین جهت باو 
احترام میگذاشتند . 

خلیفه اول و دوم اورا می‌نواختند وباومحبت میکردند . 

بزر گترین پاران پیغمبر خدمت او را بجان میخریدند همه 
مشتاق بودند برسر وروی وتن او بوسه زنند ولبان خودرا باجای 
پوسه‌های رسول خدا تماس دهند . 

ابوهریره گرد وخاك نعلین اورا می‌سترد » ابن‌عباس برای 
او ر کاب می گر فت : 

در آنرو که حسین 22 از مکه بسوی عراق میرفت و همه 
از بازداشتن او مایمن شدند » عبداللّه‌ین عم رکه به بدرقه اش آمده 
بود از او خواهش کرد اجازه دهد برنافنش که بوسه گاه یغمیر 
ای بوشه ‏ ز ناو ز 

هميشه عزیز و محترم » با پدر و برادر خود با احترام بسر 
برد » مسلمین اورا گرامی میداشتند وفرزند پیامبر خود میدانستند 
وچون بااو طرف صحبت میشد میگفتند : 

(پدر و مادرم فدای تو باد » ای زاده پیغمبر ) همه حسین 
وبرادرش را فرزندان پیغمبرمیدانستند » زیرا رسول خداچنین گفته 
بود » در روزی که عباس عم پیغمبر نزد او بود » علی تلم وارد 
شد رسول خدا برعاست و اوراطرف راست خود نشاند» عباس 
پرسید: آیا اورا دوست میداری؟ 


پیغمبر گفت : چگونه کسی را که خداوند دوست میدارد 


مز-اره 





سب زندگالی 
من دوست ندارم ۲ 

ای عم بزرگوار بدان که نسل هر پیغمبری از خود او است 
ولی نسل من از علی 8028 است » فرزندان علی تلم فرزندان 
من هنسثی 

همین ناز پرورد؛ دامان پیغمبر همین عزیز کرده علی 22 و 
فاطمه (س) آمروز در اين دشت بلاخیز کربلا بی‌بار و باور بالب 
شنه ودل داغدیده گرفتار اشکریان کوفه بی‌وفا کوفه‌ای که قبل از 
پدر بزر گوارش را آزار داد . 

چرا ؟ برای اینکه قربش و بنی‌امیه انتقام می کشند . وه چه 
انتقامی » انتفام چه ) انتقام شکدا هائی که از محمد سل و 
علی فلا خوردند » انتقام گشتگان بدر » انتقام ذلتی که پس از 
فتح مکه حس کردند. 

قریش زير پرچم آل سفیان مدت ۲۱ سال با رسول دا 
جنگید » سیزده سال درمکه با اوستیزه کرد » او وبارانش را در 
فشار گذاشت و شکنجه داد : پس ازهجرت مدت هشت سالبااو 
جنگید . 

در بدر و احد و خندق » برای نابودی محمد عَز و دین 
محمد عفر وبیروان محمد عبر تمام نیروی خود را بسیج کرد » 
ولی پس از فتح مکه ناچار شد سرتسایم فرودآورد» ورئیس آنها 
ابوسفیان تن بقضا دهد وظاهرا اسلام راقبول کند» علی الخصوص 
سهمی که پیخمبر ازغنايم باو و فرزندانش میداد جنبه ما دوستی 


اورا اقناع میکرد . 


پفعچ قن آل هط سس سس ۳۵۷ 

ولی آنجه حقیقت دارد این است که بنی‌امیه هیچوقت‌ایمان 
نیاو ردند و همیشه منتظر بودند که ضربت خودراوارد آورند » 
اما سطوت رسالت وبعد پایداری واصر ارخلیفه اول ودوم‌برتطبیق 
رفتار ود باروش وسنت رسول خدا مانع‌از آن بود که قریش و 
مخصوصاً بنی‌امیه باطن خود را بروز دهند. 

خلافت عتمان دست بنی‌امیه را باز کرد و آنها را برزفتار 
مسلمین تحمیل نمود» کشور اسلامی بدست آنان افتاد » از آنزوز 
عدالت اجتماعی ومساوات و عدم مراعات اختلاف نژاد وبرادری 
و برابری بین سیاه و سفید و عرب و غیر عرب که پیخمبر اسلام 
برای برقراری آن » ۲۳ سال جهاد کرده بود با دست بنی‌امیه از 
میان برخحاست . 

دنیای اسلام دیگر تغییر کرده بود » وضع عوض شده بود » 
آن خاوص نیت و وارستگی و زهد وپارسائی زمان پیغمبر رعت 
بربسته بود » همه مگّر عده کمی » بندة زرو سیم بودند » روی 
بدنبا آورده بودند از لذات و خوشی‌ها بهره مند میشدند : 

پس از آنکه در اول اسلام بمشتی جرماو چند درم مقرری 
و یا غنیمت کمی از میدان جنگ بدست می‌آوردند امروز در 
کاخ های عالی و کنیزکان ماهروی و خوراکهای رنگین خوی 
گر فته بودند . ! 

این وضع اصلام ومسلمین در آن هنگام که پس از کشته‌شدن 
عثمان خلیفه سوم غای‌بن ابی‌طالب با اصر ار و بافشاری ونهدید 
زمام خلافت را بدست گرفت وچون خواست اسلام را بصورت 


۳۸ 





زندگانی 
زمان پیغمبر باز گرداند و عدالت اجتماعی را که پیغمبر خواسته 
بود برقرارکند » وبا ظلم و تمدی و عدم مساوات برتری جوئی 
بنی‌امیه و فريش مبارزه کند . 

مخالفت قریش با کمال سرسختی با او شروع شد ۰ ولی 
اینها جامه اسلام دربر داشتند و عده‌ای فریب ظاهر آن‌ها و بذل 
و پخشش‌شان را خورده‌بودند زیرا آنروز زر و سیم ازهروسیلهای 
موثرتر بود و چون بنی‌امیه عقیده باسلام نداشتند حقوق مردم و 
بیت‌المال را در راه اغراض خود صرف میکردند» آنها برخلاف 
علی 2 که حق مطلق بود رفتار میکردند . 

تصادم بین حق و باطل » یعنی بین علی 6 و بنی‌آمیه که 
آنروز معاویه در رس آنان بود خیلی سخت وهولناك بود ومدت 
پنج سال ادامه یافت و بالاخره با شهادت علی 82 وصلح امام 
حسن لا خانمه بافت » وبنی امیه اختیار دار اسلام شدند دوره 
رعب و وحشت شرو ع شده بود . 

مسلمین حقیقی و پیروان علی 4 در همه جادستخوش 
تعدی و کشتار قرار گرفته بود . 

اما باز وضع تاحدی قابل تحمل بود » زیرا معاویه مردی 
زيرك و سیاستمدار وموقع شناس بود» او درحالبکه سیرت‌پیغمبر 
را از میان میبرد و عادات و رسوم جاهلیت را زنده میکرد و 
مساوات و برابری و برادری میان مسلمین را نسخ میکرد وازقدر 
و منزلت مهاجرین و انصار می کاست باز ظاهیر اسلام را حفظ 
میکرد ودرهمین‌حال زمینه را برای تبدیل خلافث بسلطنت موروئی 


پفچ قن آل گها .سس هو 
فر اهم می‌ساخت . 

حسین 22 از زمان صلح امام حسن 22 بامعاو به تمام‌این 
ناملایمات را تحمل میکرد حتی ناسزا گوئی به پدر و برادررایخود 
هموار می‌نمود . 

مسمومیت برادر بزرگوار خود را که به دستور معاویه‌بود 
تحمل کرد » او برعهد خود استوار بود ۰ و با آنکه بارها مردم 
از اوخواسته بودند دربراتراین ظلم وتعدی افدامی کندنپذیرفته‌بود: 

او نیز مانند پدر بزر گوار خود که پس از محروم شدن از 
خلافت مدت ۲۵ سال خانه نشین شد و برای حفظ و حدت اسلام 
هیچ اقدامی نکرد » وبرای تقویت این دین مقدس باخلفای‌قبل‌از 
خود همکاری وهمدردی نمود . 

در تمام مدت خلافت معاوبه خاموش بود: 

در مدینه درجوار قبر جد خود براهنمائی مردم ونقل حدیث 
و رسیدگی به افراد خاندان پیغمبر و دلجوثی از بازم‌اندگان 
جنگ های صفین سر گرم بود » نه داعیه‌ای داشت و نه مزاحم 
فره‌انرو اثی محاویه میشد . 


سس یلا زد قانی 


۳ 


ر بخدا سو کند میخورم اگر سخن مرا فطع کنید یا مخالفتی 
ابر از نمبائید سر شما را با شمشیر فطع خحواهم کرد 1 ۱ 

این تهدیدی بودکه معاویه درمدینه کرد و حسین‌بن علی ل( 
و عبدالّ‌بن زببر و عبدالّبن عمر و عبد الرحمن‌بن ابوبکر چهار 
4 که نامی که با جانشینی بزید مخالفت کردند مجبور 
نمود خاموش باشند نا او آزمردم برای‌فرزندش بزید بیعت‌بگیرد» 
او بالاسر هريك از این چهارنفر يك شمشیرزن برپا داشته بود نا 
تاا گرهنگامی که میگو ید آنها بایژید بیعت کرده‌اند» اظهارمخالفتی 
کنند بقتل بزسند : 

ولایت عهد بزیدلخم لقی بود که مغیره حاکم کوفه در دهان 
معاویه انداخته بود » و ابنك او میخواست آنراعملی کند : و 
بالاخره بازر و زور ولابتعهدی یزید را تحمیل مسلمین کرد و خود 
در سال ۶۰ هجری پس از چهل سال امارت وخلافت در گذشت. 

تفاوت بین معاویه و یزید زیاد بود . او مرد با تجربه و 
سیاستمد ار و تودار وزیرك وموقع شناسی بود وتامیتوانست حفظ 
ظاهرمی کرد» میخواره وفاسد نبوده ولی این یکی جو انی‌بلهوس 
و زمام گسیخته و عباش و میخواره و قمار باز و میمون باز و 


ان 
زن باز بود » حتی از محارم خود هم ضر فنظر نمی کرد و با آنها 
هم خو | به میشد ب ۱ 
۰ مادرش میسون از قبیله‌ای بود که مسیخی بودند وشاید خود 

او نیز مسیحی بود . ۱ 

پزید را مادرش میان قبیله خود برده ودر آنجا پرورش‌دادة 
بنابراین چنان بار آمده بودکه ازهیچ چیز پروا نداشت اوبهرعمل 
ناشایستی دست می‌زد » خام و بی‌تجر به بود آن. رجال سیاسی و 
زيرك مانند عمرعاص و زیادین سمیه ومغیرةبن شعبه که دردستگاه 
پدرش بودند اينك دیکر و جود نداشتند نا اوزا رهبری کنند: 

بنابراین پزید باهمین صفات مرسوم وعدم تجربه و نداشتن 
مشاور پس از و کت یپلرن به مسند خلافت مسلمین نشست وخود را 
جانشین پیغمبر اسلام کرد . 

نه » خلافت یزید دیگر برای امام حسین بٍ قابل تحمل 
نبود » او نمی‌توانست ببیند يك جوان میخواره و زناکار که بهیچ 
اصلی از اصول اسلام مقید نیست ونيشه بریشهٌ آن می‌زند خود را 
خلیفه جدش بداند و زحمات ۴ سال رسول اکرم و مجاهدات 
دامنه دار.پدر بزرگوارش بدست این بولهوس از میان برود . 

بجای تلاوت قر آن صدای تار و تنبور از قصر خلافت به 
بگوش:برسد و بجای زهد و پارساشی"عیش و عشرت او تعدی 
بئو امیس مردم رواج‌یابد» و عوض بانگ‌اذان صدای مغتی ودلقك 
بگوش الیو 


چرا ‌ برای اینکه بزند در کاخحهای رفیع در میدان غلامان 


سس 





زندگانی 
و کنیزکان ماهروی پرورش یافته بود و جبز عیش:و عشرت و 
کامجوئی از زنان ومسئی وبی‌خبری کاری نداشت و هیر امر‌بود 
که زیاد را وادار کرد به معاوبه بگوید از اعمال ناپسند بزید که 
ولیعهد مسلمین است جلو گیری کند و به پرورش او .نوجه بیشتری 

معاوبه نیز چندی چنین کرد و برای دور کردن او از محیط 
پر تنعم دمشق اورا با سپاهی مأمور حمله بهروم کرد» دای برید در 
بسن راه ب4دیری رفت و بامعشوفه خود بعیش وهرزگی پرداخت و 
سپاه را بی‌سربرست گذاشت : 

این بود شمه‌ای ازبیو گرافی بزید که درسال ۶۰ هجری بجای 


بدار نشست. 


۳ 


(اگر اکنون از او بیمت نگیری بخدا دیگر او را بدست 
نخواهی آورد اگر بیعت نکند سر اورا بزن) . 

این اظهاراتی بود که مروان پسر حکم وزیر و همه کارة 
علمان و آن کسبکه آن فتنه‌ها را بپا کرد پولید حاکم مدینه میکرد 

این دستور یزید بودکه بولیدحاکم مدینه رسیده بود داورها 
را مأمور و ملزم می‌کرد که مخصوصاً از حسین‌بن علی فلز برای 


پنج تن‌آل کسا سس چوم 
او بیعت بگیرد . 

ولید فرزند پیغمبر را احضار کرد وباو تکلیف نمود که‌بیمت 
کند ولی پس ازمذاکرات‌بسیار که میان آن دونفر درحضو رمردان 
شد حسین لا آن شب رامهلت خواست و این مهلت باو داده 
شد ولی مروان ولید را تحريك میکرد که دست از حسین برندارد» 
با ازاو بیعت بگیرد ویا اورا بکشد . 

امام حسین لا هیچ داعیه‌ای نداشت» مدعی خلافت‌نبود» 
او پزید را لایق اینمقام نمی‌دانست و نمی‌توانست به خلافت اون 
در دهد واگر ناچار ازسکوت بود بیعت با اورا جایز نمیدانست» 
ولی | کنون کار دشوارشده بود وا گرتن به‌بیعت نمیداد قطعاّبنی امیه 
وعمال آنها اورا زنده نمیگذاشتند » پس باید جان خود را حفط 
کند از دسترس آنان دور باشد : 

بهمین جهت شبانه بازن و فرزند و عده‌ای از خاندان خود 
به سوی مکه شتافت زیرا امکان :داشت. .در جوار خانة خدا. که 
خونریزی در آن حرام است مدتی‌ایمن باشد. 

دراینجا است که تاریخ ۰ سال به عقب برمیگردد » در آن 
روزیعنی شصت سال پیش محمد عٍْ جد امام حسین یل پس از 
تحمل سیزده سال رنج و سختی باترس و بیم شبانه از مکه بمدینه 
هجرت میکند تا از دست قریش و آبوسفیان و بنی‌امیه نجات‌بابد» 
وامروز حسین‌بن علی از ترس بنی‌امیه وازبیم آنها از مدینی 
شهر جدش و مدفن او ومادرش بمکه همجرت میکند . 


امام حسین تا از کشته شدن ترس نداشت » او فرزند 


۳9۴ مت تس سس بمو .بای( ای 


علی تکام شجاعترین افراد بشر بود » وچنانکه خواهیم دید در آن 
وفت که مجبور شد شم‌شیر بکشد شجاعتی نمابان ساخت که در 
زو کانبیاد کار بان 

همان شجاعت و دلیری و پردلی را که مردم از علی بر 
دیده بودند از فرزند رشید او انتظار داشتند ولی‌امام حسین بر 
فعلا بجان ود علاقه داشی » علاقه داشت زنده بماند نا شساید 
پتو اند جلو این مظالم ۳ بگهرد » ودین جد خود را جفظ نماد 
ولی آنوقت که مأیوس میشد برای حفظ وپایداری دین محمدعلظ 
از جان خود و فرزندان و خویشان و خاندان خود می گذشت.» 
چنانکه اینکار را کرد » او قائل بود اگر دین محمد عٌَ جز به 
ریختن خونش پایدار نمی‌ماند خود را به شمشیرهای تیبز دشمنان 
و هد سپرد . 

شکی نیست که امام حسین 6 رمز شجاعت و دایبری و 
مردانگی و شهامت وجوانمردی وسخاومروت بود . 

او برعالم آنروز و امروز ثابت کرد که حاضر نیست زیربار 
ظلم وستم برود وبحکومت فاسد وغیر اسلامی بنی‌امیه تن‌دردهد» 
او در این راه خود را فدا کرد و فرزند و برادران و باران خود 
را بکشتن داد و زنان و فرزندان و خواهران خود بدست اسارت 
دشمنان سپرد . 

چرا ؟ برای احیای حق وحقیقت » برای اینکه بایزیدفاسق 
بسق تگیل۲ 

اما بزید ) او کینه‌های دیگر با امسام حسین 2928 داشت و 


۳۶۵ -- 





پنج تن آل کسا 
بیعت را بهانه قعرار داده بود تا باین وسیله بتواند انتفام کرادت 
پزید مرد فاسق وشهوت ران وزن بازی بود و اسام حسین لا يك 
طعمهٌ چرب ونرمی را از چنگالش ربوده بود. 

اهمخاس نز شهویت وقتم یکسفلا نله ای ,رازاز چنگا لفق براباند 
مانند پلنگ خشمگین می‌شوند کینه اورا بدل می گیرند ومیخواهند 
از او انتقام بکشند » ویکی از علل کینه توزی یزید نسبت به امام 
حسین 6 این بود » یزید عاشق بی‌قرار زنی شوهر دار بنام 
اریتتن‌شد, 

این زن از زیباترین زنان عرب بود » یزید برای رسیدن به 
وصالش بی‌تابی میکرد و معاویه برای رساندن پسر عزیز دردانه 
خود یمعشوق, دست به نیرنگب, زد و. شو‌هر را بدذامادی خجود بطمح 
انداعت نازن خود ارینب را طلاق داد وبعد آن زن را برای‌پسر 
خود یزید و استکاری کزد.. 

اما امام حسین ت22 پیشدستی نمود او را برای سود 
خواستکاری کرد . 

ارینب عروسی پیفه‌یر و فاطمه (س) را برعروس معاویه 
بودن‌ترجیح داد وباین ترئیب نقش مماوپه وحیله ونیرنگ اوبی‌اثر 
مماند » ویزید در آتش سوخت واین کینه را بدل گرفت . 

امام‌حسین تلا این کار را برای تمتع وشهوت نکرده.بود؛ 
او در اینجا عمل جوانمردانه انجام داده بود » در صدد بر آمده‌بود 
حیله ونیرنگ معاویه را باطل کند وظلم وتعدی را ازیکنفرمسلمان 
مانع شود اوبااین عمل رمز شهاست ومروت و مردانگی وعفت 
و پاکدامنی بود » زیرا وقتی عبداله‌بن سلاغ شوهر فریب خحودة 


اتب چم زپ ارزو 
ارنب» رانده وماندهشد نزد اماب حسین 88 آمد تا ازاوواهشن 
امانتی راکه نزد همسرسابقش داشت برای او بکیرد » درملاقاتی 
که با اجازه امام حسین فلا برای گرفتن امانت بین او و ارینبت 
حاصل شد هردو بیاد روزگار گذشته گر بستندو آ۰ های سوزناك 
از دل دردمند بر آوردند : 

حسین‌بن علی ۸26 که وضع وحال رامی‌دید ارینب راطلاق 
داد وبشوهرش بازگرداند و گفت بخدا من برای زیبائی پنا لمتسم 
از او مدش نیاوردم » او خود میداند که همبستری باهم نداشتيم» 
من برای رضای خدا وبرای رفع ظلم اقدام باین عمل کردم ه 

وقتی عمد | له و امسی مهر ی را که آمام حسین لا به ارب 
داده بو د که میلخ بکصد هرار دینار طاله بود باو باز دهد از قبول 
آن خودداری کرد : 

آری این است شهامت و سخاوت و جوانمردی و آن بود 
رزالت وبی‌غفتی وذیرنگ بازی بزید وپدرش . 

اما دشمنی یزید باامام‌حسین ع) نها برسر موضو عارینب 
بو د 4 او میخواست انتقام قر مش و بنی آمیه ۳ از بنی‌هاشم و 
خاندان پیغمبر بگیرد . 

او میگفت : من از « خندف ) قریش وبنی نیستم اگرانتقام 
کرده‌های احمد را از بنی‌هاشم نگیرم : 
(است من خندف آن‌لم آنتقم من بنی احمد ماذا قد فعل ) 

او میخواست کاریرا که پدرش پنابافتضای موقعیث نتوانست 
بکند وفقّط به سب علی ار و امام حنن 22 اکتفا کرد انجام 
دهد 4 و انتقام کشتکان جنگ بدر را بگیرد و بجای خون عقّبه و 


۳5۷ 





پنج تن آل کسا 
شیبه حون فرزندان پیغمبر را بریزد » حتی آرزو میکرد نیاکان و 
بزر گان واجداد او که دربدر کشته شده بودند افعال اورا میدیدند 
و حرمند ميشدند و از او قدردالققواظهار رضایت میکردند . 
رلیت اشیاخی بیدر شهدوا 
جزرع. الخزرج ,من وفع ,الاسل) 

زیرا اوعقیده باسلام نداشت اوپیامبری محمد عَبلقلٌ ونزول 
وحی را دک گزردی اومی گفت ٍ 

بنی‌هماشم مردم را ببازی گرفتند زیرا از آسمان نه خببری 
رسید ونه وحی نازل شد . 
ر لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحی نزل) 

پزید باطن بنی‌امیه را آشکار کرد » و پرده را درید و عقیده 
خود و پدر و جدش را که چهل سال پنهان بود آشکا ساخت او 
باطن بنی‌امیه را بمردم نمایاند . او بهمه گفت آنچه بآن تظاهر 
میکردم برای نداشتن قدرت بود » و اکنون که من قدرت را در 
دست دارم هرچه بخواهم میکنم ونسل و ریشه آل محمد عٌَ را 
برمی‌اندازم » بنی‌هاشم را ذلیل می‌کنم همانطور که سا را ذلیل 
"1 » من دوران جاهلیت را با تمام فجایعی که داشت زنده 
می کنم . 

این بود مرام پزید که میخواست امام‌حسین 22 را و اداربه 
بیمت با خود کند و او را خوار نماید» و برای این بودکه امام 
حسین تفر ناچار شد جوار قبر جد و مادرش را ترك‌کند و بمکه 
هجرت کند تا در پناه خان خدا باشد . 


چا/ 089 سس 





زندگانی . 


"‌ 


کوفه مر کز عراق‌پایتخت ومر کز خحلافت علی بن| بی طالب ار 
بود. دوستداران وطر فدارانش در آنجا بودندولی چنانچه خواهیم 
در آن شهردشمنان سرسختی نیز مانند خوارج و طرفداران‌بنی امیه 
داشت اما در تاریخ چنین معروف شده که کوفیان و مخصوصاً 
مسلمین غیر عرب که بیشتر ایرانی بودند در آنجا مقام داشتند و 
اینها بخاندان پیغمبر وعلی با واولادش ارادت خاصی داشتند. 

اگرچه معروف به بی‌وفائی بودند و دل علی 822 را حون 
کرده بودند : 

این گروه مزیتی که داشتند دشمنی شدید آنها باآل هفیان 
بود زیرا از یکطرف دست پرورده و تعلیم یافته علی ثلٍ بودند 
و حق را از باطل اشخیص می‌دادند و میدانستند معاویه وبارانش 
پرحق پیستند : 

دیکر آنکه چون طرفدار علی پر بودند مورد ظلم و ستم 
وقتل و نبعید معاوبه قرارگرفته بودند و چه بسا اشخاص بزرگی 
مانند حجرین عدی و غیره بدست معاویه کشته شدند و جرم آنها 
فقط این بود که دوستدار علی 22 هستند و از دشنام دادن باو 
خودداری میکنند : ح 


پنج قن آل کسا سس سس و۳ 


پس عدم رضایت از آل‌سفینان دز عراق و مخصوصاً در 
کوفه بیش ازسایرجاها بود وبهمین جهت وقتی معاویه در گذشت 
و خبر امتناع امام حسین 82 از بیعت و هجرتش از بمکه بآنها 
رسید جمعی از بزرگان آنها در خانه سلیمان‌بن صردگرد آمدند 
و پس از مذاکرات زیاد تصمیم بر این گرفتند نامه ای به امام 
حسین عم بنویسند و او را دعوت به کوفه کنند تا بااو بیعت 
نمایند و در سایه‌اش شعاثر اسلامی را بجا آورند و با دشمنانش 
هناد -کنید 1 

این مذا کرات منجر به تصمیم شد و براثر آن نامه‌ها که به 
امام حسین تلم نوشته شد واین نامه‌هاکه مکرر و پی‌درپی روانه 
مکه شد » همه حاکی از آمادگی و چانبازی مردم کوفه در راه 
زادة پیامیز و فرزند عنی عم و فاطمه (س) بود» و گفته شده‌است 
است که شماره این نامه‌ها به دوازده هزار رسید , 


۵ 


هجرت حسینی در ماه رجب بوده و لا روز ۸ ماه ذیدیجه 
سال ۶۰ ادامه یافت . 

فرزند علی 26 در مکه بانجایل و تکریم و احتزام فراو ان 
روبرو شد همه مقدم. او را استقبال کردند» و طولی نکشید که 


السسسس مت رتست .ید زاین 
محل افامتش کعبه آمال مسلمین گر دید » همه بسوی او می‌شتافتند 
نا ازمحضرش» از علمش» از کرمش؛ ازشهامت و جوانمردی‌اش 
توشه‌ای بر گیر ند و چشمان خود را بطلعت مبار کش روشن کنند و 
بادیدار او باد پیغمبر را درخود تجدید کنند . 

امتثاع اورا از بیعت بایزید تحسین می کردند .و نشجیع به 
مطالبه حلافت می‌نمودند ولی آمام حسین لِملٍ در این صدد نبود» 
او برای دفاع از زیر بار ننگ بیعت با پزید نرفتن بجوار خسانه 
خدا آمده بود . 

اماءدرهر حال درراه حق وبرای ترویج دین اسلام و دفع 
ظلم وستم جهاد می کرد . 

کسانی که برای ادای فریضه حج و عمره بمکه میآمدند نیز 
پروانه‌وار کرد شمم و جودش میل گشتدد و نام اورا درهمه‌جا ورد 
زبان قرار می‌دادند » بنابراین مردم را مشتعد و نشنه‌حق و حقیقت 
بر نصمیم گرفت دامنه دفاع را وسیع‌تر کند و تنها از خود 
دفاع ننماید » بلکه ازمسلمین واسلام یز درمقام دفاع ۶ 

حسن بن علی 22 اين راو ظیفه خود میدانست که بدون‌داعیه ای 
بدفاع از اسلام قیام کند . 

در همین اوقات بودکة نامه‌های مردم کوفه پی درپی باو 
رسید » .اينك دیگر اوضاع ایجاب میکردکه برضد باطل قیام کند 
زبرا در کوفه باران و طرفداران زبادی دارد » اوهم وضع پدر 
بزر گواار خود را داشت . 

علی لٍِ هم چون دید طر فدار بی‌شماری دارد و مسلمین 


پنج تن آل کسا سس ۲۷۱ 
ازاهر میو باو#قلفای.آورده‌اند. از قبول|خلافت. ناگزیر ود خحود 
او درخطبه شقشقیه میفرماید : 

راگر با بودن پار وطرفدار حجت برمن تمام نمی‌شد بخدا 
این خلافت شما را رها میکردم و آنر انمیپذیرفتم ). 

اکنون امام حسین لا فرزند علی فلا هم نقریبًهمانو ضع 
را داشت » اوپس از آنکه بواسطه بی‌باوری ازمدینه بمکة هجرت 
نموده اکنون ۱۲ هزار نامه از شیعیان پدرش بدستش رسیده که 
دعوت بآمدنش میکند » هرنامه‌ای چندین امضاء از مسردم کوفه 
در زیرخود داردا. 

بااینهمه نامه واظهار وفاداری و اشتیاقی که مردم کو فه‌نشان 
نشان داده بودند هنوز امام حسین ت۸2 تصمیم نگرفته بود » او 
میخو است بیشتر مطمثن شود چون‌اوروحیه‌ی مردم کو فه‌رامیشناعت 
ودر تمام مدت خلافت پدر و برادر در کو فه بسر برده بود » او 
رفتار آن مردم را باعلی تلجاج) و امام حشن فلا دیده‌بود + 

ولی اکنون که دعوت‌ها و این نامه‌های پی‌درپی باو رسیده 
بود ناچار باید وضع را بسنجد تااگر صحت و استقامت مسردم 
کو فه براو ثابت شد بدانسوی پشتابد و فیام مردانه ود را برای 
احیای حق وعدل عملی کند . 

بهترین راه که بنظر میرسید فرستادن یکنفر بعراق بود لا او 
از نزديك اوضاع رابررسی وزمینه‌را مهیاسازد» ولی این فرستاده 
باید امین و طرف اعتماد امام حسین بر ومردی شجاع واز خود 
گذشته وبصیر بامور وهوشیار و امیر ومرد رزم باشد : 


۳۷ 





- سح تفن 


قرعةفال بنام‌مسلم بن عقیل پٍسر عم حسین بن علی )در آمداو از 
هرجهت مردی شایسته و مورد اعتماد بود » بتا تراین با دونفر 
راهئما ازبیراهه متوجه عراق شد. ازانجهت راه‌کاروان وشارع 
عام‌را اختبارنگردند زیراازعمال بنیامیه وتعرض آنهامیتزسیدند 
چون‌اين سفرباید محرمانه انجام می‌پذیرفت. 

ولی راه را گم کردند و راهنما از تشنگی بهلا کت رسید 
و مسام بامعجز ای نجات یافت وشر ح حالرا؛پسرعم خحودنوشت 
و ازاودرخواست کرد ازاین سفربرخطر ومشقت بار معافش‌دارد» 
ولی امام حسین تم نبذیرفت و مسلم بسفر حود. ادامه داد و وارد 
کوفه گردیده از طرف شیعینان مورد استةبال وپذیرائی شابان‌ترار 
گنت ۰ و مردم چون از ورودش مطلم شدند و او را فرستادة 
فرزند بیغمیر دانستند گروه گروه به او روی آورده و بنام امام 
حسین 22 با او بیعت کردند بطوری که در اندك مدنی .۱۸ هزار 
و بقولی ۳۰ هرار بااو بیعت نمودند . 

این موقعیت شایان و افبال بی‌نظیر مردم کوفه جای آن‌را 
داشت که مسلم جریان را برای امام حسین تک بنویسد و از او 
ریخو اهد که بسوی کوفه بشتاید . 

موفقیت مسلم در کوفه روز بروز مستحکم بر ميشد » 
علی الخصوص که حاکم کوفه مردی بود صلح دوست. و مساامت 
آمیز» که موسوم‌بود به‌بشیرین‌نعمان » ولی بنی‌امیه وطر فدار انشان 
از وضعیت ناراضی بودند .و از بشیربن نعمان میخو استند باه‌سام 
و طرفداران او بجنگنداما اومی گفت نباید پیشدستی کزد و فتنه‌ای 


٩9‏ سس سس بت سوه پیت رس 
برپا نمود و نامسلم جنبه‌تعرض بخود نگرفته نباید بااو کازی‌داشت 
وانس افروز کت شلد 

اش ای ای وه ند ا اقآ رای دز گاز 
نبود و مقام خود را در معرض خطر می‌دیدند علی الخصوص که 
هر روز انتظار و رود امام حسون دب می‌رفت » بثابر این جریان‌ر ا 
به پزید نوشتند و گفتند از این حاکم نباید انتظاری داشت و باید 
يك فکر اساسی برای عراق نمو د ۰ 

۳ نامه دربار دمشق را تکان داد 6 و یز بل را سخت پر یشان 
مود » حطر را حس کرد » باید زود پچنند و از اینخطر جلو کیری 
تاد 6 بادل شخص لابق 3 09 و بی‌ایمان و مخاص بخاندان 
اموی را حاکم عراق کند ۰ 

او این شخص را زود انتخاب کرد » اننمرد عبیدین زیاد 
حاکم بصره بود که به شقاوت معروف بود و چون معاویه: پدر 
او زیاد را به برادزی خود پذیرفته بود » بنا براین پسر عم یزید به 
شمار می‌رفت ۰ 

باید دانست که موضو ع (استلحاق) ننگین ترین و اقعه‌دوران 
معاو به اشت و او این باری اشضت که حکم پیخمبر درباره ولدالزنا 
منسوب کود و او را فرزند غیرشرعی پدر معرفی کزد وبرادر خود 
دانست نا اززیر کی اواستفاده کند و ابنك پسر ش بز ید بر ای استحکام 
حلافات و د از پسر زباد استفاده میکرد 

با ورود.ابن زیاد بکوفه ورق بر گشت او که ناشناس وارد 


۴ سس 





لت 
شده و صورت خود را پوشانده بود همه‌را غافلگیر کرد : 

مردم میاه می کردند که امام حسین ت24 وارد شده‌ همه 
باو سلام می کزدند و می گفتند یاپن رسول‌الّه خوش آمدی! 

ابن زیاد نیز از این غفلت استفاده می کرد و همانطور خود 
را به دار الاماره رسانید و در آنجا همه دانستند چه بلائی وارد 
کوفه شده است. 

ناچار مسلم‌قیام کرد وحاکم جدید را دردارالاماره محصور 
نمود ولی ابن زیاد با حیله و نیرنگ و وعده و وعید و بذل ما 
رسیاز واستمالت سران قبایل کوفه مردم‌را ازاطراف مسلم پا کنده 
کرد و بالاخره بادادن امان او را دستگیر کرد و بقتل رسانید . 

فتل مسلم‌بن عقیل در کوفه مصادف باروز. هشتم ماه ذیحجه 
پعنی همان روزی بود که آمام حسین 822 از مکه به عرٍ 6 عراق 
خجاررج ,هی‌شد 

آری امام حسین 2 پس ازدریافت نامه مسلم عزم خودرا 
جزم کرد که به سمت عراق حرکت کند واز تعدی بنی‌امیه خود را 
نجات دهد.. زیرا در این اواخر در مکه نیز آسایش نداشت 
عده‌ای از آموی‌ها در صدد بودند در ایام حبج کارش را بسازند 
و او نمی‌خواست در خانة خدا ودرحریم مکه خونی اگرچه خون 
اوهم باشد ريخته شود . 

بنابر این خج خود را به عمره یتفر ین هشتم ذیحجه 
از مکه خارج شد ه 

جمعی مانع رفتن او بکوفة شدند» عبدالله‌بی عباس اورا از 


وچ لو ال که سس سس سس سس ۱۳۱۰۹۹ 
کوفمان فز حذر ساخحت و مکن وبخنانت آنها را گوشزد* کنر ددو 
زفتاری را که پدر و برادرش داشنند مت ذکر شد و باق پنشنهاد" کرد 
بطرف آنمن رود زیرادر آنجا هم دوستداران علی زیاد نودند» 
پرادرش محمد حنفیه نیزسعی کرد اورا از رفتن بازندارد دیگران 
نیز اورا از رفتن به عراق منع کردند, 

عبدالله‌بن جعفر برای او اسانی از حاکم اسوی گرفت ولی 
امام حسین کل مصمم بود و تمام این نصایح و اقداماتسودی 
بخشید حثی حاضر نشد از بردن عیال واطفال منصرف شود. 

او میرفت تادر راه حق جهاد کند ظلم وستم راتر اندازده 
دین محمد ع را از خطدز مصون نبذارد" "زا باز کشت" دو ره 
جاهایت و رواج بت‌پرستنی جاو گیری کند» او درهمان راهق قدم 
برمیداشت که جد بزر گوار و پدر گر امیش قدم برداشتند , 

این راه‌فربانی میخواست» آری قربانی‌های زیادو گر انبها) 
گرفتاری داشت» مصیبت داشت » اسارت اهل وعیال داشت و 
امام حسین عم بهمه اینهساتن در داده بود . بنابراین چکونه 
می‌لوانست بدون زن و فرزند برود. 

عدة از برادران و برادرزادکان و بنی اعمام » و جمعی "از 
باران و طرفداران و دوستداران اهل‌بیت نیز بااو همراه شدند 
این‌بار نیز از ترس بنی‌امیه بی‌زاهه را پیش گرفت اونیز مانند جد 
بزر گوارش که هنگام هجرت ازمکه ازترس قریش ازبیراهه‌هجرت 
کزده بود » از راه ناشناس بسوی عراق متوجه شد. 


ی امام حسون عم با این عحاه ازمکه و بجا آوردن 


۳۷۶ سس رسد فتاگلنی 
عمره بجیای حج سه علت اساسی داشت : اول آنکه و قتی دید 
مردم عراق در انتظار او هستند و. امامی| ندارند و خود رابرای 
جهاد درر کانش آماده کرده| زد بر خود واجچپ دانست هرچه‌زودار 
خود رابه آنها برساند و بکار مسلمین سر وسامانی بدهد » شاید 
باین وسیله دفع ظلمی کند و احقاق حقی نماید . 

دوم اينکه وقتی خبر حر کت ابن,زیساد وا بسوی/ کوفه شنید 
دانست که مسلم مرد او نیست واو که مردرزم است نمیتواندحریف 
آن مرد سیاسی وحیله گر شود ۰ و. ناچار در دام ابن‌زیاد خواهد 
افتاد,» پس تکلیفی جز این ندارد که هر,چه زودتر خود را بعراق 
و کو فه بررتاند و شخصاً امور را اداره نماید و با آن جمع کثیری 
که بیعت کرده‌اند کار را با این زیاد و بنی‌امبه یکسره نمناید.: 

سوم آنکه امام حسین 6 در مکه مسورد تطقیب بثی امیه 
قزار گر فتهآبود 6 او مبدانست که از او دست برنم‌یدارند و اورا 
بحال خود نمیگذارند و از کشتنش:دریکه و حتی درخود کعبه 
با کی ندارند » آنها معتقد بحرمت کعبه نبودند واين امر در سال 
دوم و سوم خلافت یزید ثابت شد » او در.سال ۶۲ مدینه رامورد 
تجاوزقر ارداد سهاهش مسجد رسول خدا را اصطبل کردند ومدت 
سه روزشهر را چاپیدند و بنوامیس دست اندازی کردند بطوزیکه 
بعداز آن واقعه هیچکس اطمینان نداشت که دختردست نخورده‌ای 
در مدینه باشد » بهمه تجاوز شده بود در ابنمدت سه روز مردان 
قتل عام شدند و چه بسا از مهاجرین و انضار که طعمه تیغ فا 


کر درد ند 


نکن سس +۲۷ 


دراشال ۶۳ برای خاتمه دادن به فعنة عبدالل‌ین زبیر که در 
مُکه‌دءوی خلافت میکرد وجمعی ناو گرویده بودندبآن شهره‌قدس 
حمله کردند و خانه خدا را با منجنیق سنگباران نمودند . 

پس چنین مردمانی واهفه نداشتند که امام حستن ت32 سر- 
سخت‌ترین مخالفین را درخانه خدا بقتل برسانند وامام حسین للر 
این وا هدانست رورنحسن,میکوزدا ».9 بهمین جات خجله ,داشت که 
هرچه زودتر از مکه و حریم آن خار ج شود تا با ریختن خون او 
حرمت مکه و کعبه پایمال نشود . 

ولی چرا بزید و اطرافیانش فقط میکوشیدند که از امسام 
حسین ۵ بیعت بگیژند ؟ 

چرا معترض عبداللّهبن زبیر وعبداله‌ین عمر و سایر مخالفین 
توش زد ؟ 

چرا میخواستند:زاده پیغمبر را ناچار از بیعت با فرزند هند 
جگر خوار. کنند ؟ 

برای اینکه برتری امام حسین لش » مقام و منزات امسام 
حسین کلام », توجهی که مردم به امام حسین لا داشتند احترامی 
که نسبت باو اظهار می‌داشتند شجاعت ا» سخاوت و جوانمردی 
امام حسین لیا همه از عللی بود که بنی‌امیه را بیش از همه از 
او بیمناك کند » امام حسین بمجرد اینکه بمکه آمد مسلمین .از هر 
سوی باوروی آوردند . 

ولی به عبدالله بن عمر و عبداللهبن زیر چنین اقبالی نشده 


!ود و امین حجهات عبد اللّهبن ز بهز که داعیه حلافت ذاشت وود 


۱#-سسسس ردان 
۳-۳ تدای 

حسین بن علی 22 را در مکه مزاحم خجود میدانست جون واضح 

بو د تا وحجود <سینی برمکه سیابه افکند کسی 4-۱ عرد | له ان زیر و 

دیکران توجهی ندارد و بهمین علت بود که پسرزبیرامام حسین ار 


را نشوبق بخروج از مکه و رفتن به عراق میکرد . 


1 


فافله ازمکه براه افتاد » کاروانی که حامل آل علی للر 
وافرراد و ال بت بود.راه عراق را پشن, گرفیت,» منزرل ,بمترل 
پیش میرفت » همه جا مردم این مو کب مقدس را با شورو هیجان 
استقبال میکردند » درهره‌نزل جمعی به‌امام‌حسین 2 میپیوستند. 

بعضی افراد پس از برگزاری مراسم حج خود را به این 
مو کب » به‌اين کاروان رسانیده بودند : 

امام حسین عع بامید فراوان در رأس کاروان سوار بر 
اسب در حرکت بود جوانان بنی‌هاشم چون هاله سرور و بزرگ 
و امام خود را احاطه کرده بودند » همه آرزوها و امید‌ها بسته 
یکوفه نود در آنجا شیعیان منتظر امام حسین 22 بودند . 

نساگاه در بین راه صاعقه‌ای فرود آمتد و کاخ آمال و 
آرزوها را فرو زبخت و امیدها را مبدل بیأس نمود. 


این پیش آمد درمحلی موسوم به زرود با تعلبیه وافع شد » 


۳/۹ 





پنج تن آل کسا 
در آنجا بود. که بر شهادت مسلم ابن عقیل به امام حسین یط 
رسید » در آنجا بود که فرزند. پیخمبردانست ورق بر گشته و کوفیان 
بیعت را شکسته‌اند و ابن زیاد مسلط براوضاع است-: 

۰ آبن زیاد اکتفا به متفرق صاختن بساران مسلم دستگیری و 
قتل او نکرده بود بلکه تمنام سر ان شیعه را از قبیل سلیمان‌بن صرذ 
و دیگر انرا که برپیمان خود با امام حسین لت استوار مانده بود 
دستگیر کرده و زندانی نموده بود بنابراین برای امام حسین تلم 
پار و یاوری در کوفه نمانده بود . 

اکنون اوضاع تغییر کرده و پایه و اساس فرو ریخته پس 
باید در نقشه تجدید نظر کرد » اعرابی که بطمع غارت و عنیمت 
همراه شده بودند خبر فتل مسلم و مکر اهل کوفه آنهنا را متفرق 
کرده » اکنون با امام حسین تم جزخاندانش و یکعده از باران 
انصار فدائی که بجز امام سین تت2 را تمی‌خواهند و به چیزی 
نظز ندارند باقی نمانده". 

آیا باید فسخ عزیمت کرده و بنکه باز گت ؟ 

با راه دیگری غیر از عراقپیش" گرفت:؟ 

یا سفر پسوی کوفه را ادامه داد ۴ 

گر چه اوضاع در کوفه وفق مزام نیست.و ابن زیاد آنجا را 
" قبضه کرده و لی ممکن بود وفتی اهل بیت وارد. کو فه شدن-د و 
مردم امام حسین تعل فرزند پیغه‌بر را مشاهده کردند و چشمان 
آنها بطلعت او افتاد بسان؛ اطر اف او,ٍرنا-بگیولد«و از پسر,مر جانة 
فاسق روی گردان شوند و بفرزند فاطمه روی آورند . 


0 و خی هد تلع 


باوجود این و با آنکه ابام حدین 208 همه را از بیعت 
خر د آزاد کرد لازم مینمود با هعراهان مشورت کند واذرباندکه 
عده انها جیست ؟۴ 

در این مشورت خانواده عقیل داغ دیده مقدم بودند » آنها 
باید سرئوشت باز کشت با ادامه سفر را معین کنند همه چشم 
بدهان آنها داشتندن 

ره ما باز نمی گردیم ؛ بخدا باید برویم و در سر نوشت 
مسام شريك‌باشیم) این بودپاسخ فرزندان عقیل‌پس باید بسفر ادامه داد 
و بکوفه رفت ؛ آری امام حسین ع) هم همین عزم را داشت » 
اورسالتی‌داشت که باید آثر | انجام بدهد اوطمع به‌خلافت نداشت 
تلا کر مردم کوفه در عزم او خللی وارد سازد » او برای احیای 
حق و دین محمد عبر قیام کرده بود . 

اوبرای این فیام کرده بود که نمی‌توانست با یزید بیمت کند 
و حکومت او را که برپایه جور وفسق و فجور بود برخود هموار 
نماید » او می‌رفت تسا احیای حق و حفیقت کند و برای بابدار 
کردن و استوار نمودن آنها جهاد و از خود گذشتگی و قربانی 
دادن لازم اشست ‏ 

سفر بسوی عراق ادامه سافت » ولی دیگر آن نشاط رخت 
بر بسته بو دهمه می‌دانستند بدیاردشمن می‌روند » همه برای‌جانبازی 
و شهادت حاضر شده بودند . 

در بین راه ابام حسین ! به فرزدق شاعر نامی سرب 


بر جو رد که ازسمت کونه سوی حجاز رو ان بود» از احوال مردم 


سس ب سسست.. نز 
کوفه از او پسرسید ‏ و فرزدق پساسخ داد دلهای آنها با تسو و 
شمشیر هایشان ضد تو است . 

این پاسخ همه چیزراروشن می کرد ولی عزم‌امام حسین لا 
رامتزازل نساخحت زیرا اومیدانست بکجامی‌رود وچه عاقبتی دارد. 

بنی‌آمیه غافل نبودند و از خطر حسینی ۲ گاهی داشتند بنابر- 
این در همه جا » در مدینه » در مکه » در کسوفه و عراق مراقب 
بودند » این بار قتل مسلم وزندانی کردن بزرگان شیعه کار راخحانمه 
یافته ندید و بآن اکتفا نکرد » بلکه دستور داد سرحدات عراق و 
حجاز را سخت محافظت کنند و مرزها را مراقب باشند و امام 
حسین بل را ازهرراهی وارد شوددر همانجامهو قت‌صازند و کسب 
ذشگوار کننگ . 

این زیاد » حصین بن نمیر را مأمسور ایْنکاز کرد و او با 
سپاهی که در اتیار داشت تمام مرزها و آراهها را زیر کنترل 
شدید در آورد و بهر طرف دسته‌ای فرستاد و دستور داد 
مواظب چاهها و بر که‌های آبهای سر راه باشند زیرا مسلم بود 
هر قافله ای که از راه یا ببراهه حر کت کند در آن پیابان احتیاج 


باب دارد و ناجار اهنت بآب نز ديك شو د . 


۳۸۲ 





---وندگالی 


۳ 


کاروان حسینی براه حود ادامه می‌داد و بعر اق نزديك میشد 
نا بمنزلی موسوم به اشراف که دارای آب فراوان بود رسید ‏ 
فرزند فاطمه (س) دستورداد آبگیری کنند وبیش ازاندازه احتیاج 
آب بردارند و سپس کاروان براه خود ادامه داد . 

اما هنوز از آن منزل چندان دور نشده بودند که,به مانع 
برخوردند » این مانع عده‌ای ازسپاه بود و عبارت ازهزار سوار 
بود که بفرماندهی حربن‌بزید رباحی,برای برخوردباامام‌حسین ل( 
در سیر وحرکت بودند » اینها قسمتی از همان سپاه حصین‌بن‌نمیر 
بودند که مآمور این طرف شده واکنون به فافله نزديك ونزدیکتر 
می‌شد . 

وقتی چشم امام حسین لا وهمراهان باین عده سوارافتاد 
دانستند باچه وضعی‌مواجه هستند » لذاامام حسین 226 فورآپسوی 
نپه‌ها متمایل شد » و زنان و را در پس آنها جای داد 
و خود فوراً آرایش جنگی به خود داد نا اگر فصد جنگی در بین 
باشد غافلگیر نشود . 

صواران پس ازملاقات باامام‌حسین 82 اولین اظهاری که 
کردند اظهار تشنگی بود لذا امام حسین لا دستور داد همه آن 


پنچ" قیال کسا ۳۸۳ 


سواران و اسیبها را سیراب کنند . 
فرزند علی تام سعاخحته دبست 6 قبل از او پدرش نیز در صفین با 
سیاه معاو به همین رفتار تاک د 6 آنها فبل ازعلی بر باب رسیده 
بودند و آبشخورها را تصرف رد۵ و مانع شده بودند که سپاه 
عليی تلم از.ان آب بهرهمند شوند » و جون مردم عراق بااعمال 
زور آبرا تصرف کر دنل خحو امتدبد تلافی بکنظد وا آذرا بر.مردم شام 
4 بل نك ولی علأی بل ابیطااب عم نپذیرفت ودستورداد آب بژ ای 
همه آزاد باشد , 

رعل خواهیم دید که ات رفتار جوانمردانه امام حسین تالا 
باچه بی‌شرمی چبران شد وچکونه مردم کوفه و بنی‌امیه آب رابروی 
او وهمراهانش ستشد . 

ونلین این رفتار در حر ای خحو ای د اتید او ۳ امام 
جسن علر با کمال ادب و اخعلای رفعتار *کو کا و ماللوار بت در د را 
بیان نمود . 

امام حسین 9 روی بآنها کرد و گفت . 

آه » ای مردم کو فه » این شما بودید که بمن نامه نوشتید و 
2 به آمدن وقیام برباطل دعوت کردید 6 ك نامه‌های | 
گر نمی بینید ٩‏ 

با وجود این اسگر پشیمان شده اید » اگر از کفته خود باز 
کشتذ‌اید دیکر چرا ۹ راهرا برمن می گر بد 1 مرا آزاد گذار ید 
که بحجاز باز گردم. 


۴ 





ند گانی 

حر وهمراهانش‌اظهار داشتند؛ ای زادة پیغمپر ما از کسانی 
نیستیم که "نامه بر آیت نوشته باشیم, 

در این بین وقت نماز شد » وحر با سو اران و همراهانش 
همه در نمازبه امام حسین فلا اقندا کردند» زیرا اوزا می‌شناختند 
ومی‌دانستند آزهمه سز اوارتر است که درنماز باو اقتدا شود . 

حر هم مانند دیکران که مراقب ورود امام حسین 2)بودند 
مأمُور بود که امام حسین ع) را در جائی که ملاقات می‌کنند 
متوقف سازد » و پس از آنکه از او برای پزید بیعت گرفته به‌نزد 
ابن زیادش ببرد . 

ولی حر این کاررا نکرد » زیر ا رفتار امام حنین 2 و 
جوانمردی که درحق خود وسپاهیانش کرده بود مانم از آن شده 
بود که با او درشتی کند » بهمین جهت پس ان که تامورتا 
حود راگفت خود را معذور مغرفی کرد پس از"مذا کرات زیادبا 
امام حسین فلا توافق حاصل کرد که امام حسین یلا راهی پیش 
کیرد که اورا نه به شام برساند و نه بحجاز باز گرداند و منتهی 
بکو فه شود » راهی باشد میانه . 

امام حسین بل پذیرفت و باز کاروان.او زیر مراقبت حر 
به حر کت آمد... 

ابن زباد با اینکه کوفه را مهار کرده بود و بزرگان شیعه 
ورژساء فبایل را پزندان افکنده وراههارا بسته بود» بازمیترسید» 
ترس او از این بود که امام حسین 26 ناگهان مثلا وارد فادسیه 
شود و مردم از اطر اف باو ملحق شوند » زرا دوستداران اهل 


پنچکن ال کها سسبسسسس_ز۳ 
نیت فقط در کوفه نبودند و بدخواهان بنی‌اهیه همه جا بودند ».اما 
وقتی خبر ورود امام حسین 836 را بسرزمین عراق توسط <.ربن 
پزید ریاحی شنید و دانست جز زن و کودك و عده کمی از مردان 
با او نیستند آسوده خاطرشد » دیگر امام حسین یلم در چنگ او 
بود و میتواست هرچه بخو اهد با او رفتاز کند» بنابراین مژده 
ورود امام حسین 22 را با پيك سریعی بشام فرستاد وبسمع پژید 
رسانید و دربار خلافت بنی‌امیه را تا حدی‌از اضطراب در آورد. 

گفتيم که حربا امام حسین, 28 مدارا می‌کرد » او آرزو 
داشت این‌ماموریبت شوم‌بدوش اونمی‌افتاد» با فرزند فاطمه(س) 
مواجه نمی‌شد و مجیور نمی گردید حکم ابن زیاد را در باره 
فرزندان پیغمبر اجرا کند : 

آنها دیگربامو کب حسینی بسرزه‌ینی, رسیده بودند بی آب‌و 
علف که چندان ازشعبه رودفرات‌دورنبود» درهمانجاسواری‌پوشیده 
روی نمایان شد که بسمت حر رفت وبراو درود فرستاد ونامه‌ای 
به او داد » این نامه ابن زیاد بود که به او دستور میداد که امام 
حسین 26 را در زمنیهای بی آب و علف و دور از آب و آبادی 
فرود بیاورد » امام حسین تتا خود امیدوار بود از رود فرات 
کر ند و خوردررا به ناجبه‌انبار رسانند شاید در آنجا فرجی باشد» 
ولی ابن زیاد بیدارتر از آن بود که بگذارد چنین کاری روی‌دهد. 

امام حسین 26 از حر خحواست او را در زمینی مناسب و 
نزديك آب فرود آورد ولی او عذر خواست و گفت ابن زیاداین 


مرد ۳ تراع ,کنتر لك رفتار او فر ستاده است 3 ضابره اش کاروان 


-۳۸۶ 





تسیا این 
ناچار ازتوقف شد وفرزند پیغهبر پرسید نام این سرزمین چیست؟ 
به‌او گفته شد کر بلا . 

سرزمین کربلا در آنروز خالی از سکنه و آب وعلت بود » 
دشتی بود هموار که در غرب وشمال آن ثبه‌هائی هلالی‌وار قرار 
داشت » امام حسین فلا اين نبه را پناه خود قرار داد و خیمه‌هبا 
را دستورداد در آنجا برپا کردند » و ناچارتسلیم سرنوشت شدند. 

ر بخدا آنچه را بعد از این خواهید دید به‌او سختثر از این 
است و من صلاح میدانم با اینها بجنگیم ) . 

این پیشنهادی بود که زهیر بن‌القین » یکی از باران ام‌ام 
حسین 22 کرد؛ ابنمرد از طرفداران عجمان بود ولی چون 
در این سفر باو برخورد و حکایتش را شنید و به مظلومیت او 
۲ گٌّاه شد با او همراه شد وجان و مال خود را در اختیار فرزند 
پیمیزگذاعت 

باری امام حسین 9 اين پیشنهاد را پذیرفت و فرمودمن 
حوش ندارم در جنگ پیشدستی کنم . 

او هم مانند پدر بزرگوارش علی بن‌ابیطالب 228 رفتار 
کرد » علی ثم در هرجنگی صبر میکرد تا دشمن پیشدستی کند » 
زیرا اوتاآ رین لحظه‌امیدواربود بتواند باپندوموعظه دشمن رااز 
جنک بازدارد و ازریختشن‌خون عده ای جلو گیری کند » درجنگهای 


جمل و صفین و نهروان او از همین سیاست پیروی می گرد . 


پنج قن آل کسا سم 


۸ 


و رودحسین بر بکر بلا روزپنج شنبه دوم ماه محرم سال ۶۱ 
هجری بود » او | کنون در چنگال ابن زیاد و تحت مراقبت شدید 
حر قرار داشت و یکهزار سوار در برابرش قرار داشتند . 

ابن زیاد باید کار را یکسره کند » با امام حسین لا را به 
بیعت با يزید وادارد » و یابا او بجنگد و کارش را بشازد» 
بنابراین برای جنگ با امام حسین 2 یکی از دوستان نزديك 
خود را بر گماشت : 

این شخص عمرین سعد بود » پدرش فاتح مداین پایتخت 
ساسانیان بوداو گرچه باعلی‌بن اببطالب بل بیمت نکرد ودرجنگهای 
جمل و صفین بیطرفی اختیار کرد ولی از مهاجرین نيك و باسابقه 
بود ومیان مسلمین نام نیکی داشت » اکنون بسرش مأمور جنگ 
با فرزند رسول خدا میشد . 

ابن‌شعد از این مساموریت*شوم؛اکراهاداشت و.او خصوتل 
می‌دانست باید به جنگ چه کسی برود » او بهتر از همه مام و 
شخصیت واصل و نسب وبزر گواری امام خسین فلا را میدانست 
بنابر این از اين زیاد خواست او را معذور دارد » ولی ابن زیساد 


نپذیر فت و عمربن سرعد را مجبور به قبول فرماندهی میدان کر بله 


۸ سس سس مت سس تیال 


و جنگ با حسین بن علی کرد . 

چرا که ابن‌زباد گر و گان بزر گی ازاین داشت» این گرو گان 
چه بود ؟ حکومت ری . وه چه گرو گان عزیز وپرقیمتی ! ابن‌سعد 
در آرزوی اینحکومت بود نمی‌توانست از آن چشم بپوشد » اما 
ابن زیاد که رگ خواب او را در دست داشت رفتنش را به ری 
موکول بجنگ با انام حسین لا کرد. 

آبن‌سعد مدلی مردد ماند ولی بالاخره دنیا چدم ازراگرفت 
و باین زنگ ش در داد و حاضر شد با فرزند پیغمبر خود بچنگد 
و اورا مجبوره ثیعت با پزید بکند با بکشد؛ بتابراین باچهارهزار 
سپاه کوفه عازم کر بلا شد . 

عجیب این است که همه کسانی که با امام حسین بر 
چنگیدند و اورا شهید کردند از مردم کوفه و بیشتر همان کسانی 
بودند که برایش نامه نوشته و بآمدن دعونش کرده بودند . 

ابن زباد احتیاج ثیافت برای پابان دادن به,غاژاه حسینی‌از 
شام و حتی از بصره و ساير نواحی عراف بای بخو اهد ؛ زیرا 
همین کوفیان را که با زر و سیم و جاه و مقام سا نهدید و زور 
مطیع خود کرده بود برای خانمه دادن بآن غائله کافی میدانست 
اکنون پس از زسیدن اببن سعد بکربلا امام حسین فلز در برابر 
پنج هزار نفر قرار گرفته پود . 

وظیفه حر مراقبت از امام حسین 26 بود و این وظیفه را 
بمقیده خحود خوب انجام داده بود » زیرا مانع باز گشت ار/حجاز 


"با ,رفتن بشام و کوفه شده و برحسب دستور ابسن زیاد او راادر 


پنج قن آل کسا سس سس ۳۸ 


سرزملتی بی آف"وعاف و دور از آبادی فرود آورده بوذ » بیعت 
کرود: او امام حعین لر باتجیورکردن او ه"اطاعت کردن‌از 
ابن زباد زا از وظائف خود نمی‌ذاندت» اکنون با آمدن عمربن 
سعد ماموریت خود را انجام یافته میدانست ولی او و منوار انش 
بایدهد کر بلابمانند و جزء سپاه عمر بن"شعد باشند". 

حر واقعا مرد آزاد ودلیر بود قلبی پاك و نیتی پاکترداشت 
او هیچ مان نمیبرد کنه کار بین بثی امیه و امام حسین تک به 
جنگ انجامد او تصور میکرد این مشکل با صلح و سازش پایان 
بابد ولی وقتی دید میان دو گروه غیر متناسب "از شمارة جنگت 
شروع شد از کرده خود پشیمان شد : چرا باید او سب شده‌باشد 
فرزند فاطمه (س) دراین دام بلا افتد . 

بنابراین در زوز عاشورا روی بة امام حسین تج آورد.و 
اظهار پشیمانی کردو از کرده خود توبه نمود واو هم جزء‌انصار 
امام خسین 2 در آمد و جزء شهدا کربلا شد". 

اما این‌سعد وظیفه دیگری داشت » او برخلاف حر آمده 
بود تا امام حسین هم را با رضا یا با اعمال قدرت وادار به 
بیعت با يزید و اطاعت از ابن‌زیاد کند » او هم آماده جنگ بود 
و هم طالب صلح » ولی صلح مشروط » صلخ باین شرظ که اسام 
حسین 2 بیعت کند و خود را.در اختیار پر مرجانه گذارد» و 
وهمین بو دکه جنبه صلح را ضعیف "می کرد ۱9 امام حسین از 
حاضر به قبول خواری نبود » او شهادت را بدرچنین خسواری 
لرجیح" می‌داد ر 





سر نی 


با ورود.ابن‌سعد بکربلا مذا کراب شروع شد اواز عده‌ای 
خواست نزد پسرپیغمبر بروند و با اومذا کره کنند ولی همه متعذر 
شدند که به امام حسین ع) نامه نوشته‌اند و نمی‌توانند بسااو 
مواجه شوند : 

بالاخره ابن سعد حنظلی را فرستاد » این مرد چون بخدمت 
امام رسید پرسید : 

از چه رو و برای چه باینجا آمده‌ای ؟ 

امام حسین ع) باو پاسخ داد » مردم شهر شما به.من نامه 
نوشتند و مرا دعوت به آمدن کردند و وعده نصرت دادند واگر 
اکنون از عقیده خود باز گشنه‌اید و مرا نمی‌خواهید بازمیگردم: 

پس از آن مذکراتی که مان امام حسین 32 و.عمربن‌سعد 
صورت گرفت امام حسین لِفاٍ سه پيشنهاد نمود » اولا باو اجازه 
داده شود که بحجاز باز گردد » با باو راه دهند که بیکی از 
مرزهای کشور اسلامی برود ومانند یکنفر ازافراد مسلمین زندگی 
کند » با بگذارند بشام رود و با پزید ملاقات کند و این مشکل 
را با او حل کنند . 

پس جنگی روی نخواهد داد » و ابن سعذ‌مجبور نخواهد 
بودکه شمشیر بروی فرزند پیغه‌بر بکشد و تیر به سوی اورها کند» 
او دیگر شاهد مقضود را که عروس ( ری ) باشد بدون دغدغه 
درآغوش خواهد کشید» بدان سوی خو اهد رفت و از این‌جنجال 
بر کنار خواهد شد : 

پیشنهاد های آمام حسین 202 را برای ابن زباد فرستاد و 


وان کی) سسستسسسسسسستتت ۳/۱ 
اظهار خرسندی کرد که قضیه بنحو مطلوبی خانمه می‌یابد . 

ابن زیادهم متمایل شدکه راه حل را بپذیرد » وای شیطانی 
که در آن مجلس بود ری اورا ,زد » این شیطان شسر بود » او 
خونخوار ترین دشمنان علی ت22 و آل علی 22۶ بود » گفت : 

نه » مگذار امام حسین اٍ از چنکّت بدر رود » در آن 
وقت دیگر تو دست به‌او نخواهی یافت » و او دودمانت را برباد 
خو اهد داد . ۱ 

این گفته در حاکم کوفه اثر خودررا ,کنرد. م روی. به شمر 
نمود و گفت., : 

پس تو باید حامل نامه من باین سعد باشی و اگر فرمان 
مرا اطاعت نکرد و با امام حسین عخلز نجنگید سرش را بزن و تو 
فرمانده سپاه باش . 

این زیاد باین سعد دستور داده بود یساامام حسین 22۶ را 
حاضر کند از اوامر او اطاعت کند و یا با او بجنگد و پس از 
کشتن بر جسدش اسب بتازد و خاندان و زن و کودكك را اسیروار 
بکوفه آورد . ۱ 

شمر این دژخیم خون خوار بانهصد پیاده و این نامه شوم 
بسوی کر بلا شتافت . 

عمر که هم جان و هم مقام خود را در خطر دید دستور را 
اطاعت کرد وبه شمر گفت من خود دستور امیر را اطاعت میکنم و 
تو خود فرمانده پیاد گان باش : 


تناس9 و 


3 


ر مرگ برای من گواراتر از قبول دلت وخ اری است): 

اين پاسخ امام حسین 02 بود بابن سعد که پیشنهاد میکرد 
حود را تسلیم ابن زیادکند وبدستورش غمل نماید . 

دیگر هیچامیدی بصاح وسازش نبود» امام حسین لا چندین 
بار دربرابر سپاه بنی امیه ایستاده و خود را معرفی کرده بود» پند 


۳۹۲ 





وموعظه داده بود از آنهاکه تاو نامه نوشته ودعوت بآمدن کرده 
بودند خواسته بودکه ازربختن خون اودر گذرند. 

ولی هیچ سودی عاند نشده بود » پس جنگ حتمی:بود ین 
جنگ بابد فردا که دهم ماه محرم اس آغازشود: 

جنگی نامشناسب و ظالمانه » جنگی که در يك‌طرف حداقل 
شیل هراز نفر فرار داشتند » و در طرف دیگری که حسینی باشد 
خٌ | کثر یکصدنفر 6 اما تکضد نفر از جان گذشته و معتقد اویش 
که در راه آن می‌جنگند . 

زان شب که‌درتاریخ‌شیمیان جهان معروف به#ب عاشورا| 
شده در همه گاه حسینی حالتی‌و صف ناپذتر حکمفرما بود عده‌ای 
اسلحة خودرا تیزمیکردند وعدة دیگر مشغول نماز وعبادت بودند 
وبرای آخرین بار با دای خود خلوتی داشتند » و زنان حرم در 


پنچ قآ کسا سس .۳ 
بهث. و سکونت غم انگیزی »سار میبزدند . . 
آفتاب روز دهم محرم در انظر اهل بیت تیره او غبار آلوّد 

می‌نمود:» نمیداانستند آنروز چگونه بشب خواهد رسید : 

آیا باز این مردان و جوانان رسیده شهع‌شب افروز شبستان 
آنها خواهند ,بود. ؟ 

" حسین بن علی" لا «هاعی خجواسته نود "باینمعنی که جنگک 

را ببعداز ظهر م و کول کرده بودند » اين سعد و کوفیان هم این 
تقاضا را پذیر فته بو دند . 

بالاعره صف‌ها ار استه شد و این جنگ ظالمانه و نامتناسب 
با رها کردن تیری بموی اردو گاه امام حسین لثلا شروع شد ‏ 
اين تیز را ان سغد رها کرد و گشت:": 

نزد ادیرشهادت بدهی د که اولین لیر را من رها کردم: 

او باین جنایت افتخار میکرد » پدرش "اولن مسلمانی بود 
که بسوی کفار تیر رهاکرد و این فرزندش اولین تیسر را"بسوی 
زادة پیغمبر و فرزند عای تکار و فاطمه (س) رها می کند ۰ پدار 
فانح مداین است و پسر فانح خیام حسینی » و اسیر کنندة ذریةر سول. 

لجنگ بعد از ظهتر شرو ع شد » بنی‌هاشم و باز آن امام 
حسین ت برسر رفتن"بمیدان جنگ رقابت داشتند » ولی‌بالاخره 
انصار امام‌خسین لا پیش,بردند ».زییر | گفتند تا یکنفر از:ما 
زنده است نمی گذاریم پای بنی‌هاشم" بمیدان برسد » ما,باید جان 
خودر | دز:راه امام وافزاد خاندانش‌فدا کنیم و عاقبت چنین کردند. . 


صشاو وفاو فدا کاری و از 2و ۵ گذشتگی و دلبری باران 


سید ان 


امام حسین 22 را کسی نداشته وندارد » حتو یاران پیغمبر ببای 
فداکاری آنهیا نمی‌رسند » ازیترا آنها آمید.فتح و غنیمت داشتند 
آنها به دو امید بجنگ میرفشند » امید شهاذت و رفن به بهشت و 
امید پیرو زی وغنایم داوی.. 

ولی باران حسینی هیچ امیدی بفتح نداشثند" وهیچ غنیمتی‌را 
انتظار نداشتند» فقط بر آی‌باری‌فرزند رسول‌خدا وبهشت فدا کاری 
کزدنلیه 

آنهائی که در رکاب علی تم جنگیدند نیز ,بای این‌باران 
نمی‌رسند آ نهاهم برای غنایم جنگی‌بمیدان میر فتند وچون علی فا 
در چنگ جمل آنها را از غنایم محروم کرد افسرده شدند» و 
جون در جنگ‌های صفین غنیمتی بدست نیاو ردند.» دیگر حاضر 
نشدند بجنگ بروند.» پس باران امام خسین 826 بر جسته‌ترین و 
فدا کارترین پاران بودند . 

هر کدام که عازم میدان میشدند بحضور امام میرسیدند و 
اچیازه :مخ اییتنی‌ومکفس: 

ر النلام عليك یا,اباعبدال » السلام عليك یابن رسول‌اقه) 
سواره و پناده پیز و جوان بمیدان شتاتند و پس از مبارزات 
بی‌مانند و کشتن عده ای از دشمنان » آغشته بخون روی زمین 
دا غ کر بل بخواب اندی باوجدانی آسوده فرو می‌رفتند : 

اینهائی که اکنون بخون خود غوطه ورند و روی"ریگهای 
داغ صحر ای کر بلا غنوده‌اند شب پیش که امام حسین ۵2 آنها 
زا ان سست خود آزاد کرد و بآنها تکلیف نمود که برو ندباو گفتند : 


۳۹۵ - 





پنج تن آل کسا 


به | کار بارهاگشته وزنده شویم ترا رهانخواهيم کرد : 

یکی از آنها که پیر مردی فرتوت بود پس از آنکه از پای 
درآمد دوستش بسوی او شتافت و گفت بخدا ا گر میدانستم بعداز 
تو زنده می‌مانم که تو میخواستی بمن و صیتی کنی : 

پیرمجرو ح گفت : بتو وصیت می کنم این مردرایباری کنی. 

البته مقصودش امام حسین 2 بود » این دو فداکار یکی 
مسلم‌بن عوسجه و دیگری حبیب؛ن مظاهر بود که هردو از اهل 


کوفه بودند . 


م ۱ 


اکنون نوبت‌میانداری بنی‌هاشم‌زسیده بود» دیگر ازانصار 
کشی زنده بود » .اول کسی که از بنی‌هاشم باشاره امام بمیدان 
رفت » فرزنارشیدش علی‌بنالحسین 2 معروف بعلی اکبر بود» 
او شبیه‌ترین مردم‌به‌رسول خدابود . باری علی 3 رجز خوان و 
شمشیر زنان میان آن گروه بیشمار افتاد عده‌ای را کشت ولی 
کثرت مهاجمین اورا از پای در آورد وشربت شهادت را نوشید. 

پس از او بنی‌هاشم يك يك از قبیل قاسم فرزند امام حسن 
مجتبی لا و بر ادران امام حسین لا مخصوصا جوان دلیر و 
شید بنی‌هاشم" عباس بن علی معروف بقمربنی‌هاشم » ابوالفضل 


۶بسسسسسسسسسسسس ارس 2 یلد یا نی 
و ساپر برادرزادگان بمیدان رفتند و پس از مبارزات سخت و 
و اظهار دلیری‌های شگرف شهید شدند . 

حسال امام حسین 886 نها و بی‌بار و باور مانده سود 
آفتاب بی‌انصافانه بر آن دشت میتابید نشنگی امام حسین تم را 
بستوه. آورده نود » دوام۱۳ دشت برایر ان دربای سیاه بانگ 
از ۳ هست ما را باری کند » آبا کسی هشت به 
فریاد ما برسد . ۱ 

پاسخ امام حسین لفلا جز یر ونیزه نبود » او مایوسانه به 
این دریای لشکر حمله میبرد و صفوف آنها را در هم می‌شکست 
مانند گوسفندانی که مورد حماه شیر شده باشندعقب نشینی میکردند» 
درعمق صفها رحنه میگرد جنلطفتررا مبگشت وچند زخم‌برمیداشت 
وباز برای تجدید نیرو بجای خودکه در برابر خیمه گاه وحره‌سرا 
برد با زا بت 

آنروز خورشید با کمال سماجت در هرطرف نور افشانی 
می‌ کرد و گوشی نمی‌خواست غروب کند و خود را از مشاهیده 
این میدان هواناك خونین و شهامت و شجاعت و عظمت حسینی 
محروم سازد . 

ضربتها وشجاعت امام حسین 9 ضربتهای پدرش عی‌بن 
ابیطالب للٍ را بیاد کوفیانو حوار ج می‌انداخت او یزنعره‌های 
حیدری برمی آورد و حملات سخت او را برصفوفب مینمود و سر 
و کله و دست برزمین می‌افکند . 

امام حمین. فلز در حالیکه حمله میکرد ازچادرها و زنان 


زج لو ]ال کها :سس سس سس سس سس ۱۳۵/۸۸۷ 


و کودکان حمایت می کرد در میان این چتادرها زنی باند بالا » 
رشید و مصمم پایسو و آنسو در حرکت بود. گاه کودکی را 
می‌نواخت و گاه بربالین بیماری کته در یکی از خیمه‌ها بستری 
بود می‌رفت و دستی بتن تب‌دار او می کشید . 

این بیمار علی بن الحسین: 26 معروف به زینالعابدین یسا 
سجاد بود » سپس بخارج خیمه‌ها نظر می کرد و برادر بی‌پار و 
پاور خود را می‌دید » این زن زینب قهرمان کربلا بود . 

مکر يك نن چقدر توان دارد ؟ 

مگر يك مرد شجاع چقدر می‌تواند با ششهز ار نفر باصدها 
زخم بجنگد ؟ 

امام حسین لو را زخمهای بیشمار که در سر وتن ودهان 
داشت بالاخره از پای درآورد » مخصوصازخم شکمین, که‌زژتیر 
آنرا احداث کرده بود او را آزار می‌داد » برفرض شجاعت 
حسینی پایان ناپذیر بود و لی‌اين خونی که از اینهمه ز خمهابیرون می- 
جهیدزیر و ی آو را تحایل بردو اورااززین‌سرنگون ساخت و درحفر های 
که‌بعدها معروف به قتلگاه شد انداخت » هاهله شادی از سپاه کو فه 
برحاست ه امام حسین ازپای در آمهده است لابد جان تسلیم کرده 
همه بسوی خیمه گاه حمله کردند تا آنجا را غارت کنند و فرزندان 
پیغمیر را اسیر نمایند . 

هماندم امام حسین تقلم بر سرزائو برخاست و خحطاب بآن 
دودمان نمود : 


کجا می‌روید باحرمسرای زنان و کودکان چکاردار ید بیائید 





۸ 








زند گانی 

حمله بطرف قتلگاه شرو ع شد همه با شمشیر و نیزه خنجر 
وسنگ بتن نانوان امام حنین 2) حمله پردند » هکس توانست 
صربتی زد » بالاخره امام حسین 8286 آرام گرفت دیگر خرکتی 
نمی کرد» دفاغی ازخود نمی‌نمودفقط گاهی لبانش حر کتی‌میکرد؛ 
و می گفت : 

ای قوم من تشته هستم . 

یکی با خنجربران برسینه‌اش قرار گرافت و سر مبار کش را 
ازتن جدا کرد » بعضی گفته‌اند امام حسین ی را برودر انداختند 
و سرش را از عقب بریدند . 

نراژدی تمام شد ولی طبع شریر آن‌"مردم هنوز قانع نبود 
بنابراین جسد مطهرش را با سم اسبان لگد مال کردند.. 

خیمه‌ها غارت شد و آنش در آنها افروختند » آنچه بود 
ارت کردند و زنان و کودکان و غلی 2 بیمار را به اسارت 
گرفته به اشتران سوار کردند دوباره کاروان خاندان رسالت براه 
افتاد » اما این بار بسوی کوفه » این کاروان هنگام. آمدن بنه 
کربلا ازطرف امام حسین بِبلٍ وجوانان بنی‌هاشم حمایت میشد» 
همه کرد آن بودند » اينك نیز گرد آن هستند اما سرهای بریده 
و برسر نیزه‌های آنها که باید بکوفه و شام رود . 

این بود مختصری از شرح حال امام حسین .و فاجعة 
دلخراش کربلا که هنوز برسرزبانها است » این است وافعه‌شهادت 
کسی که او را ( ابوالشهداء و سیدالشهداء ) لقب داده‌اند . 


که سس تسس سس تست 

ان داستان کسی است "که تساریخ ۱۳ هدرن است در ملتاار 
عظمتش مات مانده» این است مردی که سیعه وسنی » شرق وغرب 
در برآبرش سر تعظیم فرود آورده‌اند زیر ا او بکانه بود و داستان 
شهادتش بگانه 3 


۱۱ 


متحیر شد از این و اقعه جبریل امین دربر سرور دین 
که در این دشت بلا چیست تمنای حسین لع 

تنها سروش غیبی در این واقهه متحیر مانده بود بلکه 
سر اسر عالم اسلام متعجب. ومثحیر بود مبخصوصاً آنانکه هنوز 
باصول و قو اعد اصلامی بای بند و دوره رسالت را درك نمو ده 
بودند » در ایئو اقعه دجار تعجب شده بودند » از خود می پر سید ند 
چة شده که امبام حسین 03 » آن مرد متين و بردبار دور اندیش» 
مردی که براخلاق جد بزر گو ار و صفات عظیم پدر عظیم الشأانش 
پرورش یافته و صبر و بردباری و از خود گذشتگی را از برادر 
ارجمندش فراگرفته »خود را دچارقومی بی‌دین وعاری از عصبیت 
قومی مانند بنی‌امیه کند . 

عبداللهین عباس » غبدال بن جعفر ) محمدین حنفیه » عبد لین 


عمر و سایر مهاجر ین وانصار و آابعین همه متحیر بودند » که چرا 


۱۷| 
امام حسین لا عازم ایندشت بلا است ؟ 

عبداللّبن عباس باوامی گفت : اینها همان کوفیانی هستند 
که با پدرت نساختند » و ببرادرت: خیانت کردند» باتونیز بهتراز 
آنها رفتار نخواهند کرد . 

ولی جواب امام حسین 6) اين بود» که من باید بروم » 
من بسوی سرنوشت خود می‌روم . 

ابن عباس گفت : پس این ری وبچه را باخود مبر» لو کشته 
می‌شوی بنابراين سرنوشت این زن و کودك اسارت خواهد بود . 

« اینها باید بامن باشند زبرا سرئوشتی دارند که باسرنوشت 
من بستگی دارد . » 

آنها نمی‌دانستند "که امام حسین ار تاش ات ؛ امام 
حسین 286 رسالتی دارد که بابد آنرا ادا کند » این رشالت از 
روز نخست مقلوم و "مشخص بوذ ؛ پیخقبر ازآن خبرداده بود » و 
اهل ببت از آن ۲ گاه بودند . 

دین محمد 2 باید پایدار بماند وپابداری آن قربانی‌لازم 
داشت واین قرعه بنام آمام خسین ت در آمده بود ؛ "او هم‌مانند 
اجداد خود اسماعیل وغبدالله در راه حق وحقیقت فداکاری کند 
و قربان شود.. 

نه ) امام حسین ت22 برای امارت و خلافت و فتح و جهانگشائی 
نرفته بود آو می‌رفت نا رسالت خود را ابلاغ کند» او میرفت نا 
دین محمدا عفر را ازنابودی نجات دهد اومیرفت ومی گفت : 

اگر دین محمد ویر جز بربختن جون من پایدار نمی‌شود 


پنجخآ کون ال کها .سسوم 
ای شمشیرها مرا پاره پاره کنید . 

می‌رفت نايك قربانی دیکر برقربانیان راه جقیقت بیفزاید» 
و لاجی مملو از عظمت و افتخار و قدسی برسر گذارد این تاج 
شهادت‌بودكة درانتظارامام حسین عم بودء نه ناج فرمانروائی» 
او می‌رفت تاسلطان شهداء» وپیشوای آزادی خواهان» وسرمشق 
برای‌قیام کنند گان‌درراه جق باشد» و کسانی را که‌بر ای‌پر انداختن 
ظلم وتعدی و ستم قیام می کنند درس عبرت انگیزی دهد وبه آنها 
بفهماند که دراینراه باید از همه چیز گذشت ‏ از جان و از مال 
واز اولادحتی زن و فرزند را باید باسارت داد » باید نهال چنین 
فیام مقدس را باون آبیاری کرد تا درختی بار ور بوجودآید و 
میوه‌های شیرین بعالم بشریت و انسانیت هدیه کند گرچه برای‌باروری 
آن زمان لازم باشد . 

فتح وپرروزی باشهدا است» گرچه درظاهر مخلوب هستند؛ 
هميشه دیهیم افتخار برسر اینگروه است گرچه سربریده‌شان برسر 
نیزه‌ها باشد , 

این خون پاکی که از شهدا جاری میشود نهال آزادی و 
انسانیت را آبیاری میکند و بالاخره میوه‌های شیرین و لذیذی 
ببار میآورد . 

شهید » هیچگاه مغلوب نمی‌شود » شهید همواره زنده و 
جاوید است» همواره پیشوا و فرمانروا است . 

این گفته را نیز قرآن مجید تأپید کرده ومیفرماید : 


( ولا تحسین‌الذین قتلوا فی سبیل الله اموانا » بل احیاء 


۴ سس سس 





زلدگانی 
عند ربهم پرزقون ) . 

آنان را که در راه خدا شهید شده‌اند مرده میندارید » بلکه 
آنهازنده هستند ونزدخدای خود بسرمیبرند . 

مر راه خداجزراه حقیقت وطرفداری از آن » چیزدیگری 
است مر شهداء جز در این راه در راه دیگری جان میدهند؟ 

در همین راه بود که امام حسین ت22 قدم نهاد و در همین 
راه جان را فدا کرد اگر او غیراز این فصدی داشت در آن‌وقت 
که خبر قتل مسام را شنید ودائست در کوفه بار و طرفداری ندارد 
باید از عزم خود بازگشته باشد وراه حجاز با سرزمین دیگری‌را 
پیش گیرَد» ولی او باهمان عزمی که از حجاز خارج شده بودراه 
خود را پیش گرفت و بسوی سرنوشت رفت » فقط نسبت بیاران 
وهمراهانی که با او بودند وظيفهٌ خود را انجام داد » بآنها اخطار 
نمودکه‌به سوی مرگ میروند نه به‌سوی خلافت وامارت : 

او باید اپنراه را به پیماید ولی آنها مجبور نیستند همراهش 
باشند اگر بیعتی بگردنشان داردآنها را از آن بیعت آزاد می‌کند 
نا از پی کار خود روند و راه پرخطر و منتهی به مرگ را با او 


نه پیمایند . 


بنج لن آل کسا .۴ 


۱۳ 


نهالی راکه امام حسین تلا با خون خود و یاران شهیدش 
آبیاری کرده بود چه زود بارور شد و میوه داد . 

جرقه‌ای را که امام حسین عَلج برای قیام راه حق‌افروخته 
بود چه زود مبدل بشعله شد وخرمن ظلم و جور وستم را سوخت 
این جرقه را خواهر دلیر و شیرزن امام حسین لیا در کوفه دمید 
و شعله‌ای از آن برافروخت . و طولی نکشید که اهل کوفه از 
غفلت خود بیدارشدند وپی‌بردند چه‌حیلة وخیانت وجنایتی مرتکب 
شده‌اند . و آنوقت بود ‏ توابین ) قیام کردند و برای مطالبه‌عون 
امام حسین 326 شهید حاضر بفداکاری و جانبازی شدند وهمین 
قیام موجب ظهور مختار ثقفی شد وطولی نکشید آماده جانبازی 
و فدا کاری شدند » وهمین قیام بود که ريشه کشند گٌان حسینی را 
برانداخت و ارکان خلافت آل سفیان را سست کرد » دیگرشهید 
فانح شده بود خاندانش آزعزادر آمده بودند » ولی چرا این و قایع 
اتفاق افتاد ۴ 

چرا امام حسین 2 شهید شد ؟ 

چرا یکعده که خودرا مسامان میگفتند حرمت پیغمبر رانگاه 


نداشتند و جگر گوشه او رابا آن وضع فجیع که در تاریخ نظیر 


ستسسساا سررسس بیط کال 


ندارد کشتند و کشته‌اش را هم لکد مال کردند و عتی بزنسان و 
فرزندانش رحم نیاوردند ؟ 

علت‌این واقعه آن بو دکه بنی آمیه و فرش می‌خو استند انتقام 
پگیر زد آنها ۲۲ سال با محمد و جنگید ند » پس از اوعلی بر 
را در فشار گذاشتند و همان روش جاهلیت را با او پیش گرفتند 
تاحدی که : 

بخد | همانطور که‌برای نزول قرآن با فر یش جنگیدم در باره 
تاویل آن نیز با آنها خواهیم جنگید . 

فر بش که بنی آمیه در رس آنها قر ارداشتند ( جر عده کمی 
از آنها ( هیجوقت 4 اسلام معتقل شده بودند » ابوسفیان رئیس 
خحاند ان اموی و فر مانده فرش در زير «رق شمشیر اسلام آورد 1 
او درحالی اظهار اصلام نمود که هنوز عمّیده به رسالت محمدع ار 
ند اشیت 4 ولی نصایح غباس عموی مر و سمشیر آلدته مسمین 
او را وادار باین کرد که شهادت دهد (محمد رسول خدا عل 
اشیات ) پیعمبر می‌دانست و می کوشید که او و سایر بثی آهیه وافراد 
فرش را باسلام معتقد کنل» بآنها خوبی می کرد » بذل و بخشش 
می‌امود که دلهایشانرا نرم کقد حتی هنکامیکه غنایم‌جنگ حنین و 
هوازن را درجعرانه نقسیم می‌نمود خاطر انصار را آزردو فسمت 
مهمی از آن غنایم ۳ به ابوسفیان و پسرانش و سران فز یش داد 
که آنها را نسبت باسلام خوش بین کند » درسایر غزوات نیزچنان 
می‌ کرد ولی موفقیت چندانی نصیب او نشد . 


پنج قن آل کاخ 
یکنفر از آنها قبول اسلام کرد و جزء پاران خاص و مهاجرین با 
سایمه محمد ال هم باو بی‌اندازه نیکوثی کرد و دو دختر خحود 
رایکی پس ازدیگری باو داد »اما او هم وقتی زه‌امدار مسلمین 
شد خحوی آمری خود را ظاهرساخت » بنی‌امیه را برمسامین حاکم 
کرد » اموال و چراگاهها و زمینهای حاصلخیز مسلمین را بقوم 
حود داد از همائوقت بود که پایه فرمانروائی بنی‌امیه گذارده 
شد . گویند وقتی اوبخلافت رسید ابوسفیان در مجمعی از بی‌امیه 
گفت : اکنون که خلافت بدست شما افتاد آنرا از دست مدهید 
و مانند گوی دست بدست دمید . 

این بود دستور ابوسفیان که پس از رسیدن علمان بخلافت 
صادر کرد . 

ترس اوسطوت رسالت‌ونزول وحی سالها بنی‌امیه رامنکوب 
کرده بود » پس از آن سیر وسلول دو خلیفه اول که سعی میکردند 
از بیغمتر پیرزو ی کنند لکام ت09 زده بود » ولی وقتی عصر 
رسالت‌سپری شد ودوره اول خلافت منقضی گردید آنوقت‌خلافت 
و اسلام را بازیچه قرار دادند . 

اینها بزو کیر ین عامل‌محرومیت علی 826 ازخلافت بلافصل 
بودند » عده کثیری از مورخین قایلند که پیغمبر از ترس اینهابود 
که نتوانست تصریح بخلافت علی و کند ابن عباس می‌گوید : 

غمربن خطاب به من گفت من ترسیدم قريش از علی تال 
اطاعت نکند . 


پس همین بنی امیه و قر یش بودند که علی 22 را مدات ۲۵ 
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سس ژلدکانی 
سال خانه نشین کردند و از حق مسلمی که داشت محروم نمودند 
و سبب گردیدند که نهضت مقدس محمدی را منحرف کر 

اینها بودند که وفتی بحکم اکثریت علی (ٍ را بخلافت 
رسید و مهاجرین وانصار بااوبیعت کردند» علم‌مخالفر ابرانگیختند 
و تهمتهای ناروا زدند و صف آرائها نمودند و خون‌ها جاری 
کردند» همسرپیغمبر را اغوا نموده واز خانه خود بیرون آوردند. 

ماوقتی بخطبه‌ه‌ای غلی با و گفته‌ها و شکوه‌های او 
می‌نگریم ملاحظه می‌کنیم ناله‌اش ازدست قریش است » در برابر 
خود دشمنی جز بنی‌آمیه ندارد و این قریش هستند که بنی‌امیه را 
نقوبت می کنند» اینها هستند که‌اطر اف معاوبه‌را گر فتندواورابرضد 
علی لِْز تقو بت میکنندو بارو باورباطل هستند همان باطلی که‌علی #فر 
می کوشد حق را ازمیان آن ظاهر سازد » وبرای همین میگوید: 

بگذارقریش غوغا وجنجال کنند » بخدا من باطل راخواهم 
درید نا حق رااز آن هویدا کنم . 

علی 5 امسام مطلق و خلیفه برحق بود » نیرو و قدرت 
داشت بهمین جهت نا آخرین دم » ناوقتی که آن کینه توزبهاو 
کار شکنی‌ها در شمشیر آبن ملجم مجسم شد و فرق آن یکانه مرد 
خدا را شکافت با آنها جنگید و در راه حقیقت شمشیر زد . 

همان کینه و دشمنی بودکه ۲۰ سال پس ازشهادت علی ض( 
بصورت بزید » بزید فاسق وفاجر درآمد ودربرار آمام حسین ۲( 
عرض اندام نمود . 

با تفاوت بسپاری که بين این دوعهد بود» علی 26 مواجه 
با مردی دنبا دیده و حیل‌گر و نیرنگ باز و موقع شناس چون 


0 
معاویه بود » او با آنکه اخلاق پدرانرا داشت اما ظاهر زا حفظ 
می کرد » اوباآنکه قصد برانداختن بساط اسلام را داشت اما در 
ظاهر خود را پیرو آن می‌دانست » آنچه می‌خواست حکومت و 
سلطنت بود » برای رسیدن بمرام خود خون عثمان را بهانه کرد 
ولی وقتی بآنچه می‌خواست رسید » بهانه رافراموش کرد ودختر 
غثمان را قانع ساخت که از مطالبه خون پدر در گذرد و بة دختر 
عموی امیرالمومنین بودن راضی باشد . 

ابام حسین 8 با مجسمه‌ای از کفر و پلیدی روبرو بود 
بزید به‌هیچوجه با معاویه قابل مقایسه نبود » او همانطور که علنا 
مرتکب فسق و فجور می‌شد از نیاکان خود که در بدر کشته شده 
شده بودند طرفداری میکرد ومی‌خواست ارواح آنان را از خود 
خشنود کند . او آشکار و بدون پروا منکر وحی شده و بی پروا 
می گفت : 

( لمبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحی نزل) 

ر بنی‌هاشم ملك را بازیچه قرار دادند در صورتیکة نه حبری 
آمده ونه وحی نازل شدی . 

او برخلاف پدر از ارتکاب هیچ فسق و فجوری واهمه 
نداشت وازهیچ گناهی روی گردان نبود » وبا اینهمه زشت کاری 
وابه کاری‌ها می‌خواست امام حمین لقلز با او پیمت کند و اورا 
جانشین جد خود بداند . 

اینوضع برای امام حسین للٍ قابل تحمل نبود » او می‌دید 


که خواب جد بزر کُوارش تعبیر شده و صورت حمیات به خود 


تسس با اند الا 


گرفته » پیغمبر درخواب دیده بود که عده‌ای بوزینه از منبرش‌بالا 
و پائین می‌روند ».و اکنون امام حسین فلا » بزید بوزینه باز 
را یکی از همان بوزینه ها می‌دانست که از منبر جدش بالاو 
پائین می‌رود . 

او سختی و دشواری خلافت معاوبه را تحمل کرده بود 
ولی چون بااو بیعتی داشت ناچار دم فروبسته‌بود ولی اکنون از 
هربیعتی آزاد بودودربرابر نا‌لایمی قرار گرفته‌بود که هیچ مسلمانی 
قادر بتحمل آن نبوده » بنابراین ناچار بود برسالتی که از جانب 
خدا به‌او محول شده‌است قیام کند , 

اشرسالت مقدس بودکه او را سوی عراق کشاند» اورفت 
تا بمردم جهان و به مسلمین درس جوانمردی و قیام برضد ظلم و 
جهاد در راه حق وحقیقت را بیازمابد . 

حق و حفیقت دو گوهر گرانبها هستند و قربانیان راه آن‌ها 
گران بهاتر . 

امام حسین لا همان قربانی بود که برای اظهار حق و 
پایداری آن خود را به ابةٌ یز شمشیرها سپرد » و همین قربانی 
عزیز و گرانبها و پرقدر ومنزلت بود که‌حق رانجات داد وازنابودی 
رهانید » زیرا بطور محقق اگر امام حسین بل بایزید بیعت کرده 
بود دیکر اثری از دین اسلام وحق پاقی نمی ماند . 

دوبار؛ ظلمت جهل وبت‌پرستی برعالم سایه میافکند» ثمرة 
نلاش‌ها و سختی‌هائی که جد بزر گوار و پدرش در ایتراه کشیده 


بودند از میان می‌رفت * 
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قرآن و تعالیم عالیه‌اش نقش بر آب می‌شد » پاز آن ظلم و 
ستم و مزایای دور جاهایت و بندگی و اسارت و رباخواری و 
خونریزی » زندگی از سر می گرفت : 

نام‌محمد عَِْ از صفحات روز گارمحو می‌شد و آن‌نهضت 
مقد س که برای نجات بشریت بوده بی اثر می‌ماند : 

بررای اينکه ثابت شود بنی‌امیه در صدد محو اسلام بودند 
غرضی جز خوار کسردن مسلمین و پیروان محمد جر . ند اشتند 
ملاحظه می کنیم که قضیه با شهادت امام حسین لٍِ وفاجعة کر بلا 
خانمه نیافته » ویزید برای محو اسلام قدم دیگری برداشته واینبار 
حمله خود را مشتقیماً متوجه موّسس اسلام نموده و از او انتقام 
کشیده است » زیرا هنوز وقایع کربلا فراموش نشده بود که بز ید 
سپاه خونخوار خود را متوجه شهر مدینه نمود : 

" ایتواقعه در سال دوم خلافت او یعنی سال ۶۲ هجری واقع 

شده است علت اين حمله آن بود که مردم مدینه به کفر یزید پی‌برده 
وازاطاغتش سرپیچی کرده بودند اونیز پاسخ آنهارا باروانه کردن 
يك سپاه خونخوار داد که پس از فتح مدینه سه روز آنرا غارت 
نمود و اعراض ونو امیس برباد داد : 

اموال را غارت نمزد و مردم مدینه را که بیشتر آنها از 
مهاجرین وانصار و مسلمانان با سابقه بودنداز دم شمشیر گذراند 
و از بقیه که زنده ماندند بعنوان برده و غلام از آنها بزای بزید 
بیعت. گر فت : 


سیاه فاتح بر بل با اسب وارد مستحل پخمیر شد زد وآن مکان 


««وییس وان 


مقدس را بصورت اصطبل در آوردند : 

در واقع فاجعهٌ مدینه که معروف به واقعه حره (بافتح‌جاء) 
شده دست کمی از فاجعة کر بلا نداشت . 

در اینواقعه هتك جرمت اسلام شد » مسجد پیغمبر اصطبل 
گر دید »حرمت قبررسول‌خدا آزمیان رفت» ناموس مردم دستخوش 
سپاهیانن شام گردید . 

گو یشد پس از آن کسی نمی‌توانست ضامن شودکه به‌دختری 
تجاوز نشده است‌وبکاراش دستخوش تعدی ولجاوز قرارنگر فته. 

در سال بعد یزید مکه وخانهة کعبه را مورد تجاوز قرار داد 
وسپاهیان او برای گرفتن عبداللهین زبیر که در جوار کعبه بود و 
ادعای‌حلافت می کرد به آن شهرو آن‌خانه حمله بردندو ازسنگبار ان 
کردن مکه وصوزاندن کعبه ابائی نداشتند . 

عبدالله بن زبیر یکی از کسانی بودکه با پزید بیعت نکرد و 
بمکه پناه برد وهوس خلافت درسر پروراند . 

در آنوفت که امام حسین ل از مدینه بمکه مهاجرت کرد 
پسر زبیر اورا در سر راه خود بزرگ‌ترین مانع دید زیرا با بودن 
زاده پیغه‌بر چه کسی بودکه با آبن زبیر بیعت کند» بنابراین او ننها 
کسی بودکه امام حسین 22) را ترغیب کرد به سوی عراق رود» 
به‌او گفت : اگر من چنان طرفداران و بارانی داشتم هرگز نوقف 
نمی کردم وبدون تأمل بدان سوی می‌شتافتم : 

پسی .از.رفتن امام حسین 22 »این زبیر دعوت خود را 
ظاهر کرده عده‌ای باو گرویدند و با او بیعت کردند و همین امر 


سس ی سوت مدرب م۳6 
موجب شد که یزید درصدد سر کوبی او برآید واز محاصرءه مکه 
ونصب منجنیق وسنگباران کردن کعبه خودداری نکند . - 

در اینجا بود که پیش بینی و ایم امام حسین لا ازماندن در 
خانةٌ دا درست در آمد آنوقت بمسلمین ثابت شد که حرمت مکه 
ومدینه برای یزید وبنی‌امیه معنی‌ومفهومی ندارد » آنهاکه درصدد 
برانداختن اصل مرام هستند» مدینه و مکه چه ارزشی در نظرشان 
خواهد داشت . 

پس دراینصورت از کشتن زادة پیغمبر و ریختن خون او در 
ماکه در جوف خانه کعبه بیمی نداشتند و برای همین بود که امام 
حسین ت۸2 نتوانست در مکه بماند وبرای آنکه با ریختن خون‌او 
هتك حرمت آن خانه نشود از آنجا خارج شد : 

ماو شاید عدة زیادی معتقد باشیم اکه زاوگر نامه های مسردم 
کوفه هم نمی‌رسید امام حسین بل ناچار بود از مکه خارج 
شود و به جای دیگری پناه آورد نا خود وسیلا خونریزی درحرم 
خدا نشود . 

پس این بود فاسفه اقدام امام حسین لا بشهادت » و این 
است ر ازبزرگ فاجعهٌ عظیم کر بلا . 


۹ تسس داب سر لب ال 


۳1 


«کراین وفایع +کاقوی است که ثابت کند بنی امیه اصرلا عفمده 
به اسلام نداشتند و منظور آن‌ها انتفام بود و قریش آنهارانقویت 
ای کر دند 1 زیر | دراین جر بانات مال مغاو به از قبیل ابرانیان و 
روممان دخحالتی نداشتند » هرچه واقع شد و هر جنایتی که روی‌داد 
به دسیت عر ب بود ۱ 

و فایم بعد ازشهادت باز خود دلیل دیگری بر نیت پلیدبنی امية 
اشت ایتها (س از فتل امام حسدن تلم حتی اصول انشایت و 
حمیت غ۶ربی را مراعات نکردند و کمال‌ناجوانم‌ردی بکار بردند» 
از کشتکان و بازماند گان آنها نیز بسختی وبا کمال قساوت وپستی 
انتفام گر فتند . 

.املاحظه ميکنيم که علی ۷22 پس ازجنگهای جمل و صفین 
0 گنل کلاین دوطرف راجمع آوری کرده وبر آنها نماز گذارده 
کشته انتقام تین کب ام ۲ 

فا بنی آمیه سس از آنکه اسام حسون 2 و بارانش را 
شهید کردند سرهای آنها را از تن جدا کردند و بروایتی تنهای 


سس یل سس مس ریب ۲۷۲ 
بی‌سر را لکد کوب سم ستوران کردند» زنان واطفال راباسارت 
بردند و با کمال دلت وخواری آنهارا وارد شهر کوفه کردند» 
اینها خاندان علی تلم بودند که با سیری وارد شهری می‌شدند که 
روز گاری پایتخت پدرشان و مرکز خلافت او بود . 

مردم کوفه برای تماشای این اصیزان کرد ۷ بودند ولی 
همه‌اشك حسرت و پشیمانی ازدیده‌جاری ساخته بودند» بکودکان 
نان و خرما می‌دادند و بآنها اظهار ترحم میکر دند . 

این اسیر ان با همان وضع براین‌زیاد وارد شدند » ابن‌زیاد 
شادی کنان بآ نها نگریست وچون زینب دخترغلی له راشناعت 
روی باو کرد و گفت سپاس خدای راکه شمارا کشت وادعای 
شما را تکذیب کرد . 

پس|بن‌زیاد می کوید حداو ندادعای این خاندان راکه‌نبوت 
باشد تکذیب کرده است » این خود دلیل دیگری است براینکه 
بنی‌امیه و دستگاه آنها عقیده باسلام و نبویت نداشته‌اند . 

آنچه ابن‌زیاد گفت با اشعاری که پزید سروده و قبلا بذ کر 
آنها پرداختیم فرقی ندارد » هردو دلیل براین است که این قوم 
عهیده پساسلام و رسالت محمد عَلْر نداشته‌اند و آنچه کرده و 
می‌ کنند فقط برای تسکین خحعاطر وانتقام است . 

بیعت نکردن امام حسین بل بهانه‌ای بدست آنها داده نا به 
منظو رپلید خود که نابودی اسلام است برسند از خاندانی که آنها 


سس ببس سور 
را در بدر وسایرجنگها مغلوب کرده‌اند انتقام بکشند و حکومت 
جاهلیت خود را استوارکنند . 

اس تنها پزید نبودکه باطن خاندان خود و منویات آنها را 
آشکار ساخت بلکه سایر خلفای بنی‌امیه نیز چنین بودند » و اگر 
امام حسینی 2 نداشتند که او را شهید کنند کارهای دیگری 
کردند » عبدالماك بن مروان با مکه همان رفتار را کرد که بزید 
کرد » او باز برای مغلوب کردن ابن زبیر مکه را محاصره کرد 
منجنیق و سنگ و آتش بکار برد وبالاخره هم پسر زبیر را در خانه 
خحد | بقتل رساند و جسد او را بدار آویخت » و آن دیگری بعنی 
ولیدبن پزید قر آن راتیرباران کرد وبا کمال بی‌باکی و بی‌پرواثی 
و گستاخی که کفر و الحاد او را ثابت می کرد قر آن را مخاطب 
قرارداده گفت ر اگردر روز قيامت خدای خود را دیدی باوبگو 
۱ شاه کرد 2 

او بیباکی راتا آن حد رساند که می‌خواست معشوقه مست 
وجنب خود را بمسجدبفرصند که امام جماعت مردم رابعهده‌بگیرد. 

دیگری که یزید بن ولید باشد می‌خواست در بارگاه کعبه 
بساط عیش و نوش و رقص و آواز دایر کند . 

اینهابودند خاندانی که حسین‌بن علی تعَل رادعوت میکردند 
با آنها بیعت کند و با این عمل بر کارهای آنها صحه گذارد . 

می‌خو استند که دست پرورده‌رسالت وپرورش‌بافته مهدوحی 


وفرودگاه ملائکه در برابر آن‌ها سر تعظیم فرود آورد» میخواست 


سس ۴۱۵ 





پنج تن آل کسا 
آن کان علم و زهد وتقوی ومعرفت و کرم و جوانمردی ر اذلیل 
خود سازند و مطیع خود نمایند ‏ 

می کوشیدند که این مجنمه: جات و مز دانگی ۵ قلبر ی وا 
رام خود سازند و با این کار اقدامات غیراسلامی و انسانی خود 
را درست جلوه دهند . 

ولی‌طبع عالی حسینی این همه خواری را نمیتوانست بپذیرد 
او شهادت را براین خواری ترجیح داد ء با سر افر ازی و افتخار 
بسوی مرگ شتافت و از همین جا بود که فاجعه دلخراش کر بلا 
بوجود آمد . 

آن‌ها خو استند بافتل امام حسین لا نورخدائی راخاموش 
کنند ولی خدا نخواست وچنانکه عالم دیدطولی‌نکشید که نام‌نامی 
آمام حسین 24۶ برزبان‌ها جاری شد و مرقد مطهر او زیارتگاه 
خحاص و عام گردید و آستانش بوسه‌گاه علماء و بزر گان شد و 
حادثه جانگدازش ورد زبان حاص و عام گردید . 

بارگاه اونام او و فداکاری و جانبازی او درراه حق هنوز 
برپاست و تا آخر جهان برپا حواهد بود. 

آری همان خون طاهری که دردشت بلا ربخته شد اسلام‌را 
نجات داد و وسیله شد که امروز درحدود پانصد میلیون از مردم 
جهان مومن به‌عد ای یگانه ورسالت محمدین عبدالّه عَقٌ باشد . 
درهمه جا مساجد اسلامی آباد و پررونق باشد و خدای یگانه در 
آنهاپرستش شود » همه جا نام محمد تِْْ و آل بیت او برمنابر 


گفته شود و از دشمنان آنها از آنان که در صدد محو اسلام 


۴۶ 


بود اثری جز لعن و دشنام که برسز زبانها است نباشد : 





ایو گانی 


این فاسفه عالی شهادت امام حسین از .» زیرا نا ام‌ام 
حسین 202 کشته نمی‌شد » تا او بشهادت نمی رصید دین محمدی 
زنده و جاوید. نمی‌ماند و نام تامی امام حسین تالم ابدیت 


تمی‌بافت : 


مدا 4 
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